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 يشگفتارپ
 

دوران نوجوانى و تحصيل دانشگاهى من بود، دوران کسب آگاهى نسبت به  40هاى سال 
دن از برهاى رنجکردم، سالاى که در آن زندگى مىخويش و پيرامون خود و نيز جامعه

هاى احساس تحقير از خفقان هاى اجتماعى، سالها، فقر و بدبختى و نابرابرىافتادگىعقب
سياسى و ديکتاتورى پهلوى. در ايران، رژيم شاه با تکيه بر دستگاه سرکوبگر پليس مخفى 

پراکنى خود، در اوج )ساواک( و ارتش مزدورش و نيز با يارى دستگاه عظيم تبليغاتى و دروغ
اى گرفته بود. بود. در همين دوران، مبارزات ضداستعمارى و آزاديخواهى جان تازهقدرت 
خواهى ما هاى آزاديبخش در ويتنام، آمريکاى لاتين و فلسطين شکوفا بود و آرمانجنبش

 تنها در ايران بلکه در سراسر جهان رهروان بسيار داشت.نه

هايى شکفت و ياران همدلى اى در دلهاى ريشهدر چنين شرايطى بود که اميد به دگرگونى
بردند، را که از آگاهى و فرهنگ مشابهى برخوردار بودند و نيز از درد مشترکى رنج مى

ترتيب من نيز مانند برخى جوانان به گروهى پيوستم که در اوايل دهه گردهم آورد. بدين
ها نيز مانند هستهشکل گرفته بود و بعدها سازمان مجاهدين خلق ناميده شد. اين گروه  40

سوى خود فراخواند و راهى را هاى ديگر، جوانان جستجوگر و دردمند و مبارز را بهو مجموعه
 رفت ما را به تحقق آرمانمان برساند درپيش گرفت.که گمان مى

شناختيم و از بايد نمى کهمحبوب و معشوق ما دنياى آرمانى و زيبايمان بود که آن را چنان  
راه و نتايج محتمل آن تصور روشنى نداشتيم. ما که از زندگى رايج در جامعه هاى دشوارى

ها و حتى زندان، دست شسته بوديم، براى رسيدن به هدفمان مصمم بوديم همه دشوارى
شکنجه و مرگ را پذيرا باشيم. محبوب ما، جريان مبارزه با ستم و شوق رسيدن به 

ا در ميان امواجى از اميد، نوميدى، موفقيت و هاى انسانى و عدالت اجتماعى، ما رآرمان
 برد.ناکامى، با خود به پيش مى
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ام و هايى است از آنچه در آن زيستهکنم گوشهوقايعى که با نام بر فراز خليج بازگو مى 
بخش مهمى از زندگيم را رقم زده است. اين کتاب روايتى از رويدادهاى زندگى و تصويرى 

و نيز يک نظرپردازى شخصى است از موجى پرشور که در آن  هاى آناز فراز و نشيب
ها جريان داشت. اميدوارم اطلاع از رويدادهايى که در اين نوشته آمده است، نسل امروز سال

را در شناخت گذشته يارى دهد.  از آنان که همراه با ما، پيش از ما و يا پس از ما در اين راه 
هايى فراتر گذاشتند، برخى درجا پا درآمدند، برخى گام گام نهادند، برخى در ميانه راه از

ماندند و برخى نيز به راهى رفتند که خلاف راهى بود که آغاز کرده بودند. آنچه من از ياران 
نظير آنان و جسارتشان براى مبارزه ياد دارم، صفا، خلوص نيت و فداکارى کمآن دوران به

 باد.شان گرامىبود که درخور ستايش و احترام است. ياد

  

 1379محسن نجات حسينى    ارديبهشت    

 suednh@gmail.comپست الکترونيک: 
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 آموزش در خردسالى
و کودکى، بدون اينکه خود نقشى در عنوان فرزند يک خانواده مذهبى از بدمن به 

دانستند، سپرده دست مدارسى که خود را مذهبى مىانتخاب شيوه زندگى داشته باشم، به
کرد که آن را شدم. پدرم که مذهب و تربيتش را مثل پدرش به ارث برده بود، سعى مى

 نخورده به نسل بعد از خودش منتقل کند.دست

ون از مذهب وجود داشت. اعتقادات و هاى گوناگدر جامعه ما طيف    
ها نسبت به وضع مادى و فرهنگى آنان و نيز محله و هاى مذهبى در ميان خانوادهبرداشت

شهر مورد سکونتشان متفاوت بود. معمولاً هرجا فقر بيشتر باشد به علت کمبود امکانات 
دم به موهومات آموزشى و فرهنگى، زمينه پذيرش توهمات غيرمنطقى فراهم و اعتقادات مر

شود. برعکس هرجا امکانات رفاهى فراهم باشد سطح آگاهى افراد رشد و خرافات آلوده مى
 سازد.هاى ذهنى پاک مىيابد و باورهاى آنان را از آلودگىمى

 وضع خانواده ما و موقعيت محله و شهرمان چنان بود که مذهب رايج در آن از    
 خانواده ما خواندن کتاب داستان، روزنامه و مجله و ترين نوع مذهب بود. درافتادهعقب
هنرى،  دادن به راديو، ممنوع بود. فراگيرى زبان خارجى غير از عربى، نقاشى و نوآورىگوش
روشى کرد که از فلان مغازه خواربارفشد. پدرم به ما گوشزد مىآور و مکروه قلمداد مىشرم

به ما  اش يک راديو دارد. اوار در پستوى مغازهدخريد نکنيم، زيرا وى شنيده بود که مغازه
و آن طرفى رکرد که هنگام عبور از فلان خيابان، بايد مواظب باشيم که از پيادهصيه مىتو



12 

 

انجام فرايض  که تئاترى در آنجا بود، عبور نکنيم تا به گناه آلوده نشويم. سختگيرى او در
 ما واجب نبود، جايى براى دنياىمذهبى، آن هم در سنينى که حتى از نظر مذهب بر 

م فقط سالگى به ياد دارام قبل از دهگذاشت. من آنچه از دوران کودکىکودکى باقى نمى
در « تپه خاک»رفتن به جلسات قرآن و روضه و جلسات دعاخوانى است. خانه ما، در کوچه 

ود، تر بهاى اطرافش بزرگمحله عيدگاه مشهد قرار داشت. اين خانه که نسبت به خانه
در آن  هميشه مثل يک حسينيه، مجلسى در خود داشت. مرتب مراسم و يا انجمنى دينى

ورکردن گونه جلسات و مادرم درگير جمع و جدادن اينداير بود. پدرم هميشه سرگرم ترتيب
ر اين دادن به پذيرايى از ميهمانان بود. من هروقت رابطه پدرم را با خود دخانه و سروسامان

ا بينم که در حال امر به معروف و نهى از منکر است. وى بآورم او را مىبه ياد مىدوران 
ر نگه هاى دنيا دوخواست فرزندان خود را از همه بدىاى کاملاً عاطفى و احساسى مىانگيزه

 ها، خودش نيز گمراه بود. اوها و خوبىها برساند. اما در شناخت بدىدارد و به همه خوبى
و مدارسى را  انديشه بود که فرزندانش به دامن کفر نيفتند. پدرم مدارس دولتى دائم در اين

اى درسهدانست. به همين دليل من و برادرم را به مکه مذهبى نبودند مرکز کفر و الحاد مى
 مذهبى فرستاد.

  
 دبستان سيروس 

پدرم پس از پرس وجوهاى فراوان، مدرسه مناسبى را براى آموزش دو پسرش  
رفت. اما چون دبستان مورد بايست يک سال پيش از آن به مدرسه مىا کرد. برادرم مىپيد

اطمينان پدر پيدا نشده بود، ورودش به مدرسه به تعويق افتاد. من نيز دوسال زير سن 
نام برادرم به مدرسه سيروس رفتيم. اين مدرسه مدرسه بودم که همراه پدرم براى ثبت

بودن برخى از کارکنانش، خاطر مذهبىه ما خيلى فاصله داشت، بهغيردولتى با اينکه از خان
 مورد علاقه پدرم واقع شده بود.
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که وسط  نويسى برادرم به مدرسه سيروس رسيديم، آقاى مديروقتى براى نام    
بات داد و ندفتر ايستاده بود، دستى به جيب قباى گشادش برد و به هر يک از ما يک آب

ان اسم مرا زماش بيفزايد، به پدرم توصيه کرد که هماد شاگردان مدرسهبراى اينکه به تعد
يمکت سال اختلاف سن، در نترتيب من و برادرم با سهنيز در آن مدرسه بنويسد. بدين

ه بود که قبايى قد و فربکلاس اول کنار يکديگر نشستيم. مدير، آقاى کهربائى، مردى کوتاه
گفت. اما رفت و شمرده سخن مىآرام راه مىه، آرامبر تن، عبائى بر دوش، بدون عمام

تر از او،مهم رد. کناظم مدرسه بود که در يک خانواده معروف و متعصب مذهبى زندگى مى 
داد.مدير آن و عمامه سياه ناظم مدرسه نشان مى یمذهب در اين مدرسه خود را در چهره  

گير کرده بود، کت و آقاى حيدرى، ناظم، که در وسط دو فرهنگ مختلف     
انداخت. هروقت او با گذاشت و عبايى بر دوش مىاى بر سر مىپوشيد، عمامهشلوار مى

هايى که مادربزرگم، ايستاد، به ياد داستانهاى ضعيف مىاى در دست در برابر ما بچهترکه
کشف گفت وقتى در زمان رضاشاه، جان مىبىافتادم. بىجان، تعريف کرده بود مىبىبى

گرفت و در کوچه و بازار، هرجا زنى اى در دست مىحجاب شده بود، پدر آقاى حيدرى ترکه
گويان بر سر آن زن « حيدرحيدر»اش ديد، با ترکهحجاب يا با چادر بدون مقنعه مىرا بى

به همين خاطر آن خانواده که به حيدرى شهرت « پرده خلا را بينداز!»گفت: کوبيد و مىمى
در مشهد بسيار معروف و در محافل مذهبى بسيار گرامى بود. پدرم در هاله شهرت  يافته بود

 اين خانواده، به آقاى حيدرى ناظم ارادت پيدا کرده بود و تربيت من و برادرم را به او سپرد.

هر صبح شنبه آقاى حيدرى تمام مدرسه را براى بازديد بهداشتى به صف     
گردنى اى سفيدش کثيف بود، او را پسبلند و يا رويقه آموزىکرد. هرگاه ناخن دانشمى
شد. در هايى بود که در موى آنها شپش کشف مىها نصيب بچهترين مجازاتزد. سختمى

هاى آقاى حيدرى را در خورد. من هنوز درد ترکهرحمانه کتک مىآموز، بىاين صورت دانش
هايى را که پرداخت آخر هر ماه، بچهکنم. او بارها و بارها و شايد در هايم حس مىدست
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اش چند کف دستى کرد و به هرکس با ترکهشان عقب افتاده بود، رديف مىشهريه مدرسه
 آيند، شهريه را همراه بياورند.زد تا روز بعد که به مدرسه مىمى

هاى پدرم و تجاربى که در محيط مذهبى مشهد اندوخته هرحال با کوششبه    
خدا اعتقاد پيدا کردم. اما از آن همه صفات والاى پروردگار، بيش از همه  بودم، به دين و

سالگى، در کردم. اين دو صفت خداوند، در سن هشتجباربودن و قهاربودن او را احساس مى
اولين روزهاى ورود به مدرسه عسکريه در ذهنم نقش بست. القاب پروردگار با خطوط کوفى 

 بر تارک ايوانهای مدرسه نقش بسته بود.اى درشت و رنگ سرخ مايل به قهوه

  

 مدرسه مذهبى عسكريه 

رفتيم. هاى ديگر به مسجد مىدنبال پدرم مانند جمعههوا هنوز تاريک بود که به 
ها را شست. پدرم خلوت کوچههايمان مىمانده خواب را از چشمنسيم سرد صبحگاهى باقى

خواند و ما ه به گوش من و برادرم برسد، مىغنيمت شمرده بود و دعاهايش را با صدايى ک
دانستيم تکرار کنيم تا به مسجد برسيم. اش را نمىنيز مجبور بوديم دعاهاى او را که معنى

پس از وضوگرفتن در حوض بزرگ مسجد گوهرشاد، به شبستان بزرگ مسجد وارد شديم و 
ز فهماند که نمازگزارى در راه چون نماز شروع شده بود پدرم با گفتن چند الله اکبر به پيشنما

ها از اين جور است. امام جماعت رکوع را آنقدر طول داد که ما نيز به جماعت پيوستيم. بچه
بردند، چون طول نماز را کوتاه و وقت آزاد پيوست، لذت مىراست به رکوع مىنماز که يک

 کرد.کودکان را بيشتر مى

م جماعت به منبر رفت و با صدايى که در ها، اماپس از نماز، مانند همه جمعه    
هاى واعظ چيزى پيچيد، به وعظ پرداخت. من که از حرفهمه دهليزهاى شبستان مى

اى بود که در آن معنى خواندم. صورتش آينهفهميدم معانى آنها را در چهره پدرم مىنمى
ه بر چهره پدرم شد. پاى منبر، بيش از هر چيز به حزن و اندوهى ککلمات واعظ خوانده مى

شد عادت کرده بودم. اما آن روز ناگهان گشايشى بر پيشانى او نقش بست و به ديده مى
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هاى من و برادرم هايش را بر شانهاختيار خم شد و دستچشمان او جلا بخشيد. پدرم بى
هاى پيش وقتى آفتاب بر نيمى از مسجد گذاشت و با لبخندى ما را نگريست. باز مثل جمعه

ه بود، راه خانه را در پيش گرفتيم. پدرم که به توصيه واعظ تصميم گرفته بود من و نشست
 داد.تأسيس عسکريه بفرستد، در اين باره براى ما توضيح مىبرادرم را به مدرسه مذهبى تازه

دو روز بعد من و برادرم با خوشحالى به مدرسه جديد وارد شديم. فضاى     
هاى تند بر همه ديوارها ود. آيات قرآن به خط کوفى و با رنگمدرسه مملو از آثار مذهبى ب

شد. بيشتر معلمان عمامه و يا لااقل عرقچين بر سر داشتند. حاجى عابدزاده که بر ديده مى
ساز کرد، مغز متفکر اين مدرسه بود. او يک حلبىحکومت مى« پيروان قرآن»نام انجمنى به

ل يک سخنور زبردست بود. او که سيد نبود تا عمامه سواد و در عين حاماهر، يک آخوند بى
جاى سفيد انتخاب کرده بود تا حتى در سر کند، رنگ شکلاتى روشن را بهسبز يا سياه به

توانست در زمره سوادى نمىظاهرش نيز با ديگران متفاوت باشد. عابدزاده که به علت کم
مذهبى با آنها به رقابت برخاسته بود. نامداران روحانيت سنتى باشد، با پرداختن به تجملات 

 جاى سواد بسيار، بر شخصيت مصمم و لايق خود تکيه داشت.او به

عابدزاده در زمينه تبليغ و ترويج و جلب همکارى مردم، کاردان و زبردست بود.     
ساخت که هرکدام نام چهارده معصوم مىهايى بهآورى پول از بازاريان، ساختمانوى با جمع

توانست در مراسم جشن و يا عزاى مذهبى، هاى بزرگ بود و مىل حياطى وسيع و سالنشام
کرد، رسيدى صدها نفر را در خود بگنجاند. هرکس به انجمن عابدزاده کمک مالى مى

شد. اين داشت که وجه پرداخت شده و مهر انجمن پيروان قرآن، در آن ديده مىدريافت مى
ى چاپ شده بود، آراسته به نقش و نگارهاى ظريف بود و ها که در قطعات بزرگ رنگقبض

آويختند. گرفتند و در مغازه و يا در خانه خود مىنمود که آنها را قاب مىآنقدر زيبا مى
 ديدند.وسيله ساير مردم نيز، سند آن کار خير را مىبدين
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که مرکز  نام امام دوازدهم و با پول خودش بنا کرده بودعابدزاده مهديه را به    
سازى نيز داير کرده بود که اى از مهديه، يک کارگاه آينهآمد. در گوشهانجمن به حساب مى

زد. هاى جيبى، قاب حلبى قالب مىساخت و در همان کارگاه براى آينهاى مىآينه جيوه
رآمد شخصى خودش ارتزاق دسازى نيز استاد بود. وى هميشه از عابدزاده در حرفه آينه

زيرا معتقد بود که روحانى نيز بايد از ثمره کار خود امرار معاش کند. او سوداگرى از  کرد،مى
 دانست.راه تبليغ دين را، خلاف شرع مى

عابدزاده پس از مهديه، عسکريه را به اسم امام حسن عسکرى بنا کرده بود و     
ز امکانات اين نام ساير ائمه نيز بود. براى استفاده ادرصدد ساختن بناهاى ديگر، به

هاى مذهبى، عابدزاده به فکر ايجاد مدرسه ها و نيز گسترش نفوذش در خانوادهساختمان
افتاده بود. بديهى است که در اين مدرسه براى کسى که از خود حاجى باسوادتر باشد جايى 

کار کرده بودند. به عنوان معلم در مدرسه شروع بهوجود نداشت. نجار و کفاش ديروز به
 شد.هاى مختلف داير مىبايست کلاسهاى معمولى، مىک مدرسهسب

پرسيدند پسرش آموز مىها، از پدر دانشبندى کلاسروز اول هنگام تقسيم    
طورى که من و برادرم براى چه کلاسى آمادگى دارد. پدرم در اين مورد بلندپروازى کرد به

تيم. خود حاجى معلم اين کلاس بود. باره به بالاترين کلاس يعنى کلاس عربى راه يافيک
کرد و از آنها براى هاى مذهبى محکم مىحاجى به بهانه مدرسه، رابطه خود را با خانواده

 گرفت.هاى جديد و برپاکردن مجالس پرهزينه جشن و عزا، کمک مىايجاد ساختمان

 یسترين کار حاجى اين بود که در ايام تولد يا وفات اولياى دين مجلعمده    
را به پرشکوه برپا کند و هزاران نفر از مردم را در آن گرد آورد و يا انبوهى از مردان مشهد 

 کشاند..ها ب، به خيابانی عزاداریصورت دسته

آقا بيرون مدرسه کارى نداشت، کلاس درس داير بود. که حاج روزهايى    
ح امثله، تاريخ بيهقى، المسائل، صرف مير و شرهاى ما عبارت بود از قرآن، توضيحدرس
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عنوان رياضيات، کار با چرتکه و نوشتن اعداد به سبک سياق، همه التواريخ و بالاخره بهناسخ
شد که هيچ چيز آن شباهتى به آموزش در مدارس معمولى اين مقولات جورى انتخاب مى

 نداشت.

مار شمن به آن دنياى کوچک که عسکريه نام داشت و عابدزاده خداى آن به    
سالگى به بلوغ اجتماعى رسيد در سن نهنظر مىرفت، خو گرفته و دل بسته بودم و بهمى

ام. حرکات کودکانه، بازى و خنده، در آن زندگى روحانى جايى نداشت. همه فرايض رسيده
آوردم. هر روز ظهر با شنيدن اذان از جا مىعيار بهشد، تماممذهبى را که شامل افراد بالغ مى

دوان خود را به مسجد گوهرشاد هايم، دوانگوهاى مدرسه، همراه با همکلاسىبلند
رفتيم و سپس رسانديم تا در نمازجماعت شرکت کنيم. بعد از نماز براى ناهار به خانه مىمى

بايست پنج آيه جديد از قرآن را حفظ شديم. هر روز بعدازظهر مىدوباره راهى مدرسه مى
خوانديم. اگر کسى پنج آيه را به مدرسه، براى مأمور دم در، مىکرديم و قبل از ورود مى

ماند تا در بازديد عصرانه حاجى از بايست در کوچه بيرون مدرسه مىداد، مىتحويل نمى
فاطميه، به دنبال وى به آنجا برود و چند ساعت بيگارى کند. در آن موقع بناى فاطميه در 

کشيد. رفت، کارش به اتاق کاهدود مىطفره مىدست ساختمان بود. اگر کسى از بيگارى 
کرد زد و بچه چموش را در ميان دود زندانى مىحاج آقا مقدارى کاه را در يک اتاق آتش مى

آقا هاى حاجگرفت که از آن پس گفتهرسيد و به اين ترتيب پند مىخفه مىتا به حالت نيمه
 خوبى انجام دهد.را به

البلاغه را از حفظ و با صبح پنجشنبه يک خطبه از نهجبر ما واجب بود که هر     
ها که به داد، در کلاس درس، بخوانيم. اين خطبهآقا به ما ياد مىآهنگ خاصى که حاج

هيچ کم و وار آنها، آن هم بىشد که حفظ طوطىعربى بود گاهى شامل چند صفحه مى
هاى چيز بستگى به کمکها در مدرسه بيش از هر کاست، کار دشوارى بود. ارزش بچه

آقا بودند و مالى پدران آنها داشت. از اين رو بچه پولدارها مورد محبت و لطف ويژه حاج
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لشکر، در مدرسه حضور داشتند. عابدزاده فردى خشن و عصبانى عنوان سياهىها بهپولکم
 آزرد.گويى و حتى تنبيه بدنى، شاگردان مدرسه را مىبود و گاهى با درشت

بدزاده علاوه بر اعياد فطر و غدير تمام ايام تولد چهارده معصوم را جشن عا   
انداخت. راه مىگرفت و علاوه بر ماه محرم، در سالگرد وفات همه معصومين عزادارى بهمى

تر و متناسب با جشن و عزا، اش بزرگدانست هرچه حسينيهشناس خوبى بود. مىاو مردم
الناس را بيشتر جمع خواهد کرد. از اين رو براى نسبت عوامبندى شود، به همان بهتر آذين

شدند. آنها چندين هر مناسبتى، عده زيادى از بيکاران و اعضاى انجمن مشغول به کار مى
آقا، محيط پذيرايى از مردم را کشيدند تا مطابق سليقه و خواست حاجشبانه روز زحمت مى

 براى جشن يا عزاى موردنظر فراهم سازند.

دادن به مجالسش آموزان مدرسه عسکريه نيز براى رونقآقا از دانشحاج    
خوان در پاى منبرش کرد. همه يا عضو گروه سرودهاى مذهبى بودند و يا خطبهاستفاده مى

گو و دعاخوان در بلندگوهاى مدارس. محمدرضا شجريان نيز اولين مراحل کار و يا اذان
شروع کرد. وى چندى در دستگاه عابدزاده صدايش را  اش را در انجمن پيروان قرآنهنرى

هاى بلند نصب شده بود، اذان به آزمايش گذاشت. در بلندگوهاى بسيارى که بر دکل
 خواند.گفت و در سحرگاهان رمضان، مناجات مىمى

گرفت. يک روز آقا قرار مىهايى بود که هميشه مورد خشم حاجبچهبرادرم از     
آقا خوانديم، سؤال درسى حاجالمسائل مىتاب ملايم نشسته بوديم و توضيحپائيزى که زير آف

حيف »آقا از جا پريد و با گفتن گلوى برادرم را گرفت و او نتوانست پاسخ درست بدهد. حاج
اش را بر سر برادرم نشانه گرفت. على از جايش جست و دست استاد کردهمشت گره« نان

دورى در حياط مدرسه، عابدزاده را به دنبال خود درم نيممحکم به نيمکت اصابت کرد. برا
التحصيلى برادرم در دواند و سپس از در بزرگ مدرسه بيرون پريد. اين حادثه، مراسم فارغ

 مدرسه عسکريه بود.
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هايى که از وضع بازگشت برادرم به مدرسه معمولى، مثل بمب صدا کرد. بچه    
ها بردند، زيرا دند، همه با خوشحالى اين خبر را به خانهآور عسکريه به ستوه آمده بوخفقان

آقا که خوب متوجه جريان بود کرد. حاجشکنى، راه را براى فرار ديگران آسان مىاين سنت
با چند پيام دوستانه به پدرم يادآور شد که على را از منجلاب فساد، يعنى مدرسه معمولى، 

سه عسکريه، برگرداند. براى اينکه فاجعه تکرار برهاند و او را به دامن مذهب، يعنى مدر
داد کلى تغيير داد. او که تا ديروز جواب سلام مرا نيز نمىآقا رفتارش را با من بهنشود، حاج

به من بخشيد و از من خواست که از آن پس در مراسم جشن و عزا، در « آقاى شجاع»لقب 
ساله، ر، براى يک بچه يازدهپاى منبرش خطبه بخوانم. اين القاب و وظايف چشمگي

اى به فراگيرى آيات آفريد. من با دلگرمى تازههاى افتخارى بود که شور و شوق مىمدال
زمانى، در زمره شاگردان منتخب، در البلاغه پرداختم و پس از اندکهاى نهجقرآن و خطبه

وها صداى مرا دانستم که بلندگخواندم و چون مىهاى بزرگ، خطبه مىها و سوگوارىجشن
کند، لذتى ناگفتنى احساس رسانند و مادر بزرگ پيرم آن را گوش مىمان نيز مىتا خانه

 کردم.مى

نماز جماعت، روزه و نمازهاى مستحب صدرکعتى، آيه و خطبه، دعاى کميل،     
گويى، تمرين وعظ و سخنورى و شرکت فعال در امر به دعاى ندبه، دعاى سمات، مسئله

داد. من در پندار يک کودک هاى زندگيم را تشکيل مىى از منکر، حلقهمعروف و نه
هايم به حراست نشسته کردم و چهار فرشته زيبا که بر شانهساله، در بهشت زندگى مىيازده

الکرسى بودند، کارشان اين بود که مرا از هر گزندى در امان دارند. آن روز که به دليلى آيت
شد، از همراهى فرشتگانى که به آنها خو گرفته بودم رد زبانم نمىدر هنگام خروج از خانه و

رفتم. چه خوب بود که سپر به رويارويى حوادث و بلايا مىمحروم بودم، وحشت زده و بى
کرد و صبح چرخيد و اين روز وحشت را نيز مثل روزهاى ديگر در خود محو مىزمان مى

 شد.الکرسى شروع مىديگرى با آيت
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اى نزد شيعيان دارد. او آخرين ين چهارده معصوم، امام دوازدهم مقام ويژهدر ب    
زمان ظهور آن حضرت هاى زندگى، بهاميد نااميدان شيعه مذهب است که گشايش همه گره

زمان بيش از هر امام دانست که در بين محرومان، امامشود. عابدزاده نيز مىوعده داده مى
ن او را تبليغ براى حضرت رو بيش از نيمى از فعاليت انجمديگرى طرفدار دارد. از اين

داد. دعاى ندبه در بامداد هر جمعه، مراسم فراخوانى امام به ظهور بود. تشکيل مى، عصرولى
شد. اين مراسم جشن تولد امام غايب در نيمه شعبان بسيار گسترده و طولانى انجام مى

 يافت.پرشکوه تا پانزده روز ادامه مى

شد و عده زيادى هرسال از چندين ماه قبل، کارهاى مقدماتى جشن شروع مى    
شدند. کار مىآقا، مشغول بهداوطلبانه، از روى خلوص نيت و يا براى جلب رضايت حاج

بندى کارى راهروها و آذينزدن بر بناى نسبتاً وسيع مهديه، آئينهکردن وسايل و سقففراهم
ا ظرفيت صدها نفر، تهيه آشاميدنى و شيرينى و بالاخره ديوارها، چيدن ميز و صندلى ب

هاى متناسب با جشن و ارسال دعوتنامه براى بخش وسيعى ريزى براى اجراى برنامهبرنامه
گذشت و با ذره آن از نظر حاجى مىبايست ذرهاز شهروندان مشهدى، کارهايى بود که مى

ويى از جامعه ما، يعنى فردپرستى مطلق شد. نظام انجمن عابدزاده، الگسليقه او انجام مى
گيرى يا حتى مشورت ها فعاليت انجمن، کسى جز خود حاجى در مقام تصميمبود. طى سال

کرد همه مدارس او، مراسم او و انجمنى که قرار نگرفته بود. اگر حاجى روزى تب مى
فرسوده  شد. بعدها وقتى که حاجى پير شد انجمن وى نيزهزاران عضو داشت، مريض مى

 پايان رسيد.گير و بسترنشين، فوت کند، عمر انجمن بهشده بود و قبل از اينکه حاجى زمين

کرد که جشن پرشکوه نيمه شعبان، خارى است در حاجى عابدزاده تبليغ مى    
چشم بهائيان و خدمت شايانى به مذهب شيعه. او با اين انگيزه، از همه بازاريان و ثروتمندان 

دانستند پولشان را چگونه خرج کنند از اين طلبيد. اما پولدارها که خوب مىمىمذهبى کمک 
هاى پارچه، گرفتند. بزاز معروف بازارهره مىفرصت طلايى براى تبليغ کسب و کارشان ب
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کرد تا آنها ها، بيکاران را اجير مىچيد و به تعداد خنچهزيبا و رنگارنگ خود را در خنچه مى
پيمايى کنند. و در فاصله بازار تا مهديه، در يک صف دراز و چشمگير، راهرا بر سر گذاشته 

شدند و نمايش باخبر مى« نيکوکار»در اين مسير انبوهى از مردم شهر از سخاوت اين بزاز 
انگيخت. ناگفته نماند که مزد نيکوکارانه وى، تمايل به خريد از آن بزاز را در بسيارى برمى

چى شهر که ميز و صندلى قرض شد. کرايهه امام زمان محول مىبيکاران اجيرشده نيز ب
داد و نمايش داد، به شکلى ديگر اخلاصش را به امام زمان، در برابر ديد مردم قرار مىمى

کرد. پا مىافتادند، بهراه مىهايى که زنجيروار بهها بر گارىمضحکى با حمل ميز و صندلى
هاى شيرينى با همکار ديگرش به رقابت برخيزد، طبقخواست يکى از قنادان شهر، که مى

شد، قبل از اينکه به سوى مهديه برسد، يک دور، دور فلکه اى حمل مىرا که بر سر عده
اش روشن کند. داد تا هرچه بيشتر چشم خلايق را به بذل رياکارانهرضا گردش مىامام
دويدند تا شايد ها مىخنچه دنبالوار بهنديده شهر، مگسهاى پابرهنه و شيرينىبچه

اى به طرفى کج شود و يک يا چند شيرينى بر زمين بيافتد و کامى را شيرين کند. خنچه
هاى پرنقش و نگار و گرانبهاى خود را بر ديوارهاى مهديه آويزان ثروتمندان شهر، قالى

گوارى آنان شان را به رخ ديگران بکشند و بزراىهاى افسانهکردند تا نمودى از ثروتمى
هاى زيبا به آواز را در قفسهاى خوشاى باشد. قنارى فروش شهر قنارىزبانزد هر بيننده

فروش خواهند رفت. دانست قبل از پايان جشن، همه آنها بهفرستاد چون مىمهديه مى
هاى نورافشانش تزئين لوسترفروش شهر، سقف بلند و بزرگ سرسراى جشن را با چلچراغ

 نشاند.هاى تماشاچيان مىخريد کالاهايش را در دل کرد و هوسمى

ترتيب با شرکت پولداران شهر، جشن تولد امام زمان باشکوهى عظيم، بدين    
شد. هاى رنگارنگ تزئين مىيافت. از خيابان نادرى تا در ورودى مهديه با چراغآرايش مى

شد. در فاصله در ندى مىبدر ورودى مهديه در انتهاى کوچه درازى بود که همه آن آذين
ورودى تا حياط مهديه گذرگاه باريک و درازى قرار داشت. صدها جام درخشان آينه با 
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پوشاند. سقف موقت طور پيوسته دوطرف اين گذرگاه را تا سقف مىهاى مساوى بهزاويه
نور  اى زينت يافته بود، در تابشهاى پارچههاى عنابى و آراسته به گلگذرگاه، که با مخمل
کارى اين راهرو نمود. وقتى کسى از دل آينهها، خندان و شکوفا مىدگرگون شده از آينه

هاى برد. نغمه قنارىگذشت، صدها نفر مجازى را نيز همراه با خود به جشن مىمى
جا را پر کرده بود. پس از عبور از راهرو، وارد حياط کوچکى آواز و بوى گلاب همهخوش

رفتيم، بر سکوى ورودى ان سرسراى جشن بود. از يک پله که بالا مىشديم که پيشخومى
فضاى بزرگ جشن، ايستاده بوديم. در سمت چپ اين سکو حاجى عابدزاده با عمامه 

رنگش، چهار زانو بر کنار قالى بزرگ و پرنقش و نگارى نشسته بود. اىمنحصر به فرد قهوه
اى ود، خودخواهى و غرور خود را در زير چهرهکاره آن بتاز اين جشن و همهاين مرد که يکه

کرد و بدون اينکه اثرى از شادى در صورتش پيدا باشد سلام کسى را متواضعانه پنهان مى
 گفت.شد با تکان سر پاسخ مىکه پيش او خم مى

رسيد، حتى در اين جشن که اوج شهرت و عابدزاده هميشه ناراضى به نظر مى    
اى شاد و يا آمد، کمتر کسى عابدزاده را با چهرهحساب مىاو به ترين عرصه نمايشبزرگ

آور همه احساسات آدمى را خندان ديده بود. با ورود به سرسراى اصلى جشن، موجى شعف
شد. آواز دلنشين اى نور و رنگ خيره مىها به آميزش افسانهگرفت. چشميکباره دربر مى

يافت. دل راه مىها بهکردند، از گوشسرايى مىهپرندگان زيبا که هماهنگ با رقص نور نغم
نشستند و ميزبانان پس از خوشامدگويى، ميهمانان در انتهاى پائين اين فضاى بهشتى مى

کردند. براساس برنامه دقيق جشن، هر ها را شيرين مىشتابان با شربت و شيرينى، کام
ن خيابان در ساعت خاص خود ساعت به قشر خاصى از شهر تعلق داشت. مثلاً بازاريان فلا

شدند. از افسران ارتش در ساعت و روز آمدند. روحانيون جداگانه دعوت مىبه آنجا مى
ها کرد. ارتشىشد. برنامه جشن نيز نسبت به موقعيت ميهمانان، تغيير مىمعينى پذيرايى مى

جامعه بودند، در « خوارانحرام»و کارمندان ادارات دولتى که به تعبير عابدزاده و انجمن او 
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جمعى که از يافتند. آنها بيشتر با سرودهاى دستهآخرين روزهاى جشن به مهديه راه مى
شدند. وقتى نوبت روحانيون بود، تلاوت شد، سرگرم مىشمارى پخش مىبلندگوهاى بى

 کرد.البلاغه، برنامه جشن را پر مىهاى نهجدار خطبهقرآن و قرائت آهنگ

هاى مختلف تحت سرپرستى مسئولان مدرسه، ريه در گروههاى عسکبچه    
پرست، هدايت نام آقاى آستانههاى جشن بودند. گروه سرود را شخصى بهمجريان برنامه

شد. آنهايى که خطبه آقا انتخاب و اجرا مىها تحت نظر مستقيم خود حاجکرد. خطبهمى
تا هر وقت او اشاره کند براى نشستند آقا مىخواندند، روى سکوى ورودى کنار حاجمى

ها و قرائت خطبه پشت تريبون قرار گيرند. بالاخره وقتى مردهاى شهر از لذت ديدن زيبايى
روزه برچيده شدند، قبل از اينکه بساط جشن پانزدهها در اين جشنواره سير مىشنيدن نغمه

نشين جامعه نيز خانه شد، تا اين انبوهروى زنان شهر باز مىآقا بهشود، دريچه رحمت حاج
آقا باشند. همه زنان شهر اجازه داشتند در ظرف يک روز مديون سخاوت و بزرگوارى حاج
عصر، به تماشاى مهديه بپردازند. در آن روز که ماه رمضان يعنى شانزده روز پس از تولد ولى

ى ميز و آغاز شده بود، نه از چاى و شيرينى خبرى بود و نه از سرود و خطبه و قرآن. حت
توانستند زنان فقط مى بيارامد.اى کردند که مبادا زنى در آنجا لحظهها را نيز جمع مىصندلى

هاى مردانشان برگردند. به آنچه بر در و ديوار آويزان بود، نگاهى بيندازند و به پستوى خانه
شتند بلکه جاى گونه رفتار با زنان به معنى آن نبود که آنها در انجمن عابدزاده نقشى ندااين

زنان در مجالس عابدزاده، در مجالس روضه و عزا بود. در اين مجالس اين قشر 
برد، احساسى رقيق داشته شده که از همه دردهاى جامعه رنج مىخورده و عقب نگهتوسرى

خراش خود، به مجلس هاى جاناى به صحنه کربلا، با گريهو اشکى آماده داشت و با اشاره
ها بيشتر زنانه ها که مردانه بود، روضهبخشيد. به همين دليل برخلاف جشنعزا رونق مى

اى بيش از نصف محوطه فقط به زنان تعلق داشت. جايگاه آنان شد. در هر روضهبرگزار مى
توانستند شد و انبوه مادران و دختران فقط مىهاى سياهى از محل مردها جدا مىبا پارچه
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آقا تنها فردى بود که از عرصه وعظ و خطابه خود همه ينند و حاجآقا را بر صدر منبر ببحاج
ديد و با آهنگ عزا يک ارکستر بزرگ مردمى را رهبرى کنندگان در عزا را مىشرکت

 کرد.مى

طور باشکوهى تزئين شده بود. مثل ، مهديه به1335در نيمه شعبان سال     
من از جمله سه نفرى بودم که در  هاى پيش، جشن از روز چهاردهم شعبان آغاز شد.سال

اى را که من حفظ کرده بودم تعيين ها خطبهآقا، يکى از دهخواندند. حاجاين جشن خطبه مى
کرده بود تا به مناسبت جشن، قرائت کنم. همه لحظات آن فضاى ملکوتى براى کودکى 

خاستم، تا زمانى ىشود. وقتى از جاى خود برمانگيز است و جاودانه مىساله، خاطرهدوازده 
گرفتم، صدها چشم منتظر، حرکاتم را دنبال سوى مهديه پشت تريبون قرار مىکه در آن

کرد. با ديدن انبوه مردم در اطراف خود، احساس غرورى بيشتر از گنجايش يک کودک، مى
گشتم. دوباره طول شد. پس از پايان خطبه، راهى را که آمده بودم، برمىبر من چيره مى

اَحْسنَتْ »آقا بنشينم. در اين مسير، سيل پيمودم تا در کنار حاجطه ميانى جشن را مىمحو
کرد. بعدازظهر پانزدهم شد و مرا در لذتى سرشار، غرق مىاز دو سو سرازير مى« اَحْسَنْت

شعبان، اوج آن جشنواره بود که روحانيون مشهد ميهمانان جشن بودند. از آنجا که 
نمايى آمدند، وى با نمايش اين جشن، به قدرتشمار مىآقا بهاى حاجفهروحانيون، رقباى حر

داد که چگونه به روحانيون قدرتمند شهر نشان مى عابدزاده، پرداخت. در برابر حريفانش مى
 البلاغه تربيت کند.اى قرآن و نهجعنوان قاريان حرفهتوانسته است کودکان خردسال را به

زد و ها در سطح مهديه موج مىر حالى که انبوه عمامهساعت سه بعدازظهر د    
آقا به من اشاره کرد که براى اجراى بخشيد، حاجنغمه و نور بر فضاى رنگارنگ آن جلا مى

گذشتم با خود گفتم من راه افتم. درحالى که از ميان صدها چشم خيره و منتظر مىخطبه به
مان خطبه را براى بار پنجم تکرار کنم. من همه خطبه از حفظ هستم چرا بايد فقط هکه اين

جويى ديگران از جشن، تصميم گرفتم توانايى خود را به نمايش بگذارم و هم به روال بهره
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اوصيکما »ام را که با تر از پيش قرائت کنم. بلندگوها صداى خطبهاى تازه و بزرگخطبه
ه جشن و نيز در خارج آن، گوش هزاران نفر در محوطشروع شده بود به« اللهبتَِقْوىَ

اش را بدانم با صدايى رسا بيرون رسانيد. کلمات پر زير و زبر عربى را بدون آنکه معنىمى
شد. با اينکه اين ها و يا اخم مستمعين خوانده مىريختم. نبض مجلس در فراخ پيشانىمى

سکوت بردم، برخلاف دفعات پيش، درستى به پايان مىخطبه دراز و پرزحمت را به
هاى کنار انگيزى عرصه جشن را فرا گرفته بود و احساس شومى به من دست داد. از پلهغم

آقا در پيش گرفتم. اين بار هيچ تريبون سر به زير پائين آمدم و راه ميانى را به سوى حاج
جاى جلاى ستايش، هاى تماشاچيان بهگويى باز نشد حتى در چشم« اَحْسَنْت»دهانى به 
آقا طولانى و سنگين بود. هنوز چندقدمى تا شد. اين بار پيمودن راه تا حاجديده مىابر ترحم 

به « شرف آبرويم را بردىبى»آقا فاصله داشتم که صدايى خشن، نفرت او را با کلمات حاج
 التحصيلى من در مدرسه عابدزاده.من رسانيد و اين بود مراسم فارغ

شتم و راه خانه را در پيش گرفتم و اين کيفر اى گذدشنام خورده از راهرو آينه    
نامه حضرت على در بستر مرگ را، در جشن تولد امام زمان، آن بود که نادانسته وصيت

 خوانده بودم.

  

 آموزش در مدارس معمولى 

کرد، مردى مهربان بود که پدرم با اينکه از نظر مذهبى بسيار سختگيرى مى 
ه عابدزاده بفرستد. من دوباره به مدرسه سيروس برگشتم. خواست مرا اجباراً به مدرسنمى

هايى که در مدرسه عابدزاده تجربه کرده بودم زمينه خوبى براى پيشرفت در مدرسه سختى
پايان رساندم. پدرم از ديدگاه سيروس بود. يکسال بعد با نمرات خيلى خوب، دبستان را به

از اين رو تحصيل در يک مدرسه طلبگى  دانست.مذهبيش، تحصيل در دبيرستان را گناه مى
 کرد و من از هردوى آنها گريزان بودم.و يا کار در بازار را پيشنهاد مى
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نام در تصميم گرفتم هرطور شده به دبيرستان راه پيدا کنم. وقتى زمان ثبت    
نام آموز دبيرستان فردوسى بود، براى ثبتهمراه پسر دائيم که دانشدبيرستان فرا رسيد، به

نويسى کنم. مدتى از رفتم و به بهانه اينکه پدرم مريض است، توانستم در آن دبيرستان نام
سال تحصيلى گذشته بود که پدرم از رفتن من به دبيرستان آگاه شد و براى رفع تکليف 

اش رفت و پس از مشورت با وى ادامه تحصيل مذهبيش، به سراغ يک روحانى مورد علاقه
آموز ممتاز دبيرستان، مورد تشويق عنوان دانشسال بعد بهجايز شمرد. سهتا کلاس نهم را 

عنوان جايزه، اى به پدرم اطلاع داد که دبيرستان بهقرار گرفتم و مدير دبيرستان طى نامه
دست پدرم رسيد، از پردازد. وقتى اين نامه بهمخارج اعزام مرا به يک اردوى تابستانى مى

درنگ مخالفت که در دبيرستان درس بخوانم، اظهار پشيمانى کرد و بىاينکه اجازه داده بود 
 خودش را با اردو، که به تعبير او مرکز لهو و لعب بود، اعلام داشت.

روز بعد، پدرم براى رفع تکليف شرعى، با دوست روحانى خود که آدم پرنفوذى     
تنها ستان اطلاع دهد که نهدر شهر بود، به مشورت پرداخت و از وى خواست تا به مدير دبير

دهد که در دبيرستان تحصيل کنم. راضى به شرکت من در اردو نيست بلکه ديگر اجازه نمى
نويسى دوره دوم دبيرستان فرا رسيد، مدير دبيرستان، به توصيه آن روحانى وقتى موقع نام

اى براى جاى تازه دنبال پيداکردننام من در دبيرستان خوددارى کرد. بهمورد احترام، از ثبت
هاى مشهد در ، يکى از بهترين دبيرستان«نادرشاه»ادامه تحصيل بودم که شنيدم دبيرستان 

نام هاى ديگر را، مجانى ثبتآن زمان، اعلام کرده است که شاگردان ممتاز دبيرستان
ن در آموزابرنامه، از دانشهاى فوقکند. اين دبيرستان دولتى براى تأمين هزينه فعاليتمى

 گرفت.نام، پول مىهنگام ثبت

هاى خود را پوشيدم، سرو در يک صبح آفتابى در اوايل شهريور، نوترين لباس    
هاى تشويقى را لاى يک مقوا وضع خود را مرتب کردم، کارنامه دوره اول دبيرستان و برگه

ندساعت ديگر راه افتادم. از اينکه تا چنويسى بهکه تا کرده بودم جا دادم و براى نام



27 

 

توجه به کردم. بىآموز دوره دوم يک دبيرستان معتبر خواهم بود، احساس لذت مىدانش
هاى نزديک دبيرستان که روى کردم. خيابانساعت پيادهداد، نيمآنچه در پيرامونم رخ مى

محله قديمى و سنتى شهر بندى و مرتب بود با محله ما فرق داشت. من از يک همه جدول
ساز آمده بودم. ساختمان دوطبقه و نوساز دبيرستان که با آجرهاى صاف و اى تازههبه منطق

ها همراه پدر و مادر خود براى نظرم خيلى بزرگ جلوه کرد. بچهزردرنگى بنا شده بود، به
رفتند و نام در آنجا جمع شده بودند. آنها يکى پس از ديگرى به دفتر مدير دبيرستان مىثبت

آمدند. وقتى نوبت من فرا رسيد فراش مدرسه به بهانه و خوشحال بيرون مىظاهراً راضى 
داشتم از ورودم به اتاق مدير جلوگيرى کرد. دربان اينکه بايد پدر يا مادرم را همراه مى

کردم. نام است، پافشارى مىدانستم آن روز تنها روز ثبتکرد و من که مىسرسختى مى
نام باقى نمانده بود. دربان دلش به رحم آمد و راى ثبتنزديک ظهر که شد، کسى جز من ب

هاى آبى و موهاى خاکسترى در اى با چشمبه من اجازه داد به اتاق مدير بروم. مرد جاافتاده
هاى مدير، بيش از آنکه ايرانى باشد، خارجى نشسته بود. قيافه و لباسبزرگی پشت ميز 

انداخت و سپس با لهجه تهرانى  پرسيد چه آمد. وى نگاهى کنجکاوانه به من نظر مىبه
ام. مدير سرش را تکانى داد و با لحنى که ظاهراً نويسى آمدهکارى دارم. گفتم براى اسم

من که بغض گلويم را فشرده بود با صداى « اى جا نداريم.دير آمده»بار بود گفت: تأسف
گويم جا مگر نمى»ت: مدير گف« آقا من از صبح زود پشت در منتظرم.»اى گفتم بريده

درحالى که اشک در « نداريم، تا دير نشده برو يک دبيرستان ديگر اسمت را بنويس.
چشمانم حلقه زده بود، از اتاق خارج شدم و راه بيرون را در پيش گرفتم. قبل از اينکه 

ه اش آشنا بود. مردى کدستگيره در راهرو را بچرخانم، کسى در را از بيرون باز کرد. قيافه
اگر »يک نسبت خانوادگى دور نيز با ما داشت، همراه پسرش وارد شدند. من بلافاصله گفتم 

راست به اتاق اعتنا به اين خبر، يکآنها بى« ايد، جا تمام شده است.نويسى آمدهبراى اسم
خود آرامش گردند در آنجا ايستادم و بهمدير رفتند. من در انتظار اينکه آنها هم نااميد برمى
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دادم. دقايقى بعد على بيرون آمد و گفت که اسم او را در کلاس دهم، درست همان مى
اى، خرمن عدالتى چون جرقهاند. اين بىنام کنم، نوشتهخواستم ثبتکلاسى که من مى

اختيار و بدون اجازه دربان به اتاق مدير دويدم و با صدايى احساساتم را به آتش کشيد. بى
گر جا نداشتيد چرا اسم على را نوشتيد. مدير که از گستاخى من خوشش آميز گفتم ااعتراض

من با عصبانيت به خانه برگشتم. خانه « دلم خواست اسم او را بنويسم.»نيامده بود، گفت: 
کشيد دوش مىنفرى را بهما جايى براى شکوه و شکايت نبود. مادرم که بار يک خانواده ده

بايست از غرق بود و دمى آرام نداشت. پدرم نيز مى در زندگى سخت و پرمسئوليت خودش
اى نوشتم و راهى خيابان شدم. نامهماند. ناهار نخورده، شکايتخبر مىاصل جريان بى

گذاشتم تا خود را به چهار طبقه که بلندترين و شايد روها را پشت سر مىشتابان پياده
اداره فرهنگ »رنگ بالاى ساختمان، هترين ساختمان مشهد بود، برسانم. بر تابلو سيامعروف

رفتم. پيرمردى که کنار در را خواندم. من در پندار خود به درگاه عدالت مى« استان خراسان
« جان تو را چه به بازرس فرهنگ، برو دنبال بازيت.بچه»ايستاده بود در پاسخ من گفت: 

ن پيش بازرس پافشارى کردم. کلمات نوميدکننده او دلم را آزرد. همانجا ايستادم و براى رفت
بيا برو بالا ببين کى به حرفت گوش »پيرمرد که حوصله چون و چرا نداشت، گفت: 

هاى اداره فرهنگ به تندى بالا رفتم. پشت در اتاق بازرس، مردى نشسته از پله« دهد.مى
ا ام رکه سراغ بازرس را گرفتم، از جايش برخاست، يقهخاراند. همينبود و سرش را مى
ها به پايين راند. روز بعد در اول وقت ادارى خود را به اداره فرهنگ گرفت و مرا از پله

رساندم. پيرمرد ديروزى دم در بود و دربان اتاق بازرس نيز در جاى خود نشسته بود. او 
ام را به بازرس برساند، از گفتم اگر نامه«. باز آمدى؟»که چشمش به من افتاد گفت: همين

هم رفت. او نامه را گرفت و براى اينکه خودى نشان دهد همانجا ايستاد و وانمود آنجا خوا
تواند نامه را بخواند. سرانجام، دربان به اتاق بازرس رفت و دقايقى بعد برگشت و کرد که مى

مرا به داخل اتاق فرستاد. با خوشحالى براى شکايت از مدير دبيرستان نادرشاه وارد اتاق 
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عدالتى را به گشتم که بتواند رنج بىم. در ذهنم به دنبال کلماتى مىشدفرهنگ بازرس 
بازرس بفهماند. با ديدن مردى که پشت ميز نشسته بود، در جاى خود خشکم زد و زبانم بند 

درنگ راهى را که آمده خواست که بىآمد. چيزى براى گفتن به اين بازرس نداشتم. دلم مى
رس، فضاى اتاق را پر کرده بود و چشمان من قيافه مردى بودم، برگردم. خنده پرصداى باز

ديد که از او، به بازرس فرهنگ شکايت برده بودم. وقتى موج خنده بازرس فرو را مى
بينى اين بچه از من مى»نشست، خطاب به مرد ديگرى که در همان اتاق نشسته بود گفت: 

عنوان مدير بود که بهراستى اين خود بازرس فرهنگ « به خودم شکايت کرده است.
نويسى من خوددارى کرده بود. آنگاه بازرس فرهنگ و مدير دبيرستان گفت: دبيرستان از نام

به عنوان شاگرد اول  سال بعدسه« حالا که اينقدر زرنگى بيا مدرسه اسمت را بنويسم.»
با بهترين نمرات از حوزه امتحانات نهايى در مشهد، تحصيلات دبيرستان نادرشاه، 

دبيرستانى را به پايان رساندم و در امتحانات ورودى دانشگاه تهران شرکت کردم. بعد از 
هاى کنکور نديدم، براى دانستن دليل آن به اينکه با نهايت تعجب، نام خود را در بين قبولى

ام ناپديد شده بود و مدرکى که نشان مراجعه کردم. پرونده امتحانىتهران، دبيرخانه دانشگاه 
ام، وجود نداشت. هرگز نفهميدم چه کسى با نتيجه کنکور که در کنکور شرکت کردهدهد 

من در آن سال وارد دانشگاه شد. سال بعد بار ديگر در کنکور شرکت کردم و دانشجوى 
 دانشکده فنى شدم.
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 ورود به دانشگاه و عضويت در سازمان مجاهدين خلق
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 1344تابستان  

چند روزى بود که به مشهد آمده بودم تا مقدمات زندگى دانشجويى را فراهم کنم  
و به تهران برگردم. هواى گرم و خشک بعد ازظهر آن روز تابستانى همه ما را به اتاق 
شمالى خانه کشانده بود و دور از گرماى گزنده آفتاب ناهار خورديم. نسيم آرامى که خود را 

اى ديگر بيرون داد و از پنجرهکشيد، خنکى دلپذيرى به ما مىاى به درون اتاق مىهاز پنجر
برديم. صحبتى با يکديگر لذت مىرفت. پس از صرف غذا دور هم نشسته بوديم و از هممى

خواهر کوچکم که آخرين بچه خانواده بود، عروسکى را که هفته پيش برايش سوغات آورده 
خوانى که پيش ما داداش چرا در مشهد درس نمى»گفت: رد و مىفشاش مىبودم به سينه

کرد از دومين فرزندش با آنچه در سفره داشت به مادرم درحالى که سعى مى« باشى؟
بهترين شکل پذيرايى کند، بشقاب خربزه را جلو من گذاشت. او با لحنى آرام که با لبخندى 

و من در آرزوى روزى که پاسخگوى گفت اش سخن مىتلخ همراه بود از مشکلات زندگى
هاى من گوش هاى او باشم به او دلگرمى دادم و مادرم با تمام وجودش به حرفخواست

 داد.مى

داد. اين اولين بار منتظر کسى نبوديم. اما صداى در خبر از آمدن مهمان مى    
وروزى ديده آمد. پيش از آن، او را در ديدارهاى نبود که حسين روحانى به سراغ من مى

اى داشت. من و بودم. پدرش معممّ و اهل منبر بود و برادرش مرتضى با ما رابطه دوستانه
هاى اخير، رفتيم. در سالبرادرم به احترام پدر روحانى هرسال ايام نوروز به خانه آنها مى

کرد و فقط تعطيلات نوروز و يا تابستان به روحانى در دانشکده کشاورزى کرج تحصيل مى
 آمد.مشهد مى

شدنم در کنکور دانشکده فنى روحانى با لبخند و با لحنى صميمى از قبول    
تهران اظهار خوشنودى کرد و گفت که اميدوار است از آن پس يکديگر را بيشتر ببينيم. او 
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ها و آمد تا هم با بستگانش ديدار داشته باشد و هم در فعاليتها از کرج به تهران مىجمعه
نجمن اسلامى دانشجويان، که وى از اعضاى فعال آن بود، شرکت کند. روحانى جلسات ا

آن روز قبل از اينکه خداحافظى کند از من دعوت کرد که روز جمعه همراه او و چند 
، در حومه مشهد بروم. آشنائى با چند دانشجو «جاغرق»دانشجوى ديگر به منطقه ييلاقى 

خوبى براى کسب اطلاعاتى درباره زندگى  کردند، فرصتکه همگى در کرج تحصيل مى
 ام بود. من با خوشحالى دعوت روحانى را پذيرفتم.آينده

بامداد روز جمعه همراه با روحانى و چند نفر از دوستانش با اتوبوس عازم     
جاغرق شديم. بديهى بود که در جمع چند دانشجوى مذهبى، صحبت پيرامون مذهب و 

گر طرفدار داشت. روحانى سخنور اصلى آن روز بود. گفتار جامعه بيش از هر موضوع دي
نمود. او آنچه را در روشنفکرانه و مذهبى او، براى چند جوان مذهبى پيرامونش، دلنشين مى

کرد. پس از بازگشت از جاغرق، بنا شد انجمن اسلامى آموخته بود به خوبى براى ما بيان مى
ک ملاقات ديگر نيز داشته باشيم. پنجشنبه هفته قبل از اينکه روحانى مشهد را ترک کند، ي

هاى مرکزى شهر قدم زديم و بعد روحانى به سراغم آمد و بعدازظهر آن روز در خيابان
خواستم از وگو کرديم. هنگام غروب، وقتى مىپيرامون مسائل و مشکلات جامعه گفت

ت چند رود که با شرکروحانى خداحافظى کنم، وى گفت به يک جلسه مذهبى مى
آموز برگزار خواهد شد. به من نيز پيشنهاد کرد تا در صورت تمايل، او را همراهى کنم. دانش

آموزى که کت و شلوارى مرتب و کراواتى وقتى به محل جلسه رسيديم، جوان دانش
آمد گفت. پس از ورود به يکى هماهنگ با آن پوشيده بود، در محل ورودى خانه به ما خوش

ساعت تعدادى جوان ديگر نيز به جمع نه، با چاى از ما پذيرايى شد. طى نيمهاى خااز اتاق
ما پيوستند و آنگاه جلسه کار خود را آغاز کرد. ميزبان و سخنران اين گردهمايى، مسعود 

 رجوى بود. وى سخنرانى دلچسبى درباره شخصيت و مقام حضرت على ايراد کرد.
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. براساس قرارى که با برادر و با شروع سال تحصيلى، راهى تهران شدم    
پسرعمويم گذاشته بودم بنا بود من هم در اتاقى که در اجاره آنها بود زندگى کنم. مستقيماً 

در منطقه « گلوبندک»هاى کوچهآهن خود را به آن خانه که در يکى از پساز ايستگاه راه
خانه نبودند. صاحبخانه نيز  بازار بود، رساندم. با اينکه صبح جمعه بود، برادر و پسرعمويم در

خبر بود. وقتى سراغ آنها را از دوستى گرفتم، وى گفت که چند روز پيش آنها را از آنها بى
کردند. عصر همان کشى براى خدمت سربازى صحبت مىديده بود که از شرکت در قرعه

عت روز در جستجوى آنها به باغ شاه که مرکز آموزش سربازى بود رفتم. پس از چندسا
ورورفته سربازى ديدم. هاى رنگپرس و جو و انتظار، آن دو را با سرهاى تراشيده و در لباس

هاى متعددى که در طور دلخواه در يکى از صفکشى بدين منوال بود که داوطلبان بهقرعه
شد و نيم ها معاف مىايستادند. آنگاه به قيد قرعه، نيمى از صفشد مىباغ شاه تشکيل مى

رفت. برادر و پسرعمويم که جوياى راهى براى فرار از خدمت ه خدمت سربازى مىديگر ب
گيرند. ها بود تماس مىکشىاندرکار اين قرعهسربازى بودند، با يک استوار ارتش که دست

شدن آنها را دهد که در برابر دريافت مبلغى، وسيله معافاستوار مزبور به آنها اطمينان مى
نام کنند و روز کشى ثبتکند که آنها مثل ديگران براى قرعهه مىفراهم کند. وى توصي

کشى، آن دو شاه حاضر باشند. در آن روز معين، تا لحظاتى قبل از قرعهکشى در باغقرعه
ايستند. ناگهان جناب استوار به سراغ نگران و در انتظار استوار، در صف شماره چهارده مى

دادگان را دهد. او رشوهزاى پولى که گرفته کارى انجام مىرود تا نشان دهد که در اآنها مى
شود، صفى که آن دو ها خوانده مىکند. وقتى قرعهاز صف چهارده به صف سيزده منتقل مى

قبلاً در آن ايستاده بودند معاف و صفى که استوار آنها را به آن منتقل کرده بود، سرباز 
اى را از ه بودند و توان داشتن يک اتاق اجارههرحال آن دو سرباز شدشود. بهشناخته مى

 کردم.دست داده بودند و من بايد جايى براى خود پيدا مى
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سر بردم تا اينکه روزى يکى مدتى در يک مسافرخانه در خيابان ناصرخسرو به    
از دوستان دوران دبيرستان را در دانشکده ديدم و درباره مشکل مسکن با او صحبت کردم. 

سال قبل از من وارد قبلاً مدتى در دوره دبيرستان همکلاس من بود. وى يکمحمد، 
دانشکده فنى شده بود و اتاقى در اجاره خود داشت. با اينکه من و محمد، در خيلى موارد 
اختلاف سليقه داشتيم، در اجاره اتاقش با او شريک شدم تا از بار اجاره هردومان کاسته 

آباد قرار داشت و متعلق به يکى از آشنايان زديک ميدان حسناى نشود. اين اتاق در کوچه
 محمد بود.

  

 نخستين نشست مطالعاتى 

روزى در سالن ورودى دانشکده سرگرم صحبت با دوست، همکلاسى و  
وگو، وى همشهريم، حبيب مکرم دوست، بودم که محمد پيش ما آمد. پس از کمى گفت

دار داشته باشيم. وقتى از اتاق مشترک من و پيشنهاد کرد که عصر پنجشنبه با هم دي
اى عنوان محل ديدار نام برد، دچار شگفتى شدم. او به اتاقى که هيچ وسيلهخودش به

هاى کرد. کارهاى نامعمول او، از جمله اين دعوت، با ويژگىنداشت ميهمان دعوت مى
 شخصيت وى سازگارى داشت.

تا خانه را شتابان پيموديم تا سروقت  عصر پنجشنبه همراه حبيب، راه دانشگاه    
اى خالى بود و از محمد که مهماندار بود نيز به آنجا برسيم. اتاق مثل هميشه از هر وسيله

خبرى نبود. دو پتويى را که روى دو تخت فنرى بود بر زمين انداختيم و در انتظار 
حمد، همراه خود را ساعت بعد محمد و جوانى ديگر وارد شدند. مکننده نشستيم. يکدعوت

على باکرى، دانشجوى سال آخر دانشکده فنى در رشته مهندسى »به ما معرفى کرد: 
کرد. آن روز چند ساعت درباره باکرى، فارسى را با لهجه شيرين آذرى ادا مى«. شيمى

مسائل اجتماعى و وضع سياسى جامعه صحبت کرديم. باکرى اطلاعات خوبى داشت و 
بار دور اى يکگرفت. در پايان آن ديدار، تصميم بر اين شد که هفتهرشته سخن را به دست 



35 

 

وگو کنيم. اين ديدار، مقدمه هم جمع شويم و پيرامون مسائل جامعه، مطالعه و گفت
ديدارهاى بعدى و آشنايى بيشتر ما شد. پس از چند جلسه، باکرى پيشنهاد کرد که براى 

هاى تخاب و مطالعه کنيم تا در نشستداشتن يک موضوع قابل بحث، کتاب خاصى را ان
هاى مهندس بازرگان وگو داشته باشيم. از کتاببعدى پيرامون موضوعات آن کتاب گفت

کرديم. نظر مىخوانديم و پيرامون موضوعات آن با يکديگر؛تبادلشروع کرديم. کتابى را مى
را به مسائل  وگوهاکوشيد همه گفتعهده داشت مىباکرى که هدايت اين جلسات را به

شد. حضور سياسى روز و مشکلات اجتماعى موجود، پيوند دهد. اما در اين کار موفق نمى
کرد. محمد بيش از آنکه به مسائل ها را تبديل به جدال فلسفى مىمحمد اين بحث

 پرداخت.وگوهاى فلسفى مىمند باشد، به گفتاجتماعى علاقه

م. اولين ديدار با او وقتى بود که همراه شناختسال پيش مىمن محمد را از ده    
سر برده ها در نجف بهاش از عراق به ايران بازگشت. پدرش روحانى بود و سالبا خانواده

دانست، چندماهى در مدرسه مذهبى بود. محمد که در آن هنگام فارسى را درست نمى
دوباره عسکريه با من همکلاس بود. چندسال پس از آن در دبيرستان نادرشاه، 

بند نبود. محمد بيشتر وقتش را در شديم. او به هيچ قانون و نظمى در مدرسه پاىهمکلاس
پرداخت. وقتى گذراند و به مطالعه آزاد مىهاى عمومى مىهاى فرهنگى و کتابخانهانجمن

شد. مسئولان مدرسه با کراهت به او اجازه رسيد در مدرسه حاضر مىزمان امتحان فرا مى
گرفت. او دادند. در عين حال، محمد در هر امتحانى نمرات بالا مىامتحان را مى شرکت در

 پذيرفت.ها داشت و شايد به همين دليل نظر ديگران را نمىاطلاعات زيادى در همه زمينه

بست کشانيد. او هر بحث برخوردهاى محمد، کار جمعى ما چهار نفر را به بن    
پيچاند که اصل موضوع قدرى مىکشاند و بهامات فلسفى مىسياسى و يا اجتماعى را به ابه

گرفت. در نيمه نتيجه پايان مىوگوها بىشد و بالاخره گفتدر تاريکى ابهامات بزرگ گم مى
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اسفندماه، پس از تقريباً چهارماه زندگى در اتاق محمد، من در کوى دانشگاه در اميرآباد، يک 
 پايان رسيد.ت منزل محمد نيز بهاتاق دانشجويى گرفتم و همزمان جلسا

در کوى دانشگاه، من با دو دانشجوى ديگر، جهانگير از اصفهان و سعيد از     

و در کنج  3اتاق بودم. اتاق دانشجويى ما در طبقه همکف ساختمان شماره اردبيل، هم
 دوست،نام على ميهنساختمان قرار داشت. مکرم دوست، نيز با يک همکلاسى قزوينى، به

 اتاق شد.هم

دو روز به عيد مانده بود که حسين روحانى براى ديدار من به کوى دانشگاه     
هايم، جهانگير و سعيد، پيرامون مسائل اتاقىآمد. ما در اتاق دانشجويى و در حضور هم

زدن وگو کرديم. ساعتى بعد همراه حسين براى قدمدانشکده و زندگى در کوى دانشگاه گفت
جا گسترده ها بيرون رفتم. آفتاب زرد و دلمرده غروب بر همهد کنار ساختماندر فضاى آزا

شد قدم زديم و از هاى جديد آماده مىبود. ما در زمين سنگلاخى که براى ساختمان
هايى که هاى زندگى خود و مردم اطرافمان با هم سخن گفتيم. بازگويى نابسامانىدشوارى

مگاه دلگير، مرا سخت افسرده کرده بود. آنگاه روحانى اين ديديم، در آن شاپيرامون خود مى
هاى آن را فهمند و علتوظيفه من و تو و امثال ما که درد را مى»سؤال را مطرح کرد که: 

هايى که پيش آمد، متوجه شدم که در پايان اين ديدار از صحبت« شناسند، چيست؟مى
 روحانى از جلسات ما در منزل محمد هم مطلع بود.

رساندم. دانشکده ما، ميدان روزهاى پرکارى را در دانشکده فنى به شب مى    
هاى نسبتاً مرفه بودند. مسابقه بااستعدادترين جوانان ايرانى بود. بيشتر دانشجويان، از خانواده

شان در بهترين شرايط ممکن درس خوانده آنها به برکت امکانات مالى و فرهنگى خانواده
شان را دانشکده راه يابند و با کسب درجه مهندسى، رستگارى زندگى آينده بودند تا به اين

فراهم کنند. دسته کوچکى از دانشجويان نيز آنهايى بودند که از قعر فقر و بدبختى براى 
هاى بسيارى را بر خود هموار کرده بودند تا خود را در بين دستيابى به زندگى بهتر، سختى
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ا هزار نفرى، جاى داده و وارد دانشکده شوند. حبيب که هدويست نفر اول کنکور ده
کرد مثل وصله ناجورى در بين اش تعريف مىهمشهرى من بود، وقتى از زندگى گذشته

نمود. فقر و بيمارى و کار سنگين از سن چهار پنج سالگى چنان او را فرسوده اطرافيانش مى
 آمد.نظر مىهايش بهاىبود که چندسال پيرتر از همدوره

کرد. خود مشغول مىسؤالى که روحانى مطرح کرده بود همواره ذهنم را به    
ديدم، آن سؤال در گوشم طنين فروش خيابان اميرآباد را مىهرشب که پيرمرد ميوه

دانم آن پيرمرد با پاى عليلش، چطور و از کجا يک جعبه ميوه را به گوشه انداخت. نمىمى
کرد. من اى کوچک، روز را شب مىها روى سفرهجاکردن ميوههآورد و با جابرو مىپياده

خرد و هاى پلاسيده او مىهرگز جرأت نکردم از او بپرسم که آيا کسى جز من هم از ميوه
آور يک خانواده دهد. فکر اينکه او نانآيا اين سفره کوچک جواب يک وعده نان او را مى

 خورد.ذهنم را مى اى پرجمعيت، مثل خورهبود، آن هم خانواده

ها و دردهايى که اينجا و آنجا ديده و يا شنيده بودم و خاطرات تلخ گذشته، رنج    
آور بود. روزى نبود که رويدادى ناگوار از ديدم، رنجنمودهاى فقر و ثروتى که هر روز مى

ختى همه هاى اجتماعى و فقر و بدبها انسان را نرنجاند. وقتى ستمعدالتىها و بىنابرابرى
بينند، برخى به چاره دردها تواند آن را ناديده بگيرد. همه مىجا گسترده است، کسى نمى

 گذرند.تفاوت از آن مىانديشند و بسيارى بىمى

ها فراموشى، سرگذشت اصغر در ذهنم زنده شده بود. مدتى بود که بعد از سال    
غر از خاطرم رفته بود. دوره کوتاهى سرگرم و گرفتار درس و کنکور وامرار معاش بودم و اص

اى در گلزار اى آشکار از فقر، غنچه پژمردهاز زندگى خردساليم با اصغر گذشته بود. او نشانه
اى آباد براى کارآموزى بردگى به شهر آورده اى خردسال بود که از دهکدهزادهزندگى و برده

 شده بود.
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هاى عصر جديد زادهها و بردهه بردهترى است که بنوکر و کلفت، اسامى معتدل    
دادند و خرى را به خود مىگيرى و بردهداران، زحمت بردهشود. اگر در گذشته بردهاطلاق مى

گيرى آسان شده بود. در بردند، در دوران ما، کار بردههاى دور به ديار خود مىها را از راهبرده
نند. در جوامعى که هيچکس مسئول هاى همرنگ و همزبان فراواجوامع فقرزده، برده

بيچارگى بيچارگان نيست، هر مستمند و تهيدستى به ناچار، داوطلب بردگى است. اصغر 
رفت تا چندى بعد با اخ و تف دور اى نارس زير دندان مىاى بود که مثل ميوهبرده زاده

کردن با ديگر بازى بودم، او هميشه از بازىسن و سال و همانداخته شود. من با اصغر هم
بفهمد او بازى کرده است، « خانم»گفت که اگر ها در هراس بود. او با ترس و لرز مىبچه

جاى اينکه مثل پوستش را خواهد کند. منظورش از خانم، همسر اربابش بود. اصغر به
هاى نو بپوشد و به مدرسه برود و وسايل بازى و سرگرمى داشته هاى اربابش لباسبچه

سن و سالش در مدرسه هاى همپوشيد. زمانى که بچههاى کهنه ديگران را مىباشد، لباس
هايى را که ديگران ريخته بودند، جمع ديدند، اصغر در خانه اربابش آت و آشغالآموزش مى

هاى ديگر کرد. وقتى بچهکرد و جاهايى را که ديگران کثيف کرده بودند، تميز مىمى
کرد. من داد و مرتب کار مىترها گوش مىت به فرمان بزرگبايسسرگرم بازى بودند، او مى

مگر پدر و مادرت دوستت ندارند که تو را به »يک بار با احساسى کودکانه به اصغر گفتم: 
اين حرف چون آتش اصغر را سوزاند. او که جوابى نداشت با من « اند؟نوکرى فرستاده

 گلاويز شد و خودش را تسکين داد.

مزارع سرسبز يک روستا به بردگى گرفته بودند. پدر و مادرش تمام  اصغر را از    
رمق و نيروى خود را در مزارع پررونق خشخاش به ارباب تحويل داده بودند. مادرش 
نابهنگام مرده و پدرش عليل شده بود. اصغر با اينکه يک چشمش را در اثر بيمارى آبله از 

رفت. او در مشهد نوکرى شمار مىده فقيرش بهآور خانوادست داده بود، در سن کودکى نان
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کرد تا ارباب، هرماه پول ناچيزى براى پدر و نامادريش به کلاته برفى، از دهات مشهد مى
 بفرستد.

بعد از اينکه او دوسالى بردگى کرده بود، سردرد شديدى به سراغش آمد،     
ها را چاه بالا بکشد و يا زباله توانست مثل هميشه تلمبه بزند و آب ازطورى که ديگر نمىبه
فايده شده بود. يک روز او را سوار ماشين جيپ آورى کند. او براى اربابش بىموقع جمعبه

اى که کورههاى بزرگ داشت، به دهارباب کردند و از شهرى که دکتر و دارو و بيمارستان
کرد، مرده ما بازى مى هيچ نداشت، پس فرستادند. چندماه بعد خبر آمد پسرى که قاچاقى با

بينم که در گوشه گلخانه اربابش، کنار گلى که خشکيده بود، است. من هميشه اصغر را مى
کند. اصغر همان خانه گلِى را که کنار طويله و نزديک يک هق گريه مىنشسته و هق

 کرد.آسياب آبى بود، دوست داشت. او هر روز براى پدر عليلش و نامادريش، دلتنگى مى

اصغرها در جامعه ما زياد بودند. يکى از همان روزهايى که ياد اصغر در ذهنم     
رفتم. سر راهم فقيرى هاى شمال شهر به سوى دانشگاه مىشد، از يکى از خيابانتکرار مى

هاى شمال تهران آمده بود تا از مردمى که شکمشان سير بود و گاهى را ديدم که به خيابان
پول جيبشان را خيرات مانده سفره و يا خردهد و فرزندانشان، باقىبراى بيمه سلامتى خو

کردند، صدقه بگيرد. او دستش را به طرف ماشين يک سرهنگ بلند کرده بود تا مى
چندشاهى گدايى کند. از بخت بدش دست پرنياز او به ماشين پرزرق و برق سرهنگ خورده 

و آن مستمند بيچاره را به اين گناه که  بود. سرهنگ با گستاخى تمام از ماشين بيرون پريد
 دست کثيفش به آينه ماشين او لک انداخته بود، به باد کتک گرفت.

داد. فقر و تهيدستى و آثار جانفرساى آن، بخش بزرگى از مردم را رنج مى    
ها و زدهشد. هر چشمى ناگزير زندگى مرگبار محنتآورش در همه جا ديده مىعوارض رنج

شد. با گذرى به گودهاى ديد و هر ذهن آگاهى از آن متأثر مىها را مىعدالتىبى آثار شوم
يافت. در زده بيچارگان و واماندگان جامعه، به ديده و دل راه مىجنوب تهران، دنياى نکبت
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بودن محکوم ها پيدا بود. مردمى در وادى مرگ، به زندهبودن در همه چهرهآنجا عذاب زنده
بارشان را به فراموشى سپرده بود. گويى که آنان را حقى بر آنها و دنياى نکبت بودند. جامعه،

انگيز زندگى گودنشينان قلب هر هاى غمهاى نهفته در آن نبود. داستانآن زمين و بر ثروت
هاى تجملى و آورد. در فاصله نه چندان دور از گودهاى جنوب، زندگىانسانى را به درد مى

حد و حساب گاه آنقدر هاى بىرفت. اين ثروتخار به چشم مى هاى کلان مثلثروت
گفتند خدادادى است. وقتى از زدوبندهاى قدرتمندان جامعه و هزار اى بود که مىافسانه

شدى، آتشى دنبال قدرت و ثروت بودند آگاه مىفاميل و آنهايى که همدست با دولتمردان به
نشست. اين جامعه مريض بود. دوا و کام مى شد و تلخى زندگى دوزخى بردر دل روشن مى

 خواست.درمان مى

  

 زندگى دانشجويى 

اش مرا سخت مشغول کرده بود. پولى که زندگى دانشجويى با مشکلات روزمره 
خاطر نپرداختن هزينه با خود از مشهد آورده بودم در حال اتمام بود. وقتى دومين اخطاريه به

ها افت کردم، براى چندمين بار به بنياد البرز رفتم. من از ماهاقامت در کوى دانشگاه را دري
پيش، از اين مؤسسه تقاضاى وام کرده بودم. از پلکان درازى بالا رفتم. لختى بر يک 

العاده زيبا و جذاب صندلى آسودم تا تنفسم به روال عادى بازگشت. تماشاى سکرتر فوق
ا که همراه برده بودم از يادم برد. گويى هايى ربنياد، دمى چند همه کمبودها و گلايه

ها را در اين مجسمه جاندار گنجانده بود. مدتى در اتاق هنرمندى زبردست همه زيبايى
ديدم غزلى از حافظ را در ذهنم تکرار اى که مىانتظار نشستم. داشتم به مناسبت صحنه

ود. وارد اتاقى شدم کردم که آن مجسمه زيبا لب به سخن گشود. نوبت من فرا رسيده بمى
هايش سختى در لباسزارنو بود. جثه بزرگى که بههايش مشرف به خيابان لالهکه پنجره

گنجيد، بدون هيچ حرکتى پشت ميز بزرگش نشسته بود. او حسين على البرز مديرعامل مى
 بايست تا ده دقيقه ديگر با اشرف، رئيس بنياد پهلوى، ملاقات کند.بنياد بود که گفت مى
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شنيد، به تعريف از خودش هم پرداخت. تا هاى من را مىوى در آن فرصت کوتاه که گلايه
بضاعت دانستم کار اين بنياد دادن وام تحصيلى به دانشجويان ممتاز و کمآنجا که من مى

بود. البرز پس از مدت کوتاهى که با من حرف زد، برخاست و به طرف آسانسور رفت و 
هاى کف ام؟ در حالى که پينهرهاى سنگين جلو بانک ملى را ديدهپرسيد که آيا من زنجي

اى گفت دارايى بنياد نتيجه کارهاى دشوار، داد با لحن سخاوتمندانههايش را نشان مىدست
از جمله، ساختن آن زنجيرها است. البرز خودش آن زنجيرها را در جوانى ساخته بود. وى در 

کند و به دوستانت بگو البرز از لباس نو پرهيز مى»گفت: آسانسور نيز به صحبت ادامه داد و 
 «.پوشد تا بتواند به شما کمک کندهاى دوران جوانيش را مىلباس

سال اول دانشکده با امتحاناتش به پايان رسيد. من در اولين دوره آموزش     
هاى نظامى در حين تحصيل شرکت کردم. رژيم شاه براى دورکردن دانشجويان از فعاليت

ها تحميل کردن وقت آزاد آنان، آموزش نظامى حين تحصيل را به دانشگاهسياسى و تلف
هاى خود، يعنى ارتش را به دانشگاه کشانيد. دانشگاه کرد و پاى يکى از منفورترين ارگان

عنوان چشمان باز و شعور آگاه جامعه، از که مرکز آموزش و فراگيرى خرد و دانش بود، به
ش شاه و کارگزاران سرکوبگر آن، بيزار بود. پيوند اجبارى ارتش و دانشگاه کرژيم آزادى

تنها دانشجو و ارتشى را به هم نزديک نکرد بلکه باعث شد که دانشگاهيان بيشتر از نه
مغز ارتش در جايگاه پيش، ماهيت ضدمردمى ارتش را بشناسند. وقتى يک مزدور تهى

شد. کرد، درواقع حيثيت دانشگاه لگدمال مىگويى مىايستاد و هرزهاستادان علم و ادب مى
در نبرد نظامى، مال و »گفت: وقتى افسرى در رابطه با آموزش تاکتيک و استراتژى مى

زد. هاى انسانى شنوندگان زخم مى، به آرمان«خوردگان از آن فاتحان استناموس شکست
هاى جنسى به خورد ا جوکاينکه افسران براى دلپذيرکردن مواد درسى خود، آنها را ب

 دادند، نيز تنفرانگيز بود.دانشجويان مى
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هاى اجبارى آموزش نظامى که طى سال تحصيلى انجام شده به دنبال کلاس    
سر بردم. اين بود، يک ماه از تعطيلى تابستان را براى آموزش نظامى در پادگان لشگرک به

جمعى هاى دستهبا روحيات و سرگرمى روزى سربازى،اولين بار بود که در زندگى شبانه
شدم. اين دوره پر از ديدنى و شنيدنى بود. بيش از دو روز از زندگى در دانشجويان آشنا مى

پز در سر ميز صبحانه، دانشجويان مرغ آببودن يک تخمپادگان نگذشته بود که به بهانه کم
ند، از خوردن صبحانه ارتش دانشکده فنى که اعتصابگران باتجربه و معترضان پرجرئتى بود

هاى آموزشى آن روز، خوددارى کردند و از آن پس کشمکش بين و شرکت در کلاس
 کادرهاى پادگان و دانشجويان تا آخر دوره آموزشى ادامه داشت.

ها هاى آموزش نظامى بيشتر موجب تفريح و سرگرمى ما بود. بچهکلاس    
ردند. روزى تحت فرماندهى يک استوار به کهاى سنگين دانشکده را در مىخستگى درس

صحرا رفته بوديم و در شيب ملايم يک تپه در حاشيه پادگان لشگرک نشسته بوديم که 
هايى از کتابى را با لهجه فرمانده شروع کلاس درس را اعلام کرد. سرکار استوار قسمت

معلم نبود. هاى ها و گفتهداد. هيچکس گوشش به خواندهخواند و توضيح مىترکى مى
بافتند و با بيان آنها خنده و شادى آورد، جوک مىزبان مىبعضى با کلماتى که استوار به

آفريدند. استوار همچنان به سخنورى ادامه داد تا بالاخره صبرش لبريز شد و کتابش را مى
کرد، پرتاب کرد. دوست ما داد زد: ها که بيش از ديگران شلوغ مىبه طرف يکى از بچه

فرمانده فرصت را غنيمت شمرد و « ستوار منظورت اين است که من کتاب را بخوانم؟ا»
گوش کنيد حالا »کنندگان را آرام کند با صداى بلندى گفت: براى اينکه يکى از شلوغ

دوست زيرک ما شروع « دهم.خواند و هرجا لازم بود من توضيح مىدوستتان کتاب را مى
جاى اى بوديم که متوجه شديم دوستمان بهتظار جوک تازهبه خواندن کتاب کرد. همه در ان

آمد اينکه خطها را از بالا به پايين بخواند، از پائين صفحه شروع کرده و خط به خط بالا مى
کرد. همه غرق در خنده بودند و فرمانده که و جملات ناپيوسته را پشت سر هم رديف مى
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داد و گاه به ر وظيفه آموزشى خود را انجام مىوافهميد، همچنان طوطىها را نمىعلت خنده
توضيحات « خوب بس است! اينجا را بايد توضيح بدهم.»گفت: گاه خطاب به دوست ما مى

 هاى تازه بود. اين يک چشمه از آموزش نظامى اجبارى بود!ربط او نيز موجب خندهبى

نشده بود، اما طى ريزى با اينکه از قبل براى کار گروهى در اين دوره برنامه    
وگو دوست به بحث و گفتيک ماه اقامت در لشگرک نيز چندبار همراه با حبيب مکرم

ها بيشتر تحليل هدف رژيم از آموزش نظامى و نيز بررسى رفتار نشستيم. موضوع اين بحث
جمعى در پادگان، شرايط روزى دستهو روحيات همراهانمان در آن پادگان بود. زندگى شبانه

 بى براى شناخت افراد به منظور عضوگيرى، فراهم آورده بود.مناس

بار گرد هم در سال تحصيلى جديد من، حبيب و على باکرى هرچند روز يک    
ها آمديم و مطالعه و بحث ادامه داشت. باکرى رابط ما با ساير افراد گروه بود. همه بحثمى

 رسيد.با رژيم شاه مىهاى اجتماعى و سياسى ما، به ضرورت مبارزه و تحليل

  

 سازمان کيلتش 

کرديم به فساد، رشوه، زورگويى، اى که در آن زندگى مىتار وپود جامعه 
عدالتى و فقر و بدبختى آلوده بود. در آن وادى پرآشوب اندک مردمى خوش بودند. و در بى

وار کبک زدند. گروهىکنار اين اقليت انبوهى در زنجيرهاى جهل و بدبختى دست و پا مى
ناديده انگارند و کسانى از ديدن  را که می کذشتداشتند تا آنچه سر در برف پنهان مى

 جستند.بردند و چاره مىدردهاى شوم جامعه رنج مى

نژاد، سعيدمحسن و چند تن ديگر از جوانان عضو نهضت آزادى، محمد حنيف    
زندان افتاده بودند. آنها در  دستگير شده و به 41همراه با رهبرى نهضت در اوايل بهمن 

کردند. اين زندان، راهى را که نهضت آزادى براى مبارزه انتخاب کرده بود، نقد و بررسى مى
راه جوانان پرشور، موفقيت مبارزه سياسى را در جو خفقان پليسى، مورد ترديد قرار داده و به

گذارند. رهبرى نهضت در ميان مى انديشند. آنها مبارزه قهرآميز را بااى براى مبارزه مىتازه
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بينند، خود دست به کار ايجاد وقتى توانايى حرکتى نوين را در رهبرى نهضت نمى
خاطر پرهيز از مبارزه قهرآميز شوند. از ديدگاه اين گروه، نهضت آزادى بهتشکيلاتى تازه مى

ان تنها راه براى عنوبرد. گروه جديد، مبارزه قهرآميز و مسلحانه را بهجايى نمىراه به
دهد. اين گروه با بررسى گسترده شيوه مبارزات اى موفق در دستور کار قرار مىمبارزه

ترين آن ضرورت ايجاد يابد که مهماى دست مىنظرات تازهگذشته و نتيجه آن، به نقطه
 اى است.يک سازمان انقلابى حرفه

تشکيلات بزرگ و افراد زياد، با توجه به فشار و اختناق حاکم بر جامعه، داشتن     
شد. از اين رو غيرممکن بود. با افزايش عناصر، خطر لورفتن و افتادن به دام ساواک زياد مى

هاى محدود و حضور افراد کاردانى که بتوانند در راه دشوار و پرخطر مبارزه با ايجاد هسته
سازماندهى، هدايت و پيشبرد  تنهايى نيز توانايىرژيم نظامى و سرکوبگر شاه پايدار بوده و به

 مبارزه را داشته باشند، در دستور کار قرار گرفت.

عضوگيرى عناصر جديد، نخستين وظيفه افراد اوليه گروه بود. فردى که براى     
بايست داراى شرايط ويژه اجتماعى، سياسى و ايدئولوژيک باشد. شد مىعضويت برگزيده مى

گونه شناسايى در دايره گرفت. بديهى است که اينقرار مى جانبهاين فرد مورد شناسايى همه
ها از محدود اطرافيان، بيش از هرجاى ديگرى ميسر بود. به همين دليل معمولاً عضوگيرى

ميان افراد خانواده و بستگان و نيز دوستان و همکاران و آشنايان پيرامون خود، شروع 
جو بودند، بسيارى از اعضاى جديد از ميان شد. از آنجا که افراد اوليه گروه خود دانشمى

 شدند.دانشجويان انتخاب مى

هاى خوب انسانى، گرايش سياسى و مبارزاتى و عضو جديد بايد داراى خصلت    
بودن يک فرد، بود. معيار ما براى پاکهاى خانوادگى مىالامکان فارغ از وابستگىحتى

جانبه در خدمت طور همهبايست بهکيلات مىهاى مذهبى بود. عضو تشاعتقاد او به انديشه
هاى گرفت. اين بدان معنا بود که يک عنصر تشکيلاتى، بايد کليه فعاليتسازمان قرار مى
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ها و تمايلات کرد و از همه خواستهاى سازمان مىزندگى خود را صرف پيشبرد هدف
گرفتار مسائل شست. درحالى که بسيارى از مردم فردى و يا خانوادگى خويش دست مى

اى پيگير براى دستيابى به زندگى بهتر، روزمره و معيشتى خود بودند و برخى نيز در مسابقه
کردند، انتخاب افرادى که بتوانند خود را از اين مسير جدا کنند و به زندگى دشوار تلاش مى

گذارى رمايهها روى فرزندان خود سو پرخطر مبارزه تن دهند، کار آسانى نبود. بيشتر خانواده
عنوان بيمه دوران کرده بودند و اميد داشتند که ضمن کاميابى فرزندانشان از آنها به

خاطر عدم استقلال مالى، اجباراً بازنشستگى خود نيز بهره گيرند. بيشتر جوانان جامعه ما به
شتند و ماندند و از اين طريق رابطه تنگاتنگى با والدين خود داها باقى مىدر ميان خانواده

تحت کنترل آنها بودند. دانشجويان شهرستانى که اجباراً از خانواده خود دور بودند، در 
رغم آمدند. علىتر به عضويت گروه درمىصورت داشتن شرايط لازم براى عضوشدن، راحت

هاى دقيق براى عضوگيرى، خطر نفوذ عنصرى وابسته به پليس و ساواک همواره مرزبندى
کرد. پس امر، عضوگيرى براى تشکيلات کاملاً مخفى را بسيار دشوار مىوجود داشت. اين 

جانبه، نياز به اى و همهاز عضوگيرى، تربيت عناصر جديد و تشکيل کادرهاى حرفه
 هاى گسترده و زمان بسيار داشت.آموزش

هاى ايدئولوژيک، سياسى، اجتماعى، آموزش تئوريک اعضا شامل بخش    
هاى ايدئولوژيک، آشنايى بيشتر با متون شد. محور آموزشامنيتى مى اقتصادى، تشکيلاتى و

البلاغه بود. در اين راستا متون مذهبى از ديدگاهى روشنفکرانه، بازشکافى قرآن و نهج
طورى که برداشت نوينى از مفاهيم اسلامى گرفت، بهشد و مورد تعبير و تفسير قرار مىمى

باً با تفاسيرى که در مساجد و توسط روحانيت سنتى تبليغ داد. اين برداشت غالرا ارائه مى
 شد، همسان نبود.مى

هاى سياسى و اجتماعى، بسيار گسترده و متنوع بود. مطالعه تاريخ آموزش    
اجتماعى، سياسى و اقتصادى ايران، بررسى مبارزات آزاديخواهانه در عصر جديد و شناخت 
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وان شده بود، عناصر سازمان را با مبارزات اجتماعى هاى فراهايى که باعث دگرگونىانقلاب
آموخت و به تلاش براى صورت تئوريک مىکرد و فن مبارزه را بهدر جوامع مختلف آشنا مى

 پوشاند.زندگى بهتر براى همگان، لباس علم و منطق مى

با کمک اين مطالعات و کاوش در علل و نتايج انقلابات اجتماعى و با     
نظرات کادرها و عناصر، خطمشى سازمان تدوين شد. اين خطمشى عبارت قطهبندى نجمع

بود از مبارزه قهرآميز ضدامپرياليستى که در رابطه با بافت اجتماعى و عقيدتى جامعه ما 
 داشت.بايست شکل اسلامى مىمى

براى شروع ترم جديد تحصيلى به تهران بازگشتم.  1346اواخر شهريور     
عنوان استاديار آزمايشگاه شيمى صنعتى، در دانشکده تمام شده بود، بهباکرى که درسش 

آمد و ساعاتى همراه با حبيب، به بحث و کرد و گاهى نيز به کوى دانشگاه مىفنى کار مى
پرداختيم. در اواخر آذرماه باکرى به ما پيشنهاد کرد که فرداى آن روز با وگو مىگفت

يم. محل ملاقات نيز محوطه پشت دانشکده فنى بود. ناصر نام ناصر، ديدار کندانشجويى به
قد، کرد، جوانى ميانصادق که در سال چهارم دانشکده فنى در رشته تأسيسات تحصيل مى

اى ورزيده و پرشور و گفتار و رفتار گرم و صميمى او بسيار دلنشين بود. اين ملاقات، دوره
 دنبال داشت.به هاى مشترک تشکيلاتى رانسبتاً طولانى از تماس

آورد که اى شاد و سخنان متين فضاى دلچسبى به وجود مىناصر با چهره    
هاى ورزشى، با گونه که در ميدانزمينه خوبى براى ادامه کار جمعى بود. ناصر، همان

سوى خود ها را بهها، چشمحرکات نرم و آرام ژيمناستيک در مقام قهرمانى دانشگاه
هاى ما را به راهى که به آن معتقد بود، جذب تشکيلاتى نيز دلکشيد، در جلسات مى
 بود.بايست مخفى و دور از چشم ديگران مىهاى ما مىکرد. تماسمى

خانه آب، مدتى در پشت دانشکده داروسازى و سپس در باغى در حاشيه تصفيه    
اى فره، هفتهنشديم. پس از چندماهى، جلسات سرى سهکه در دست ساختمان بود، جمع مى
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وجه شد. زمان جلسات نيز متغير بود تا به هيچدوبار و هربار در جاى جديدى تشکيل مى
وجود نيايد. هربار بخشى از قرآن را با کمک تفسيرهاى روشنفکرانه مذهبى سوءظنى به

گذاشتيم و شده به بحث مىهاى مطالعهکرديم. دريافت خود را از کتاببراى خود باز مى
پيمايى جمعى به کوهعلاوه هر جمعه دستهپرداختيم. بهنظر مىمسائل جامعه به تبادلدرباره 

اى از يک گروه مخفى سياسى وصل هستم. دانستم که به شاخهرفتيم. در آن زمان مىمى
داد و از سوى کردن فقر و بدبختى به حرکت و مبارزه ما نيرو مىکنآرزوى ديرين ريشه

تنها از گستردن عدالت و داد که نهبخشيد و به ما وعده مىجلا مى ديگر تفکر مذهبى به آن
مند خواهيم ديدن رستگارى مردم لذت خواهيم برد، بلکه خود نيز از پاداش خداوندى بهره

 شد.

برانگيز بود. ولى در آن جو وحشتناک بودن تشکيلات، همواره سؤالناشناخته    
در به دنبال هر گروه و تشکل سياسى دربهپليسى، که ساواک با شبکه گسترده خود، 

گشت تا آن را در نطفه خفه کند، اين حس طبيعى کنجکاوى در هاله مسئله ضدرژيم مى
نام و نشان به دنبال شد. من و ما و امثال ما همراه گروهى ناشناخته و بىامنيتى محو مى

سم گروه چيست، رهبر آن راه افتاده بوديم. اينکه ااى که آزادى و برابرى بود، بهگمشده
کار کرده است و چند نفر عضو دارد، همه کيست، در کجا و در چه زمانى آغاز به

خود اجازه طرح آن را خاطر حفظ امنيت تشکيلات، بهپاسخ بود و ما بههايى بىپرسش
هايى که با عضو رابط و مسئول خود داشت داديم. هر عضوى براساس تماسنمى
هايى بيابد. آنچه مهم بود اين بود که آن خود براى سؤالات خود جوابتوانست در ذهن مى

 آمد.نظر مىداشت که در آن زمان، منطقى و قابل قبول بهتشکيلات در راهى گام برمى

در طول سال دوم دانشکده نيز تماس من و حبيب با ناصر ادامه يافت. پس از     
ماندم تا بيشتر به کار تشکيلاتى بپردازم. پايان سال دوم تحصيلى، تابستان را در تهران 

کرديم. بعد از مشورت بايست يک رشته تخصصى انتخاب مىبراى سال سوم دانشکده، مى
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نويسى کرديم. با تشکيلات، من در رشته مهندسى شيمى و حبيب در رشته مکانيک نام
هاى مخفى نهادن بر فعاليتناصر پس از پايان تحصيلات در دانشکده فنى، براى پوشش

روزى ناصر در  1346کار کرد. اواخر تابستان خود، در يک شرکت تأسيساتى شروع به
دوست رابط تشکيلاتى ما ملاقات با من و حبيب به ما اطلاع داد که از آن پس على ميهن

کرد. دوست همکلاسى ما بود و در کوى دانشگاه در نزديکى ما زندگى مىخواهد بود. ميهن
گى در کوى دانشگاه به خاطر مسائل امنيتى نامناسب بود، تصميم گرفتيم که از آنجا که زند

اسفند اجاره کرد و من به اتاقى که  24از کوى خارج شويم. حبيب اتاقى در نزديکى ميدان 
مکان کردم. جلسات برادرم در خانه يکى از دوستانمان در خيابان اميريه گرفته بود نقل

دوست نيز بعداً به اين خانه آمد. وى که شد. ميهنگزار مىتشکيلاتى ما در منزل حبيب بر
هاى انقلابى را از راه تنها فرزند يک خانواده قزوينى بود، وارستگى، تواضع و شايستگى

دوست، جلسات داد. با حضور ميهناش به ياران تشکيلاتى آموزش مىبرخوردهاى صميمانه
فت. على که در گروه ايدئولوژى سازمان خود گرما نسبت به گذشته بيشتر رنگ مذهبى به

نقش بارزى داشت، بخش مهمى از وقت جلسات را صرف تفسير و توجيه متون مذهبى 
هاى اعتقاد به مذهب را در بين ياران تشکيلاتى تقويت کند. وسيله پايهکرد تا بدينمى

مذهب و  چنين جلساتى مورد پسند همه اعضاى تشکيلات نبود، زيرا برخى ضمن اعتقاد به
 ديدند.احترام به اصول و فروع آن، نيازى به تبليغ مذهب نمى

  

 هاى جمعى و تشكيلاتىخانه 

در انتظار ملاقات رابط جديدم با سازمان بودم.  1348يک روز پاييزى در سال  
کرديم. وقتى در زمان از در آن هنگام با برادرم در اتاق کوچکى در منطقه منيريه زندگى مى

قد، که در کاپشن نظاميش جسور و ورزيده شده، در را باز کردم جوانى ميانينپيش تعي
هايش همراه بود، جلو آمد و خود را محمد آمد، با خنده آرامى که با سرخى گونهنظر مىبه
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اش اين کرد. اولين خواستهمعرفى کرد. او خيلى جدى و در عين حال مؤدبانه صحبت مى
کنم تا تعدادى از رفقا بتوانند از آن استفاده کنند. پس از چند روز،  اى اجارهبود که بايد خانه

کرد يک يک آپارتمان سه اتاقه در شهرآرا پيدا کردم. صاحبخانه که خود را وکيل معرفى مى
خواست که کارمند دولت باشد. اعضاى تشکيلات اکثراً دانشجو بودند و معرف و ضامن مى

ن از رفقا که به کار دولتى اشتغال داشتند نيز قبلاً هرکدام توانستند ضامن باشند. چند تنمى
اى شده بودند و از نظر امنيتى صلاح نبود با خانه ديگرى به نوبه خود ضامن و معرف خانه

عنوان ضامن معرفى کرد، بهناچار، برادرم را که در شرکت نفت کار مىارتباط پيدا کنند. به
اى با تاقه، به شهرآرا نقل مکان نمودم. برادرم که رابطهکردم و با اجاره اين آپارتمان دوا

ام کردن رابطهکرد. از اين رو با تيرهبايست به اين خانه رفت وآمد مىسازمان نداشت، نمى
 اى که خودش ضامن آن بود، شدم.با او، مانع رفت وآمد وى به خانه

ى روزمره اين کرد که نوع زندگاى ايجاب مىتربيت کادرهاى مبارز حرفه    
کادرها نيز متناسب با حرفه آنان باشد. از اين رو هرچند نفر از اعضا که يکديگر را 

هاى جمعى زمينه رشد کردند. خانهنام خانه جمعى زندگى مىشناختند در يک خانه بهمى
ها درواقع حکم آزمايشگاه تشکيلات را کرد. اين خانهخوبى فراهم مىسازمانى عناصر را به

کردن روابط غيرسازمانى، انتقاد از خود و انتقاد تشکيلاتى از همرزمان ت. قطع و يا کمداش
بريدن از همه زيستن و دلشد. سادهراحتى انجام مىهاى جمعى بهخود در خانه

هاى زندگى مادى و خصوصى، از جمله مسائلى بود که در يک خانه جمعى رعايت وابستگى
بردن خصوصيات غيرانقلابى در برنامه روزمره و از بين هاى انقلابىشد. کسب خصلتمى

ها بود. حضور افراد در يک خانه و يا تشکيل جلسه در يک جا، بدون اينکه ساکنان اين خانه
افراد نام و مشخصات و موقعيت اجتماعى يکديگر را بدانند، تمرين خوبى براى فراگيرى و 

اى و خروج از آن، هميشه مستلزم دقت ويژهرعايت مسائل امنيتى بود. ورود به خانه جمعى 
 شد.بود که باعث هوشيارى افراد در شناخت حرکات مشکوک و نيز کشف تعقيب مى
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زندگى در خانه جمعى، براى افراد شهرستانى که غالباً در تهران مستقل زندگى     
زندگى کردند و هم کردند، مناسب بود. آنها، هم مسئله مسکن و تنهابودن را حل مىمى

هاى تهرانى که در کردند. براى بچهخوبى با کار تشکيلاتى سازگار مىروزمره خود را به
هاى مرسوم مانع هاى جمعى مشکل بود. عادتهاى خود بودند، انتقال به خانهميان خانواده

شان زندگى کنند. از اين رو شد که اين افراد بتوانند کاملاً جداى از خانوادهاز آن مى
ها بيشتر در ساعات روز هاى جمعى بودند و تهرانىاى شهرستانى غالباً پاى ثابت خانههبچه

هاى جمعى، نکات آموزنده و مثبتى کردند. زندگى در خانهها رفت وآمد مىبه اين خانه
 همراه داشت.

ترين نوع زندگى رايج بود. داشتن چيزى اضافه بر لوازم در خانه جمعى، ساده    
رفت که با معيارهاى تشکيلاتى مغايرت داشت. علاوه بر شمار مىطلبى بهضرورى، رفاه

وسايل لازم براى خواب و خوراک و مطالعه، فقط داشتن يک راديو براى شنيدن اخبار، در 
شد. افراد بر همه شئون خانه تيمى جايز بود. پوشاک نيز در حد نياز و ضرورى مصرف مى

کردند. وقت، گر از يکديگر انتقاد مىنظر يک اصلاحزندگى يکديگر نظارت داشتند و از م
گذاشت. حتى روى دقايق اى بود که هرکس آن را در اختيار سازمان مىترين سرمايهباارزش

بايست آن را در اختيار شد. هر عضوى يک بيلان کار روزانه داشت که مىحساب مى
طور دقيق روز بهگذراندن هر شبانهداد. در اين بيلان، چگونگى مسئول بالاتر از خود قرار مى

روز در کار تشکيلاتى گذشته باشد، اعضا را از هم نوشته شده بود. اينکه چندساعت از شبانه
کرد. بديهى بود کسى که ساعات بيشترى کار تشکيلاتى کرده بود کارنامه بهترى متمايز مى

 داشت. انتقاد از خود وظيفه هر عضو بود.

عنوان ارزيابى رفتار خويش انجام جمعى، انتقاد از خود به هرازچندى در نشست    
ها را نشست، بدىعنوان شاهد و بازرس کردار خود، به قضاوت مىگرفت. هر فردى بهمى

بست که با آگاهى کامل، از اش با خود پيمان مىشمرد و در برابر ياران تشکيلاتىبرمى
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گران نيز براساس آنچه تجربه کرده بودند تکرار آن پرهيز کند. پس از انتقاد از خود، دي
داشتند. انتقادها پيرامون نظرات انتقادى خود را نسبت به ساير ياران تشکيلاتى اظهار مى

کردن وقت، خوردن يک غذاى غيرضرورى، هوس زد. تلفموضوعات مختلف دور مى
افکار نوشيدن يک چاى معطر، وسوسه داشتن يک چيز تجملى، احساس مالکيت بر چيزى، 

زد، اينها بستن به چيزى که به کار تشکيلاتى لطمه مىطلبى و خواب زياد، دلجنسى، راحت
 هايى از انتقادات جارى بود.نمونه

داد يا اگر جوانى از اگر عضوى احساسى عاطفى نسبت به بستگانش نشان مى    
ص را دوست گفت و اگر يکى از ياران تشکيلاتى خوراکى خااش سخن مىنيازهاى غريزى

گرفت. از ديدگاه ما، يک انقلابى شدت مورد انتقاد و سرزنش انقلابى قرار مىداشت، بهمى
ها و از شد. خوددارىفرد فولادينى بود که بر همه غرايز و عواطف خويش چيره مى

هاى غيرطبيعى، کم و بيش در همه افراد جا افتاده بود. با اينکه چنين بينشى خودگذشتگى
کوشيديم تا خود را درچارچوب اى انقلابى مىعنوان وظيفهدور از واقعيت بود، به افراطى و

 آن بگنجانيم.

در بين اعضاى سازمان، تعداد کسانى که ازدواج کرده بودند، بسيار اندک بود.     
نظر برخورد با غريزه جنسى، يکى از دشوارترين مسائل فردى بود که روى آن بحث و تبادل

حل اين مسئله که نزد افراد مختلف شدت و ضعف داشت، راهى جز ازدواج شد. براى مى
آمد. بنابراين آنهايى که نياز شمار مىنبود. ازدواج نيز مانع بزرگى براى فعاليت مخفى به

پوشى از گرفتند، يا چشمشديدى به حل مسئله جنسى داشتند، بر سر يک دوراهى قرار مى
کردن آن در روند کار تشکيلاتى و يا ازدواج و برگشت اثرغريزه طبيعى و کوشش براى بى

کرد. شاهد بودم به زندگى عادى. بديهى بود که کسى به ميل خود شق دوم را انتخاب نمى
« شيطانى»اش، هرگاه فکرى که يک يار تشکيلاتى براى برخورد خصمانه با غريزه جنسى

کرد. از آنجا که ازدواجى ش مىکوبيد و خود را سرزنزد، سرش را به ديوار مىبه سرش مى
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سازگار با کار تشکيلاتى، براى او ميسر نشد، سازمان او را کنار گذاشت و وى به زندگى 
هاى درون هاى انقلابى، ازدواجعادى بازگشت. بعدها با حضور رزمندگان زن در سازمان

 تشکيلاتى رايج شد.

هاى آموزشى سازمان هدر روند کار تشکيلاتى بيشترين وقت اعضا صرف برنام    
کرد. آموزش براساس کتب شد. مسئول هر گروه، مواد آموزشى آن گروه را مشخص مىمى

هايى که مورد گزينش سازمان واقع شده بود، صورت و نوشتجات درون سازمانى و يا کتاب
گرفت. همه موظف بودند که آنها را دقيقاً مطالعه کنند، از نکات برجسته آن يادداشت مى
نظر بگذارند. نتيجه دارند و موارد مبهم و يا قابل بحث را در جلسه گروه به بحث و تبادلبر

شد و گاهى پس از تصحيح دوباره هاى هر گروه، در رده بالاتر تشکيلاتى، بررسى مىبحث
هاى يک گروه، در اختيار همه گشت. گاهى نيز نتيجه مطالعات و بحثبه گروه بازمى

 شد.گرفت و در سطح سازمان استفاده مىر مىهاى آموزشى قراگروه

هاى جامعه نيز جاى خاصى در برنامه گردى براى آشنايى با واقعيتجامعه    
رفتند و ها مىآموزشى داشت. هردو يا سه نفر با هم به نقاط فقيرنشين تهران و يا شهرستان

نشستند. هرگاه در و مىوگهاى محروم و تنگدست به گفتطور ناشناس با افراد و خانوادهبه
شد، گزارشى از آن تهيه و به سازمان ارائه اى قابل توجه ديده مىاين ديدارها مسئله و نکته

 شد تا به آگاهى ساير اعضا نيز برسد.مى

افراد سازمان همه موظف بودند مخارج خود را با کارکردن تأمين کنند. بيشتر     
و يا تدريس خصوصى در منازل، امرار معاش اعضا که دانشجو بودند، از طريق معلمى 

کردند. کردند. هرگاه عضوى از تشکيلات، کمبود مالى داشت، ياران ديگر به او کمک مىمى
دريغ به يکديگر، زندگى ساده تشکيلاتى را پرجلا و هاى بىيکدلى و يکرنگى و کمک

 کرد.دلچسب مى
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زبان ناشناس افرادى بودم که عنوان پاى ثابت خانه جمعى در شهرآرا، ميمن به    
کردند. هيچکس نبايد بيش از سه نفر از وآمد مىهاى تشکيلاتى و مستعار به آنجا رفتبا نام

ها، با دادن علامت و کوبيدن مرس به وآمد در بين اتاقشناخت. رفتياران تشکيلاتى را مى
در ساعتى که بنا بود رفيقى  شد تا از برخورد و رويارويى افراد جلوگيرى شود.ديوار، انجام مى

به اين خانه بيايد، براى جلوگيرى از شناسايى غيرضرورى، ساکنان خانه حق خروج نداشتند. 
وآمدها را به اين خانه و در درون خانه از اتاقى به بعدها با ابداع يک سيستم الکتريکى، رفت

ه در يک آن، بيش از طورى ککرديم بهاتاق ديگر يا به دستشويى و آشپزخانه، کنترل مى
يافت. ماند و احتمال برخوردهاى ناخواسته، کاهش مىها نمىيک نفر در خارج از اتاق

دوست، اصغر منتظر حقيقى، مهدى ابريشمچى، موسى خيابانى، ناصر صادق، على ميهنعلى
محمدعلى رحمانى، فهاد صفا، محمد بازرگانى، ابراهيم آوخ، سيدمحمد صدر و نبى معظمى 

نفره هاى دو يا سههاى تشکيلاتى در اين خانه در گروهمله کسانى بودند که در نشستاز ج
 کردند.شرکت مى

آمد. تعداد ساکنان نظر مىموقعيت خانه شهرآرا، از نظر امنيتى نسبتاً خوب به    
ها قابل شناسايى بودند و شديم. بيشتر همسايهمحل زياد بود و ما در بين آنها گم مى

آمد. حدود سه ماه از اجاره اين چشم مىخوبى بهد افراد غيرساکن در آن منطقه، بهوآمرفت
نظر رسيد. خانه گذشته بود که حرکات صاحب چلوکبابى نبش خيابان مقابل، مشکوک به

نشست و گذاشت، روى آن مىهر روز از صبح يک چهارپايه در خيابان مى« حسن کبابى»
کرد. برداشت ما اين بود که حسن، از آن فاصله سى ا مىرويش را تماشهاى روبهساختمان

چهل مترى، آپارتمان ما را که در طبقه دوم بود، زير نظر دارد. اينکه حسن مأمور ساواک 
آمد. نگاه او بيشتر متوجه بالاى ساختمان بود و به محل ورود و نظر نمىباشد، منطقى به

مأمورى را بدين شکل، آشکار و ثابت، هر  خروج کارى نداشت. خيلى احمقانه بود که ساواک
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سادگى برملا روز از صبح تا شب در همان محل به کار بگمارد، زيرا مراقبت دائم او به
 شد.وآمد ما در آن ضبط مىهرحال هرچه بود چشمى بود که رفتشد. ولى بهمى

ان عنوسرانجام، خانه را از مدارک تشيکلاتى پاک کرديم. من و ابراهيم به    
ساکنان ثابت اين خانه، محمل مناسبى آماده داشتيم تا در صورت پيشامدى، حضور خود را 
در آنجا توجيه کنيم. براى رفع سوءظن از خود و نيز براى اينکه از هدف حسن باخبر شوم 

وگو به مشتريان چلوکبابى پيوستيم و طى چندبار غذاخوردن در آنجا با حسن نيز گفت
سوى نشيند و همه حواسش را بهشد که وى به مراقبت مىرداشت مىکرديم. کلاً چنين ب
کند اما ما هدف اين مراقبت نيستيم. شايد او جوانان موتورسوارى را که خانه ما متمرکز مى

وآمد به اين خانه خاطر رفتار مشکوک حسن، رفتدر همسايگى ما بودند، زيرنظر داشت. به
د و تقريباً متوقف گرديد. سرانجام روزى کاشف جمعى، طى چند هفته دستخوش اختلال ش

به عمل آمد که داستان عشق و عاشقى در کار است. حسن، عاشق دلباخته يک دختر ارمنى 
کشيد، زندگى خبر از عشقى که در دل حسن شعله مىدر آپارتمان بالاى ما بود. معشوق، بى

يد حسن يادش رفته بود که نشست. شاکرد و حسن در آرزوى ديدن رخ يار در خيابان مىمى
يافت، ديوار سترگى از سنت، رسيدن ها به هم راه مىزاده است و حتى اگر دليک مسلمان

هرحال او دل خوش داشت که در آرزوى ديدن سيماى کرد. بهبه وصال را ناممکن مى
هاى دخترک، آن هم از دور، صبح تا شام بر چارپايه چوبى در کنجى بنشيند و به پنجره

هاى آن جان خانه معشوق چشم و دل بسپارد. قبل از اينکه حسن ماهش را در پنجرهىب
کار پدرش گره خورده بود با پايان مأموريت پدر، خانه رؤيت کند، دخترک که سرنوشتش به
 اش را از خيابان برچيد و ما نفس راحتى کشيديم.تهران را ترک گفت. آنگاه حسن چهارپايه

پرداختم. کار براى امرار معاش، تلاش براى کار مختلف مىهمزمان، به چند     
طور تمام وقت همراه يک تشکيلات هاى سنگين دانشکده و بالاخره بهيادگيرى درس

سياسى و مخفى به پيش رفتن. در اين هنگام حتى هر دقيقه از وقت معنا و ارزش داشت. 
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يوند عاطفى خود را با همه بستگان وقتى براى پرداختن به روابط دوستانه و خانوادگى نبود. پ
گرفت که و دوستانى که عضو سازمان نبودند، قطع کرده بودم. اين کار در حالى صورت مى

ام احساس دين گذاشت. من به خانوادهعواطف خانوادگى، بار سنگينى را بر دوشم مى
جود نداشت، بردم که امکان هيچ کمکى به آنها وسر مىکردم و از اينکه در شرايطى بهمى

در رنج بودم. بريدن بندهاى عاطفى کار دشوارى بود. براى آنکه روابط خانوادگى و يا 
بايست از ايجاد روابط غيرضرورى دوستانه باعث مزاحمتى براى کار تشکيلاتى نباشد، مى

بايست دهم، مىاى گلايه کرده بود که کمتر نامه مىکرديم. وقتى پدرم در نامهپرهيز مى
دادم که دفعه بعد چنين سؤالى را مطرح نکند و يا هرگاه کسى از بستگان يا مىپاسخى 

اى از ديدارهايى که چندان ضرورتى نداشت، آمد لازم بود به شيوهدوستان به تهران مى
 دورى کنم.

خاطر حفظ توانستيم براى کسى بيان کنيم که رفتار غيرمتعارفمان بهما نمى    
. کاهش تماس با دوستان غيرتشکيلاتى و بستگان و گاه قطع اين امنيت کار تشکيلاتى بود

کرد کارى حتى ايجاب مىرفت. مخفىشمار مىروابط، شرط لازم براى ادامه کار مخفى به
هاى سياسى علنى که نمايانگر تفکر ما باشد، بپرهيزيم. آنچه که از درگيرشدن در بحث

رسيد، ظاهراً مغاير با رشد و نظر مىخاطر حفظ امنيت يک سازمان مخفى ضرورى بهبه
دانستيم. پرورش عواطف انسانى بود. ما وظيفه خود را تلاش براى بهبود زندگى همگان مى

رفت، از ديدگاه ما، ضرورتى براى شمار مىآنچه که از ديد ديگران، بدرفتارى با آنها به
نفع همه مردم جامعه و آمد که در نهايت به حساب مىپيشبرد فعاليت يک سازمان مخفى به

 از جمله به نفع نزديکان ما نيز بود.

اى که پنهانکارى و حفظ امنيت سازمان ترتيب، ناخواسته، براساس وظيفهبدين    
 شد.اى که در آرزوى تغييرش بوديم محدود مىگذاشت، تماس ما با جامعهبردوش ما مى
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ز سوى سازمان به يک خانه شهرآرا گذشته بود که من اماه از اجارهشش    
مرزى فرستاده شدم. در مراحل ابتدايى اين مسافرت، حوادثى رخ داد که از مسافرت برون

بودن آن درنگ، خانه را تخليه کرده و خالىنظر امنيتى تخليه خانه را ضرورى کرد. رفقا بى
نکه از وضع عنوان ضامن آن خانه، بدون ايرا تلفنى به برادرم اطلاع داده بودند، برادرم به

کردند و يا از علت تخليه ناگهانى چيزى بداند، به من، هويت کسانى که در آنجا زندگى مى
داد، اش کفاف پرداخت اجاره آن خانه را نمىرود. او که حقوق کارمندىسراغ خانه مى

گيرد، او گيرد که خانه را به صاحبش برگرداند. وقتى با صاحبخانه تماس مىتصميم مى
کشد و صاحبخانه تهديد کند که بالاخره کار به منازعه مىک سال را مطالبه مىاجاره ي

بودن وضع ساکنان خانه را به ساواک اطلاع کند که در صورت عدم پرداخت، مشکوکمى
هرحال با پرداخت پول خواهد داد. او کلمات خرابکار و قاچاقچى را نيز به زبان آورده بود. به

 يابد.ه مىمطالبه شده، مسئله خاتم

بعدها معلوم شد که صاحبخانه خود از همدستان ساواک بوده است. چندماه     
بردم، براى سر مىپس از تخليه خانه شهرآرا، هنگامى که در يک پايگاه چريکى در سوريه به

پستال از طريق آلمان به ايران فرستادم و يک آدرس کردن نزد ساواک، يک کارترد گم
اى به آن آدرس، يب نيز در آن نوشتم. پس از چندى، برادرم در نامهپستى غيرقابل تعق

سر او آورده بودم، بيان داشت و از اينکه من فارغ از آن دلگيرى خود را از آنچه به
 گلايه کرد.« گذراندمدر آلمان خوش مى»ها گرفتارى

  

 شرايط سياسى و اجتماعى پيدايش سازمان 

شمال شهر، دور از شهر پرغوغا و دورتر از در ميان يکى از دژهاى سنگين  
هاى بزرگ و بافت زيبا و چلچراغهاى ابريشمگودهاى جنوب، در سرسراى بزرگى که با قالى

اى کارى و مرصع، مردى با نامى افسانهنورافشان تزئين شده است، در پشت ميزى خاتم
و سر نوشت ر ثروت نشسته است. او که نه هنرمندى است بزرگ و نه جادوگرى زبردست، ب
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اى تاج و تختش را مديون بيگانگان است. ست. اين مرد افسانهاچنگ انداخته ملتی بزرگ 
دست کاردار سفارت انگليس در تهران به تخت شاهى نشسته و با يارى سازمان او به

هاى مردمى نجات يافته و بر اريکه قدرت چسبيده جاسوسى آمريکا از سرنگونى در طوفان
 است.

ى فئوداليسم در ايران تضعيف شده بود و به سرنوشت تاريخى خود نزديک وقت
داران بزرگ را از صحنه قدرت بيرون راند و با شد، او بود که با انقلاب سفيدش زمينمى

هاى لبريز از با انبان. وی وخاندانش بورژوازى نوپاى تجارى و صنعتى، عهد و پيمان بست
شمارى شدند. هرجا ايع و مراکز مالى و توليدى بىدرآمدهاى عمومى، يکباره صاحب صن

شد. براى حفظ ار مىر کار بود، همکارى و همدستى آنان آشکو بی حساب د کلانهای سود
فرهيختگان بايد ملتى را به زنجير کشيد و هر اعتراضى را در نطفه خفه کرد. ، اين زدوبندها

، تبعيد و يا زندان کشيده شده و دلسوزان کشور، زير فشار دستگاههای امنيتی به سکوت
بودند. اين ممنوعيت حتی نيروهای سياسی که وفادار به قانون اساسی و خواستار سلطنت 
مشروطه بودند را در بر می گرفت. دکتر محمد مصدق در حصر نشسته بود و جبهه ی ملی 

 هاىاهرمکه روزی او سکاندارش بود، از سوی حکومت، غير قانونی اعلام شده بود. 
 دربود و حرکت  به فرمان ديکتاتور در سراسر ايران زمين درکشى سرکوب و خفقان و آزادى

 سايه خفقان بوجود آمده، رژيمی با محوريت يک ديکتاتور حکومت می کرد.
شود. اصلاحات ارضى، روستاييان به جا ديده مىهاى اجتماعى در همهنابرابرى

کنند، روانه کرده شهرهايى که بيمارگونه ورم مىفقرنشسته را از دهات و کار در مزارع به 
لولند. رژيم شاه با هاى اطراف شهرها مىاست و انبوه فقيران نوپاى جامعه در گودنشين

خورد افکار عمومى هاى بزرگ را در قالب ارقام نجومى بهتبليغات پرسروصداى خود دروغ
نويسند، در هايى که به تملق نمىمنامد. قلگرفته را جزيره ثبات مىدهد و ايران خفقانمى

شود. همه بايد پردازد در گلو خفه مىشکنند و صدايى که به چاپلوسى نمىها مىدست
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بگويند و بنويسند. پررويى او به جايى رسيده است بينديشند، خواهد، مى شاهگونه که بدان
« و يا بر مائيد. ايران جايى براى دگرانديشى نيست. يا با مائيد»کند که که اعلام مى

کشى، به معناى واقعى هاى ديگر، به انسانگران ساواک در پستوهاى اوين و زندانشکنجه
هاى آن مشغولند. آنها دگرانديشان را به جرم آزادانديشى به شکنجه، زندان و حتى به جوخه

 کنند.اى را، در آغاز آن نابود سپارند تا از اين راه، هر حرکت آزاديخواهانهاعدام مى
 

 بلوغ سازمان 

سال ساله شده است. در پنجاست، گروه و يا سازمان کوچک ما پنج 1349سال  
طور جدى دنبال کارى، بهگذشته، آموزش و پرورش اعضاى سازمان در نهايت مخفى

اى در کار خودسازى و رشد جمعى گروه به فعاليت شود. اعضا سازمان بدون هيچ وقفهمى
اى پيگير برعليه رژيم شاه، ارتقاء ها براى مبارزهنش افراد در همه زمينهاند. سطح دامشغول

هاى امنيتى و هوشيارى اعضا، توانسته است تشکيلات کاملاً يافته است. کاربرد آموزش
هاى ساواک درامان نگهدارد و ادامه فعاليت آن را ممکن کند. مخفى را از نفوذ و ضربه

عنوان هنگام دوران رشد اوليه را پشت سر گذاشته و بهطور خلاصه، گروه ما در اين به
 نهاد.يافته، به مرحله بلوغ رسيده بود و به صحنه عمل گام مىتشکيلاتى سازمان

در شرايطى که رژيم شاه با تکيه بر نيروهاى مزدور و مسلحش در برابر     
يک ماجراجويى و نبرد نيروهاى ملى و آزاديخواه ايستاده بود، سخن از مبارزه سياسى، بيشتر 

نيروى پيشتاز در اين نبرد بايد »هاى خالى، نوعى خودکشى بود. با رژيم نظامى شاه، با دست
گوش ملتى دربند، ها درهم آميزد تا آن را بهخود را مسلح کند و پيامش را با شليک گلوله

بار استبداد اين درسى بود که ما از نگاه به رويدادهاى پيشين و رفتار خشونت « برساند.
شکستن جو عنوان خطمشى سازمان، براى درهمموجود، آموخته بوديم. مبارزه مسلحانه به

 ترور و وحشت و نيز تبليغ سياسى برپايه قدرت نظامى، در دستور کار قرار گرفت.
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ساله شاهنشاهى، موقعيت مناسبى براى  2500هاى بودن جشننزديک    
کوشيد تا همزمان با آغاز اين ازمان بود. سازمان مىافشاى رژيم و شناساندن موجوديت س

ها به مرحله عمل گام بگذارد. براى چنين کارى نياز به آموزش و وسايل نظامى بود. از جشن
اين رو، تماس با نيروهاى مبارز کشورهاى ديگر که از تجربيات و امکانات بسيارى برخوردار 

ستا بود که سازمان، چند تن از عناصر خود را رفت. در اين راشمار مىبودند، يک ضرورت به
 به خارج از ايران اعزام کرد.

، حسين روحانى، يکى از اعضاى اوليه سازمان، به اروپا 1348در پائيز     
ها در پاريس، تماس بگيرد و از اين طريق، راه فرستاده شد تا با دفتر نمايندگى فلسطينى

ا که در منطقه خاورميانه فعال بود، بگشايد. هاى تشکيلاتى، با سازمان الفتح رتماس
ها در پاريس، اولين دفتر نمايندگى آنان در اروپا بود که براى تبليغ نمايندگى فلسطينى

اى که کرد. اين دفتر به علت موقعيت ويژهها، فعاليت مىرفته فلسطينىحقوق از دست
ن ما و الفتح، معذور بود. خاطر عدم شناختش از ما، از ايجاد رابطه بيداشت و نيز به

نتيجه ماند. سپس سازمان تصميم گرفت که ترتيب مسافرت روحانى به پاريس، بىبدين
 نشين قطر اعزام کند.تن ديگر را از راه دريا به شيخسه

فام، پس از يک سفر دريايى اى و رسول مشکيناله خامنهشناس، فتحتراب حق    
اى از سازمان فلسطينى نفر توانستند در قطر، با نماينده پرماجرا، عازم قطر شدند. اين سه

وگو با وگوهايى انجام دهند. نمايندگى الفتح در قطر زمينه گفتالفتح تماس بگيرند و گفت
وگوها در آنجا ادامه يافت. هدف اين مذاکرات، آن سازمان را در بيروت فراهم آورد و گفت

 ن دوره آموزش عمليات چريکى بود.اعزام برخى از اعضا سازمان براى گذراند

ها و مراکز آموزشى متعددى در اردن داشت. سازمان الفتح در آن هنگام، پايگاه    
هاى الفتح در اردن ها، خود را به پايگاهاعضا سازمان بايد از طريق لبنان و با کمک فلسطينى

گذرنامه و مسافرت به  گرفت. گرفتنرساندند. اعزام افراد بايد کاملاً پنهانى صورت مىمى
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توانست التحصيل شده بودند، مىلبنان، براى افرادى که بيشتر آنها دانشجو و يا تازه فارغ
خطر اندازد. بيشتر افرادى که براى اعزام به اردن سوءظن برانگيزد و امنيت سازمان را به

توانستند مىبودن خدمت سربازى، نخاطر دانشجوبودن و يا ناتمامانتخاب شده بودند، به
 اى براى مسافرت آنها درنظر گرفته شد.هاى ويژهگذرنامه بگيرند. از اين رو راه
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 سفر به دبى براى تماس با سازمان فتح
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 مرزىمسافرت برون 
ود، محمد روزى در اواسط خرداد که امتحانات آخرين ترم دانشگاه در جريان ب 
عنوان رابط تشکيلاتى، به من خبر داد که يک مسافرت کاملاً مخفى به مدت بازرگانى به
سازى کنم و محمل ماه در پيش دارم. براى چنين مسافرتى لازم بود زمينهتقريباً شش

کردن خانواده و آشنايان خود، ارائه دهم. در همين هنگام از طرف مناسبى براى قانع
بورس تحصيلى براى کانادا و اسرائيل به من پيشنهاد شده بود که در فکر  دانشکده فنى دو

تراشى براى رد آنها بودم. يک هفته بعد خبر رسيد که تا چند روز ديگر مسافرت بهانه
ماهه آغاز خواهد شد. چند عکس براى تهيه شناسنامه جعلى به محمد دادم و به شش
 کردن کارهاى پيش از سفر پرداختم.آماده

کردم. با استاد راهنماى قبل از هر چيز بايد غيبتم را در دانشکده توجيه مى    
دوره تخصصى تماس گرفتم و گفتم پدرم مريض است و بايد براى اداره املاک او مدت 

ماه در مشهد بمانم. با اين بهانه از او خواهش کردم که تز پايان تحصيلم را ناتمام شش
از مشهد، آن را به پايان برسانم. با پوشش اينکه به مشهد اعلام کند تا پس از بازگشت 

الاجل بود، به شد. بورس اسرائيل را که ضربوپاگير حل مىام، بسيارى از مسائل دسترفته
تبار دانشکده پيشنهاد کردم که او با خوشحالى آن بهانه مريضى پدرم، به يک استاد يهودى

ماند. مسئله رفتن به سربازى که بنا بود يک ماه بعد را پذيرفت. بورس کانادا فعلاً راکد مى
 شد.افتاد و بالاخره غيبتم در دانشکده موجه مىشروع شود به تعويق مى

خرداد، با قطار بعدازظهر به طرف مشهد حرکت کردم و ساعت  28چهارشنبه     
گفتى نه صبح روز بعد وارد مشهد شدم. انجام اين سفر که بدون خبر قبلى بود، باعث ش

ام شد. ضمن ديدار با خواهران، برادر، پدر و مادرم به آنها گفتم که براى مدت خانواده
ام و بايد صبح روز بعد براى انجام کارهاى ماه در شرکت نفت جنوب کارى گرفتهشش

شان عنوان مهندس استخدام شوم، براى همهادارى آن، در تهران باشم. امکان اينکه من به
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ود. مادرم اصرار داشت که لااقل يک شب پيش آنها بمانم. با اين بهانه که کننده بخوشحال
توان کارهاى ادارى را به تعويق انداخت او را قانع کردم و اجازه خواستم که همان روز نمى

 سوى تهران حرکت کنم.به

پسند شده بود، او هم براى ناهار به خانه پدرم به تازگى حسابدار شرکت شاه    
وشنودهاى خانوادگى به آهن خواهد آمد. گفتام به ايستگاه راهفت که براى بدرقهآمد و گ

هايش را که از يک سال پيش جمع کرده بود بازگو گرمى ادامه داشت. مادرم درد دل
رفت، از کرد و خواهر کوچکم که اولين دختر خانواده بود که به مدرسه غيرمذهبى مىمى

هاى نيازمند ما را به هم پيوند کستن حلقه محبتى که دلاش گفتنى بسيار داشت. شمدرسه
داد بسيار دشوار بود. احساس غريبى داشتم. نگرانى عميقى در دلم بود که نشان از مى

 آخرين ديدار داشت.

شد. با وداعى هاى ما بيگانه بود، نزديک مىزمان حرکت قطار که با دل    
م با سينى آينه و قرآن بر دست، دلهره جديدى آلود، از اين هاله عشق دل کندم. مادراشک

مرا دنبال کرد. در حالى که « تپه خاک»کرد و ديدگان پراميدش تا خم کوچه را تجربه مى
کردند به خيابان تهران رسيدم و قبل از نشستن خواهران کوچکم چون سايه مرا دنبال مى

 در تاکسى با احساس لطيف و کودکانه آنها وداع گفتم.

آهن رسيدم دقايقى بيش به حرکت قطار باقى نبود. در تى به ايستگاه راهوق    
آهن موج حالى که آماده سوارشدن به قطار بودم، در بين جمعيت انبوهى که روى سکوى راه

گشتم. در آخرين دقايق، پدرم را در ميان جمعيت ديدم. او نيز دنبال پدرم مىزد، بهمى
صدا درآمد. پدرم ى خود را به او رساندم، اولين آژير قطار بهدنبال من بود. وقتشتابزده، به

درحالى که اشک در چشمانش حلقه زده و سختى وداع، صدايش را نارسا و لرزان کرده بود، 
پس از گرفتن پاکت ميوه و « ببخشيد که جز يک پاکت زردآلو چيز ديگرى نخريدم.»گفت: 

کرد. در حالى که همه عشق يز مرا دنبال مىسوى قطار دويدم و پدرم ناش، بهبوسيدن گونه
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کردم سوار قطار شدم و نگاه پرمحبت او را تا و سپاسم را نسبت به او در چند کلمه ادا مى
هاى ام تماشا کردم. صبح جمعه درحالى که هنوز خيابانآنجا که ممکن بود از پنجره کوپه

نه بازگشتم. فقط يک روز وقت رسيد، از ايستگاه قطار به خانظر مىشهر تهران خالى به
داشتم تا همه آنهايى را که ممکن بود غيبتم مورد سؤالشان باشد، از رفتن براى کار در 

آگاه کنم. بعدازظهر جمعه براى آخرين بار محمد بازرگانى را ملاقات « شرکت نفت جنوب»
سب با کار در ها را متناآمد به او دادم. اين نامهکردم و چند نامه که با محملم جور مى

هاى مختلف نوشته بودم تا هرماه، يکى از آنها براى شرکت نفت جنوب و براى زمان
ام فرستاده شود. محمد برايم آرزوى موفقيت کرد و به گرمى دست يکديگر را خانواده

 فشرديم و خداحافظى کرديم.

در  سال بعد،نادانسته، اين آخرين ديدار من و محمد بازرگانى بود. وى يک    
انديشيد، در برابر جوخه اعدام جلادان شاه، ها مىعدالتىحالى که به مبارزه برعليه بى

 ايستاده جان داد.

شد. صبح روز شنبه بقيه کارهاى مسافرت با نظارت حسين روحانى انجام مى    
ترين دوست من بود، سرى به دانشکده زدم و با مهدى ابريشمچى که در آن هنگام صميمى

ظى کردم. او که خود اکنون در سازمان ما فعال بود با کلماتى طنزآميز براى کار خداحاف
ترتيب با جدايى از آخرين آرزوى موفقيت کرد و بدين« شرکت نفت جنوب»مرموزم در 

 هاى عاطفى، راهى سفرى ناشناخته شدم.حلقه

بان تور، واقع در خيادر گاراژ مسافرتى ميهن 49خرداد  31شنبه بعدازظهر     
اى به من داد که از آن پس کارت فردوسى، حسين روحانى سر قرار آمد و شناسنامه

رفت. اين شناسنامه و چند شناسنامه مشابه را ياران تشکيلاتى، از شمار مىام بهشناسايى
نام فقيران و معتادان جنوب شهر، خريدارى کرده بودند. روحانى مرا به شخصى به

رسيد. در ميان جمعيت نظر مىمردى خونگرم و باتجربه به معرفى کرد. او« محمدعلى»
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عنوان مسافر اتوبوس ديدم. درحالى که در صندلى حاضر در گاراژ، موسى خيابانى را نيز به
کنندگان شناس( نشسته بودم، اتوبوس راه خود را در ميان بدرقهکنار محمدعلى )تراب حق

مهربانى، همه ما را به خدا سپرد و از ميدان  باز کرد و پيش رفت. روحانى با کلماتى پر از
پيمود. هاى بيابانى را به سوى بندرعباس مىديد ما خارج شد. دقايقى بعد، اتوبوس، جاده

ها خوابى چشمشب از نيمه گذشته بود که به بندرعباس رسيديم، هوا گرم و شرجى بود و بى
شناختم، ين آنها فقط موسى را از قبل مىگروه و همراهم که در بداد. با سه نفر همرا آزار مى

 در کنجى از گاراژ، روى سکويى دراز کشيديم و باقى شب را در آنجا گذرانديم.

اى جان گرفت تا وسيله ادامه سفر را مهيا کنيم. شدن هوا تلاش تازهبا روشن    
رد. نزديک ظهر کوجو مىاى که ما را به بندرلنگه برساند، پرستراب براى يافتن وسيله نقليه

وجوها در يکى از گاراژهاى شهر به ثمر رسيد. مردى با دريافت سيصدتومان بود که پرس
 براى هر نفر، حاضر شد ما را به بندرلنگه برساند.

ساعت دو بعدازظهر بود که گاراژ را ترک کرديم. چند لحظه بعد جيپ لندرور با     
هاى ناچار از بيراهه رفت تا با گشتى اى خاکى شد. راننده بهپنج سرنشين وارد جاده

پرداختند، برخورد ها مىژاندارمرى که در مسير بندرعباس تا بندرلنگه به شکار قاچاقچى
ها در داخل شدت گرم بود و جاده سخت و ناهموار و ما با آهنگ حرکت چرخنکنيم. هوا به

اى که راننده وعده ه برکهپريديم. يک ساعت بعد براى رفع تشنگى بلندرور بالا و پائين مى
ها ها را بستيم و آب را که پر از جانوران ريز بود در ميان دستداده بود رسيديم. چشم

خورديم که واقعاً گوارا بود. به گفته راننده، در تمام اين مسير فقط دو برکه آب وجود داشت. 
کردند و تمام ىشد که آب باران را در آن جمع ماى گفته مىبرکه به حوضچه سرپوشيده

 نوشيدند.ها و جانوران آن منطقه، هميشه از آن آب مىآدم

ميهنانمان، ما را در راه هدفى که به سويش بوديم بار همديدن زندگى فلاکت    
کرد. ساعت حدود پنج بعدازظهر بود که در کوچه و بازار بندرلنگه بيش از پيش استوار مى
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که تراب همراه داشت را گرفتيم. سرانجام، لندرور، ما توقف کرديم و از مردم سراغ آدرسى 
شدت گرم اى تنگ در جايى از بندرلنگه پياده کرد. هوا بهاى گلى در کوچهرا در مقابل خانه

آبى چهره خود را در همه چيز، حتى در شد. کمجا خشک و خالى از گياه ديده مىبود و همه
 رديوارى، ما را فراخواند. وارد آنجا شديم.داد. صدايى از ميان يک چاها نشان مىآدم

زن خانواده، ما را به اتاقى که يک زيلو نيمى از زمين آن را پوشانده بود،     
هدايت کرد و تا آمدن شوهرش، با چند چاى شيرين مخصوص و پررنگ، از ما پذيرايى کرد. 

آمد گفت. خوش دست به داخل اتاق آمد و به ماهوا تاريک شده بود که مردى فانوس به
اش از دشوارى زندگى او حکايت داشت. صحبت از خوردهچين و چروک صورت آفتاب

زمان « اگر خدا بخواهد»و « انشاالله»چگونگى ادامه مسافرت بود. قاچاقچى با کلماتى مانند 
کرد. وى در آن لحظه و مکان مسافرت دريايى را به شرايطى که پيش خواهد آمد، حواله مى

اش، در پيشهبايست در تاريکى شب با افراد همروشنى براى ما نداشت. او مى هيچ جواب
رفت، خواب از شب پس از کشتن کژدمى که روى زيلو راه مىزد. در نيمهاين باره حرف مى

چشمانمان پريد. فتيله چراغ نفتى را بالا کشيديم و بقيه شب را نشستيم. وقتى نور بامدادى 
تابيد، مرد ديشبى با يک سينى در دست وارد اتاق شد. او ون اتاق مىهاى در به دراز روزنه

وگوهاى گذاشت، نتيجه گفتدرحالى که سينى چاى و نان و پنير را به آرامى بر زمين مى
شب خود را براى ما بازگو کرد و از جمله اظهار داشت که هنگام ظهر از آن خانه نيمه

 خواهيم رفت.

تابيد، قاچاقچى شتابزده به خانه برگشت. هزينه مى هنگامى که آفتاب عمود    
سفر تا آن سوى آب نفرى سيصدتومان برآورد شده بود. او همه پول را پيشاپيش گرفت و ما 
را به لندرورى که بيرون خانه در انتظارمان بود، رسانيد. درحالى که ماشين به آرامى از 

رد که در مسيرمان از صحبت با مردم کگذشت، راننده تأکيد مىهاى پرپيچ و خم مىکوچه
پرهيز کنيم. با چند توقف کوتاه، تعداد ديگرى نيز سوار شدند و آنگاه لندرور راه بيابان را در 
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اى خشک و خالى، مقابل يک هاى دهکدهکوچهساعت بعد در کوچه پسپيش گرفت. نيم
کوچکى وارد شديم که دالان باريک، پياده شديم و پس از عبور از چند پيچ و خم به حياط 

سروصدا ما را نفرى که در ايوان نشسته بودند آرام و بىنصفش ايوان بود. حدود بيست
نگريستند. گويا همه آنها همسفران ما بودند. فضاى تنگ و شرايط ناگوار زندگى در اين مى

عازم  اى بودند که قاچاقچى بيايد وکرد. همه در انتظار لحظهصبرى را افزون مىخانه، بى
توانست بگويد چه هنگامى از آن خانه خواهيم رفت. بعضى از شوند. هيچکس نمى

آمد و افراد بردند. گاه و بيگاه کسى مىسر مىنشينان، از يک هفته پيش در اين خانه بهايوان
 رفت.داد و مىافزود و وعده چندساعت بعد را مىديگرى را به جمع منتظران مى

نفر را در ايوان شمردم. ساعت يک بامداد روز بعد، هفت غروب آن روز سى و    
فتيله چراغ نفتى بالا رفت و در تابش زردرنگ نور چراغ، چهره مردى که تازه وارد شده بود 
پيدا شد و انتظار ما به پايان رسيد. ما بايد بدون هيچگونه سروصدايى به دنبال آن مرد 

ود و صف مسافران غيرمجاز، چون شبحى زار بکرديم. هوا تاريک و زمين شنحرکت مى
روى، صداى کشيد. پس از کمى پيادههاى سياه، خود را به سويى مىدراز در دل کوچه

هاى زير پايمان چيره شد و نزديکى دريا را خبر داد. حدود برخورد امواج دريا، بر صداى ماسه
درخشيد و شب مى ساعت بعد به دريا رسيديم. سفيدى امواج ساحل، بر صفحه تاريکنيم

شد. پاچه شلوارهاى خود کمى دورتر پيکر سياه يک لنج ماهيگيرى در ميان امواج، ديده مى
را تا آنجا که ممکن بود بالا زديم و به دنبال آن مرد چندمترى در آب جلو رفتيم و با 

. انداختن به يک طناب از روى لاستيکى که کنار لنج آويخته بود خود را بالا کشيديمچنگ
لنج با بيش از چهل سرنشين، از جمله سه زن، يک ناخدا و سه نفر جاشو ساحل را به قصد 

 آن سوى آب ترک کرد.
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 سوى دبىبه 
گذشت که ناخدا، متوجه گشتى ژاندارمرى شد و ساعت از حرکت قايق مىنيم 

ر تکان واهاى سرگردان، گهوارهناچار مسير حرکتش را تغيير داد. قايق بر دوش موجبه
هاى خيس کرد. وزش باد بدنهاى بزرگتر، داخل قايق را خيس مىخورد و تراوش موجمى

ربود. سرنوشت ما اکنون در دست ناخدا کرد و خواب را نيز از چشمانمان مىما را خنک مى
هاى شوم دريايى در خليج شنيده بودم. سياهى شب هاى بسيارى از مسافرتبود. داستان
ريختند، هايى که راه خود را گم کرده بودند و به قايق مىشديد قايق و موج هاىدريا، تکان
 هاى شوم دريايى بود.درآمد يکى از داستانگويى پيش

تن از ياران يعنى چهارماه پيش از سفر دريايى ما، سه 1349در فروردين     
مذاکره با نماينده فام که براى اى و رسول مشکيناله خامنهشناس، فتحتشکيلاتى، تراب حق

ها مسافر ديگر سور بر يک بلم نشين شده بودند، همراه با دهالفتح در قطر، عازم اين شيخ
اى سابقهطور کمکنند. دريا بهطور قاچاق، از دبى به سوى قطر حرکت مىموتورى و به

دبى  شود که اگر بهگيرد ولى وقتى متوجه مىشود. ناخدا تصميم به بازگشت مىطوفانى مى
کند، شده را مطالبه خواهند نمود، تصميم خود را عوض مىبازگردد، مسافران کرايه پرداخت

ماند. دهد. قايق چند روز در دريا سرگردان مىپذيرد و به راه خود ادامه مىخطر حادثه را مى
 روز انتظار همراه با وحشت، همه مسافران راکمبود غذا و آب آشاميدنى و خستگى چند شبانه

کند که به قطر شب ناخدا اعلام مىاندازد. در شبى تاريک، ساعت يک بعداز نيمهاز رمق مى
خواهد که پياده شوند. کند و از مسافران مىاند. قايق را در نزديکى ساحل متوقف مىرسيده

سرنشينان خسته و فرسوده که اکثراً در جستجوى کار، دل به دريا زده بودند با خوشحالى از 
 شوند.پياده مىقايق 

هاى ناگوار دريايى را شنيده بودند وقتى هيچ اثرى از رفقاى ما که داستان    
دهند. شوند و به چند مسافر ديگر نيز هشدار مىبينند به ناخدا مظنون مىزندگى در آنجا نمى
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آنها ناخدا را که همراه با جاشوهايش در قايق مانده بود و آماده دورشدن از ساحل بود، 
خواهند که تا رسيدن به جايى که اثرى از زندگى باشد آنها را کنند و از او مىتوقف مىم

افتد. پس از راه مىشود و ظاهراً همراه مسافران بههمراهى کند. ناخدا به ناچار پياده مى
کند که کند که اشتباه کرده است و اعلام مىمقدارى پيشروى در تاريکى، ناخدا وانمود مى

گردند. از آن پس ناخدا نيست. آنگاه مسافران پراکنده و از پاافتاده به قايق برمى آنجا قطر
رسيد، مسافران را در کند. اگر توطئه ناخدا به انجام مىتحت فرمان مسافران دريا را طى مى

سپرد. بالاخره يک شبانه روز پس از آن، اين قايق آب و علف به کام مرگ مىاى بىجزيره
 رسد.مىبه ساحل قطر 

بارها در خليج فارس اتفاق افتاده بو دکه قايقران از ترس دستگيرى خود و     
سرنشين در خليج رها کرده و همه آنها بر اثر هاى بىتوقيف قايقش، مسافران را در جزيره
 گرسنگى و تشنگى جان سپرده بودند.

صبح زيباى  قايق ما در ميان باد و باران و تاريکى، دل شب را کاويد تا به    
هايى متلاطم، برق خليج رسيد. تابش نور صبحگاهى بر بستر پرخروش دريا، چون آينه

زنان به دريا پريدند و معلقها که با شور و هيجان به هوا مىزد. رقص ماهىمى
گشتند، تماشايى بود. ميان روز بود که گهگاه لکه سفيدرنگى خود را در پشت امواج بازمى

جان و شنى شد. جزيره ابوموسى، با پيکر بىتر مىتدريج بزرگداد و بهمىبلند دريا نشان 
خود در قلب دريا خفته بود و با اينکه هياهوى زيادى براى تسلط بر آن از سوى 

رسيد. نظر مىشده بهفارس و رژيم شاه، جريان داشت، فراموشهاى خليجنشينشيخ
جلب کرده بود تا اينکه دوباره در پس امواج ساعت چشمان ما را به خود ابوموسى حدود نيم

رفتيم. ناخدا ناپديد شد. با اينکه ساعت از دوازده گذشته بود، ما همچنان در دريا به پيش مى
ها، مدتى بيراهه رفته است و به اين گفت که در آغاز حرکت، به خاطر فرار از ديد ژاندارممى

هاى دو نيم بعدازظهر بود که بادبان قايقخاطر چندساعت ديرتر خواهيم رسيد. ساعت حدود 
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چشم آمد. رسيدن تر بهتر و بزرگتدريج نزديکلنگرانداخته در ساحل، از دور ديده شد و به
طور غيرقانونى از محدوده کشور خود گذشته بودند، بسيار به ساحل براى کسانى که به

آلود تخيلات ترس انگيز بود. برعکس ساعات اول حرکت که هرکسى در سکوت وهيجان
خود پنهان شده بود، اکنون همه سرزنده و شاد بودند. حدود سه بعدازظهر، قايق ما به ساحل 

هاى ساحلى، آرام بر موجهاى کوچک و بزرگى بود که بىرسيد. سراسر ساحل پر از قايق
ه مسجد جز چند منارنمود. بهافتاده مىخوردند. شهر بندرى دبى، بسيار ساده و عقبتکان مى

شد. قايق ما در و چند ساختمان سيمانى ناتمام، هيچ اثرى از شهرسازى مدرن ديده نمى
اى را بين قايق و اى از ساحل که غرق آفتاب بود پهلو گرفت. جاشو بلافاصله تختهگوشه
اى که هاى ساحلى مهار کرد و پلى براى عبور سرنشينان ساخت. به نوبت از تختهسنگ

هاى قلابى خود به مردى دادن شناسنامهکرد گذشتيم و با نشانوصل مى قايق را به ساحل
نشين دبى شديم. دبى و که دشداشه )پيراهن بلند عربى( سفيدى برتن داشت، وارد شيخ

دهند در آن زمان هايى که امروز امارات متحده عربى را تشکيل مىنشينديگر شيخ
 ( جزو مستعمرات انگلستان بودند.1970)

ها، همراهان و رسيد. رفت و آمد مسافران قايقنظر مىنطقه ساحل شلوغ بهم    
ها اى پرجنب و جوش را به نمايش گذاشته بود. افراد از نژادها، مليتيا منتظران آنها، صحنه

ريزان در زير آفتاب تند ساحل در حرکت بودند. وجه مشترک هاى گوناگون، عرقو فرهنگ
وآمد کارگرانى بود که و فقيرانه آنها بود. اين ساحل محل رفت هاى سادهها لباساين آدم

آمدند. اينها نيروى کار خود را که در جايى ديگر خريدار سوى آب به دبى مىبراى کار، از آن
 گذاشتند.نشين پولدار و در حال سازندگى، به حراج مىنداشت، در اين شيخ

اى پيموديم. وقتى خانهتا قهوهاز ميان جمعيت مسيرى نه چندان طولانى را     
دور يک ميز جمع شديم، حدسى که در قايق زده بودم به يقين تبديل شد. علاوه بر رفقايى 
که از تهران با هم حرکت کرده بوديم، چهارتن ديگر از سرنشينان قايق، از رفقاى سازمان 
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با دو نفر از ياران به شناختم. پس از صرف چاى، همراه ما بودند که تا آن هنگام آنان را نمى
چيز مسجدى در آن نزديکى رفتيم، وضو گرفتيم و نماز باشکوهى خوانديم. تا اينجا همه

 خير گذشته بود.به

قد و پس از انجام نماز، به صحن مسجد برگشتيم. در آنجا جوانى کوتاه    
« حسن»د را اى گشاده خوريزنقش در انتظار ما ايستاده بود. او با نگاهى پرمحبت و چهره

فام( سوار آمد گفت. همراه حسن )رسول مشکينمعرفى کرد و با گفتار دلنشينى به ما خوش
پيموديم و سپس با « ديره»يک بلم مسافربرى شديم و مسافت تقريباً صدمترى را از دبى تا 

اى که رسول يکى از دو اتاق آن را در اختيار داشت، رسيديم. ديره قسمت تاکسى به خانه
هم چسبيده، با نى و دبى بخش تجارى شهر بود. در داخل حياط کوچکى، دو اتاق بهمسکو

خانه، با ريش و گيسوانى به سفيدى برف بر خورد. مرد صاحبدرهاى باز، آفتاب مى
هاى اى در آستانه در نشسته بود و لحظات زمستان زندگيش را با گردش دانهچهارپايه

پاشى کرده بود تا نسيم خنکى بسازد. بوى مطبوع را آب شمرد. پيرمرد، حياط خانهتسبيح مى
 رسيد.خاک نمناک از حياط به مشام مى

دنبال رسول به اتاق سمت چپ وارد شديم. تنها دو پتو در کف اتاق ديده به    
شد. اتاق مثل حمام داغ بود. براى فرار از گرماى اتاق، پتوها را برداشتيم و به کنار دريا مى

ج کوچکى بين دبى و ديره فاصله انداخته بود. از ديوار سنگى اين ساحل پائين رفتيم. خلي
تنى ممنوع بود، شنا کرديم. هنگام شب براى خواب به يک رفتيم و در جايى که آب

 بام آن خوابيديم.مسافرخانه رفتيم و به خاطر گرما، مانند ساير مسافران، روى پشت

هاى نشينايران در کويت، به شيخهرساله يک هيئت کنسولى از سفارت     
کردند، طور غيرقانونى زندگى مىرفت تا به کارگران ايرانى که در آنجا بهفارس مىخليج

شد. هدف رژيم ها قانونى مىنشينگذرنامه بدهد. با اين کار، اقامت اين کارگران در شيخ
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رتيب نفوذ سياسى رژيم شاه، افزودن به تعداد ايرانيان شاغل در اين مناطق بود تا بدين ت
 ها تقويت کند.نشينايران را در شيخ

عنوان کارگران ايرانى، هاى تقلبى بهما به دبى آمده بوديم تا با شناسنامه    
هاى تشکيلاتى استفاده کنيم. صبح هاى حقيقى بگيريم و از آنها براى مسافرتگذرنامه

هاى ما، کردن صورتبا پس و پيش چهره هندىچهارشنبه به يک عکاسى رفتيم و مرد سياه
داشتن مدارک لازم براى تقاضاى گذرنامه، عکس مخصوص گذرنامه گرفت. سپس با همراه

خود را به دبيرستان محل اقامت هيئت کنسولى رسانديم. جمعيت زيادى در بيرون مدرسه 
از دهليز کرديم که گرد آمده بود. ما نيز به آن شلوغى پيوستيم و مانند ديگران تلاش مى

کوچکى بگذريم و وارد حياط مدرسه شويم. در اين بين صدايى به گوش رسيد که خبرى 
بالاخره در ميان فشار جمعيت راه را « دهيمديگر اينجا به کسى گذرنامه نمى»داد: ناگوار مى

تا حياط مدرسه پيموديم. در آنجا شنيديم که هيئت سفارت کارش را در دبى به پايان رسانده 
کننده، در ديگرى ترتيب درى به روى ما بسته شد اما به دنبال اين خبر مأيوسبدين است.

 کرد.شد و آن اينکه از فرداى آن روز اين هيئت کارش را در ابوظبى آغاز مىگشوده مى

  

 سفر به ابوظبى 
سفر ما به ابوظبى، تنها از مسير قاچاق ممکن بود زيرا براى ورود به آن  

بردند يکى از راه ها، از دو طريق مسافر مىن گذرنامه ضرورى بود. قاچاقچىنشين، داشتشيخ
شدن در صحرا و يا کرديم و امکان گماى در صحرا عبور مىخشکى که بايد از بيراهه

گرفت، ناگزير هاى پليس بسيار بود حتى اگر همه چيز درست صورت مىبرخورد با گشتى
گذشتيم. روى نهر، پلى بود که به علت جارى بود، مىبوديم از يک نهر آب که در اين مسير 

ترين مقطع رود کنترل شديد، عبور بدون گذرنامه از آن ناممکن بود. اين پل که در باريک
هاى ها متر طول داشت. قاچاقچيان و مسافرانشان بايد جايى در نزديکىايجاد شده بود ده
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کردند. شايع بود که در طرف ديگر طى مىانداختند و پهناى آب را تا پل، خود را به آب مى
 شدن زياد است.اين مسير، خطر دستگيرى و حتى غرق

 6راه ديگر به ابوظبى، راه دريا بود که ما آن را انتخاب کرديم. ظهر شنبه )    

( توافقى با يک قاچاقچى صورت گرفت و ساعت پنج بعدازظهر همان روز، دو 49تيرماه 
محل قرار، واقع در پنج کيلومترى ساحل غربى دبى پياده کردند. تاکسى زردرنگ، ما را در 

هايى شد. لاشه قايقهاى ساحلى در هر سو ديده مىحرکت بر ماسههاى کوچک و بىقايق
هاى عصيانگر دريا تيپا خورده و متلاشى شده بودند نيز در اطراف پراکنده بود. در که از موج

ها چشم منتظر، بر فضاى دريا خيره شده بود. چشمساحل شنى داغ ايستاده بوديم. هيجده 
نگريست. بنا بود قايقى در ساحل منتظر ما هرسو مىدر جستجوى يک قايق مسافربرى به

دنبال چيزى مانند بلم موتورى که در بندر لنگه سوار شديم، بوديم. ناگهان رسول باشد، ما به
زنان در اى دور قدمفاصلهو ما را متوجه سه مردى کرد که از « خودش است»گفت: 

 آمدند.هاى ساحلى به سوى ما مىماسه

خورده و لاغر به ما رسيدند. قاچاقچى جلو آمد و با دقايقى بعد سه مرد آفتاب    
عنوان قايقران و جاشو به ما تبسمى که نشان رضايتش از اين معامله بود، همراهانش را به

ماسه لميده را با انگشت نشان داد و از ما خواست  هاى درمعرفى کرد. قايقران، يکى از قايق
چگونه اين قايق »هاى ما را فرا گرفت. که آن را به آب بيندازيم. حيرتى آشکار چهره

بلم کوچکى که گنجايش «. تواند در اين درياى متلاطم، ما را به مقصد برساند؟کوچک مى
صدکيلومترى، ده نفر را در خود  بايست در يک مسيربيش از چهار يا پنج نفر را نداشت، مى

هاى مشتريانش بگنجاند و با امواج خشن دريا گلاويز شود. قايقران که تعجب را در چهره
کرد و با استناد به اينکه بارها با همين قايق اين مسير را پيموده و خوانده بود، بازارگرمى مى

ايق نزديک شديم و در حاليکه داد. همه با هم به قمسافر قاچاق کرده است به ما دلدارى مى
اى در نزديکى اى از آن را گرفته بود، قايق را به آب انداختيم. جاشو، از خانههرکس گوشه
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بست که با ساحل، موتور کوچکى را تا قايق حمل کرده بود و داشت آن را به قايق مى
برگشت و اين  وگو، جاشو دوباره به آن خانهرو شد. پس از مدتى گفتاعتراض شديد ما روبه

ترى را به ساحل آورد، آن را به قايق بست و موتور کوچک را نيز در قايق بار موتور بزرگ
زا، دل آسمان را تيره کرد. ما که در آغاز ماجرايى ديگر قرار گذاشت. ناگهان ابرهاى باران

ر ميان سرنشين، روانه دريا شد و دداشتيم، دستخوش دلشوره بوديم که بلم چهارمترى، با ده
امواج به پيش راند. هنوز دقايقى نگذشته بود که رسول، که در خشکى با نگاهش ما را 

هاى بلند ناپديد شد و ما در تسخير کامل داد، در پشت موجکرد و دست تکان مىبدرقه مى
سرعت به دام ها، آسمان تيره بهجا موج بود و در پس موجدرياى طوفانى قرار گرفتيم. همه

شکست خيس شده بوديم و هايى که بر بدن قايق مىرفت. همگى از تراوش موجغروب مى
تدريج هوا تاريک شد و کرد. بههاى ما را سرد مىوزيد بدنباد تندى که بر سطح آب مى

ابرهاى بارانى باريدن گرفت. ما به نوبت، آب ته قايق را با يک ظرف حلبى بيرون 
هاى موتور قايق را نيز در هر صدايى چيره بود، نالهريختيم. صداى برخورد امواج که بر مى

شد. تابيد و سپس ناپديد مىکرد. گاهى پرتوى از سوى ساحل بر آسمان مىخود محو مى
هايى بود که در خشکى در آمد وشد بودند. ما سرنشينان قايق، آنچه از دريا، اين نور اتومبيل

گفتيم. بر صدايى بلند، براى يکديگر مىدانستيم، با هاى دريايى مىجزر و مد و مسافرت
وشنودها نغمه کرد. پس از اين گفتتر مىها، تحمل آن شرايط را آسانآوردن اين پديدهزبان

آميخته بود، فضاى تاريک قايق را پر کرد و ما هماهنگى که با صداى پيگير امواج درهم
در ميان »شد، به دريا مىکه مربوط « مرا ببوس»دلگرم شديم. آن قسمت از ترانه معروف 

ها جارى بود و هرگز به جاى واقعى خود را يافته و بر زبان« ها...پيمان با قايقرانطوفان، هم
 رسيد.پايان نمى

براساس آنچه قايقران در ساحل گفته بود بايد ساعت هشت و نيم به مقصد     
ه کى خواهيم رسيد شب بود و قايقران، در پاسخ اينکرسيديم. اکنون ساعت يازدهمى
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ما به دنياى تاريک و پرموج دريا خو گرفته بوديم. نزديک « الله.توَکَلوا على»گفت: مى
شب بود که ناگهان موتور قايق از کار افتاد. هنوز فکر اينکه ممکن است قايقران موتور نيمه

 را خاموش کرده باشد به ذهنمان نرسيده بود که کشمکش بازوان قايقران با موتور
خود جلب کرد. امواج سنگين دريا، قايق کوچک ما را چون شده، نظرها را بهخاموش

طورى برد بهاى وحشتناک آن را بالا و پائين مىداد و به گونهپرکاهى، در تاريکى بازى مى
نتيجه ثمر بود و جاشو که از حرکت بىکه هرآن ممکن بود واژگون شود. تلاش قايقران بى

سرعت موتور ه بود، آنها را رها کرد و به کمک قايقران شتافت. جاشو بهپاروها نااميد شد
شده را باز کرد و موتور کوچکى را که همراه داشتيم به قايق بست و آنگاه در ميان خاموش

کارانداختن نتيجه قايقران براى بهاى جان گرفت. کوشش بىسکوتى مرگبار تلاش تازه
توانست ها مىها نشاند. هر يک از اين لحظهدل موتور کوچک، نوميدى سنگينى را در

آخرين لحظه زندگى باشد. اکنون بيست دقيقه بود که قايق کوچک ما سرگردان، سوار بر 
رفت. جاشو به سراغ قوطى بنزين در وسط قايق رفت. بنزين به اندازه هرسو مىها، بهموج

تور برساند، بود. شيلنگ پشت کافى موجود بود. او در جستجوى شيلنگى که بنزين را به مو
شدن موتور، شمع اميد به هم آمده و راه بنزين را بسته بود. روشناى، زير فشار پاها بهتخته

ها روشن کرد. موتور کوچک، قايق ما را از ميدان بازى امواج بيرون راند و زندگى را در دل
 بار ديگر نويدبخش سرنشينان قايق شد.« در ميان طوفان»ترانه 

باريد. قايق تاريکى قيرمانند دريا خروشان و هوا ابرى بود و باران همچنان مى    
پايان، زمان ايستاده بود و سينه رفت. گويى در آن شب بىشکافت و به سويى مىشب را مى

 کرد.زد، تماشا مىفراخ دريا را که تندتند نفس مى

دريا پاشيده شد. عقربه  آنگاه که باران بند آمد و اندک نور ساحلى در فضاى    
هاى داد. چيزى نگذشت که لکهساعت در گردش آرام خود، دو بعدازنيمه شب را نشان مى

شدند و تر مىتر و نزديکتدريج بزرگهاى نورانى بهنورى از دور در فضا ديده شد. لکهکم
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د ساحل هاى نور، افق روشنى در امتدادادند. پيوند لکهشدن به ساحل مىخبر از نزديک
هاى قوى که بر فراز تيرهاى بلندى نشسته بود، پائين گسترده بود. دامن اين افق تا نورافکن

شد. امواج سرکش دريا که در جزرومد شرکت داشتند رفت، اما هنوز خشکى ديده نمىمى
 گشتند. موج بعد از موج،کوبيدند و دوباره به دامن دريا برمىخود را با تمام نيرو به ساحل مى

شد. ها شديدتر مىشديم، موجتر مىدويد. هرچه به ساحل نزديکشتابان به طرف ساحل مى
وار به قايق ما يورش برد و قامت سياه و آمد که موجى ديوانههنوز زمين ساحل به چشم نمى

افتاد، قسمتى از آبش را در قايق سوى قايق خم کرد و آنگاه که از فراز مىبلندش را تا آن
ن را سنگين کرد. اندام ورزيده جاشو، چون مارى از کف قايق برخاست و تلاش ريخت و آ

ديد به بيرون پرتاب امان خود را براى رهايى از فاجعه آغاز نمود. او هرچه دور و برش مىبى
شدن را از سر ريختن وسايل و مقدارى از آب درون قايق، خطر غرقکرد. با بيرونمى

صله زيادى مانده بود که قايقران موتور را خاموش کرد و درحالى گذرانديم. هنوز تا ساحل فا
جا پياده باقيمانده پول را بدهيد و همين»بخشيد گفت: که با پاروهايش به آن تعادل مى

خطربودن نتيجه بود. جاشو که تا سينه در آب فرو رفته بود، بىدرگيرى لفظى بى« شويد.
نفر جا ايستگاه آخر است. ما هشتکرد که همانىداد و قايقران تکرار معمق را نشان مى

 خسته و خيس خود را به آب انداختيم و قايق شتابان راه دريا و تاريکى را در پيش گرفت.

هاى مهتابى آلود کنار دريا غنوده بود و چراغاى در همهمه وهمجاده آسفالته    
رسيدن به خشکى، با ساخت. به محض مشرف بر جاده، هر حرکتى را بر آن آشکار مى

اى رسانديم. هشت نفر، سلامت به پناه يک برآمدگى ماسهخيز، خود را به جانحرکت سينه
انگيزى بود. تنها ساک کوچک محتوى پول و ساحل آمده بوديم. لحظه شاد و خاطره

ها، که تراب آن را در اختيار داشت، از دسترس جاشو در امان مانده بود. شناسنامه
ها را تقسيم کرديم، فهميديم که ها همه خيس شده بود. وقتى شناسنامها و پولهشناسنامه

 شناسنامه حسين خوشرو در دريا گم شده است.
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شد. تراب کمى پول بين ما تقسيم کرد. اکنون بخشى از سفر ما آغاز مى    
بود، « ابوظبى»فروشان هرکس چند دِرهْمَ دبى گرفت و محل قرار فردا را که در بازار ماهى

سوى به ذهن سپرد. آنگاه هردو نفر با هم، با فاصله چند دقيقه از دو نفر ديگر، ساحل را به
شهر ترک کرديم. اول تراب و محمود، بعد من و ابراهيم، سپس حسين و محمد و در آخر 
موسى و کاظم از پناهگاه بيرون آمديم و با عبور از خيابان، در حاشيه بيابانى طرف ديگر 

رفتيم تا از ديد خيز به پيش مىشهر راه افتاديم. ما گاه چهاردست و پا و گاه سينه سوىبه
کرديم. پليس در امان باشيم. به محض ديدن ماشينى در جاده، خود را نقش زمين مى

پا داشتيم طعمه امواج دريا شده بود و ما با پاى برهنه راه هايى که در دبى بهدمپايى
خود گرفته بود که سنگين هاى نرم را بهقدر ماسهيس ما آنهاى خپيموديم. لباسمى
هاى شور زخم شده بود، سوزش شديدى را نمود و پاهايمان که بر اثر سائيدگى در ماسهمى

 دانست و بس.کرد. هر دو نفر فقط وضع و موقعيت خودش را مىتجربه مى

هنه و ساعتى از حرکت من و ابراهيم گذشته بود که سوزش پاهاى بر    
آلود، ما را از ادامه راه بازداشت. در اطرافمان چند قطعه زمين در دست ساختمان وجود خون

داشت که راه ورودى به آنها با آجر بسته شده بود. پس از کمى جستجو و کنارزدن چند 
آزرد. در وسط آنجا، الوار، به داخل يک چارديوارى راه يافتيم. بوى تعفن شديدى شامه را مى

رفت. سرعت رو به روشنى مىها را دور زانوها گره زده و دقايقى آرام گرفتيم. هوا بهدست
اين چارديوارى محل قضاى حاجت و يا مستراح عمومى ساکنان اطراف آن بود. سراپا به 

ها را از ها را از سروروى خود زدوديم و لباسماسه آغشته بوديم، تا آنجا که ممکن بود ماسه
 ريايى پاک کرديم.هاى سفر دنشانه

راه ساعت پنج و نيم صبح بود که پابرهنه در کنار جاده به سوى شهر به    
اى که منطقه متروکه« آهن(الحَديد )راهسکَِّه»افتاديم. قايقران قول داده بود ما را در پشت 
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ات دور باشيم. اما با شگفتى، خود را در برابر تأسيسبود، پياده کند تا از دسترس پليس به
 رفت.شمار مىترين مناطق ابوظبى بهگمرک ديديم که از پليسى

ساعت هفت بود و هنوز به شهر نرسيده بوديم. تصميم گرفتيم که آن سر و     
وضع آشفته را در يک تاکسى پنهان کنيم و خود را زودتر به شهر برسانيم. سوار تاکسى 

به زبان آورد پس از دو سه دقيقه شديم. راننده، بدون اينکه تعجبش را از وضع مبهم ما 
است. در بازار، جنب و جوش « فروشاناينجا بازار ماهى»تاکسى را متوقف کرد و گفت: 

هاى سبزى سورى و کردند چشمگير بود. بستهها را جابجا مىها و سبزىمردانى که ماهى
آن فضاى  هاى تازه درشد. انبوه سبزىدست مىلبنانى، در نور ملايم بامدادى دست به

پاشيد. دقايقى به ساخت و به هواى اطراف خود عطر مىخشک کويرى، منظره دلپذيرى مى
ساعت هشت صبح مانده بود که موسى و کاظم به محل قرار رسيدند. چند لحظه بعد، 

اى که قسمتى از فضاى هاى چايخانهحسين و محمد نيز به جمع ما پيوستند. ما بر صندلى
چى شش چاى در فروشان را اشغال کرده بود، نشستيم. وقتى قهوههىهاى ماروى دکهروبه

هاى کمرباريک و شش کلوچه روى ميز گذاشت، ما نيمى از همه ثروت خود را که استکان
دار جمع ما بودند، درهم بود، به وى پرداختيم و در انتظار تراب و محمود که خزانههيجده

ساعت که به هشت و نيم رسيد، ديگر منتظر آمدن  هاى جلو بازار، باقى مانديم.روى صندلى
 افتاد.معنى بود. قرارهاى تشکيلاتى پس از پنج دقيقه از اعتبار مىآنها ماندن بى

نظر داشتيم و آن اينکه زد اما همه در يک چيز اتفاقهرکسى حدسى مى    
اى گير کرده چالهاى رخ داده بود. آنها يا توسط پليس دستگير شده و يا در راه درون حادثه

بوديم. تا شب داشتن آن دو، پاسخگوى مسائل خود مىبايست بدون همراهبودند. ما مى
پيش، تراب راهنماى کاروان کوچک ما بود. او که تجارب باارزشى از مسافرت به 

اى در رتق و فتق فهميد، نقش عمدهخوبى مىهاى خليج داشت و عربى را بهنشينشيخ
هزار درهمى که براى مخارجمان از ايران همراه تر اينکه همه دهرد و مهمککارها ايفا مى
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وگو شد. هيچيک از ما کسى را در آورده بوديم، نيز پيش او بود. مسئله پول، محور گفت
اى بود که بر شناخت. نداشتن مدارک معتبر و ورود غيرقانونى به آنجا جرم بالقوهابوظبى نمى

 داد.کرد و خطر افتادن در دام پليس را افزايش مىىدوش هريک از ما سنگينى م

فشرد، ناگهان حسين خوشرو تکانى خورد و در حالى که لبش را با دندانش مى    
با دستش زواياى پيراهنش را کاويد. آنگاه برقى در چشمانش درخشيد و به دنبال لبخندى، 

نست خوشحالى خود را از تواکسى نمى« من چهارصد درهم دارم.»اش گفت با لهجه جنوبى
آمد. اما حساب مىداشتن اين مقدار پول پنهان کند. اين پول در آن شرايط کمک شايانى به

شدت مورد انتقاد قرار خاطر اينکه قبلاً از پول همراهش چيزى نگفته بود، بهحسين به
 گرفت.

فروشان، چرخيديم و سپس تا ساعت ده صبح در همان محدوده بازار ماهى    
راه اى بهدو براى يافتن يک اتاق اجارهدرحالى که اميدى به آمدن تراب و محمود نبود، دو به

گفت وجو، اتاقى در منزل يک زن عرب که مىافتاديم. من و ابراهيم، پس از ساعتى پرس
جمعى اصالتاً شيرازى است، پيدا کرديم و پس از ملاقات مجدد رفقا، در ساعت دوازده، دسته

تاق رفتيم. پرداخت شبى پنجاه درهم، با پول اندک ما سازگار نبود. دو شب در اين به اين ا
تر بوديم که شب شد و جايى پيدا نکرديم. ناچار خانه خوابيديم و سپس به دنبال جايى ارزان

سر برديم. در آن شب که آسمان لحاف و زمين هاى کنار دريا بهآن شب را روى ماسه
اى ارزان، سر ا بدون خواب، گذرانديم. روز بعد، در پى يافتن خانهبسترمان بود، شب سردى ر

 درآورديم.( Farm House) «فارم هَوْس»نشين از مناطق آلونک

متلاشى کرده بود، تعداد زيادى آلونک حصيرى که باد و آفتاب، آنها را نيمه    
ها کردند و شباى بود که روزها بيگارى مىشد. اينجا سرپناه کارگران آوارهديده مى

هوس جاى خالى براى ما دادند. فارمهاى خسته خود را در اين کپرها استراحت مىبدن
پوش که فقط دو چشمش پيدا بود به ما گفت و او نداشت. اين چيزى بود که يک زن سياه
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هاى بلندى در اطراف اين کپرهاى تنها آدمى بود که در اين منطقه ديديم. ساختمان
پوش ما را راهى منطقه الکترود در دست ساختمان بود. زن سياهخورده توسرى

(Electrod) کرديم و از هايمان را لگد مىهاى داغ و زير آفتاب سوزان سايهکرد. در ماسه
کشيديم. سرانجام سرپناهى خالى يافتيم که زمينش ماسه آلونکى به آلونک ديگر سرک مى

هم گره خورده هايى بود که با کمک لته بهارهو پر از آشغال و سقف و ديوارهايش، حصيرپ
کرد. بعدازظهر به بازار رفتيم و مقدارى کارتن خالى براى بود و در مقابل آفتاب مقاومت مى

 آورى کرديم.کردن آلونک جمعمفروش

هيئت کنسولى سفارت ايران، هنوز کار خود را در ابوظبى آغاز نکرده بود.     
ماند. ساکنين آنها يا در ساعات ير آفتاب سوزان، متروک و تنها مىکپرها به هنگام روز، در ز

روى، ساعت پيادهبردند. ما نيز با نيمسر مىکردند و يا در سرپناهى ديگر بهگرم روز، کار مى
رسانديم و آن بخش از روز که به ها که کولر و آب سرد داشت، مىخود را به مسجد کويتى

شد. هر روز يک نامه براى رسول که در آن مسجد سپرى مىرفتيم، در دنبال کارى نمى
فرستاديم و از او تقاضاى ارسال هاى وسايل نقليه عمومى، مىدبى مانده بود، توسط راننده

بار به حساب بانکى که در بانک صادرات ابوظبى باز کرديم. محمد نيز روزى يکپول مى
يده و پولى به حساب مذکور ريخته بود، از اى به رسول رسزد تا اگر نامهکرده بود، سر مى

آن مطلع شويم. تحقيق درباره سرنوشت تراب و محمود، بخشى از وقت ما را به خود 
بايست از گرفت. ما که فاقد گذرنامه بوديم و اقامتمان در ابوظبى غيرقانونى بود، مىمى

 کرديم.تماس با پليس پرهيز مى

اى جز پيداکردن کار نبود. ابراهيم و حسين براى تأمين مخارج روزمره، چاره    
ترى عنوان کارگر ساختمانى مشغول به کار شدند. اما ديرى نگذشت که کارگران قوىبه

طور آزمايشى نزد عنوان خطنويس بهجاى آنها را گرفتند. و آن دو را بيکار کردند. من نيز به
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طول انجاميد. ار فقط سه روز بهيک تابلونويس پاکستانى در بازار به کار پرداختم. اين ک
 تجربگى در کار تابلونويسى مانع ادامه کارم شد.کم

ابراهيم که خود اهل جنوب ايران بود و لهجه جنوبى داشت هر روز سرى به     
وجو اى برخورد کند، در مورد دوستانمان پرسزد تا اگر به زندانى آزادشدهاطراف زندان مى

گشت. پانزده روز از سرگردانى ما در ابوظبى تيجه به خانه بازمىنمايد. وى معمولاً بدون ن
عنوان توانست بهگذشته بود که روز ملاقات زندانيان فرا رسيد. ابراهيم که نمى

صحبتى کننده، سراغ تراب و محمود را بگيرد، آن روز با دادن يک پاکت سيگار و همملاقات
محمود در زندان هستند. بعدها فهميديم که با يک مأمور زندان، اطلاع يافت که تراب و 

تراب نيز خبر دستگيرى خود و محمود را تلگرافى به اطلاع رسول در دبى رسانده بود. اين 
 کار با کمک يک زندانى آزادشده، انجام شده بود.

سيصد درهم از پولى را که حسين همراه داشت، براى هزينه پنج گذرنامه کنار     
آورديم، دست مىپولى که با کار در اينجا و آنجا بهرج روزمره را از خردهگذاشته بوديم و مخا

خرما را در آخر وقت بازار، به  هاىکرديم. غذاى ما فقط نان و خرما بود. جعبهتأمين مى
دارى که به خوردنش عادت کرده بوديم و نسبتاً هاى شپشکخريديم و نانقيمت ارزان مى

ها، دو روز پيش از آمدن جويىرغم همه صرفهخورديم. علىىآمد را مدست مىارزان به
هيئت سفارت، جز سيصد درهم مخصوص گذرنامه، پولى باقى نمانده بود. قرار بر اين شد 

نظر کنيم و شصت درهم آن را براى خريد نان و خرما که از گرفتن يک گذرنامه صرف
و فرداى آن روز، خبر واريزشدن تير هيئت سفارت به ابوظبى آمد  23استفاده کنيم. روز 

 کننده بود.پول به حساب بانکى محمد، به ما رسيد که بسيار خوشحال

دبيرستان جابرابن حيان، محل کار هيئت سفارت، پر از هموطنان آواره ما بود.     
همه براى گرفتن گذرنامه به آنجا آمده بودند. بسيارى از آوارگان با اينکه شناسنامه هم 

تير، هريک از ما، غير از حسين  27کوشيدند. روز مصرانه براى دريافت گذرنامه مى نداشتند،
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شده، هاى قلابى ارائهاش گم شده بود، يک گذرنامه واقعى، براساس شناسنامهکه شناسنامه
 دريافت کرد.

بايست ما به اولين هدف خود يعنى کسب گذرنامه ايرانى، رسيده بوديم و مى    
بايست شتيم تا برنامه اصلى خود را ادامه بدهيم. براى خروج از ابوظبى مىگبه دبى بازمى

کرد. پس از کمى جستجو، با يک يک فرد معتبر، عدم آلودگى ما را به جرائم، تأييد مى
کرد، آشنا شديم. اين گرفت و گواهى عدم سوءپيشينه امضا مىحاجى بازارى، که پول مى

کرد، از افراد مورد اعتماد پليس بود. با ارائه جرم آلوده مى گرفتن، خود را بهفرد که با رشوه
خوار آراسته بود، از ابوظبى خارج شديم و برگه عدم سوءپيشينه، که به مهر آن بازارى رشوه

 سوى دبى حرکت کرديم.با يک جيپ مسافرى به

  

 بازگشت به دبى 
اى رسيدهازه از راهتير، وقتى وارد اتاق رسول شديم، رفيق ت 29غروب چهارشنبه  

و توسط هواپيما به دبى آمده بود. جليل  -نام خودش به -را ديديم که با گذرنامه واقعى 
عنوان سيداحمديان که مهندس راه و ساختمان بود، قصد داشت شغلى در دبى پيدا کند و به

 پاى ثابت براى گروه، در اين کشور حاشيه خليج بماند.

دستش بوظبى به نشانه خانه رسول فرستاده بوديم، بههايى که ما از انامه    
نرسيده بود. فقط آخرين نامه که به آدرس يک هتل در دبى ارسال شده بود کاملاً تصادفى 
به او رسيده بود. يک روز پس از اينکه ما با قايق راهى ابوظبى شده بوديم، رسول به سراغ 

ايم. وى که از چگونگى وضع ما د رسيدهقايقران رفته بود و مطمئن شده بود که ما به مقص
جمعى در آن اطلاع بود، روزى برحسب تصادف به هتلى که شبى دستهدر ابوظبى، کاملاً بى
اى در زند تا شايد مسافرى آشنا در آنجا ملاقات کند. رسول چند لحظهخوابيده بوديم، سرمى

اين ميان، صاحب هتل خطاب نشيند تا از هواى مطبوع کولر استفاده کند. در دفتر هتل مى
دستش رسيده است و او چنين فردى را اى با نامى ايرانى بهگويد که نامهبه مرد ديگرى مى
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خواند، رسول با شنيدن نام مستعار شناسد. وقتى صاحب هتل نام روى نامه را مىنمى
با  تواند از سوى ما برايش فرستاده شده باشد. وىکند که آن نامه مىخودش، فکر مى

ساز را کند. در جواب همين نامه بود که رسول آن پول چارهمعرفى خود، نامه را دريافت مى
هاى لازم را به حساب بانکى محمد در ابوظبى ريخته بود و ما توانستيم به موقع، گذرنامه

 دريافت کنيم.

صبح جمعه در کوچه مجاور خانه ايستاده و مشغول صحبت بوديم. ناگهان     
وليده دو مرد ريشو که از دورمى آمدند، نظرمان را به خود جلب کرد. تراب و محمود قيافه ژ

که محکوميت زندانشان از يک ماه به بيست و پنج روز تقليل يافته بود، توسط پليس 
 ابوظبى به مرز دبى آورده و رها شده بودند.

دو، از وبهشدن از قايق در ساحل ابوظبى، دتير، پس از پياده 6وقتى سحرگاه     
هم جدا شده بوديم، تراب و محمود، شب را در همان نزديکى خوابيده و بامداد، از کنار جاده 
به سوى شهر راه افتاده بودند. آنها پس از طى مسيرى کوتاه در کنار جاده، مورد سوءظن 

هاى آلوده به گيرند. سرووضع آشفته آن دو، پاهاى برهنه و لباسپليس گشتى قرار مى
شود که آن دو توسط پليس دستگير ، که نشانه مسافران غيرقانونى است، باعث مىماسه

شود و پليس، شوند. خبر دستگيرى دو مسافر دريايى، بلافاصله به مرکز پليس گزارش مى
کند. قبل از اينکه نيروهاى براى دستگيرى بقيه مسافران قايق نيز تقاضاى کمک مى

ند، شش تن از ما به شهر رسيده بوديم. تراب و محمود، به تقويتى در جاده، به بررسى بپرداز
زندان منتقل و سپس در دادگاه به جرم ورود غيرقانونى به ابوظبى، به يک ماه زندان 

 محکوم شده بودند.
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 در راه سفر به بيروت 
نفره ما، به دبى آمده بودند و چندتن ديگر از ياران سازمان نيز قبل از گروه شش 

سنامه قلابى، گذرنامه ايرانى گرفته بودند. گروه ما نيز پنج گذرنامه رسمى ايرانى در با شنا
هاى سازمان اى از رفقا را به پايگاهها وسيله سفر عدهدست آورده بود. اين گذرنامهابوظبى به

اى که خودشان گرفته بودند، اى با گذرنامهکرد. بنا بود عدهالفتح در خاورميانه، فراهم مى
سافرت کنند و برخى به ايران بازگردند و گذرنامه را در اختيار فرد ديگرى از سازمان، م

هنگام غروب، در کنار ويترين بگذارند. قبل از اينکه از دبى به ابوظبى سفر کنيم، يک روز به
دوست را ديدم، با هم سلامى ردوبدل کرديم و بدون اينکه در يک کتابفروشى، حبيب مکرم

دوست و نبى معظمى نيز از ت يکديگر کنجکاوى کنيم، از هم دور شديم. مکرممورد مأموري
جمله يارانى بودند که قبل از ما به دبى رسيده و گذرنامه دريافت کرده بودند. آنها پس از 

 دريافت گذرنامه، به ايران بازگشتند.

ود همراه اى )با نام مستعار سليمان( که جوانى مبتکر و کارآمد باله خامنهفتح    
رفت، عازم شمار مىشناس )با نام مستعار محمدعلى( که کارشناس منطقه عربى بهتراب حق

رفتند، به مذاکره با سازمان بيروت شدند تا همراه با چندتن ديگر که از تهران به بيروت مى
وگوها ايجاد رابطه سياسى با الفتح و گرفتن امکانات الفتح ادامه دهند. هدف اين گفت

بودن مذاکرات، امکان آموزش در زشى و نظامى از آن سازمان بود. در صورت موفقآمو
بينى شده بود که تعدادى از عناصر سازمان، از شد. پيشهاى فلسطينى فراهم مىپايگاه

 هاى آموزشى، عازم اردن شوند.ها، براى گذراندن دورهطريق بيروت و با کمک فلسطينى

بايست تا دريافت خبر از به خاورميانه سفر کنيم، مىچندتن از ما که بنا بود     
العاده گرم بود و مانديم. هواى دبى در روزهاى مردادماه فوقبيروت، در دبى منتظر مى

کرد. روزها، از گرما به کتابخانه يا اقامت در آنجا بدون داشتن امکانات، زندگى را دشوار مى
ها بر بام يک مسافرخانه و يا در وسط و شب برديممسجدى که مجهز به کولر بود، پناه مى
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خوابيديم. خوابيدن در اتاق رسول، هاى گرم ساحل مىهاى شهر و يا بر ماسهبعضى ميدان
 فرسا ناممکن بود.خاطر گرماى طاقتبه

هايى را که از ابراهيم آوخ و محمد يقينى که بنا بود به ايران برگردند، گذرنامه    
فته بودند به ما سپردند و خود در يک بعدازظهر، با يک بلم موتورى، هيئت سفارت ايران گر

از دبى عازم بندرعباس شدند. آنها دو شناسنامه قلابى را همراه بردند تا مثل ساير مسافران 
دادن شناسنامه، وارد ايران شوند. ساعتى از ظهر گذشته بود که من و اين مسير، با نشان

گيرى، مانند لنجى و محمد را بدرقه کرديم. يک لنج ماهى محمود، در ساحل دبى، ابراهيم
که ما با آن خود را به دبى رسانده بوديم، در بين صدها قايق کهنه و فرسوده ديگر، مسافران 

داد. محمد و ابراهيم نيز جزو هفده مسافر اين قايق بودند. بنا بود آنها را در خود جاى مى
بودن دريا، اين لنج، چهل و هشت به علت طوفانىنيمه شب به ساحل ايران برسند. اما 

هاى متلاطم خليج سرگردان مانده بود. بالاخره دو روز بعد، مسافران خسته و ساعت بر آب
اش، مورد سؤال آبادى و لهجه جهرمىرسند. ابراهيم با شناسنامه خرمفرسوده به ساحل مى

عنوان فرد بيکارى که قبلاً در بندر ديده گيرد. يک مأمور بندر نيز ابراهيم را بهپليس قرار مى
شود اما چون دليل و مدرکى که از نظر هرحال ابراهيم بازداشت مىآورد. بهياد مىبود، به

کنند. علت آنان جرم باشد در دسترس نبوده است، وى را پس از چند روز آزاد مى
ه پيش از آن، ابراهيم شدن ابراهيم توسط يکى از مأموران بندر اين بود که چندماشناخته

سر برده براى ارزيابى جو امنيتى بندر لنگه و تهيه گزارشى براى تشکيلات، مدتى در آنجا به
 ظاهر طرح دوستى ريخته بود.بود و از جمله با چهارتن از مأموران ساواک بندر لنگه، به

گوها ورسيدن گفتچند روز از انتظارمان در دبى گذشته بود که خبر به نتيجه    
فام نيز به بيروت پرواز کرد با سازمان الفتح را دريافت کرديم. در اين هنگام، رسول مشکين

و شش نفر ديگرمان که عبارت بوديم از حسين خوشرو، کاظم شفيعيها، موسى خيابانى، 
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هاى رمزى که محمود شامخى، جليل سيداحمديان و من در دبى مانديم تا براساس تلگراف
 هاى دونفره، عازم بيروت شويم.کرد، در تيمدريافت خواهيم 

شنبه، ساعت ده و نيم صبح، من و محمود پس از خريد مقدارى مواد غذايى سه    
اى را که خريده بوديم بيرون سالن، در در بازار، به کتابخانه شهر دبى رفتيم و ماهى تازه

نشينيم، موسى شتابزده وارد اتاق سرايدار گذاشتيم و وارد سالن قرائت شديم. قبل از اينکه ب
فردا )پنجم تلگرامى آمده که کاظم و محسن )من(، پنجشنبه پس»کتابخانه شد و گفت: 

 «مرداد( حرکت کنند.

نتيجه بود. گشت که کوششى بىهايش به دنبال تلگرام مىموسى در جيب    
ا داغ و آفتاب سوزان راه افتاديم. هوسوى خانه بهدرنگ بهتلگرام در راه، گم شده بود. ما بى

ها، راستى بچه»رسيد، صدايى چنين گفت: گوش مىبود. در ميان هياهويى که در خيابان به
اين حرف حتى براى خود « اى براى ما پيش بيايد چه محملى داريم؟اگر در دبى مسئله

محمود هم آنقدر جدى نبود که آن را تکرار کند و يا جوابى بخواهد. ما که فقط فشار و 
خود شده و اين واقعيت خفقان رژيم شاه را تجربه کرده بوديم، در فضاى باز دبى از خود بى

 اى ما را گرفتار کند، از ياد برده بوديم.را که هرجا ممکن است حادثه

پس از رسيدن به خانه چراغ نفتى را روشن کرديم و به پختن غذا پرداختيم.     
ظم و جليل نيز سررسيدند. ديرآمدن حسين به خانه، از پز و کته، آماده شد، کاوقتى ماهى آب

کننده نبود. حسين خوشرو، با قيافه جنوبى و سرووضع خاصى که نظر امنيتى نگران
اى و با دستمال دهنده زندگى پرمشقت او در دوران کودکى بود، با لهجه بندرلنگهنشان

ران مهاجر در دبى کرد، با کارگکوچکى که هميشه بردوش داشت و عرقش را خشک مى
شنيديم. حسين با وجود اينکه همدم بود. ما بسيارى از خبرهاى جامعه را از او مى

ها در شيراز زندگى کرده بود، هرگز خلق و خوى زندگى التحصيل اقتصاد بود و سالفارغ
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ها انقلاب را شهرىشما بچه»گفت: طور جدى مىاش را از دست نداده بود. او گاه بهکودکى
 «فرستيد!هاى دهاتى را دم توپ مىکنيد و ما بدبختکان جاه و مقام خودتان مىپل

قبل از اينکه کته و ماهى به ته سينى برسد، حسين نيز وارد اتاق شد و خبر     
هيچوجه با تلگرام به گوشش رسيد. وضع کفش و لباس ما چنان آشفته و ناجور بود که به

بود که من و کاظم، پوشاک و کفش مناسبى تهيه  مسافرت هوايى همخوانى نداشت. لازم
رسيد، جليل پيشنهاد کرد که زودى فرا مىکنيم. با توجه به اينکه نوبت مسافرت بقيه هم به
توانست ارزانتر تمام شود. اين جمعى مىروز بعد همه با هم به بازار برويم. خريد دسته

 پيشنهاد مورد قبول واقع شد.

  
 

 حادثه دبى 
شمار حسن )رسول( بود، اقامتگاه ما شش نفر بهکوچکى که در اجارهاتاق  

رفت. ما همه وسايل خود را در چمدانى که جليل از تهران با خود آورده بود و در گوشه مى
چيز از جمله گذرنامه، دفتر آدرس و رمز، اتاق قرار داشت، ريخته بوديم. چمدان پر بود. همه

شد و کويت که موقع تعويض عکس گذرنامه لازم مىمهرهاى قلابى سفارت ايران در 
بالاخره نشريات و کتب انقلابى و مقدار قابل توجهى پول، براى خريد بليط هواپيما، در 

 داخل يا اطراف چمدانى که هميشه درش باز بود قرار داشت.

بايست با تعويض عکس يک گذرنامه، آن را قبل از عزيمت به بيروت، مى    
اش در دريا، نتوانسته بود گذرنامه شدن شناسنامهعلت گمکردم. وى بهاده مىبراى حسين آم

شنبه، پيراهن جليل را که رنگ و رويى داشت به حسين پوشانديم و او براى بگيرد. عصر سه
تهيه عکس مناسب گذرنامه، به بازار رفت. مهرهاى لاستيکى که با وسايل ابتدايى توسط 

د و جليل آنها را همراه آورده بود، از چند تکه جدا از هم تشکيل رفقا در ايران درست شده بو
بايست شد. براى اينکه مهر کامل سفارت ايران در کويت را درست کنم، مىمى
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چسباندم. اين کار بسيار شيروخورشيد را همراه حروف چاپى لاستيکى، روى زمينه مهر مى
صرف آن شد. پس از تهيه مهر طورى که همه صبح چهارشنبه گير بود بهظريف و وقت

 خاطر حاضرنبودن عکس او، ناتمام ماند.اى براى حسين آماده شد که بهسفارت، گذرنامه

داشتيم. ظهر کوبى همراه مىبايست گواهى مايهبراى مسافرت هوايى مى    
چهارشنبه، من و کاظم، براى گرفتن اين گواهى به بيمارستان دبى رفتيم. راه طولانى تا 

ارستان را با يک تاکسى طى کرديم و از نسيم خنک کولرش، لذت برديم. پس از بيم
راه سوى بازار دبى بهمراجعت از بيمارستان، ساعت چهاربعدازظهر، هر شش نفر با هم به

ها و در سايه ديوارها به سوى بازار افتاديم. هوا هنوز داغ و آفتاب گزنده بود. در خلوت کوچه
نظر همچنان باز و آزاد و بدون پليس و دور از چشم ساواک به کرديم. دبى،حرکت مى

آمد. ما که در ايران طعمى از آزادى نچشيده بوديم، به محض خروج از حصار امنيتى و مى
اى که از حصارى بگريزد، مهار امنيتى خود را از خفقان حاکم بر آن، همچون فنر فشرده

 کرديم.ا ارزيابى مىبينى محيط جديد ردست داده بوديم و با خوش

هاى ژوليده، راهى هاى پلاستيکى و قيافههاى فرسوده، دمپايىآن روز با لباس    
بازار بوديم. ما درحالى که سرووضع آشفته خود را که به کارگران مهاجر شباهت داشت، 

وگوهاى متداول، به راه خود کرديم، همراه با هم و سرگرم گفتپوششى امنيتى قلمداد مى
فروش رفتيم، چند ساک و ساعت بعد به بازار رسيديم. اول سراغ يک چمدانامه داديم. نيماد

نظر آمد، براى يافتن کالايى ها گران بهچمدان را برانداز کرديم و قيمتش را پرسيديم. قيمت
فروشى که در طرف ديگر بازار قرار داشت، تر به راه خود ادامه داديم. يک مغازه پيراهنارزان

خود جلب کرد. با بالارفتن از دو پله به آنجا وارد شديم و چند پيراهن انتخاب ر ما را بهنظ
رسيد، نظر مىاش خوشحال بهدار که از ديدن شش مشترى در مغازهکرديم. مغازه

کرد. وقتى او، بسته بندى مىسرعت بستهزديم، بههايى را که سر قيمتش چانه مىپيراهن
گذاشت تا پولش را دريافت کند، موسى سه درهم کمتر پيشنهاد کرد.  ها را جلو ماپيراهن
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اش را دار آن را نپذيرفت و روى حرفش ايستاد. ما نيز بدون آنکه از او خريد کنيم مغازهمغازه
اش پائين آمد هاى مغازهترک کرديم. اين مرد که شديداً عصبانى شده بود به دنبال ما از پله

 فروشى رفت.و به دکانى جنب چمدان

فروشى ديگرى، وارد يک بازارچه شديم. موسى که ما، در جستجوى پيراهن    
جا من همين»زدنش، مورد انتقاد محمود قرار گرفته بود، با ناراحتى گفت: خاطر زياد چانهبه

موسى، جليل و حسين، در کنار پنجره آهنى يک صرافى « مانم تا شما خريدتان را بکنيد.مى
د نشستند. من همراه کاظم و محمود، به مغازه ديگرى رفتيم و چند پيراهن و که بسته بو

هاى جلو آن شلوار انتخاب کرديم و بهاى آن را پرداختيم. هنگام ترک مغازه وقتى از پله
قد و لاغراندام که دشداشه سفيدى برتن داشت، جلو چهره، کوتاهآمديم، مردى سياهپائين مى

که ما نفهميدم. وى بلافاصله دست من و کاظم را گرفت. ما  آمد و چيزى به عربى گفت
آميز از همراهى با اين مرد طفره رفتيم که مرد چاقى، مانند زده و با حالتى اعتراضحيرت
درنگ به سراغ محمود رفت و دست او را به چنگ گرفت. اى سفيد، سر رسيد. او بىبشکه

بردند. وقتى از صرافى گذشتيم، از ه سويى مىآن دو نفر، بدون توجه به اعتراضمان، ما را ب
موسى، حسين و جليل که بنا بود در آنجا منتظر ما باشند نيز خبرى نبود. ما به فارى 

کشان به جاى هر جوابى ما را کشانو آنها به« مگر چه شده؟ شما کى هستيد؟»گفتيم: مى
شدن به جيپ پليس با نزديک کشاندند.طرف ماشين جيپى که در دهانه بازار ايستاده بود مى

 اند.متوجه شديم که سه رفيق ما نيز دستگير شده و در خودرو شهربانى نشسته

ما را در دو صندلى عقب جيپ، در کنار رفقايمان و تحت مراقبت دو مأمور     
پليس نشاندند و خودرو در ميان بهت و حيرت ما، به راه افتاد. از يکديگر و از پليس 

شما عرق »ه اتفاقى افتاده است. يکى از مأموران در پاسخ ما گفت: پرسيديم چمى
حالتى از بهت و نگرانى، ما شش نفر را فرا گرفته بود. تنها چيزى که آشکار بود « ايد.خورده

اش را همراه داشت اما اين بود که ما همگى يکجا در چنگ پليس بوديم. جليل، گذرنامه
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ها همه در خانه بود. من ها و شناسنامهديم. گذرنامهبقيه فاقد هرنوع مدرک شناسايى بو
هاى مهرخورده و دانستم که گذرنامه بدون عکس، عکسعنوان مسئول مدارک سفر، مىبه

مهرهاى لاستيکى سفارت، همه در يک جعبه کفش در کنج اتاق است و در صورتى که 
ار آهسته به رفقا گوشزد کردم بار خواهد آورد. چندباتاق لو برود، وجود اين مدارک، فاجعه به

« دفتر رمز در خانه است.»جليل نيز گفت: « خانه را لو ندهيم وضع خطرناک است.»که: 
ديگران نيز هرکدام چيزى گفتند، اما قبل از اينکه به تصميم مشترکى رسيده باشيم، خودرو 

گوشه اى در رسيد، گردش کرد و سپس وارد محوطهنظر مىدور يک ميدان که آشنا به
 ميدان شد و در برابر درب بزرگى توقف کرد.

شب پيش از آن، وقتى از گرماى نام داشت و ما سه« نايف»اين ميدان، ميدان     
شب چندساعتى را در چمن فرساى اتاق رسول گريخته بوديم در آنجا بسر برديم. آنطاقت

ب، ساختمان شهربانى را جا خوابيديم. قبل از خواوگو گذرانديم و همانوسط ميدان به گفت
درخشيد و ديوارهايش بلند و سترگ بود و تماشا کرده بوديم. ما ساختمانى را که در نور مى

دانستيم که آنجا شهربانى و دادند ديده بوديم، اما هرگز نمىنيز پاسبانانى را که کشيک مى
ش، شب آرامى را گذخبر از آنچه که در پشت آن ديوارهاى سنگين مىزندان دبى بود. ما بى

در وسط آن ميدان صبح کرده بوديم. ما هرگز از خطرى که در چندقدمى ما بود بويى نبرده 
 پنداشتيم.بوديم و دبى را آزاد و دور از چشم پليس و ساواک مى

شدن از جيپ، از درى بزرگ که زير طاقى بلند بود، گذشتيم و وارد پس از پياده    
آورد. ضلعى از هاى قديمى را به ياد مىاى بلندش، شکل قلعهاى شديم که با ديوارهمحوطه

حياط که درب ورودى به آن راه داشت، از دو طبقه اتاق پوشيده شده بود و ايوان باريکى در 
يافت. اينجا حياط شهربانى هاى بالا قرار داشت که با چندين پله به حياط راه مىجلو اتاق

را کنار ديوار رديف کردند. هرکدام از ما، چکيده تجارب  ها، مابود. پس از بالارفتن از پله
اند ما اينها فکر کرده»گفت: گفت. يکى مىخود را در کلماتى با صدايى آرام به ديگران مى
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مست هستيم حالا خواهند ديد که دروغ است، پس به ما کارى نخواهند داشت، بنابراين اگر 
وقتى ما را گرفتند »گفت: ديگرى مى« کرد. بگوئيم در جايى ساکن هستيم، ولمان خواهند

و من باز « جاى ناجورى نکشدرا از پليس شنيدم، ما که دزد نيستيم، شايد به« حرَامى»لغت 
 «هرحال خانه را نبايد لو داد.به»هم تکرار کردم که 

پس از چند دقيقه ما را به درون سالنى که به دو اتاق راه داشت بردند. چيزى     
اش ما هاى استخوانىچرده از اتاقى بيرون آمد و با حرکت دستود که مأمورى سيهنگذشته ب

را به داخل اتاق فرا خواند. مردى فربه و بلندقامت که پوست سفيدش با دشداشه عربى 
هاى فشرد و به گفتههم مىهايش را بهنمود، پشت ميز بزرگى لميده بود. او دستبيگانه مى

داد. ما فاجعه را به گوش هم دام انداخته بودند، به دقت گوش مى دو مأمورى که ما را به
چى در گوشى »کرديم که ناگهان مردک با نگاه تيز و تلخى، احمقانه چنين گفت: زمزمه مى

اش )چفيه عگال( را روى سرش ميزان آنگاه چارقد عربى« فهمم.گوئيد، من فارسى مىمى
داد، از مقابلش فحش مى« دزدان»بود و به  کرد و درحالى که چشمانش را به ما دوخته
آمد. فحش همچنان بر زبانش نظر کوچک مىجايش بلند شد. فضاى اتاق براى هيکل او به

جارى بود تا جلو آمد و از اسيران خود، نام، شهرت، تاريخ ورود به دبى و محل سکونت در 
سکونت ندارند و  دبى را پرسيد. جواب نفر اول و دوم اين بود که جاى مشخصى براى

کرده اند. نفر سوم موسى بود که گفت در يک خانه زندگى مىخوابيدهها در کنار دريا مىشب
، از هم شکفت و فوراً خواست بداند که خانه در کجا «خانه»است. مردک با شنيدن کلمه 

اش نشست. همين سؤال از بوده است. موسى در حال مغلطه بود که يک سيلى به گونه
دنبال کشف ئيس اداره آگاهى دبى براى بقيه نيز تکرار شد. در حالى که بوستانى بهسوى ر

گشت. سرانجام وى به کليدى که در هاى ما را مىنشانى خانه بود، مأمورى يکايک جيب
اى باشد که جيب کاظم بود رسيد. گرچه کسى اعتراف نکرد که آن کليد متعلق به خانه

 براين باور بود. موسى نام برده بود، اما پليس
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توانست سوءظن پليس را کم کند و منجر به گفتن اينکه خانه داريم مى»    
 اى سکونت دارد.موسى به اين دليل گفته بود که در خانه« آزادى ما شود.

برويد خانه را »بوستانى به دو مأمورى که ما را شکار کرده بودند گفت:     
آمد و آن دو، کاظم و نيز کليدى را که در جيب او يافته دستور بلافاصله به اجرا در« بگرديد.

گذشت. هوا تاريک شده بود و بودند را با خود بردند. لحظات سنگين و دردآورى بر ما مى
ها هاى ما را فرا گرفته بود. کابوسى که از پيامدهاى اين حادثه در ذهناى جانفرسا دلدلهره

داشت و ذهن مذهبى ما، از خداى از غيب وامىها را به دعا و استمداد نشسته بود، دل
 طلبيد.خويش معجزه مى

رفت که هرگز اکنون رشته حوادث از دست ما خارج شده بود و به راهى مى    
کرديم، مأموران بينى نبود. در حالى که ما دقايق بسيار طولانى انتظار را تجربه مىقابل پيش

کمک شامه پليسى خود، اثرى از جرم پيدا کنند.  رسند تا بابا راهنمايى کاظم به خانه مى
شود خواست آنها، پيداکردن چند کالا يا احياناً پول دزدى بود. يکى از مأموران وارد اتاق مى

رسد، براى نظر مىگردد. اتاقى که خالى بهو با چشمان پليسى خود به دنبال اموال دزدى مى
پتو و کمى خرد و ريز جايى براى جستجوى کند. اتاقى با چند اى او را مأيوس مىلحظه

اى قرار دارد و جعبه مقوايى کفش پليسى نيست. چمدانى پر از کتاب و جزوه که در گوشه
افتد. بعد اى به فکر بازگشت مىزند. لحظهدل نمىکه در کنجى ديگر افتاده است، چنگى به

زنيم. شايد در زير کاغذها ايم دستى به چمدان بگويد حالا که تا اينجا آمدهبا خودش مى
شدن مأمور پليس به چمدان، چشم او به خطوط قرمز روى يک پولى پنهان باشد. با نزديک

کند. افتد. خواندن جملاتى عربى با محتوايى سرخ و انقلابى، چرتش را پاره مىجزوه مى
رانى چه )سرودهاى انقلابى فلسطينى(، در خانه چند ولگرد اي« اناشيدالعاصفه»جزوه عربى 

خدمتى کند؟ اگر چه سرقتى کشف نشده، لااقل چيزى پيدا شده است تا وسيله خوشمى
تفاوت ايستاده بود، آگاهى باشد. مأمور پليس، همکارش را که بيرون اتاق بىپيش رئيس
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خواهد تا چمدان را با هرچه در آن بود بردارد و به خودرو منتقل کند. کند و از او مىصدا مى
جاى کفش، چند شناسنامه و گذرنامه سالم يا رود. بهد به سراغ جعبه کفش مىآنگاه خو

کردن نيست، بايد اين غنائم بيند. ديگر وقت درنگخورده و مهرهاى سفارت را مىدست
غيرمنتظره را هرچه زودتر به اداره آگاهى برساند. حتى براى جمع و جورکردن محتويات 

کند و عقب يس، چمدان را با هرچه در آن بود، بلند مىچمدان نيز نبايد وقت تلف کرد. پل
 گذارد.لندرور مى

در بين راه خانه تا شهربانى، کاظم که تحت مراقبت يک مأمور در عقب خودرو     
 شود، چندين جزوه را از چمدان بردارد و از ماشين بيرون بياندازد.نشسته بود، موفق مى

يده بود، اما براى ما زمانى بسيار طولانى و ساعت طول کشتمام ماجرا تنها نيم    
کشيد و از خوشحالى نيشش تا پراضطراب بود. مردى که بار بزرگى را بر شکمش مى

هاى اداره آگاهى بالا آمد. وقتى کاظم به ما رسيد با حرکت بناگوش باز شده بود، از پله
ها بيچاره بچه»کرد: ىداد و تکرار ماش در هوا، دامنه فاجعه را نشان مىهاى خالىدست

پشت سر او مأمور ديگرى جعبه کفش را که اکنون جعبه جرائم بود حريصانه در « شديم.
فشرد. درحالى که تلخى اين لحظات شوم بر ما چيره شده بود، عاجزانه، گناه هايش مىدست
بردند. در کرديم. لختى بعد، ما را به داخل اتاق اى را که مرتکب شده بوديم، تماشا مىکبيره
زد. او با ناباورى نگاه تيزى به ما ها موج مىهاى دريده بوستانى، لذت ديدن غنيمتچشم

هاى متکامانندش بر انداخت و زيرلب چيزى گفت و بعد به سراغمان آمد. بوستانى با دست
کرد. به داد و سؤالى مىنواخت و به هرکدام سمتى را نسبت مىهاى ما سيلى مىصورت

و به من « تو وزير کشورى»به نفر دوم گفت: « وزيرى!آها تو نخست»ر گفت: اولين نف
داد که اين مأمور کارکشته آگاهى، ماجرا اين سؤالات نشان مى« اى.تو وزير خارجه»گفت: 

بيند. او گمان برده بود که ما يک گروه جعل پاسپورت هستيم. او که از را چگونه مى
جان شدت عصبانى شد و با مشت و لگد بهگرفته بود بهسؤالات همراه با سيلى، جوابى ن
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اينها مال ما نيست، ما در خانه شخصى »گفتيم: دفاعش افتاد. ما همه مىهاى بىطعمه
کرديم. حسن ما را در بازار ملاقات کرده بود و وقتى متوجه شد که ما نام حسن زندگى مىبه

ت مبلغى، براى ما گذرنامه تهيه کند. به اين گذرنامه نداريم، پيشنهاد کرد که در برابر پرداخ
هاى اين محمل، وجود گذرنامه« کرديم.جا زندگى مىدليل ما به خانه او رفته بوديم و همان

 کرد.ها را توجيه مىهاى بعضى از ما در بين گذرنامهخورده و عکسدست

گفت شده بود، به پليس مىاش جزو وسايل توقيفجليل که مدارک مهندسى    
خانه او رفته است. او اظهار که به علت ندانستن زبان عربى، پس از آشنايى با حسن، به

نفر را نيز در خانه حسن ملاقات کرده است و از چگونگى کار و فعاليت داشت که ما پنجمى
هايى براى ما اطلاعى ندارد. مدارک مهندسى جليل و دفتر رمز، که شامل تلفن و آدرس

سازمانى و نيز کلمات رمزى براى مبادله خبر بود، همگى روى ميز بوستانى،  تماس با رفقاى
 در برابرمان قرار داشت.

بوستانى که از جمع ما چيزى دستگيرش نشده بود فقط کاظم را نگه داشت و     
بقيه ما را از اتاق بيرون انداخت و در اختيار دو مأمور گذاشت. کاظم، در بازجويى انفرادى نيز 

شده را، انکار کرده بود. وى در حالى که مورد اطلاع از مدارک و وسايل کشف هرنوع
بازجويى قرار داشت، دفتر رمز را از روى ميز بوستانى کش رفته و در جيب شلوارش پنهان 
کرده بود. پس از اين بازجويى، کاظم نيز به ما پيوست. او پس از خروج از اتاق بوستانى، 

اتاق، دفتر رمز را به زمين انداخته و با پا آن را به زير يک در رانده  هنگام عبور از در بين دو
 آورى کند.عنوان آشغال جمعبود تا شايد نظافتچى آن را به

ها به آن هوا تاريک بود و صحن حياط زندان با نور ضعيفى که از اتاق    
شد. اط، چند اتاق ديده مىها پائين بردند. در وسط حيانگيز شده بود. ما را از پلهرسيد، غممى

ها که مشرف به درب ورودى شهربانى بود، باز شد و ما را به در چوبى يکى از اين اتاق
هاى پيش از ما، بر وآشغال بازداشتىتاريکى اتاق کوچکى سپردند. اتاق، نمناک بود و آت
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بوى ادرار  ها جايى براى نشستن خود باز کرديم.زمين سيمانى آن پراکنده بود. وسط آشغال
اى فشرده، زانو زده بر زمين نشسته و نفرى به شکل حلقهآزرد. ما ششو تعفن مشام را مى

کرديم اى را که در آغازش بوديم نجوا مىرفت، فاجعهبا صدايى که از دايره خودى فراتر نمى
پرداختيم. اين نشست تراشى مىو براى آنکه دامنه آن را هرچه محدودتر کنيم به محمل

انگيز در تاريکى، ياد شام غريبان را، که در شامگاه عاشوراى حسينى اندوهبار و نجواى غم
 آورد.شد به ذهن مىبرپا مى

شديم و هاى محل جمع مىدر دوران کودکى، هرساله در غروب عاشورا، با بچه    
هاى ها به گروهانداختيم. بچهراه مىهاى تنگ و تاريک شهرمان دسته عزا بهدر کوچه

سرايى با صداى بلند در فواصل چندمترى از ها در حال نوحهشدند و گروهچندنفره تقسيم مى
نشستيم و به وار بر زمين مىرسيديم، حلقهاى که مىکردند. به هرکوچهيکديگر، حرکت مى
خوانديم. حسين، با صدايى نه چندان بلند و با آهنگى دلسوز، مرثيه مىياد بازماندگان امام

هاى محله را کوچهداديم. وقتى همه کوچه پساى ديگر به راه خود ادامه مىپس تا کوچهس
رفتيم تا به مراسم بزرگ عزادارى آنجا رونق کرديم، به حسينيه مىزده و عزادار مىاندوه

 بخشيم.

کرديم. گذاشتن ، شامگاه يک روز پرحادثه را تجربه مى«دبى»اکنون در غربت     
نظر اى که بهتجربگى پليس دبى بود. در لحظهجا، نشان آشکارى از کميکنفر در ما شش

بودن دستگاه پليسى دبى را به فال نيک آمد همه درها به روى ما بسته است، خاممى
داشت که رهايى از چنگ چنين گرفتيم. يکى از رفقا با کلماتى اميدبخش اظهار مى

که بر قسمت شرقى حياط شهربانى مشرف  دستگاهى دشوار نخواهد بود. از پنجره کوچکى
اى افتاده بودند. شد. چند مرد در کنار هم روى زمين ماسهبود، منظره دلخراشى ديده مى

آنها پاهاشان در قفل چوبى مشترکى مهار شده بود و مجازات دوگانه در زنجيرشدن و 
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در انتظار صبح گذراندند. ساعات تاريکى به درازا کشيد و ما زندانى بودن را ازسر مى
 کرديم.شمارى مىدقيقه

زانوها در بغل، نشسته بوديم و در آن بيغوله تاريک، در زواياى ذهن خود به     
هاى دور پيوست. جايى که در آن بوديم مانند گشتيم. رشته افکارم به گذشتهدنبال چاره مى

اى از دوران خاطرهچاهى بود در بيابانى دور که ما شش نفر را به کام شومش کشيده بود. 
 اى از اميد، در دلم گشود.کودکى به ذهنم آمد و روزنه

  

 دخترى در چاه 
ساله بودم و اولين جمعه تعطيلات تابستانى مدارس بود. من و برادرم که دوازده 

رفتيم. آن روز صبح، با چند تازگى صاحب دوچرخه شده بوديم، به يک گردش ييلاقى مىبه
سوارى سن و سال، در ميدان گلکارى مشهد قرار گذاشته بوديم. دوچرخههاى همنفر از بچه

وگويى در هواى لطيف و آفتابى و فارغ از درس و مدرسه، سرگرمى خوبى بود. بعد از گفت
ترين تفريحگاه آشنا بود، انتخاب کرديم. قبل از اينکه را که نزديک« طُرقُ»با دوستان، 

تن بار بر ترک دوچرخه طناب لازم است. به خانه حرکت کنيم متوجه شديم که براى بس
 برگشتم و طنابى همراه آوردم. ضمناً به مادرم نيز اطلاع دادم که به طُرُق خواهيم رفت.

راه خود ادامه داديم. پس از عبور از چند خيابان شهر در جاده شوسه باريکى به    
اى هندوانه و خربزه به پيش اين جاده در کنار مزارع گندم و گاه نيز در حاشيه جاليزه

انگيز بود. در کنار هاى پرطراوت در جاليزها هوسرفت. بديهى بود که ديدن ميوهمى
کردن سيبچه )اصطلاح مشهدى براى خربزه اى توقف کرديم و پس از خريد و مزهمزرعه

تنها  نارس( به راه خود ادامه داديم. ساعتى راه پيموده بوديم که به طرق رسيديم. در کنار
ها را متوقف کرديم و بارمان را بر زمين در سايه درختى دوچرخه« آب طرق»جوى 

پريد و درنگ بازى شروع شد. توپى همراه داشتيم که از اين سو به آن سو مىگذاشتيم. بى
کشيد. سرگرم بازى بوديم که پدرم همراه با دو نفر ديگر از آشنايان ما را به دنبال خود مى
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وستند. پس از خستگى از بازى، غذايى را که آورده بوديم روى پريموس نفتى به جمع ما پي
هاى مشابه ما آن روز زياد اى در سايه دلپذير درختان انداختيم. گروهگرم کرديم و سفره

هاى کوتاه، به گردش، بازى، خوردن و اى در زير چترى از درختبودند. هر کدام در گوشه
 نوشيدن سرگرم بودند.

آلودى بالاى سرمان به گردش درآمد. وز ناهار تمام نشده بود که لکه مههن    
شدند. شايد آنها با ها که در يک گروه پرجمعيت در حرکت بودند، بيشتر و بيشتر مىپشه
آمد، کوچ جاشدن آفتاب در سطح باغ، به آنجا که بيشتر به مزاجشان خوش مىجابه
شده را گرفتيم و به سويى که هاى پتوهاى پهنها، گوشهکردند. براى دورشدن از پشهمى

ها دوباره در فضاى بستر جديد پيدا شدند. بار ديگر پشه نبود کشيديم. لحظاتى بعد پشه
چسبيدند بردار نبودند، به سر و روى و دست و پا مىها دستجا کرديم، اما پشهپتوها را جابه

ها در امان نخواهيم بود، ايم از پشهتهزدند. فکر کرديم مادام که زير درخت نشسو نيش مى
مکان کنيم. کرانه ديگر بهتر آن بود که به طرف ديگر جوى که خالى از درخت بود نقل

پيوست. جوى آب، پهن و کمى گود آب و علف که غرق در آفتاب بود مىجوى به بيابانى بى
ها و در بغل گرفتيم و ا بر شانهريزهها و پتوها را با ساير خردهها را بالا زديم، چرخبود. پاچه

 مکان کرديم.اى که از سايه ملايمى برخوردار بود نقلبه آن سوى آب، به باريکه

ها راحت شديم. ساعتى از ظهر گذشته بود، هواى گرمى ترتيب از شر پشهبدين    
انه ها را خشک کرده بود. آب آشاميدنى که از خخاست، لبکه از بستر بيابان آفتابى برمى

آلود و نامناسب بود. طنابى را که همراه داشتيم به آورده بوديم، تمام شده بود و آب جوى گل
سن و سال من بود براى تهيه دسته يک قورى خالى گره زدم و همراه پسرعمويم که هم

دنبال آب آشاميدنى راه افتاديم. ما در بيابانى که خود را به آفتاب داغ تابستانى سپرده بود، به
شد، ما هاى خاکى که در فاصله دورى از کناره جوى ديده مىگشتيم. برآمدگىچاه قنات مى

 ها باقى مانده يک رشته قنات بود.سوى خود کشيد. اين برآمدگىرا به
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هايى سبک آبيارى با قنات شيوه سنتى آبيارى در ايران است، در اين شيوه چاه    
کنند و آنها را از زير، توسط راه ى وسيع، حفر مىادر شيب يک دشت پهناور و يا در دامنه

ها، به شکل آب روان به مناطق مسکونى دهات، دهند تا آب ساکن چاهآبى به هم پيوند مى
کشيديم و براى آنکه آب کنان در جستجوى آب، از چاهى به چاه ديگر سر مىبرسد. ما بازى

سپرديم. از داى آب، گوش به چاه مىانداختيم و براى شنيدن صپيدا کنيم سنگى در چاه مى
کرديم. وقتى من آخرين گذشتيم و چاه ديگرى را آزمايش مىآمد مىچاهى که صدايى نمى

سنگ را در آخرين چاه انداختم و به چاه گوش فرادادم، صدايى به ظرافت صداى يک 
ر چاه شايد اين يک خيال بود. د« سنگ نينداز، سنگ نينداز.»کنان گفت: دختربچه گريه

گوش شد. اما به دنبال آن کلمات صداى گريه کودکى از چاه بهچيزى جز سياهى ديده نمى
رسيد. پسرعمويم را از ماجرا باخبر کردم. او با ناباورى، به چاه گوش فرا داد. و صدايى را مى

 «من فاطمه هستم.»گفت: آمد با هم شنيديم که مىکه از چاه مى

ترها رسانديم و ماجرا را برايشان گفتيم. کسى گبه تندى خود را به بزر    
هاى در پنداشت. يکى، به بچهکرد. هرکس به شکلى آن را نادرست مىحرفمان را باور نمى

ايم. سرانجام در گفت که ما بازتاب صداى آنها را شنيدهکرد و مىحال بازى در باغ اشاره مى
داد و به کنار چاه آمد و صداى کودک را که خود زحمت ترها بهبرابر اصرار ما، يکى از بزرگ

اى در چاه اى دور چاه حلقه زدند و وجود بچهتدريج عدهرسيد، شنيد. بهگوش مىاز ته چاه به
رفت و کودک را با بايست يک نفر از چاه پايين مىرا تأييد کردند. براى نجات کودک مى

شت. براى رفتن به داخل چاه، به آورد. کسى جرأت انجام چنين کارى را نداخود بالا مى
اى نه وقت در فاصلهطناب نياز بود. طناب کوتاهى که من همراه داشتم، کافى نبود. همان

پاشيد و به سويى اى خاکى، گرد و غبار مىاى در جادهچندان دور از چاه، کاميون قراضه
کرد. دقايقى بعد  دوان خود را به جاده رسانيد و کاميون را متوقفرفت. يک نفر دوانمى

اى بود. کن حرفهمردى طناب بر دوش از کاميون پياده شد و به طرف چاه آمد. او يک چاه
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رسد. وى طنابى را درنگ طناب را به چاه انداخت و احساس کرد که طناب به ته چاه نمىبى
دست که در دست من بود گرفت و به طناب خودش گره زد. آنگاه يک سر طناب را به

يان دور چاه سپرد و از طناب پايين رفت. فاطمه را به طناب بست و بيرون آورد و تماشاچ
ساله، از چاهى دورافتاده، در انداختن به ديوار، از چاه بالا آمد. دخترى هشتخود با چنگ

شدت رسيد، بهنظر مىبيابانى متروک، بيرون کشيده شد. دخترک که ظاهراً سالم به
ش که اين دختر ناپديد شده بود، همه بستگانش که با يک ها پيگريست. از ساعتمى

را در جستجوى او زير و رو کرده بودند و هنوز « طُرق»کاميون به ييلاق آمده بودند، باغ 
گشتند. دخترک صبح آن روز، در حال بازى از پلى بر بعضى در جوى آب به دنبال او مى

هايش دويده بود که ناگهان همبازى جوى گذشته و در بيابان باز آن طرف جوى، به دنبال
 دور از هر چشمى به چاه افتاده بود.

  

 بازپرسى در دبى 
آن شب دراز و شوم در اتاقک وسط شهربانى دبى مانند هر شب ديگر سحر شد و  

هاى حياط زندان، بسترى طلايى گسترده بود، به بامداد رسيد. نور صبحگاهى که بر ماسه
کرد. ساعت حدود هفت بامداد بود که در اتاق باز شد و نگ مىغم سنگين شب پيش را کمر

اندامى لاغر و باريک که لنگى به کمر بسته بود و يک سينى چاى روى دست داشت وارد 
اى از اتاق شد. به هرکس يک چاى در فنجان پلاستيکى و يک قرص نان که تنها گوشه

ى که آمده بود برگشت و در بسته سروصدا از راهکرد، داد و مثل شبحى، بىشکم را پر مى
گويان ما را به بيرون اتاق شد. بار ديگر که در اتاق باز شد وسط روز بود، مأمورى ياالله

فراخواند و به اداره آگاهى در طبقه دوم هدايت کرد. بازپرسى مختصرى صورت گرفت. 
رسيد. نظر مىبهنگارى به طبقه همکف بردند. برخوردها احتياطآميز سپس ما را براى انگشت

هاى شب پيش را تکرار کرديم، از فحش و با اينکه ما در پاسخ سؤالات مأمور آگاهى، گفته
نگارى، از آستانه يک حصار آهنى گذشتيم. در آنجا بعد از کتک خبرى نبود. پس از انگشت
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ها و کمربندهايمان، همه ما را به اتاق ها و گرفتن بند کفشکردن محتويات جيبخالى
فشرده همسختى جايى در ميان جمعيت بهجاور که بازداشتگاه موقت بود، فرستادند. بهم

ريزان اين اتاق کوچک و تاريک اتاق، براى خود باز کرديم و به جمع گرمازده و عرق
پيوستيم. به دستور پاسبانى که از پشت پنجره آهنى بر حدود چهل نفر ساکنان بازداشتگاه، 

وى زمين سيمانى دو زانو نشستيم. ديوارهاى بلند اتاق، جمعيت کرد، رفرمانروايى مى
شد تنها فشرد و هواکش کوچکى که بر پيشانى يکى از آنها ديده مىبازداشتى را درهم مى

 مجراى نور و هواى اتاق بود.

به هنگام ناهار ظهر، پيکر لاغراندام آن مرد هندى در آستانه در ظاهر شد و     
ش در اتاق نبود از همانجا کارش را شروع کرد. تقسيم غذا براى چون جايى براى ورود
پز، خود جلب کرد. سهميه هر نفر عبارت بود از يک بشقاب برنج نيممدتى توجه همه را به

بايست ها مىشد. بازداشتىمو اجرا مىپز. قانون نانوشته زندان موبهاى ماهى آبهمراه تکه
روز بود، هماهنگ بار در شبانهدستشويى که سه قضاى حاجت خود را با وقت رفتن به

کرد هم به خود و هم به کردند. آن کس که از اين کار عاجز بود وخودش را کثيف مىمى
 اى براى خنده و تمسخر بود.اطرافيانش ستم کرده بود. اين موضوع وسيله

يمان در بايست به اطلاع سازمان در ايران و يا رفقاجمعى ما مىبازداشت دسته    
خبر بوديم. هاى لبنان در دفتر رمز بود که اکنون از سرنوشت آن بىرسيد. آدرسلبنان، مى

توانست مورد استفاده فقط دو نشانى غيرمستقيم از رفقايمان در ايران در ذهن داشتيم که مى
از دبى به ها را که ايرانى بودند و بنا بود آزاد شوند، قرار گيرد. هر روز چند نفر از بازداشتى

 رسان ما باشند.توانستند پيغامفرستادند. اين افراد مىبندرعباس مى

کرد. آدرس او را روى چند کاغذ سيگار يکى از رفقاى ما در بندرعباس کار مى    
داديم تا پيغام ما را شفاهاً به رفيقمان برسانند. علاوه ها، مىدست آزادشوندهنوشتيم و بهمى

نيز روى کاغذ نوشته « تومان به حامل اين نامه بپردازيدفاً مبلغ پنجاهلط»بر آدرس، جمله 
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شده بود. طى دو روز اقامت در اين اتاق، موفق شديم چهارنفر را براى رساندن پيغاممان 
 راضى کنيم. آن چهارنفر هر کدام قول دادند که پيغام ما را به مقصد برسانند.

اش در دست پليس بود به اتاق دسىعصر روز سوم، جليل را که مدارک مهن    
هاى هايى که در شناسنامهنفر را با نامنشين زندان منتقل کردند و سپس ما پنجاعيان
مان ثبت شده بود، به زندان فقرا فرستادند. پليس با تمام امکاناتش در پى کشف جعلى

دبى آمده بوديم، با  سواد بوديم و براى يافتن کار، بهاى کارگر بىمسئله بود. اينکه ما عده
دست پليس آمد. مدارکى که بهمدارک و نشرياتى که به دست پليس افتاده بود، جور درنمى

در کويت، چند کتاب از آثار مائو، جنگ پارتيزانى افتاده بود عبارت بود از: مهر سفارت ايران
کامل و دو ونزوئلا، سرودهاى فلسطينى، تعدادى مجله و نشريات فلسطينى، چهار گذرنامه 

 تمام )بدون عکس( و بالاخره يک دفترچه يادداشت جيبى محتوى کلمات رمز.گذرنامه نيمه

هايى که از جليل و کاظم به عمل آورده بودند آشکار بود که يک از بازپرسى    
وسيله آدرس يک صندوق پستى در دست پليس افتاده بود و بدينتلگرام و يک نامه نيز به

نام سليمان نيکو جا به دنبال شخصى بهلو رفته بود. پليس دبى، همهنشين شارجه شيخ
نشين آن صندوق پستى را در شيخ« سليمان نيکو»اى، با نام جعلى الله خامنهگشت. فتحمى

و به آدرس يک « سليمان نيکو»نام اى ديگر بهعلاوه نامهشارجه اجاره کرده بود. به
الله به بهانه اينکه خود سواد شده بود. فتحمدارک توقيف نويس کنار خيابان در دبى، جزونامه

نويس( آشنا شده و از آدرس او براى ارتباطات تشکيلاتى استفاده ندارد با اين کاتب )نامه
 کرد.مى

پس از چند روز، پرونده پيچيده ما به مغز متفکر دستگاه قضايى دبى ارجاع شد.     
وى به جرائم مربوط به عبور و مرور )رانندگى( و  ناميدند. زيرامى« قاضى مرور»او را 

کرده غرب بود با کرد. او که تحصيلاتهامات خارج از حوزه قوانين شرعى، رسيدگى مى
کرد. يک بايست مسائل قضايى جامعه بدوى دبى را حل و فصل مىمعيارهاى اروپايى مى
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يک « مرور»شد. قاضى جاع مىپله بالاتر از او قاضى شرع بود که تمام جرائم ديگر به او ار
الخمرى شهرت داشت، آن هم در دبى که حقوقدان مسيحى فلسطينى بود که به دائم

توانست فرد شارب الکل را به رفت و قاضى شرع مىشمار مىنوشيدن مشروب جرم به
 سال زندان محکوم کند.مجازات تا ده

اى خشن از پشت يک ميز هروز پنجم زندان، ما را به اتاق بازپرسى بردند. چهر    
هايى که جز بزرگ نمايان بود، قاضى از يکايک ما درباره دفتر رمز سؤالاتى کرد و جواب

انکار و ابهام چيزى نبود، شنيد. آنگاه وى دستور داد که پليس براى پيداکردن نويسنده دفتر 
رى هاى ضروکار شود. دفتر رمز، يک دفتر جيبى کوچک بود که آدرسرمز، دست به

نويسى شده بود. اين همان دفترى بود که بين وسايل تشکيلاتى به شکل رمز در آن دست
دست پليس افتاده بود و شب اول دستگيرى توسط کاظم از اى، بهکشف شده در اتاق اجاره

روى ميز رئيس آگاهى به زمين انداخته شده بود. روز بعد يک نظافتچى زندان آن را پيدا 
 آگاهى داد.کرد و به مأموران 

هاى تکرارى پليس در مورد اينکه چه کسى دفتر رمز را در اختيار داشته پرسش    
جايى نرسيد. سرانجام همه ما را به سالن دادگاه که در نوشته است، بهو چه کسى آن را مى

هايى به شکل طبقه همکف حياط شهربانى بود، بردند. سالن دادگاه پر از ميز و نيمکت
دستور شد. ما بهسى بود و در انتهاى آن، جايگاه قاضى و دستيارانش ديده مىهاى درکلاس

پليس در پشت ميزهاى دراز دادگاه نشستيم. حسين و محمود که از بدو دستگيرى، خود را 
 ن ماندند.وسواد معرفى کرده بودند، از نوشتن مصبى

کاغذ بود که و يک صفحه « بيک»جلو هرکدام از چهار نفر ديگر، يک خودکار     
زبان، کلماتى را که از دفتر رمز انتخاب کرد. آنگاه يک نفر فارسىياد امتحانات را زنده مى

شده بود، خواند و از ما خواست که آنها را بر کاغذ بنويسيم. هرکدام از ما به تناسب شغل و 
ا را روى هسوادى که قبلاً گفته بوديم، خطى درست کرديم و نوشتيم. بعد دستور دادند قلم
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ميز بگذاريم و با دادن کاغذ به پليس دم در، از اتاق دادگاه خارج شويم. من، مغز پلاستيکى 
سرعت درآوردم و داخل ليفه شلوارم پنهان کردم و يک کاغذ اضافى نيز کش خودکار را به
اى بعد در بازرسى بدنى توسط نگهبان زندان، کاغذ کشف و چند فحش و رفتم. دقيقه
 ب من شد.سقلمه نصي

عمل آورد ولى از آنجا روز يازدهم دستگيرى، قاضى از يکايک ما بازپرسى به    
ها پيدا نکرد، به اين نتيجه رسيد اى دستگيرش نشد و تناقضى نيز در بين گفتهکه چيز تازه

ايم سه روز اول در که اشتباه بزرگ اداره آگاهى اين بوده است که ما را که شريک جرم بوده
هاى خود را هماهنگ کرده بوديم. به دستور گذاشته بود و ما در اين فرصت گفتهيک جا 

قاضى، جليل را مجدداً به اتاق بازداشت و کاظم را به بندى که جليل تا آن روز در آن بود 
 جاى خودش منتقل شد و کاظم پيش ما چهارنفر، آمد.فرستادند. دو روز بعد دوباره جليل به

  

 سازمانارسال نامه براى  
کرد. هر روز صبح، زندانيان را شهربانى دبى از نيروى کار زندانيان استفاده مى 

گرداندند. گروه ما، به علت بردند و چندساعت بعدازظهر، آنها را برمىبراى بيگارى مى
واردها از رفتن به کار اجبارى معاف بودند. اش و نيز زندانيان بيمار و تازهبودن مسئلهپيچيده

س زندانيان يک شورت و يک زيرپيراهن آستين کوتاه سفيدرنگ بود که نوارهاى قرمز لبا
روى آن دوخته شده بود. اين لباس مشخص و نيز پليس مسلحى که از آنها مراقبت 

کرد، مانع فرار زندانيان در طول بيگارى بود. هر روز سران شهربانى به مقتضاى نيازى مى
گرفتند. در زندان شايع بود که همه کارگزاران کار مىرا بهاى از زندانيان که داشتند عده

علاوه چند نفر اند. بههاى مجانى، يعنى زندانيان ساختههايشان را با نيروى عملهزندان خانه
داشتند. از جمله دو نفر در اداره راهنمايى کار وامىرا هر روز براى نظافت ادارات مختلف به

 کردند.جاروکشى مى
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بين زندانيان دو ايرانى بودند که به علت تماس مختصرى که با بيرون در     
زندان داشتند، مورد توجه ما قرار گرفتند. عبدالله که راننده ايرانى ساکن دبى بود و به اتهام 

اش، هر روز در خانه رئيس خلاف در رانندگى به زندان افتاده بود، به خاطر هيکل ورزيده
نام حبيب که به جرم کشيدن حشيش در زندان ايرانى ديگر بهکرد. يک زندان عملگى مى

 شد.ها براى بيگارى به اداره راهنمايى )مرور( برده مىبرد، همه روزه غير از جمعهسر مىبه

گيرى خط، کش رفته بودم، اولين وسيله از وسايل قلمى که هنگام نمونه    
کرديم. د براى پيداکردن کاغذ اقدام مىدست آورديم. پس از آن بايممنوعه زندان بود که به

رفت، خواهش کنيم کاغذى از بيرون با تنها راه اين بود که از يک زندانى که به بيگارى مى
توانستيم زحمتى را جبران کنيم، فقط با خود بياورد. ما به تمام معنا دست خالى بوديم و نمى

. من از عبدالله که روزها با بقيه ايجاد يک ارتباط عاطفى ممکن بود از ديگران کمک بگيرم
اى براى ارسال يک نامه به ايران شد، خواهش کردم که وسيلهزندانيان به بيگارى برده مى

بودنم آور مادر عليلم هستم و بايد او را از زندانىفراهم کند. به عبدالله گفتم که من تنها نان
خواهى نامه بنويسى، ام کاغذ و کجا مىبا کدام قلم و کد»آگاه کنم. پاسخ عبدالله واضح بود: 

اگر »زده گفت: عبدالله ترس خود را نيز پنهان نکرد. او وحشت«. خودت را به درد سر نينداز
بار تکرار خواهش و تمنايم از او، چندين« چنين کارى بکنيم پوست از سرمان خواهند کند.

داد که براى يافتن و آوردن شد تا اينکه احساس عاطفى عبدالله را برانگيختم، و او قول 
کاغذ سعى کند. از آن پس هر روز ما در انتظار برگشت عبدالله بوديم تا شايد کاغذى با خود 

شده را در زير بار کاغذ کوچک و لولهثمر ماند. يکبه زندان بياورد. دوباره کوشش عبدالله بى
ده بود و خوشبختانه کش شورتش پنهان کرده بود که هنگام بازرسى، کاغذ از بدنش افتا

مأمور زندان آن را نديده بود. بار ديگر کاغذى در زير بغل عبدالله کشف شد که به اين خاطر 
چند سيلى محکم از نگهبان دم در خورد. ما که درد اين سيلى را بر گونه خود احساس 

ر گرفته کرديم، همدردى خود را به عبدالله نشان داديم. عبدالله که در موضع انتقام قرامى
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حالا که اين جور شد من انتقام خواهم گرفت. هرطور شده بايد يک کاغذ به »بود گفت: 
تر بود. او براى لجاجت با زندانبان و درنتيجه يک اکنون انگيزه عبدالله قوى« زندان بياورم.

داد. سرانجام عبدالله کوشيد براى ما کاغذ بياورد و اين به ما اميد مىانگيزه شخصى، مى
وفق شد يک ورق کاغذ را از بازرسى نگهبان پنهان دارد و با خود به درون زندان بياورد. م

اکنون با داشتن قلم و کاغذ، نوشتن نامه ميسر بود. به علت نظارت و کنترل شديد در زندان، 
فرستاديم که در بايست نامه را به آدرسى مىاحتمال لورفتن نامه زياد بود. بنابراين مى

 اى وارد نکند.تن، به امنيت سازمان در ايران لطمهصورت لورف

پسر عمويم که در تهران شاغل بود با برادر يکى از اعضاى کادر مرکزى     
سازمان يعنى حسين روحانى مراوده داشت. در آن هنگام، حسين روحانى يک شرکت 

. با اين حساب، کار بودندکارى داير کرده بود که تعدادى کارگر نيز در آن مشغول بهمقاطعه
کرده است، اى از سوى يک کارگر فرضى که قبلاً پيش حسين روحانى کار مىشد نامهمى

نوشت و به آدرس پسرعمويم فرستاد. از اين طريق، نامه به حسين روحانى و درواقع به 
 شد.رسيد. نامه بايد کاملاً پنهان از چشم ديگران نوشته مىسازمان مى

ترين وقت براى اين کار بود. چند رفتند مناسبخواب مىبه ها که زندانيانشب    
روز، اتاق زندان را جايى نرسيد. چراغ پرنورى شبانهدرپى تلاش براى نامه نوشتن بهشب پى

نظر داشته باشد. پنجره، همه حرکات زندانيان را تحتداشت تا مأمور پشتروشن نگه مى
اق و در کنار هم بخوابيم. بنا شد نويسنده که شب سه نفر از ما موفق شديم در کنج اتيک

دهد، در حالى که به شکم بر زمين سيمانى ظاهراً خود را از نور چراغ ناراحت نشان مى
خوابيده و پيراهنش را روى سرش کشيده است، زير پيراهن، نامه را بنويسد و دو نفر مجاور 

هرگاه مأمور نگاهش را از درون اتاق  زنند، مراقب باشند تاخواب مىنيز در حاليکه خود را به
برگرفت با ضربه آرنج خود به نويسنده خبر دهند و نوشتن آغاز شود و هرگاه لازم بود او را 

 از نوشتن بازدارند.
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« اللهعزت»اى، از به اين ترتيب طى چندساعت در آن شب يک نامه دوصفحه    
کار به دبى آمده و در تماس با  الله که براىنوشته شد. در نامه، عزت« مادرش»براى 

کرد. با خطى ناخوانا و پر از اى ناشناس، به دام پليس افتاده بود، سرگذشتش را بيان مىعده
غلطهاى املايى، همه اطلاعات لازم را براى مادرش نوشته بود. از جمله اينکه يک زندانى 

چيز با زبانى ساده و دال . همهکند، روزها در اداره راهنمايى بيگارى مى«حبيب»نام ايرانى به
تهران..... »الله درج شده بود. آدرسى که در پايان نامه آمده بود چنين بود: گناهى عزتبر بى

تجارتخانه..... لطفاً اين کاغذ را آقامرتضى به برادرش آقاى مهندس برساند و آقاى مهندس 
روز بعد از « الله بخواند.مادر عزتآن را به احمدآقا آهنگر که کارگرش بوده، بدهد تا او براى 

ام را هنگام رفتن به بيگارى، با خود ببرد. نامه به عبدالله سپرده عبدالله خواهش کردم تا نامه
گذشت. وقتى هنگام ظهر عبدالله از بيگارى شد. آن روز پانزده روز از بازداشت ما مى

زد، به که گاهى به او سر مىاش خانهبرگشت به من مژده داد که نامه را توسط پسر صاحب
خانه فرستاده است تا مادر وى آن را در پاکتى بگذارد و براى مادر من پست کند. شانس به 

 نشاندن.انداختن و به هدفقدر بود که تيرى در تاريکىمقصدرسيدن اين نامه همان

ح، با اين هاى الفتالله و رسول که براى انتقال ما به پايگاهدر بيروت، تراب، فتح    
سازمان به توافق رسيده بودند، در انتظار جواب تلگرافشان به دبى بودند که براساس آن من 

خاطر دانستن زبان شديم. در اين هنگام، على بهپور بهو کاظم بايد راهى بيروت مى
ها انگليسى، به دستور تشکيلات، از ايران به بيروت رفته بود تا در مذاکرات با فلسطينى

آيد تا از کند. يک هفته پس از دستگيرى ما، وى در راه بازگشت به ايران به دبى مىشرکت 
زند و چون کسى در آنجا نبوده و اتاق راه دريا به ايران برگردد. بهپور، به اتاق رسول سر مى

فهماند کند. بقال محل، با ايما و اشاره به او مىوجو مىها پرسبيند، از همسايهرا خالى مى
ليس، ساکنان خانه را دستگير کرده است. همان زمان رضا رضايى از ايران به دبى آمده که پ

بود تا با کمک رفقا در دبى، به بيروت پرواز کند. رضا سه روز را در سرگردانى گذرانده و 



107 

 

نتوانسته بود کسى از رفقا را بيابد. بعدازظهر روزى که على بهپور، خبر دستگيرى ما را از 
رود. اتفاقاً رضايى در همان مسجد بوده است و يده بود، به يک مسجد مىبقال محل شن

آيد. رضايى، بهپور را در يک خانه تيمى در نظرش آشنا مىقيافه بهپور از پشت سر، به
تهران، يکبار از پشت سر ديده بود. وى با احتياط به بهپور نزديک شده و سر صحبت را باز 

شود که بهپور و رضايى فوراً خود شنود. قرار مىما را مى کند که بالاخره خبر دستگيرىمى
ترتيب به ايران و بيروت برسانند و ساير رفقا را از ماجرا باخبر کنند. قبل از پرواز رضايى را به

رسد و از طريق رضايى از جريان دستگيرى ما به بيروت، محمد بازرگانى نيز به دبى مى
کنند و رفقايى را که در و رضايى به عمان پرواز مى شود. بازرگانى به بيروتباخبر مى

گذارند. هشت روز پس از دستگيرى ما، سازمان در خاورميانه بودند در جريان حادثه مى
دانست که چرا و چگونه و تهران، توسط على بهپور از جريان باخبر شده بود اما کسى نمى

نج روز به تهران رسيده بود. اين نامه با چه مدارکى ما دستگير شده بوديم. نامه ما پس از پ
روز از رسد. در اين هنگام بيستدست حسين روحانى مىبدون اينکه سوءظنى برانگيزد، به

دستگيرى ما در دبى گذشته بود. با رسيدن اين نامه چگونگى دستگيرى ما و مدارکى که 
يرى و سؤالات شدن مسئله دستگشود. با روشندست پليس دبى افتاده بود، روشن مىبه

شود تا از عواقب سويى که دستگيرى العاده اعلام مىپيرامون آن، در سازمان يک حالت فوق
فام که سرگرم يک برنامه توانست همراه داشته باشد، جلوگيرى کنند. رسول مشکينما مى

 آيد تا پيرامون گرفتارى ماآموزشى بود، دو هفته پس از دستگيرى ما، از بيروت به دبى مى
اى از آن زندانى بوديم، دست آورد. رسول به شهربانى دبى، که ما در گوشهاطلاعاتى به

شود. در اين سرکشى حتى پاسبانى به او مشکوک زند ولى چيزى دستگيرش نمىسرى مى
 کند.پرسد که رسول با هشيارى خود را از خطر دور مىشده و هويتش را مى

گيرد که حسين روحانى را سازمان تصميم مىپس از رسيدن نامه ما به تهران،     
براى کمک و حل مسئله دستگيرشدگان، به دبى بفرستد. اعزام افراد سازمان براى آموزش 
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در خارج از کشور با توانايى مالى سازمان کوچک ما همخوانى نداشت. سازمان در مضيقه 
مالى تشکيلات افزود. وقوع پيوست و به مشکل مالى قرار گرفته بود که حادثه دبى نيز به

حسين روحانى که عازم دبى بود، طى يک هفته، سهم خود را در يک شرکت تأسيساتى که 
جا در اختيار سازمان وى مديرعامل و صاحب نيمى از آن بود، فروخته و وجوه آن را يک

رسد، گذاشته بود. وى سپس با گذرنامه واقعى به دبى پرواز کرد. وقتى روحانى به دبى مى
دهد. چند روز بعد، محمد سادات ول را نيز در جريان چگونگى دستگيرى ما قرار مىرس

شود تا به حسين و رسول بپيوندد. اين گروه دربندى نيز از سوى سازمان به دبى فرستاده مى
بايست مسئله دستگيرى را بررسى و بر اساس کرد، مىعنوان تيم آزادسازى عمل مىکه به

 کرد.حلى براى آن پيدا مىد، راهشرايط و امکانات موجو

  

 تماس سازمان با زندان 
لخت به نفرى، نيمهيک روز که على شتربان، نگهبان زندان، ما را در صف ده 

گنجيد. رسول درحالى که برد، با چيزى مواجه شديم که در باورمان نمىسوى حمام مى
چندمترى ما، در حياط زندان  هايش را در جيب شلوار گشادش فرو برده بود، در فاصلهدست

کرد. بدون اظهار هرگونه آشنايى، از يکديگر دور شديم. اينکه ايستاده بود و ما را تماشا مى
کننده بود، زيرا همه ما در ارتباط علنى با دانستند ما کجا هستيم، تا حدى دلگرمرفقا مى

ان نيز مورد تعقيب ساواک رفتيم، آنافرادى بوديم که عضو سازمان بودند و هرگاه ما لو مى
شد بايست ارتباط دوستان ما، با سازمان بريده مىگرفتند. اکنون با دستگيرى ما مىقرار مى

 تا ساواک نتواند در رديابى خود به هسته اصلى تشکيلات برسد.

مان به تهران، نوشته بوديم که روزها زندانيان را براى بيگارى به خارج در نامه    
نام حبيب از برند. يک روز، وقتى يکى از زندانيان بهمله اداره راهنمايى مىزندان، از ج

امروز دوستت حسن به اداره راهنمايى آمد و »بيگارى برگشت، مرا به کنارى کشيد و گفت: 
سپس کاغذ کوچکى را که در دستش پنهان کرده بود به من داد و از اينکه « سلامت رساند
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ود خوشحال بود. حسن، نام مستعار رسول بود. رسول، در نامه حسن چند سيگار به او داده ب
ها و نام فروغى مدير دبيرستان ايرانىشخصى به»اش اين پيغام را گنجانده بود که رمزى

مأمور ساواک در دبى، مدتى است که به ايران رفته و هنوز برنگشته است. از اين رو ممکن 
از آن پس تقريباً هر هفته، يک نامه « ه باشد.است مسئله شما هنوز به اطلاع ساواک نرسيد
صورت شد. نامه عبارت بود از چند سطر که بهبين ما و رفقا در بيرون زندان رد و بدل مى

کرديم. حبيب به نوشتيم و توسط حبيب از زندان خارج مىرمز بر يک کاغذ سيگار مى
رسانيد و نامه برد و به رسول مىاشتياق گرفتن چند عدد سيگار، نامه را به اداره راهنمايى مى

ها به ما نگارىترين خبرهايى که در اين نامهآورد. يکى از مهممشابهى از رسول براى ما مى
رسيد اين بود که رفقا از طريق سازمان الفتح با نماينده آن سازمان در دبى تماس گرفته و از 

 رقرار کرده بودند.تبار بود، ارتباط بکه فلسطينى« مرور»آن طريق با قاضى 

خالدالحسن، عضو برجسته کميته مرکزى الفتح، به نماينده آن سازمان در دبى     
 سفارش کرده بود که در حد توانش ما را يارى کند.

حلى بود که از تحويل ما به ايران جلوگيرى کند. تيم آزادسازى در پى يافتن راه    
هاى تيم اين بود شد. يکى از طرحجربه مىهاى گوناگونى براى رسيدن به اين هدف تشيوه

ها، قاضى فلسطينى را تشويق به محاکمه ما در دبى نمايد تا اين که با ميانجيگرى فلسطينى
قاضى حکمى صادر کند که براساس آن دستگيرشدگان در دبى زندانى شوند و پس از پايان 

 دوران محکوميت آزاد شوند.

رى از تحويل ما به ايران بود. اگر اين کار به هدف اصلى تيم آزادسازى، جلوگي    
 شد، عمليات آزادسازى زندانيان، در دستور کار تيم بود.هاى قضايى و قانونى ميسر نمىشيوه

آورد، در تيم آزادسازى مطرح دست مىرسول اطلاعاتى را که از درون زندان به    
ندان جريان داشت، به ما رهنمود کرد و هرگاه لازم بود با توجه به آنچه در خارج از زمى
 داد.مى
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احتمال فرستادن ما به ايران توسط هواپيماى مسافربرى، بسيار بود. از اين رو     
حلى قانونى و قضايى، روى برنامه هاى مداوم براى يافتن راهنفره به موازات تماستيم سه

 کرد.آزادسازى ما در هنگام انتقال به ايران نيز کار مى

هاى اتاق زندان آمد و کاظم را به روز عصر، ناگهان پاسبانى پشت ميله يک    
ساعت بعد که کاظم به زندان برگشت، معلوم شد که وى را پيش قاضى بيرون فراخواند. نيم

الله، ملاقات کرده بود. در اين ديدار، کاظم چگونگى مُرور برده بودند و او در آنجا با فتح
الله زمانى به زندان آمده الله توضيح داده بود. فتحوح براى فتحطور مشردستگيرى ما را به

 شديداً از سوى پليس دبى تحت پيگرد قرار داشت.« سليمان نيکو»بود که با نام مستعار 

  

 زندان دبى 
مانند که در بزرگ ورودى آن مشرف به ميدان نايف در ميان يک محوطه قلعه 
هاى مختلف يل اداره آگاهى، اداره پليس و قسمتهاى مختلف شهربانى، از قببود، بخش

دادگسترى مانند دادگاه و زندان قرار داشت. اداره پليس و زندان دبى، تحت نظارت و 
حکمرانى يک سرهنگ انگليسى بود. زندان که در کنار حياط شهربانى بود از دو بند تشکيل 

تودرتو و تاريک بود. بند شماره نشين زندان بود شامل سه اتاق شد. بند يک که بند اعيانمى
دو يا زندان فقرا، شامل دو اتاق بود که به هم راه داشت. اين قسمت، مثل قسمت اندرونى 

شد. ديوارهاى بلند سيمانى و کف بتونى اين بند، نوعى هاى شهربانى جدا مىاز ساير بخش
رودى که شبکه ها از طريق در وکرد. تنها يکى از اتاقخشونت و سرسختى را تداعى مى

آهنى بود، به خارج راه داشت و اتاق ديگر فقط توسط يک هواکش، با فضاى بيرون در 
بردند. سر مىزبان بودند، در اين دو اتاق بهارتباط بود. حدود چهل نفر زندانى که اکثراً فارسى

ود متر مربع بود، گنجايش آن همه زندانى را نداشت. کمبمساحت اين زندان که حدود بيست
رفت. زندانيان به اتهامات مختلفى دستگير شمار مىاى براى آزار زندانيان بهجا، خود وسيله

ويژه حشيش، لواط، شده بودند نظير جرائم رانندگى، استعمال يا خريد و فروش مواد مخدر به
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هاى صادره از سوى دادگاه، قابل توطئه قتل و اقدام به قتل، از آنجا که بيشتر محکوميت
ها، ترين محکوميتد بود، پولدارها قادر بودند با پرداخت مبالغ هنگفتى، حتى از سنگينخري

اش از افتاد، رهايىاى به زندان مىخود را رها کنند. برعکس هرگاه تهيدستى به اتهام ساده
ترين دادوستدها در پذير بود. درحالى که عمدهچنگ پليس دبى، فقط با معجزه امکان

ها از پولدارترين اقشار آنجا معاملات قاچاق بود ولى از آنجا که قاچاقچىنشين دبى، شيخ
پول بودند، حتى يک قاچاقچى پولدار هم در زندان نبود. زندان جاى کسانى بود که يا بى

 بودند و يا چون ما، اتهامات مبهمى داشتند.

رحم بنام شد. شخصى سنگدل و بىاداره آگاهى، از دو بخش تشکيل مى    
گر ديگر به جرائم مربوط به مواد مخدر رسيدگى با کمک چند شکنجه« محمد سعيد»

مسئول تحقيق و شکنجه براى ساير جرائم بود. ما پنج « احمد بوستانى»کرد. در کنار او مى
برديم. در نزديکى سر مىگرفت، بهنفر، همه در اتاق اول زندان فقرا که از در ورودى نور مى

اى بر انسال، در حالى که زانوهايش را در بغل داشت، مانند مجسمهدر ورودى، مردى مي
حرکت او به سياهى کف اتاق خيره شده و هاى بىزمين سيمانى اتاق چسبيده بود. چشم

ها پيش در دهانش قفل شده بود. موهاى سفيد و پيشانى پرچروکش، از يک زبانش از ماه
که هنگام ورود ما به اين اتاق، از جايش  کرد. او تنها کسى بودزندگى پرمشقت حکايت مى

خواب مرگ فرو رفته بود. تکان نخورد و شايد هرگز ما را نديد. او در قعر يک ماجرا، به
عنوان جاشو روى عباس، اهل بندرلنگه است و به»گفتند: ديگران داستان او را چنين مى

س از عروسيش، براى ماه پيش، درست سه روز پکرده است. هشتيک بلم موتورى کار مى
گويد تا مثل هميشه، سوار بر بلم و زير آفتاب امرار معاش، آغوش گرم عروسش را ترک مى

آوردن نان را تکرار کند. بخت تيره او اين بار، باز هم دستسوزان خليج، تلاش براى به
به تر از پيش است. ناخداى بلم موتورى به هردليل، شايد مسائل شخصى، شايد حسادت تيره

اى کوتاه در روى آب شروع کند. مجادلهازدواج عباس، او را به دزدى يک لنگ متهم مى
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رسد، ناخدا، عباس را به دست يابد. وقتى بلم به ساحل دبى مىشود و همانجا خاتمه مىمى
سپارد و عباس مستقيماً به اين اتاق در زندان شناخته است، مىپليسى که از پيش مى

 «شود.فرستاده مى

خبر از عباس، به جا و همه بىخبر از همهماه بود که عباس بىاکنون هشت    
خوابى با چشمان باز فرو انگيز، بهخاطر تهمتى که فاقد هرگونه مدرکى بود، در ابهامى غم

 رفته بود.

کشيم. مردى عبوس که قامت بلندش در گوشه تاريک به اتاق دوم سرک مى    
گرداند و در زير مان درشت سياهش را آرام به سوى ما مىاتاق، گره خورده است، چش

گويد. اش، پاسخ مىخوردهآلود، سلام ما را با لبخندى تلخ بر سيماى آفتابنگاهى غم
طور مضاعف اسير کرده است تا از خروش زنجيرهاى سنگينى که بر پاهاى اوست، او را به

بخت از يک قاچاقچى نگون« د عبداللهمحم»قهرآميز و يورش بر زندانبانان، ناتوان باشد. 
عربستان سعودى است که چون در زدوبند با شيوخ و دزدى نفت، سهمى نداشته، براى 
دستيابى به يک زندگى بهتر از قماش زندگى شيوخ، به قاچاق ترياک دست زده است. وقتى 

کند، مىکيلو ترياک به سه سال زندان محکوم قاضى شرع دبى او را به اتهام داشتن نيم
کنند و قاضى ها او را در جايش مهار مىخيزد. پليسعبدالله با تمام وجود به اعتراض برمى

سال افزايش هاى عبدالله لرزه بر اندامش افتاده بود، فوراً حکم او را به شششرع که از نعره
ا هاى محافظش از هر حرکتى عاجز بوده است اين بار بدهد. عبدالله که در چنگ پليسمى

ها را با ارتقاء رساند و قاضى شرع اين فحشفحش و ناسزا، اعتراض را به گوش قاضى مى
سال و نيم ديگر در زندان کند. عبدالله بايد تا دهسال، تلافى مىمحکوميت عبدالله به دوازده

 ماند.دبى باقى مى

غذاى زندان، هر صبح يک فنجان چاى و دو قرص نان لبنانى، هر ظهر يک     
پز، بدون پز همراه يک قرص نان لبنانى و يا يک بشقاب برنج آبه ماهى يا کدوى آبتک
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نمک و روغن و بالاخره غذاى شب همواره يک بشقاب عدس پخته و يک قرص نان بود. 
شد، جيره غذا براى همه يکسان بود و با توجه به اينکه هيچکس با اين غذا سير نمى

ها وقتى آفتاب نيمى از حياط مقابل اتاق ان بود. صبحگرسنگى دائم وجه مشترک همه زنداني
شدند و ضمن صحبت اى از گرسنگان زندان پشت پنجره جمع مىگرفت، عدهرا فرا مى

اى که حرکت دوختند. آنها در هر سايهدرباره غذا، نگاه حريصانه خود را به حياط زندان مى
آيد. با ديدن سايه يا شبح وى آنان مىديدند که با غذا به سکرد، قيافه مرد هندى را مىمى

« جابو جابو»که درواقع « يابو يابو»زدند مرد هندى، اين گرسنگان دائمى، کودکانه داد مى
شد و بخشى از ساعات بود. هر روز مدتى اين صحنه تکرار مى« آوردند آوردند»به معناى 

بردند تا اط مقابل اتاق مىآمد، همه را به حيگذشت. وقتى غذا مىگرسنگى به اين ترتيب مى
دقيقه، سهميه غذايمان را ببلعيم و دوباره به اتاق دور حياط بر زانو بنشينيم و طى ده

ها آنقدر گرسنه و غذا آنقدر ناچيز بود که پس از سه چهاردقيقه همه به اتاق برگرديم. شکم
کردند. يکى از گشتند و باز در انتظار وعده غذاى بعد، ساعاتى ديگر را سپرى مىبازمى

وگوهاى روز را با آن ديدند و بخشى از گفتترين رؤياهايى که زندانيان در خواب مىشيرين
تر آن کسى بود که در خواب، گذراندند، خوردن غذا در حد سيرى بود و خوشبختمى

 شيرينى خورده بود.

بود  توانست همراه داشته باشد، پوششى بر بدنتنها چيزى که يک زندانى مى    
پوش و يا يک تکه يعنى يک دشداشه عربى توانست دو تکه يعنى بالاپوش و پائينکه مى

علاوه داشتن يک پتو نيز مجاز بود که البته در زندان ما، تنها دو نفر چنين توانى باشد. به
داشتن پول، خوراکى، سيگار و کبريت، کفش و لباس اضافى، ساعت و بالاخره داشتند. همراه

شد، از مغز سر تا نوک پايش مورد اغذ، همه ممنوع بود و هربار کسى وارد اتاق مىقلم و ک
 گرفت تا مبادا خلافى صورت گيرد.تفتيش قرار مى
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يک سطل آب در پشت پنجره در ورودى قرار داشت که ما آن را زمزم     
ن از آن به هاى زنداناميديم. گرچه چاه نبود اما معجزات زمزم را همراه داشت. نظافتچىمى

هايش را در کردند، نگهبان پشت در، مرتب دستزدند و نفسى تازه مىسر و روى خود مى
برد تا از تب داغ ناشى از هواى گرم، بکاهد. زندانيان موقع برگشت از دستشويى، آن فرو مى

شستند و اين سطل، منبع آب فنجانى آب از آن برداشته و پاهاى آلوده به ماسه را مى
نوشيدند، اينکه چقدر آب در هاى شهربانى از آن مىنى بود که همه زندانيان و گربهآشاميد

سطل باقى است، از موضوعات قابل توجه در محيط بسته زندان بود. گاه از وقتى که آخرين 
شد، ماجراهاى تازه دوباره پرآب مى« زمزم»خشکيد، تا زمانى که قطره آب در ته سطل مى

طلبيدند. شدند و با التماس از مأمور زندان، آب مىدر پشت در جمع مىها داد. تشنهرخ مى
مايه بود. او از هرجا و هرکس بدى چشيده بود، در آن هنگام هنگام خداوندى آن مأمور بى

شد. سيل ها در پشت پنجره به طغيان تبديل مىگرفت. نالهانتقامش را از اسيران خود مى
هاى خشک در تلاش براى آب، باز روان بود. لب فحش از هرسوى شبکه به طرف ديگر

انداخت و مأمور زندان، خود را شد. آنگاه که ستوه تشنگى اسيران را از پا مىتر مىهم خشک
 کرد.يافت، فرمان پرکردن زمزم را صادر مىقهرمان صحنه مى

در اين زندان که همه مسلمان بودند نمازخواندن معمول نبود. ما نيز براى     
عقيده نشان ندهيم، قرار گذاشتيم که فقط دو نفر از ما ينکه خود را از يک گروه و هما

نمازشان را معمولى بخوانند و بقيه نماز نشسته و بدون تظاهر داشته باشند. ما به زندانيان 
جورى وانمود کرده بوديم که هيچ رابطه دوستى بين ما وجود ندارد. جالب اين بود که 

ن از قيافه و رفتار من چنين برداشت کرده بودند که سرکرده اين گروه مجرم بعضى از زندانيا
 «الله )من( شماها را بدبخت کرده است.عزت»هستم و پشت سر به رفقايم گفته بودند که 

بردند. وقت بار زندانيان را براى قضاى حاجت به حمام مىروز سهدر شبانه    
شد. حمام عبارت بود از اتاق تاريکى ندان تعيين مىرفتن فقط به ميل مأمور نگهبان زحمام
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که سه توالت زمينى در آن قرار داشت و کنار هر توالت يک شير آب بود. هربار ده زندانى را 
ها بردند. على شتربان که به راستى سالکه در يک صف رديف کرده بودند به حمام مى

ندان تا حمام، حرفه پيشينش را تکرار شتربانى کرده بود و حالا زندانبان بود، در فاصله ز
اى تا حمام زندانيان را در زمين ماسه« چاچا ياالله»کرد. او با حرکت خيزران خود و تکرار مى
زد. آنگاه خيزرانش را از کرد و پنجره آهنى را قفل مىراند. سپس همه را وارد حمام مىمى

داد و ياالله ياالله کوبيد، فحش مىمىآورد، با آن به سر زندانيان پنجره به داخل حمام مى
دقيقه بود به ميل نگهبانى که گفت. زمان ماندن در دستشويى که طبق ضوابط زندان دهمى

افتاد که به علت يافت. بارها اتفاق مىکرد تا دو سه دقيقه کاهش مىما را همراهى مى
بخت مجبور بود تا گونرسيد، که در اين صورت زندانى نکوتاهى زمان، به بعضى نوبت نمى

چند ساعت بعد خود را نگه دارد. از آنجا که دو دوش آب سرد حمام هميشه خراب بود، 
داديم. هرکس فنجان پلاستيکى را که با اى دوبار استحمام را نيز، در توالت انجام مىهفته

به و هم عنوان آفتابرد تا هم بهنوشيد هنگام رفتن به دستشويى همراه مىآن چاى و آب مى
براى شستن همه بدن از آن استفاده کند. کف حمام هميشه لجن و کثافت بود که پاى 

بايست يک رسيديم مىکرد. از اين رو وقتى دم در زندان مىبرهنه زندانيان را آلوده مى
کرديم و اينجا واى به فنجان آب از سطل آب آشاميدنى برداشته و پاها را با آن تميز مى

 کرد.که بيش از يک فنجان آب مصرف مىحال کسى بود 

اولين چهارشنبه که در زندان بوديم پس از خوردن جيره غذاى بعدازظهر و     
شدن هوا، يک نردبان بلند به داخل اتاق زندان آوردند و اندکى پس از آن چند قوطى تاريک

دبان باز شد و رنگ سفيد نيز به داخل اتاق آورده شد. با جابجاشدن زندانيان جايى براى نر
دو زندانى نيرومند نردبان را محکم بر بازوان خود تکيه دادند و دو نفر ديگر بر روى نردبان 

زد. مستقر شدند. يکى قوطى رنگ را در دست داشت و ديگرى سقف و ديوارها را رنگ مى
در فضاى تنگ زندان جايى براى فرار از قطرات رنگ نبود. هرچند لحظه يک بار نردبان جا 
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راند. همه سقف و ديوارها طى يکى دو کرد و زندانيان را به اين سو و آن سو مىعوض مى
هايى را نوبت به حمام فرستادند تا رنگآميزى شد. پس از آن، ما زندانيان را بهساعت رنگ

 که بر سر و رويمان پاشيده شده بود، بشوئيم.

هاى تاق شدند. آنها بشکهصبح زود پنجشنبه، دو مرد هندى همراه پليس وارد ا    
کوچکى بر دوش آويخته و شلنگى پيوسته به آن، در دست داشتند. پليس فرمان ايستادن 

کش، داد. آنگاه سمپاشى کف سيمانى اتاق و پاهاى زندانيان شروع شد. مواد شيميايى آفت
راض داد، اعتسوزانيد. پليس که آن را براى سلامت زندانيان مفيد تشخيص مىپاها را مى

داد. چون کف اتاق و پاهاى ما خيس گفت و حکم سکوت مىزندانيان را با فحش پاسخ مى
شدن زمين، به دستور پليس با حرکت سريع شدن پاها و نيز خشکشده بود، براى خشک

« خبردار!»طول اتاق را آنقدر پيموديم که هرچه آب بر زمين بود، تبخير شد. يک ساعت بعد 
الاصل و مسئول زندان بود، وارد اتاق شد و زندانيان محمد که ايرانىاعلام شد و گروهبان 

روى هم، از جلو در تا ته اتاق رديف کرد. لحظاتى بعد يک نظامى نسبتاً را در دو صف روبه
رسيد، در حالى که دو مأمور عرب را به دنبال خود داشت، با نظر مىمسن که اروپايى به

. گروهبان محمد به انگليسى تعداد زندانيان را به اطلاع او اى شق و رق وارد اتاق شدقيافه
 رسانيد.

، پيرمرد انگليسى که رئيس شهربانى دبى بود، با (Oberi) سرهنگ ابرى    
نگاهى به ديوارها و سقف و سؤال اينکه آخرين سمپاشى کى صورت گرفته است، ديدارش 

يان هميشه گرسنه افتاد و همه براى اى در زندانرا پايان داد و از زندان خارج شد. ولوله
اى که دو ساعت به تأخير افتاده بود به بيرون اتاق هجوم بردند. بعد معلوم خوردن صبحانه

پاشى ، سقف و ديوارهاى زندان همراه زندانيان، رنگ«اوبرى»شد که هرهفته قبل از بازديد 
 شوند.و سمپاشى مى



117 

 

ن بود که هيچ مويى در سر و صورت يکى ديگر از دستورات بهداشتى زندان اي    
تراش به بار با يک ريشاى يکزندانيان نباشد. براى انجام اين کار، نگهبان زندان هفته

داد، آمد و از پشت در، يک زندانى را که به دليلى بر ديگران ترجيح مىسراغ زندانيان مى
ر حياط مقابل اتاق، هرچه سپرد تا ددست او مىيک بهکرد و بعد زندانيان را يک بهصدا مى

مو بر سر و رويشان بود، بزدايد. چندلحظه بعد، زندانى با سروصورتى خونين به اتاق 
گرفت. پس از تراشيدن سر و گشت و نفر بعدى، زير دست سلمانى ناشى، جاى مىبازمى

م سر بايست به دستور نگهبان زندان، باز هشد اما مىروى چهار يا پنج نفر، لبه تيغ کند مى
تراشيد. اين کار براى زندانيان نوعى شکنجه بود. علاوه بر دردى که ايجاد و روى مى

هاى خونى از يکى به ديگران و از ديگران به آن يکى کرد، معلوم نبود چقدر آلودگىمى
 شد.منتقل مى

ما به زندانيان گفته بوديم که به اتهام دزدى در زندان هستيم. اين پوشش را     
همه باور کرده بودند. چند نفر از زندانيان، از روى کنجکاوى و يا دلسوزى، مرتب به  تقريباً

ايد. از آنجا آيد دادوقال کنيد و بگوئيد چرا اينجا ماندهکردند که وقتى ابُرى مىما گوشزد مى
افتادن پرونده ما به سودمان باشد، تلاشى براى جلب توجه که معلوم نبود، زود به جريان

 کرديم و سکوت اختيار کرده بوديم.ت شهربانى نمىمقاما

يک روز هنگام بازديد ابُرى، يکى از زندانيان که دلش به حال ما سوخته بود،     
ابُرى از زيردستش « ايد؟ها را فراموش کردهاين بيچاره»توجه او را به ما جلب کرد و گفت: 

معرفى کرد. اين اتهام حس « اسپورتگروه جعل پ»اتهام ما را پرسيد. گروهبان محمد، ما را 
را برانگيخت و بعد از بازديد، ما را به دفترش فراخواند. وقتى وارد « اُبرى»کنجکاوى 

دفترش شديم، قبل از اينکه از ما سؤالى بکند و به کنه مسئله اين زندانيان استثنايى پى 
که ابُرى دستور  ببرد، يکى از دستيارانش به وى نزديک شد و چيزى در گوشش زمزمه کرد
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داد ما را به زندان برگرداندند، از آن پس برخورد زندانيان با ما با سوءظن همراه بود و اينکه 
 شد.بارها از گوشه و کنار شنيده مى« شماها دزد نيستيد»

آميزى هفتگى سقف رغم سمپاشى زندان و زندانيان و رنگوضع بهداشت، على    
آمد و نيز کمبود به علت کثافتى که از حمام به داخل اتاق مىو ديوارها، بسيار آشفته بود. 

ها وجود داشت. در اين گيرودار، آلت نور خورشيد، شرايط مناسبى براى رشد انواع ميکروب
هاى زندان را تناسلى عبدالله زخم شده بود و پزشک مصرى که هر دو هفته يک بار مريض

طرناکى، احتمالاً بيمارى سفليس، مبتلاست. ديد، به او گفته بود که وى به بيمارى خمى
سيلين را که هر روز هاى پنىعبدالله بيچاره که از اين خبر به حال جنون رسيده بود، قرص

زد که تعداد بيشترى علاوه چانه مىبلعيد و بهگرفت با ولع مىاز آن طرف پنجره آهنى مى
 از اين خبر بسيار افسرده شديم. بگيرد تا از شر اين بيمارى هولناک رهايى يابد. ما هم

کرد و يکى از دو پتويى که در زندان بود متعلق به عبدالله بود. او لطف مى    
گذاشت. حدود يک ماه شد، پتويش را در اختيار ما مىروزها که خودش به بيگارى برده مى

رفقا نيز به گذشت که من هم به بيمارى عبدالله گرفتار شدم و سپس بقيه از بازداشت ما مى
زدن در فرسا مبتلا گرديدند. اين بيمارى پوستى ناآشنا، از دانهنوبت، به آن خارش طاقت

ها را به مبارزه دنبال داشت، ناخنشد و با خارش شديدى که بهنقاط گرم بدن شروع مى
کرد. خوردن مقدار زيادى ها سرايت مىها به پوست ساير قسمتطلبيد و از طريق ناخنمى
شدت ضعيف کرده بود. ضعف جسمى و سيلين و نبود غذاى کافى و سالم، ما را بهپنى
هاى وجود آورده بود که همه سختىخوابى ناشى از خارش مداوم، شرائط دشوارى را بهکم

بيوتيک هيچ اثر بهبودبخشى از برد. با اينکه تجويز مقدار زيادى آنتىديگر را به فراموشى مى
« سفليس»نوز پزشک احمق زندان مدعى بود که همه زندانيان به داد، هخود نشان نمى

 اند.مبتلا شده
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توانست در موعد مقرر تماس ما با خارج زندان ادامه داشت. هرگاه رسول نمى    
داد. رفقاى ما در خارج زندان از طريق يک به سراغ حبيب برود، پيشاپيش به حبيب خبر مى

تبار، خواسته فلسطينى« مرور»لفتح در دبى، از قاضى رابط فلسطينى و با کمک نماينده ا
بودند که مقدارى از مدارک، از جمله دفتر رمز و تعدادى عکس را که جزو پرونده ما بود، به 
رفقاى ما در بيرون زندان بازگرداند تا از ارسال آنها به ايران جلوگيرى شود. به همين 

عمان، ناتمام گذاشته و براى کمک به آزادى  الله نيز مأموريتش را در بيروت ومنظور، فتح
، چندين بار و هربار با «مرور»وگو با قاضى الله براى ديدار و گفتما، به دبى آمده بود. فتح

اى به خانه وى رفته بود تا شايد براى بازگرداندن برخى مدارک و احياناً آزادى ما، از هديه
خود، در دستگاه قضايى دبى و همچنين خواست به حيثيت وى کمک بگيرد. قاضى که نمى

 اى زيرکانه حل کرد.اى وارد آورد، مسئله را با شيوهها، لطمهدر نزد فلسطينى

دهد که خودش مدارک مهم را از بين برده است. الله خبر مىوى روزى به فتح    
ويل ترتيب، ظاهراً ديگر مدارک مهمى باقى نمانده بود که بخواهد به رفقاى ما تحبدين

کردن تماس مجدد رفقاى ما با وى، قاضى مُرور، به بدهد. از سوى ديگر براى متوقف
اى که پيرامون اى دوستانه به نماينده الفتح قول داده بود که هرگونه رويداد تازهشيوه

دستگيرى ما پيش آيد، خودش به آگاهى او برساند. اين وعده به ما و به رفقاى ما در بيرون 
 بخشيد.داد و به مراجعات مکرر رفقاى ما به قاضى، پايان مىآرامش خاطر مىزندان، نوعى 

آمد، پليس الله در حياط زندان، به ديدار قاضى مُرور مىهمان روزهايى که فتح    
اسم جعلى « سليمان نيکو»گشت. مى« سليمان نيکو»دبى با تمام امکاناتش به دنبال 

ت پستى در بين مدارک مصادره شده، يافته بود و ما الله بود که پليس بر روى يک پاکفتح
اطلاعى کرده بوديم. نامه که فاقد نشانى ها از اين مسئله، اظهار بىدر خلال بازپرسى

نويس را پيدا نويس گوشه خيابان، پست شده بود. پليس، نامهفرستنده بود به آدرس يک نامه
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عنوان دامى نويس بهتوصيه پليس، اين نامه کرده و مورد بازجويى قرار داده بود. از آن پس با
 کرد.، نقش ايفا مى«سليمان نيکو»براى دستگيرى 

در يکى از روزهاى گرم زندان، در حالى که تعدادى هميشه گرسنه، در انتظار     
آلود که از گرما هيکل و خشمها نشسته بودند، در زندان باز شد و جوانى قوىغذا پشت ميله

ريزان با پيراهنى که تا کمر خيس بود، به درون اتاق فرستاده شد. او در عرقزد، له مىله
اش را به زمين سياه زندان دوخته بود، دور حيرتى عميق فرو رفته بود و در حالى که ديده

« سليمان»، از آنجا که اسمش «لَيشْ، لَيشْ )چرا، چرا؟(»گفت: چرخيد و با خود مىاتاق مى
که در ارتباط با مسئله ما، دستگير شده باشد. روز بعد که او کمى آرام بود، ما گمان کرديم 

تبار ست. وى روز گرفته بود، محمود با او باب سخن گشود و آنگاه فهميديم که او سورى
نويس هموطنش پيش براى يک کار تجارى وارد دبى شده بود و براى ارسال نامه، با نامه

پرسيده است، به وصيه پليس، نام همه مراجعان را مىنويس که به تتماس گرفته بود. نامه
کند چند شود و از مشترى خود خواهش مىاز جا بلند مى« سليمان»محض شنيدن نام 

بخت را رسد و اين مشترى نگونگذرد که پليس سرمىاى در انتظار بماند. چيزى نمىلحظه
 کند.دستگير مى

ان نيکو که ايرانى است، مورد جاى سليمکه عرب است به« سليمان محمد»    
شود. گيرد و بدون هيچ دليلى به زندان فرستاده مىبازجويى عجيب و غريبى قرار مى

دانست و کسى هم به او نگفته بود که سليمان گرفتار يک ماجراى مبهم شده بود. او نمى
 خصوص غذاى ناچيز واست. محيط زندان و به« سليمان»گناهش فقط اين است که نامش 

شد که خاصيت آن براى اين مرد ورزشکار، بسيار سخت بود، کمبود غذا باعث مىبو و بىبى
هاى جاى غذاى بيشتر مزه مجازاتاو هميشه براى غذا با نگهبانان درگير شود و به

خودسرانه مأمورين زندان را نيز بچشد. او بعضى روزها مدام در گوشه و کنار اتاق به دنبال 
اى براى گرفتن غذاى بيشتر، داشته باشد. رفت تا با شکار آن، بهانهو مىاى، به هرسحشره
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گذاشت و به نگهبان نشان وقتى جيره غذايش نزديک به اتمام بود، حشره را در بشقابش مى
اى به سليمان بدهند. اين کار داد غذاى تازهوقت نگهبان به آشپزخانه دستور مىداد. آنمى

گهبان ميسر بود. سليمان محمد که به اتهام نامش به زندان فقط يک بار در حضور هر ن
افتاده بود، به مدت يک ماه، در زندان سرگردان بود و بدون اينکه بداند چه ماجرايى پاى او 
را به بند کشيده است، بارها مورد بازجويى، اهانت و خشونت پليس قرار گرفت. اين مرد 

ده بود، پس از يک ماه، از زندان بيرون رفت. سرگردان در همان ابهامى که وارد زندان ش
پس از آزادى سليمان محمد، مردى مسن و بسيار تنومند را در حالى که از گرما کلافه بود 

 به زندان آوردند.

اولين کسى بود که همراه با يک تشک ابرى به زندان آمده « حاج عبدالله»    
ه شد، طوفانى از خشم بود. گويى بود. او وقتى توسط پليس به داخل اتاق زندان راند

اش ديد. در مقابل پنجره اتاق زندان، رو به بيرون، بر تشک ابرىهيچکس را در اتاق نمى
فرستاد، عرق اش شده بود، لعنت مىريز به کسى که باعث دستگيرىنشسته بود، يک

پشت ناليد. طرف صحبت او پليس دوايى در زندان مىريخت و از بيمارى قندش و بىمى
جاى من بين اين »گفت: پروا، در برابر زندانيان به پليس مىپنجره بود. حاج عبدالله، بى

فرساى زندان هرگز با چربى بدن او سازگار نبود. حاج عبدالله گرماى طاقت« دزدها نيست.
زد. از گذاشت و به غذاى زندان لب نمىهم پيوسته بود، پلک برهم نمىکه شب و روزش به

کرد. او همواره در جلو در آوردند، مصرف مىدارو و غذايى را که از خانه برايش مى روز دوم،
ورودى نشسته بود و در انتظار خروجش از زندان بود. او هرگز با کسى در زندان صحبت 

اى که از نگهبانان شنيده و سرهم کرده بوديم، فهميديم که کرد. ما با خبرهاى پراکندهنمى
الله نويس، يا به عبارت ديگر، آدرس مکاتباتى سليمان نيکو )فتحنامهحاج عبدالله همان 

جايى اى( بوده است. پس از اينکه تلاش پليس براى دستگيرى سليمان نيکو بهخامنه
بخت باشد، به زندان آورده بودند. ده روز نويس نگوننرسيده بود، خود آدرس را که اين نامه
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اش به اوج رسيد و هرآن خطر مرگ، جانش را بيمارىشدن وى گذشته بود، که از زندانى
توانست بر زمين بنشيند و آزادى را چند متر دورتر از خود، تماشا کرد. او ديگر نمىتهديد مى

کرد. پليس که از بازداشت او به جايى و به کسى کند. وى در بسترش افتاده بود و ناله مى
برد، وى را با ضمانت برادرش که از سوريه نمىراه نيافته بود و از مرگ او در زندان سودى 

 آمده بود، آزاد کرد.

اش منتقل شد. چند روز به خانهگناه پس از سيزدهجان اين زندانى بىپيکر نيمه    
عبدالله گذشته بود، که يک روز هنگام رفتن به حمام، در وسط حياط روزى از آزادى حاج

زار شهربانى بر زيلويى سوزان و در محوطه شنزندان پيرمردى را ديديم که زير آفتاب 
گرداند. تشک و کوزه آب و قورى و استکان چايى که در کنارش نشسته بود و تسبيح مى

اش را در نويس ديگرى بود که چارپايهبود، حکايت از اقامت وى در زندان داشت. او نامه
، حالا با او تماس «کوسليمان ني»گذاشت و به ظن اينکه شايد نزديکى حاج عبدالله مى

داشته باشد، به زندان افتاده بود و با توصيه چند آشنا و پارتى، لژنشين زندان شده بود. تا ده 
ديديم. او که مشرف بر در ورودى نشسته بود، در بار در راه حمام او را مىروز، هر روز سه

 کرد.انش را ادا مىپايکرد، ذکر بىحالى که آزادى را در خيابان خارج زندان تماشا مى

  

 حادثه دبى هشدارى براى تشكيلات 

به محض رسيدن خبر دستگيرى ما به سازمان در تهران، همه سازمان در يک  
هاى ارتباطى بين دستگيرشدگان و بقيه کردن رشتهگيرد. پاکباش قرار مىحالت آماده

کرده بودند و بالاخره هاى تيمى که دستگيرشدگان به آنها رفت و آمد اعضا، تخليه خانه
تشديد رعايت مسائل امنيتى و نيز هشيارى بيش از پيش در برابر پيگرد از سوى پليس و 

اى از اعضا به کار کنترل فرودگاه مهرآباد و گيرد. عدهساواک، در دستور کار گروه قرار مى
ما به ايران  شوند تا از تحويل احتمالىنيز کنترل پروازهاى دبى به جنوب ايران، گمارده مى

باخبر گردند. به اين منظور، چند تن از رفقا به نوبت، مسافران هواپيماهايى را که از خليج به 
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هاى گرفتند تا شايد ما را در بين آنان شناسايى کنند. از يادداشتآمدند، زير نظر مىايران مى
آمد که مىشد، چنين برکوچکى که بر کاغذ سيگار نوشته و بين ما و رسول ردوبدل مى

رفقاى ما در بيرون زندان، ضمن کوشش براى حل مسئله دستگيرى ما، مراقب تحويلمان 
به ايران نيز هستند، تا اگر بنا شد ما را به ايران بفرستند، با اقدامى مناسب، از اين کار 

 جلوگيرى کنند.

شد و ساواک مان برملا مىبا تحويل ما به ايران، دير يا زود هويت اصلى    
توانست از طريق پيگيرى ارتباطات علنى هريک از ما، به بسيارى از رفقاى مى

خودى خود از يک سازمان کاملاً مان برسد. ترکيب گروه دستگيرشده نيز بهتشکيلاتى
گذشت. تيم آزادسازى در دبى سادگى از آن نمىمخفى و توانا حکايت داشت که ساواک به

حلى سازمان را فعال نگه دارد و براساس شرايط موجود راهمانده بود تا ارتباط بين زندان و 
 پيدا کند.

کرد مگر اينکه آن عمل سازمان، براى نجات ما، از هيچ اقدامى فروگذار نمى    
شد. آورد. بدين منظور، همزمان در دو زمينه مختلف فعاليت مىبه تشکيلات لطمه وارد مى

الله پرداختند و فتحک عمليات آزادسازى مىفام و روحانى، در  دبى به کار تدارمشکين
هاى فشرده با نماينده الفتح در دبى بود که به تماس مستقيم او با قاضى سرگرم تماس

بودن اى نداشت. فلسطينىانداز اميدوارکنندهها درمجموع چشمانجاميد.اين تماس« مرور»
ويژه اينکه اين قاضى حتى هاى براى کمک به يک گروه سياسى ايرانى نبود. بقاضى، انگيزه

رفت. در برابر ما، دستگاه پليسى دبى شمار نمىسمپات مؤثرى براى مبارزان فلسطينى نيز به
شد و برخى از کارگزاران آن، افرادى ها اداره مىقرار داشت که همه چيز آن توسط انگليسى

در دبى که ويژه هاى خليج و بهنشينبا مليت ايرانى بودند. ساواک نيز در شيخ
پردادوستدترين آنها بود، چشم و گوش فعالى داشت. رابطه گرگ و ميش که ميان رژيم شاه 

ها، در برابر رژيم شاه نشينکرد که حکام شيخهاى خليج، برقرار بود، ايجاب مىنشينو شيخ
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 توانست دردادن ما به ايران، خدمتى شايان بود که مىبا احتياط و ترس عمل کنند و تحويل
گذشت، به بهبود روابط سياسى دبى با رژيم شاه مؤثر باشد. هر روز که از بازداشت ما مى

داد تا مسائل پنهانى و ناگفته ما را بيشتر بکاود و به گنجينه پراسرار پليس دبى فرصت مى
 تر شود.يک سازمان مخفى نزديک

 

يرد. تيم توانست از طريق هوا يا دريا صورت گفرستادن ما به ايران مى    
زدن به عملياتى سريع را آماده آزادسازى، هر دو مورد را ارزيابى و وسايل لازم براى دست

اى کرده بود. در اين ميان، مهم اين بود که رفقا از موعد فرستادن ما به ايران و نيز وسيله
شده ما ريزىکنند، بااطلاع باشند تا بتوانند با اقدامى از پيش برنامهکه ما را با آن منتقل مى

 را آزاد کنند.

گيرى که تاکتيک گروگان« جبهه خلق براى  آزادى فلسطين» 49در مهرماه     
را براى مبارزه برگزيده بود، در فاصله دو روز، چهار هواپيماى مسافربرى را ربود که يکى از 

 انگليسى بود. اين هواپيما که از (BOAC)آنها يک جت چهارموتوره بى. او. اى. سى 
دهلى راهى اروپا بود، پس از توقف کوتاهى در دبى، هنگام پرواز مجدد، به تصرف 

ها و از جمله فرودگاه دبى، هواپيماربايان درآمد. به دنبال اين اقدام، در بسيارى از فرودگاه
شد. در فرودگاه دبى حتى دقت بازرسى مىالعاده اعلام شد. بدن و بار مسافران بهحالت فوق
آمد. همه مسافران از کنترل عمل مىتراشى به داخل هواپيما جلوگيرى بهغ ريشاز بردن تي
کنندگان نيز حق ورود به سالن فرودگاه را کنندگان و بدرقهگذشتند. استقبالبدنى مى

نداشتند و گارد محافظ که مسلح بود، در داخل سالن فرودگاه و بيرون آن و از جمله اطراف 
با چنين نظارت پليسى شديدى، مقابله با اعزام هوايى ما به ايران  داد.هر هواپيما کشيک مى

 نمود.کارى دشوار و حتى ناممکن مى

ماه، وقتى حبيب از بيگارى برگشت، چشمانش به نشان يک پيروزى دوم آبان    
درخشيد. رسول به سراغ حبيب آمده بود. وى پاکت سيگارى همراه با يک يادداشت مى
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بود تا سيگارش را براى خودش نگه دارد و يادداشت را به ما برساند.  کوچک به حبيب داده
آمد که طرح تيم انگيزى همراه داشت. چنين برمىنوشته رسول، اين بار خبر شگفت

آزادسازى براى جلوگيرى از انتقال ما به ايران، در حال انجام است براساس نوشته رسول، 
قرار « مرور»قضايى و قانونى، مورد قبول قاضى پيشنهاد ياران ما مبنى بر يافتن يک راه 

نفر را گرفته بود و کار تا آنجا پيش رفته بود که قاضى حاضر شده بود چهار نفر از ما شش
ترتيب عنوان متهم، در دبى مورد تعقيب قانونى قرار دهد. بدينآزاد کند و تنها دو نفر را به

شد. نماينده است پليس دبى انجام مىهم رضايت نمايندگى الفتح جلب شده بود و هم خو
اى غيرعادى الفتح در  دبى، به رفقا گفته بود که قاضى با وى تماس دارد و هرگاه مسئله

پيش آيد فوراً به او اطلاع خواهد داد. در يادداشت اميدوارکننده بعدى، رسول نوشت که به 
و از آن پس فقط علت وجود ارتباط با قاضى، تماس فشرده وى با حبيب ضرورى نيست 

 هاى ما، با حبيب تماس خواهد گرفت.بار براى دريافت پيغاماى يکهفته

  

 برنامه تحويل به ايران 
رفتند ما يادداشت ، صبح زود که زندانيان به بيگارى مى49آبان  12شنبه سه 

کار  اى نبود به حبيب داديم تا به رسول برساند. اينهفتگى خود را که حاوى هيچ خبر تازه
اى گرفت که تماس ما با بيرون زندان همچنان فعال بماند تا اگر حادثهاز آن رو صورت مى

 هنگام پيش آيد، از اين ارتباط استفاده کنيم.نابه

طور فشرده در پشت پنجره آهنى نشسته بودند و نزديک ظهر بود و زندانيان به    
زدند و طعنه و کنايه هم سقلمه مىتر باشند، به بر سر اينکه کداميک به پنجره نزديک

شدن يک گفتند. همهمه زندانيان گرسنه که منتظر جيره غذايى ظهر بودند، با نزديکمى
 مأمور دفترى زندان، به سکوت پيوست.

وقتى مأمور، پشت پنجره رسيد، همه افراد گروه ما را به بيرون فرا خواند. از دو     
آمد. ما همراه مأمور زندان به به سراغ همه گروه ما مىماه پيش اين اولين بار بود که کسى 
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بخش آگاهى رفتيم و پس از اندکى وارد اتاق سرگرد انگليسى، معاون شهربانى دبى شديم. 
جوانى با موهاى بيتلى و کراوات پهنش، ژيگول و مد روز، در يک کاناپه راحتى فرو رفته و 

خاست، با داخت و درحالى که از جايش برمىبا سرگرد در حال صحبت بود. او نگاهى به ما ان
دولت شاهنشاهى به سادگى دست از سر شما »لحنى خشن و صدايى بلند، به فارسى گفت: 

پرسيد اسمت چيست؟ فاميلت؟ اهل ايستاد  مىسپس در مقابل يکايک ما مى« دارد.برنمى
تو مهندسى » کجايى؟ اينجا آمدى چه کنى؟ پاسپورت جعل کرديد؟ و خطاب به جليل گفت:

آها شناختمت! تو داراى »وقتى اسم قلابى من را شنيد گفت: « يا مدرکت قلابى است؟
هاى او جواب ما همان در برابر همه پرسش« سوابق جنايى زيادى توى خليج هستى.

هاى قلابى و همان محملى بود که اصلاً رنگ سياسى نداشت. سپس جوانک در حالى نام
داد خطاب به سرگرد انگليسى ها را نشان مىزدن دستقفلهايش چگونگى که با دست

 «اينها را دستبند بزنيد و با هواپيما به ايران بفرستيد.»گفت: 

بعدها معلوم شد که اين شخص وابسته نظامى ايران در کويت بود که براى     
 انجام برنامه تحويل ما به ايران به دبى آمده بود.

آمد هايى که شنيده بوديم چنين برمىگرداندند. از صحبتما را به اتاق زندان باز    
که ما را با اولين پرواز به ايران خواهند فرستاد. تا آن زمان هواپيمايى ايران تنها يک پرواز 
در هر پنجشنبه، بين دبى و بندرعباس داشت. درست از همان هفته اين برنامه تغيير کرده 

گرفت. ما تنها کارى دوشنبه و چهارشنبه صورت مى جاى آن، دو پرواز در روزهاىبود و به
توانستيم بکنيم اين بود که خبر آنچه را که شنيده بوديم به رفقا در بيرون زندان که مى

برسانيم. روز چهارشنبه، با اينکه بنا نبود رسول به اداره راهنمايى سربزند، يک نامه توسط 
شته بود که اگر روزى نامه همراه داشت و حبيب فرستاديم. رسول، قبلاً با حبيب قرار گذا

وى را نديد، نامه را در جاى مشخصى در ديوار اداره راهنمايى بگذارد. حبيب نيز آن روز 
چنين کرده بود. ما در آرزوى اين بوديم که رسول هرچه زودتر به اداره راهنمايى برود و پيام 
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پرسيديم و براى حويلمان به ايران، مىما را دريافت کند. ما از مأموران زندان درباره زمان ت
کرديم که از بازگشت به ايران خوشحاليم. زندانيان، رشک خود را زندانيان نيز وانمود مى

« خوش به حالتان»گفتند و چال، شادباش مىکردند، آنها خروج ما را از آن سياهپنهان نمى
 شد.از هرسو شنيده مى

آبان،  18بود که پليس دبى براى روز دوشنبه  هاى مأموران زندان پيدااز گفته    
بليط هواپيما ذخيره کرده است. بنا بود آن روز ما را با هواپيما به بندرعباس منتقل کنند و به 
مأموران ايرانى تحويل دهند. ما اين خبر مهم را با خطى خوانا بر کاغذ سيگارى درج کرديم 

فرستاديم. با اشتياق فراوان در انتظار بازگشت و روز پنجشنبه توسط حبيب به اداره راهنمايى 
حبيب از بيگارى بوديم تا خبر ديدار با رسول را از وى بشنويم. ما در آن تنگناى زمانى 

زدن به سازمان را همراه توانست نابودى ما و ضربهسرعت به پرتگاه هولناکى که مىبه
شد. ساعت يک نگرانى سپرى مى شديم. زمان بسيار کند و همراه باداشته باشد، نزديک مى

آمد، مانندى که از آستانه دروازه شهربانى به سوى ما مىبعدازظهر بود. در پيکرهاى شبح
رفته، که از فرط خستگى کار شد. زندانيان بيگارىنوارهاى قرمز و سفيد متحرکى ديده مى

ريزان در آفتاب، رقهاى کوتاه و حرکاتى ناموزون، عمزدشان، جان به لب داشتند، با قدمبى
 شدند.به ما نزديک مى

ديديم. حبيب، بدون داشتنى مىآن روز ما چهره حبيب را مقدس و دوست    
هاى نجات را به يارى ما اينکه خود بداند، رفته بود تا در دنياى آزاد بيرون زندان، فرشته

به اتاق زندان  بخواند. هنگامى که با صداى بازشدن قفل و زنجير، راه ورودى زندانيان
هاى سياه، سر صحبت را با حبيب گشوديم. حبيب که از شد، ما از لابلاى ميلهگشوده مى

گفتن نداشت، با اشاره سر به علامت منفى آب سردى بر خستگى بيگارى توان سخن
هيجان آتشين ما فرو پاشيد. آن روز هم رسول نيامده بود. وقتى حبيب وارد اتاق شد، در 

نخورده در سوراخ باقى مانده بود. فکرهاى جوا کرد که نامه ديروز هم دستگوش محمود ن
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جا تعطيل بود و پيک اميد ما را برد. روز بعد، يعنى جمعه همهسرگردان ما راه به جايى نمى
 بردند.آن روز به بيگارى نمى

انگيز آن روز، توانست همراه داشته باشد. لحظات هيجانجمعه هيچ پيامى نمى    
گذشت. گرچه پيامد ه آميزشى از شهد اميد و تلخى نااميدى همراه داشت، به کندى مىک

رسيد، اما پايان آن تحويل ما به ايران بسيار ناگوار بود و بوى مرگ از آن به مشام مى
 هاى ما نشانده بود.زندگى مرگبار در بيغوله زندان دبى نيز احساس خرسندى در دل

داد که رفقاى ما در بيرون بيب نيامده بود، نشان مىاينکه رسول به سراغ ح    
 خبرند.زندان، از تصميم فرستادن ما به ايران، بى

صبح شنبه، نامه ديگرى توسط حبيب گسيل داشتيم. آن روز نيز پس از     
شدن بازگشت حبيب از کار، معلوم شد که رسول به اداره راهنمايى سرنزده بود. با نزديک

رفت و ما خود را براى رويارويى دادن به رفقا از بين مىتدريج امکان اطلاعتاريخ پرواز، به
کرديم. محملى که با وضع فعلى ما و مدارک با دشمن سفاک خود يعنى ساواک آماده مى

ضبطشده جور باشد، درست کرديم. اين محمل داراى سه مرحله بود. مرحله اول آن مبتنى 
ما را پذيرفته باشد، در اين صورت آنچه در دبى گفته بر اين بود که ساواک هويت قلابى 

بوديم، تکرار خواهيم کرد. اگر در جريان تحقيق و بازپرسى ساواک، اثر انگشت ما بر مدارک 
وقت بر مرحله دوم پافشارى خواهيم کرد. پوشش مرحله دوم اين قلابى کشف گرديد، آن

کنند که در يک گروه جعل تراف مىبود که کسانى که اثر انگشتشان شناخته شده باشد، اع
اند. اگر ساواک به هويت اصلى ما پى برده باشد، مسئله رنگ کردهاسناد با هم همکارى مى

جمعى خود را به خليج، توجيه کند که در آن صورت بايد مسافرت دستهسياسى پيدا مى
تحت تأثير مسئله ايم که اى دانشجو بودهما عده»کنيم. محمل ما در اين مرحله چنين بود: 

ايم که تصادفاً در دبى فلسطين، براى پيوستن به صفوف مبارزان فلسطينى، عازم لبنان بوده
کردند. با توجه به اينکه به محض ورود به ايران ما را از يکديگر جدا مى« ايم.دستگير شده
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ستيم، اى از محمل هعلائمى را براى رد و بدل پيام و خبر اينکه هرکدام در چه مرحله
هاى ساواک آماده ها را تمرين و خود را براى شکنجهتعيين کرده بوديم. بارها اين محمل

 کرديم.

پوشاک ما از بدو ورود به زندان فقط يک شلوار و يک پيراهن بود که بعد از     
بودن، کهنه و فرسوده شده بود. عصر روز شنبه، گروهبان محمد به ما خبر سه ماه در زندان

هايى که هنگام بازداشتمان يکشنبه صبح همه ما را به بازار خواهند برد تا با پولداد که 
مصادره کرده بودند، کفش و پوشاک و هر چيز ديگرى که بخواهيم، خريدارى کنيم. پليس 

پوش خواست دستگيرشدگان را ژندهدبى که نزد اربابان ايرانى خود رودربايستى داشت، نمى
کند، داد سوغاتى را که به سروران ايرانى خود پيشکش مىترجيح مىبه ايران بفرستد. پليس 

 الامکان تميز و آراسته باشد.حتى

طبق قرارى که رسول با حبيب گذاشته بود، بنا نبود که يکشنبه به سراغ او     
خاطر اينکه آخرين خبرهاى ممکن را به رفقا رسانيده باشيم، صبح يکشنبه بيايد. اما به
ه را به پيک خود سپرديم تا همراه ببرد و در سوراخ ديوار بگذارد. حبيب چهارمين نام

ها پر شده و جايى براى نامه جديد نيست. از اين رو بنا شد گفت که درز ديوار از نامهمى
 هاى قبلى را دور بياندازد و آخرين نامه را در جاى آن بگذارد.يکى از نامه

« گروهبان محمد»ن به بيگارى رفته بودند، ساعت نهُ صبح، وقتى اغلب زندانيا    
آمد و چند کلمه سواد به اتاق زندان مى« سرهنگ اوبرى»که هر پنجشنبه به دنبال 

هاى زندان آمد و ما کشيد، با غرورى سنگين به پشت ميلهاش را به رخ زندانيان مىانگليسى
نفر در سه هاى ما شش. دستمانده در اتاق بوديم صدا زدشش نفر را که از معدود افراد باقى

دستبند قفل شد و سوار بر لندرور زندان به سوى بازار حرکت کرديم. جيپ پليس پس از 
رو رفت تا ما را هرچه عبور از چند خيابان به منطقه بازار رسيد. سپس از خيابان به پياده

حرکت بازداشت، از  تر به محل خريد، پياده کند. در آنجا که شلوغى بازار، لندرور را ازنزديک
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هاى ژنده، سرهاى تراشيده، پاهاى برهنه، ماشين پياده شديم. منظره شش تن با لباس
ها در زنجير و مأمور پليس همراه، براى محيط بازار بيگانه بود و حواس مردم بازار را دست

ى هاکرد. مردم با نگاهافتاد، ما را دنبال مىکرد. هر چشمى به ما مىبه خود جلب مى
نگريستند. حتى بعضى نفرت خود را آشکار کرده و به گروه اى به ما مىکنندهسرزنش

فرستادند. مسيرى را به دنبال دو مأمور همراهمان ديدند لعنت مىيى که مى«دزدها»
اى که مأموران با آنها آشنايى داشتند رسيديم. پيدا بود که اين هاى ويژهپيموديم تا به مغازه

 بردند.ايه نيز از خريد ما در بازار، سود مىپمأموران دون

کرديم همه پولى را که همراه ما که قرار بود به ايران فرستاده شويم، سعى مى    
ماند. آن روز من و دست ساواک پولى براى ما باقى نمىداشتيم، خرج کنيم زيرا با افتادن به

ستشان در يک زنجير بود. کاظم زنجير شده بوديم. موسى و جليل نيز دکاظم، از زندان هم
اجازه خواست تا همراه موسى « گروهبان محمد»که قصد داشت يک ساعت مچى بخرد، از 

فروشى برود. گروهبان، دست مرا از و جليل که دستشان در زنجير ديگرى بود، به ساعت
دست موسى و جليل زنجير کرد و آنها را به مأمور زنجير کاظم رها کرد و کاظم را به

همکارش سپرد. از آن پس دست من باز بود. مدير زندان مسلح نبود، من، محمود و حسين 
شد فرار کرد. البته اين خطر وجود داشت که تماشاچيان هاج و واج پائيد. به راحتى مىرا مى

در بازار، مانع فرار شوند. ناگهان فکر يک اقدام فورى به ذهنم خطور کرد. به محمود گفتم: 
نه »زنجير من انداخت و گفت: دست بىمحمود نگاهى به« توانم فرار کنم!ىمن الان م»

گيرى پليس وى توضيح داد که فرار من کار بقيه را مشکل خواهد کرد و با سخت« هرگز.
امکان هر اقدامى در هواپيما از بين خواهد رفت. اين نظر کاملاً منطقى بر احساسات من 

دنبال رفقا به خريد ادامه دادم. پس از خريد کفش و هاى باز به چيره شد و من با دست
هاى پر به زندان بازگشتيم. آن لباس، مقدارى موز و سيب براى زندانيان خريديم و با دست

ها را به داخل زندان ببريم. براساس خاطرات ها و ميوهروز استثنائاً به ما اجازه دادند که لباس
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شد. به هر زندانى يک موز و يک در زندان پخش مى زندانيان، اين اولين بار بود که ميوه
هاى هميشه گرسنه، بسيار گوارا بود. ساعتى بعد از بازگشت ما از سيب رسيد که براى شکم

بازار، حبيب از بيگارى برگشت و يک راست به سراغ ما آمد و قبل از اينکه ما سؤالى کرده 
وقتى حبيب اظهار « کاغذها را گرفت. رفيقتان امروز صبح آمد و»باشيم، با خوشحالى گفت: 

داشت که رسول پيغامى براى ما نداده است، فهميديم که رفقاى بيرون از زندان، از تصميم 
به قولش، وفا نکرده بود. رسول، « مرور»اند و قاضى اطلاع بودهفرستادن ما به ايران بى

هاى ايران، يادداشتويک ساعت قبل از موعد پرواز ما به سوى ساعت ده صبح يعنى بيست
وسيله رفقا از تصميم مقامات دبى براى ارسال ما به چند روز اخير مار ا گرفته بود. بدين

زدن به عمليات مانده تا پرواز هواپيما، براى دستشدند اما زمان باقىايران، آگاه مى
 آزادسازى بسيار کوتاه بود.

چون و چرا ما خورد. بىم نمىچشدر افق رويدادهاى نزديک، هيچ نور اميدى به    
هاى بسيارى را براى ها و طرحشديم. در دوره صدروزه زندان دبى، راهبه ايران فرستاده مى

علت ناچيزبودن احتمال موفقيت و نيز دشوارشدن وضعمان در فرار درنظر گرفته بوديم که به
تنگى زمان، از ها در صورت شکست، از اقدام به آن خوددارى کرديم. اکنون همه فرصت

دهنده از سوى رفقا در بيرون، ديگر پوچ و واهى رفت. انتظار عمليات رهايىدست مى
بوديم. بايست به فکر رهاسازى خويش از چنگ ساواک مىنمود. بنابر اين ما خود مىمى

بينى وضع تنها کار ممکن اين بود که هواپيما را از رسيدن به ايران بازداريم. از آنجا که پيش
 ريزى دقيق امکان نداشت.داخل هواپيما ناممکن بود، برنامه

هرحال تصميم گرفتيم که با توجه به شرايط موجود در هواپيما، راهى بيابيم به    
کردن آن، دست به اقدامى بزنيم. بنابراين تصميم، و براى تسلط بر هواپيما و يا سرنگون

کنيم، هدايت کنيم و درصورتى يين مىهدف اين بود که هواپيما را به مقصدى که خود تع
که اين کار به دلائلى به شکست انجامد، با مأموران و کارکنان هواپيما درگير شويم و 
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هواپيما را سرنگون کنيم. با سقوط هواپيما، از يک سو خود از شکنجه و آزار ساواک رها 
خليج، مدفون  هاى گرمشديم و از سوى ديگر، اسرار ناگفته سازمان را در عمق آبمى
 خوردن در امان دارد.توانست سازمان را از لورفتن و ضربهکرديم. چنين اقدامى مىمى

هايى که از بازار خريده بوديم، باقى مانده چند سنجاق در گوشه و کنار پيراهن    
توانست در شرايط ويژه، سلاحى بود که آنها را جمع کرديم و جاسازى نموديم. اين خود مى

 ننده براى نخاع يک خلبان باشد.تهديدک

صبح يکشنبه يکى از رفقاى خارج زندان،براى يک ديدار عادى با نماينده الفتح     
ظاهراً يک وضع غيرعادى »گويد: گيرد. در اين ديدار، نماينده الفتح مىدر دبى، تماس مى

بعد، اين ساعتى « اطلاع هستم.براى رفقاى شما پيش آمده است که من از چگونگى آن بى
رساند و با حبيب تماس رسد، وى شتابان خود را به اداره راهنمايى مىخبر به رسول مى

هاى ارسالى ما از حبيب، از برنامه تحويل ما به ايران که گيرد. رسول با گرفتن يادداشتمى
 شود.گرفت، باخبر مىساعت بعد صورت مىتقريباً بيست

برخلاف « قاضى مرور»ديم قاضى فلسطينى، کربينى مىطور که ما پيشهمان    
طور کامل خبر نداده بود. قولى که داده بود، برنامه تحويل ما را به ايران، به نماينده الفتح، به

 او تنها اشاره کرده بود که جرياناتى در دست انجام است.

 برد. حسينافتاده ما را، به خانه گروه در دبى مىرسول چهار نامه به تعويق    
روحانى و محمدسادات دربندى که براى شرکت در طرح آزادسازى زندانيان، در دبى بودند، 

شده بر کاغذهاى شنوند. سطور ريز نوشتهبا شگفتى آخرين خبر پيرامون وضع ما را، مى
شدن برنامه ارسال ما به ايران، جاى درنگ شود. با قطعىدقت خوانده مىنازک سيگار به

اى که از سه ماه پيش در دست تهيه بود جايگاه عملى خود را بازيافته امهماند. برنباقى نمى
ساعت تا پرواز روز بعد باقى بود. با اينکه حسين بود. ساعت يازده صبح بود و فقط بيست

برد و دوره نقاهت را سر مىخاطر جراحى که روى پايش انجام شده بود، در رختخواب بهبه
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ساعت کند. رفقا تنها بيستبلافاصله تلاش خود را آغاز مىگذرانيد، تيم آزادسازى، مى
شده خود را اجرا کنند. يک هواپيماى داکوتاى فرصت داشتند که طرح از پيش تهيه

با ظرفيت بيست و هشت مسافر، ساعت هفت بامداد روز « ايرتاکسى»دوموتوره متعلق به 
تر بايست هرچه سريعکرد. آنها مىبعد يعنى دوشنبه، از فرودگاه دبى به بندرعباس پرواز مى

کردند. ماه رمضان بود و دفتر هواپيمايى ساعت براى سوارشدن به آن هواپيما، بليط تهيه مى
رسد. شد. ساعت يازده و نيم، حسين روحانى به دفتر هواپيمايى مىدوازده ظهر تعطيل مى
ست و بليط به کسى اين هواپيما دربست اجاره داده شده ا»گويد: مأمور فروش بليط مى

خواهد يک فرد مريض را فوراً به ايران برساند حسين، با بهانه اينکه مى« شود.فروخته نمى
کند که جايى در هواپيما براى مريض و دو نفر همراهش مأمور فروش بليط را قانع مى

ش گذارد، بليطفرودرنظر بگيرد. وقتى حسين سه شناسنامه قلابى را روى ميز هواپيمايى مى
بردار نيست و به بهانه اينکه جان اما حسين دست« دهيم.با شناسنامه بليط نمى»گويد مى

شود سه بليط انگيزد و وى حاضر مىيک انسان در خطر است، احساسات بليطفروش را برمى
نام سه شناسنامه صادر کند. بليطفروش براى صدور بليطها، کارت واکسيناسيون به

بايست دو تزريق در فاصله يک هفته از قبل تهيه شده بود زيرا مى هاخواهد. اين کارتمى
ها را که در خانه بود بياورد. وى خود را سرعت کارتدهد که بهشد. حسين قول مىانجام مى

گيرد و رساند. همه کارها در شتاب ناشى از تنگى وقت صورت مىبا يک تاکسى به خانه مى
رسد. زريق، سر ساعت دوازده به دفتر هواپيمايى مىهاى تحسين با در دست داشتن کارت

بردار نبود. پس از کوبيدن در ورودى به دفتر، سر ساعت مقرر قفل شده بود، اما حسين دست
يابد و بالاخره با سه کردن مأمور فروش بليط، به داخل دفتر راه مىبر شيشه در و عصبانى

اى مسافر در هواپيمايى که بنا بود ما را به ترتيب، سه جکند. بدينبليط به خانه مراجعت مى
 شود.ايران برساند، خريدارى مى
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 در راه تحويل به ايران 
هايى دار بوديم. هيچ يک از ما تا صبح نخوابيديم. محملشب دوشنبه، شب زنده 

کرديم تا در را که براى ارائه به پليس ايران و ساواک ساخته بوديم براى يکديگر بازگو مى
ورت عدم موفقيت در ربودن هواپيما يا سقوط آن، با بازجويى ساواک مقابله کنيم. آن ص

کرديم گران ساواک تصور مىهاى احتمالى شکنجهشب تا صبح بارها خود را در برابر پرسش
بينى بود اين بود پرداختيم. تنها چيزى که قابل پيشو به تمرين سؤال و جواب ساواک مى

در سياهچال دبى هستيم. شبى که يک روز پرحادثه را آبستن بود.  که آخرين شب است که
سحرگاهان، هرکس بر پايه اعتقادات خود نجوايى عارفانه داشت تا بر مقاومت و پايدارى 

گفتند: طورى که زندانيان مىها بسيار شاد بود بهخود در زير شکنجه بيفزايد. کلاً روحيه
دا شب در هتلى راحت در بندرعباس هستيد، خوش حق داريد اين قدر خوشحال باشيد. فر»

 «به حالتان.

ترين چهره اداره زندان يعنى بوستانى، دقايقى از شش صبح گذشته بود که تلخ    
رئيس آگاهى، همراه با دو مأمور ديگر، پشت در زندان ظاهر شدند. بوستانى در حالى که 

ستور داد ما را به حياط زندان بردند و رضايت خاطر فرمانروايى پيروزمند را بر چهره داشت، د
نشين زندان آوردند. همراه مأموران، به انبار زندان اى بعد، جليل را نيز از اتاق اعيانلحظه

شده روز پيش را، برداريم. بوستانى دستور داد که رفتيم تا کفش و پوشاک خريدارى
هاى آهنى ان که از پشت ميلهجا بپوشيم. آنگاه در برابر همه زندانيهاى نو را همانلباس

دو در زنجيرى مشترک، قفل زدند. لحظاتى هايمان را دوبهچشم به ما دوخته بودند، دست
بعد در عقب يک لندرور جاى گرفتيم و دو مأمور سفيدپوش مسلح در انتهاى دو صندلى 

راه رودگاه بهسوى فنشستند. با اشاره بوستانى که مغرور در کنار راننده نشسته بود، لندرور به
 کرد.افتاد. بوستانى آن هنگام، افتخارآميزترين روز زندگيش را تجربه مى
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هاى برد. جز صداى ماشين و خندهسر مىها هنوز در آرامش شب بهخيابان    
شد. وقتى نگاه از پنجره کوچک ماشين تا دوردست گزنده بوستانى چيزى شنيده نمى

ديديم، چون لکه کثيفى بر هرى آزاد و خالى از پليس مىرفت ياد آن روزها که دبى را شمى
کرد. ما با آن همه نصايح امنيتى که در گرى را سرزنش مىصفحه ذهنمان بود و ذهنى

کنان هيسگوش هم خوانده بوديم، ما که انگشت بر لب، هيسهاى تشکيلاتى بهخانه
، ما که خانه و خانواده و کرديم تا کسى اسرار ما را نشنودها را در سينه حبس مىنفس

دوست و کار و خلاصه آنچه را که زندگى نام داشت به فراموشى سپرده بوديم تا راه 
ديگرى، دور از هر چشم ديگرى، در پيش گيريم، اکنون در نيمه راه مانده، در بندافتاده، خود 

ى دنيا هاى پليسترين سازمانافتادهجا در چنگ يکى از عقبو صندوق اسرارمان را يک
نشين دبى که نقش ميش را داشت براى ديديم. ما مانند چند لقمه لذيذ از سوى شيخمى

کرديم که تا رفتيم. احساس مىسوى خليج بود يعنى شاه به سوغات مىگرگى که در آن
بسته، مانند قربانيان بلاگردانى که به دهان نهنگ پرتاب چندساعت ديگر ما را دست

اک خواهند سپرد. اين لحظات بخشى از يک فاجعه سنگين و يک روز کردند، به کام ساومى
 سياه بود.

داد و وقتى از جيپ پياده شديم نسيم دلنشين صبح خليج، ما را نوازش مى    
ها را افسرده گفت. تلخى ناکامى، چهرهرا وداع مى« آزاد»هاى ما آن بندر آخرين نگاه

يم تا بوستانى دستور داد ما را به طرف هواپيما نمود. لختى در سالن فرودگاه درنگ کردمى
هاى گشاد و کردند. باد شديدى در دشداشهببرند. دو پليس مسلح فرودگاه ما را همراهى مى

پيچيد. چند قدمى بر روى باند فرودگاه پيش رفته بوديم سفيد بوستانى و مأمور همراهش مى
. اين پيکر عظيم فلزى که خشک و اى نظرها را به خود جلب کردکه هواپيماى دوموتوره

آورد. در فاصله بين ما و حرکت در برابر باد ايستاده بود، تابوتى بزرگ را به ياد مىبى
رنگ و شد. کت و شلوار تيرههواپيما، مردى که پشتش به ما بود، به هواپيما نزديک مى
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و براى ما چون گشاد او نيز دستخوش باد بود. ناگهان چهره رسول در ذهن ما تداعى شد 
يابى داشته باشد. اما نه! آمدن او تا اينجا ممکن است تنها جنبه اطلاع»اى از اميد بود. جرقه

خواهد تا ايران بيايد و چگونگى توانند بيايند. پس او حتماً مىاينجا فقط مسافران هواپيما مى
براى خود او هم  تحويل ما را تا آنجا که ممکن است دنبال کند. اين چه کارى است؟ شايد

اين افکار در ذهن ما در گردش بود. درحالى که به دنبال جوابى « مسئله ايجاد شود!
گشتيم، رسول در کنار هواپيما، پشت سر مأمور محافظ ايستاد و ما را که از کننده مىقانع

 رفتيم تماشا کرد.پلکان هواپيما بالا مى

بوديم در کنار هم و در سه رديف زنجير به دستور بوستانى هردو نفر که هم    
متوالى در سمت راست هواپيما نشستيم. بوستانى و پليس همراهش در سمت چپ طورى 

هاى جاى گرفتند که ما را تحت نظارت و کنترل کامل داشته باشند. دو مسافر مرد در رديف
ن کمک جلو نشسته بودند. و يکى از کارکنان هواپيما در آمد وشد خود، به نشستن مسافرا

داشت، نظاره کرد. رسول و به دنبال او حسين کرد. ناگهان چشم ما آنچه را که باور نمىمى
روحانى وارد هواپيما شدند. يک مسافر ديگر )محمد سادات( نيز پس از آنها وارد شد. رسول 

هاى سمت چپ جلوى هواپيما، جاى گرفت. حسين و در يک صندلى در رديف صندلى
آرامى در صندلى پشت رسول نشستند. وقتى مهماندار، درِ هواپيما را  محمد سادات نيز به

بست، بوستانى با خاطرى آرام در صندليش لميد. او تخيلات آن سفر افتخارآميز را در 
هاى شيطانى او، چون خنديد. خندهکرد و سرشار از شادى و غرور، مىذهنش نشخوار مى

 گذاشت.سرب مذاب، بر دل اسيرانش، داغ مى

داد. هواپيماى غرش موتورهاى هواپيما، آغاز سفرى ناخواسته و شوم را خبر مى    
کشيد و ما را حامل زندانيان و زندانبانان، با تمام نيرو خود را از شيب تندى به آسمان مى

برد. اين پرواز ناخوشايند، اولين سفر آمد، به پيش مىسوى سرنوشتى که به هيچ فالى نمىبه
هاى گوناگون، چون کلافى سردرگم رفت. پرسششمار مىهمه ما، جز جليل، بههوايى براى 
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اى تازه بر داد، تجربه هواپيماسوارى، مزهپيچيد و هر لحظه که فرصتى دست مىدر ذهن مى
 نشاند.مذاق ذهن مى

گذشت. صداى خشن و يکنواخت موتورها بر فضاى بسته دقيقه از پرواز مىده    
هاى آزرد. فکر اينکه پديدهها را مىصدا دلکرد و اندوهى بىنگينى مىو کوچک هواپيما س

الوقوع چگونه باشد، در جولانگاه وسيع ذهن سرگردان بود. مهماندار هواپيما در قريب
گذشت، برق آمدوشد سريعش مشغول پذيرايى از مسافران بود و هربار که از کنار ما مى

کرد. ما آخرين فرصت را شمانش را خيره مىهاى شش مسافر استثنايى، چزنجير دست
گفتيم با هاى ساواک مىگاهبايست در شکنجهغنيمت شمرده بوديم و براى آنچه مى

 کرديم.زنجير خود، نجوا مىهم

ها را به خود جلب کرد. رسول از جاى لرزه حواسناگهان حرکتى چون زمين    
و همکارش قرار گرفته بود. فضاى خود برخاسته و با يک چرخش سريع، کنار بوستانى 

که از سينه « ها بالا!دست»داخل هواپيما از نهيبى رعدمانند، پر شد. فرمان خشونت بار 
زده در برابر لوله رِولور، از گوش رسيد. چهار چشم وحشتخاست، چندبار بهرسول برمى

ن و حرکت ايستاد و چهار دست از پيکرهاى لرزان دو پليس به هوا برخاست. حسي
محمدسادات نيز سراسيمه از جايشان برخاستند و تعدادى چاقو بين ما تقسيم کردند. سپس 

ها که زبانشان از وحشت بند آمده آن دو با يک اسلحه و يک چاقوى آماده بالاى سر پليس
هاى استوار، فشرد، با گامبود، ايستادند. رسول درحالى که اسلحه کوچکش را در دست مى

خلبان اطلاع ين خلبان رسانيد و تسلط کامل بر هواپيما را به خلبان و کمکخود را به کاب
داد. من دست لاغرم را از دستبند بيرون کشيدم. به اين ترتيب دست موسى نيز که 

ها را جستجو زنجير من بود، آزاد شد. از جا برخاستيم و در پناه چاقوها لباس و بدن پليسهم
هاى چهار يار ديگر نيز، از ا که در جيب بوستانى بود، دستکرديم. با يافتن کليد دستبنده

هاى دو پليس را با درنگ دستزنجير رها شد و هواپيما به اختيار کامل ما نهُ نفر درآمد. بى
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هم زنجير کرديم تا امکان هرگونه تعرضى از آنان سلب شود. مردِ مهماندار را دو دستبند به
پيچيده بود، به قسمت جلو هواپيما آورديم و براى اينکه  خودکه از ترس در عقب هواپيما به

هايش را به شبکه بار بالاى يک صندلى از تعرض ناگهانى او جلوگيرى کرده باشيم، دست
 قفل زديم.

 
  

 نجات زندانيان سازى عمليات آماده 
داشتن بليطهاى هواپيما به خانه رسيده بود، روز قبل، وقتى حسين با در دست 

پردازند. اين سازى وسايل لازم براى عمليات، مىگ همراه با رسول و محمد، به آمادهدرنبى
شده که با شيوه انتقال ما به ايران همخوانى هاى از پيش تعيينکار براساس يکى از برنامه

گرفت. از ميان چند قطعه اسلحه که از پيش تهيه شده بود، دو قبضه که داشت، صورت مى
تقال به داخل هواپيما مناسب بود، انتخاب شد. جاسازى بنزين در براى جاسازى و ان

ساز در جدار داخلى يک فلاکس چاى، با دقت هاى آب پرتقال و جادادن ناپالم دستقوطى
ها بسيار ماهرانه و بدون اينکه اثرى در بيرون آنها پيدا باشد فراوان انجام شد. اين جاسازى

کردن ياران زندانى تهيه شده عدد چاقو هم براى مسلح انجام گرفته بود. علاوه بر آن پنج
نماى دقيق و نقشه جغرافيايى خاورميانه نيز جزو وسايل ضرورى بود. بليط بود. يک قطب

ها، سر شب هواپيما براساس سه شناسنامه قلابى خريدارى شده بود. عکس اين شناسنامه
حمد سادات روى آنها نصب فام و مهاى حسين روحانى، رسول مشکينتعويض شد و عکس

کردن خانه مسکونى پرداختند براى اينکه اثرى از افراد تيم در آن گرديد. آنگاه آنها به پاک
خانه باقى نماند، هرچه مدرک غيرضرورى در آنجا بود همان شب نابود شد و سلاح و 

کار ام شب بهرفت، در دريا انداخته شد. تيم آزادسازى تمکار نمىمهماتى که براى عمليات به
کردن وسايل پرداخته بود. ساعت پنج بامداد دوشنبه همه چيز آماده بودکه افراد تيم آماده

مانند تا از اعزام زندانيان به هواپيما عازم فرودگاه شدند. آنها خارج فرودگاه منتظر مى
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س اطمينان پيدا کنند. ساعت شش و نيم شده بود و هنوز از زندانيان خبرى نبود. يک حد
توانست اين باشد که زندانيان را قبل از رسيدن تيم به فرودگاه، به هواپيما منتقل کرده مى

شود که حسين و محمد در آن روز سوار هواپيما شوند و باشند. از اين رو تصميم بر اين مى
رسول خود را براى پرواز چهارشنبه آماده کند تا اگر اعزام زندانيان به آن روز محول شده 

 کار آزادسازى بپردازد.وى بتواند به بود،

بينند که به همراهى دو اندکى پس از ساعت شش و نيم، ياران زندانى را مى    
رسند. آنگاه افراد تيم پس از گذر از گمرک و بازرسى پوش به فرودگاه مىپليس شخصى

زا، چاقوها و ششوند. جاسازى مواد آتبدنى براى سوارشدن به هواپيما، وارد باند فرودگاه مى
اسلحه کمرى چنان با مهارت انجام شده بود که از بازرسى دقيق مأموران فرودگاه در امان 

 ماند.
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 بر فراز خليج 
فرمان رسول به خلبان اين بود که هواپيما به سوى بصره هدايت شود. کاپيتان  

داد و پريده، فرمانبردارى خود را با حرکت سر نشان مىزده و رنگراليايى وحشتاست
گفت: تراشيد و حتى ابلهانه مىخلبان ايرانى با لبخندهاى مرموزش، زيرکانه بهانه مىکمک

گيرى به هرجا که بخواهيد پرواز اجازه بدهيد در بندر بوشهر بنزين بگيريم و بعد از بنزين»
خلبان را بند آورد و سکوت همراه با ، فرمان تهديدآميز رسول، زبان کمکسرانجام« کنيم.

 تمکين، فضاى کابين خلبان را پر کرد.

رفقاى ما خود را براى ربودن هواپيما، از پيش آماده کرده و آنچه را براى     
فرماندهى در هواپيما ضرورى بود، آموخته بودند. آنها ميدانستند که هواپيماى داکوتاى 

تواند با بنزين کامل، حداکثر تا هزار کيلومتر يکسره پرواز کند، از اين رو وموتوره مىد
بينى شده بود. در عنوان مقصد پيشهاى ممکن يعنى بصره يا بغداد بهترين فرودگاهنزديک

هاى ايران و عراق در ستيز سياسى با يکديگر بودند و با اينکه روابط آن هنگام، رژيم
پرداختند. در چنين جوى، اى عليه يکديگر مىتند، به جنگ تبليغاتى گستردهديپلماتيک داش

 رفت.شمار مىشده، بهعراق مکان مناسبى براى فرود هواپيماى ربوده

فاصله دبى تا بندرعباس فقط صد و چهل کيلومتر و زمان پرواز در اين مسير     
ود و تا رسيدن به مقصد ما، ساعت از پرواز گذشته بکمتر از يک ساعت بود. اکنون نيم

کرد نما اشاره مىساعاتى ديگر باقى بود. خلبان، درحالى که با انگشت خود به نشانگر بنزين
ببينيد بنزين در حال اتمام است. بنا بود که در بندرعباس »با صداى لرزانى گفت: 

 «گيرى کرد.گيرى کنيم، براى رسيدن به بصره بايد در جايى سوختبنزين
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هايش آويزان باشد روى ر داخل هواپيما، بوستانى مانند نعشى که به دستد    
گناهى او را ثابت اش افتاده بود و پليس همراهش ملتمسانه با اداى کلماتى که بىصندلى

 کرد.کند، خود را تبرئه مى

اينکه بوستانى و همراهش مسلح نبودند، نشان آن بود که فکر ربودن هواپيما     
ها چون خداى شهربانى دبى، بر ن پليسى آنها رخنه نکرده بود. بوستانى که سالهرگز به ذه

آورد، تازى، اسيران زندانى را به ستوه مىکرد و در اوج غرور و يکهمشتى بينوا حکومت مى
اکنون حتى از صداى نفس خود نيز در هراس بود. هيولاى ترس چنان او را از حال برده بود 

 کرديم نيز محروم ماند.که با چاى و شيرينى هواپيما، از ديگران مىکه از پذيرايى گرمى 

هاى بحرين گيرى در يکى از فرودگاهکرد که براى سوختخلبان، پيشنهاد مى    
ها را که هردو فرودگاه نظامى يا ظهران در عربستان به زمين بنشيند. وى عمداً اين فرودگاه

اه نجاتى پيدا کند. پيشنهاد خلبان قاطعانه از سوى ما نيز بودند، انتخاب کرده بود تا شايد ر
پايتخت قطر قبلاً توسط رفقا شناسايى شده و « دوحه»رد شد. با توجه به اينکه فرودگاه 

همراه با شرايط « دوحه»گيرى در گيرى احتمالى انتخاب شده بود، اجازه بنزينبراى بنزين
 خاصى به خلبان ابلاغ شد.

نماى گيرى، ناگهان متوجه شديم که قطبوگو براى بنزيندر گرماگرم گفت    
خلبان هواپيما گوياى پرواز به سوى ايران است. با اعتراض فورى ما اين نيرنگ کمک

طورى که نافرجام ماند و با تهديد به او فرمان داده شد که در امتداد ساحل حرکت کند به
 خط بين خشکى و دريا همواره در معرض ديد ما باشد.

اى هاى ساحلى چهرهاى بر دريا نشانده بود و به ماسهآفتاب، بازتابى فيروزه    
هاى خليج و يا بر داد. بلندى پرواز چنان بود که سايه هواپيما، بر فرش پرموج آبطلايى مى

شد. و گاه به گاه عرشه اى روان ديده مىهاى ساحل، چون لکهبستر درخشان شن
هاى خليج شناور بودند، به چشم وغاى داخل هواپيما، بر آبخبر از غهايى که بىکشتى
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کوشيديم ساز، درگير بوديم. ما مىانداز زيبا در تلاشى سرنوشتآمد. ما بر فراز اين چشممى
تا از رسيدن هواپيما به ايران جلوگيرى کنيم تا خود و اسرارمان را از دسترس پليس ايران در 

ه بوستانى همراه خود داشت، مورد بازرسى ما قرار گرفت امان داريم. در اين بين، بارى ک
دست پليس دبى افتاده بود، ديده نشد. اين گوياى آن بود ولى هيچ اثرى از مدارکى که به

شده قبلاً به ايران ارسال شده بود. ساعت نه و نيم صبح بود که که مدارک مصادره
« دوحه»بان با برج مراقبت فرودگاه داد و خلهاى نفتى در آسمان قطر خود را نشان مىدکل

زد تا اجازه فرود بگيرد. با اينکه از خلبان خواسته شده بود که فقط مسئله چانه مى
شدن هواپيما را نيز اطلاع داده بود. سرانجام پس از گيرى را مطرح کند اما وى ربودهسوخت

بان نمايان شده بود، وگو با برج مراقبت، در حالى که گشايشى در چهره خلچند دقيقه گفت
هواپيما در شيب فرود قرار گرفت و در باند اصلى فرودگاه دوحه بر زمين نشست. هواپيما 

شد تا اينکه اى به دنبال يک خودرو، به سوى ساختمان اصلى فرودگاه هدايت مىچند دقيقه
آفتاب  ها توقف کرد.روى سرباز زد و در باندى دور از ساختمانبا پافشارى ما از دنباله

رسيد. تنها حرکت نظر مىچيز آرام بههاى پيرامون ما گسترده بود. همهملايمى بر زمين
پناه در گذرگاه باد، هاى خشک صحرايى بود که بىقابل رؤيت در نزديکى ما، لرزش بوته
اى دور، در اطراف ساختمان فرودگاه در جريان بود، نشسته بودند. آمد وشدى که در فاصله

بينى کرده رفت. هرگونه حمله به هواپيما قابل ديدن بود. ما پيششمار نمىنى بهتهديدى آ
بوديم که رژيم ايران به عملياتى عليه ما متوسل شود. اکنون که هواپيما بر زمين نشسته 

کردن کار گرفت و از خاموشبود، امکان بروز چنين عملياتى زياد بود. خلبان، دستور ما را به
ما خوددارى کرد. در ورودى هواپيما قفل و بست مطمئنى نداشت. براى موتورهاى هواپي

هاى )نوارهاى چارقد عربى( سر بوستانى و اينکه بازکردن آن را از خارج دشوار کنيم، چفيه
همکارش را برداشتيم، و توسط آنها، در هواپيما را به دستگيره روى بدنه آن، قلاب کرديم. 

اى دور از ما، به نشانى، بر جاده آسفالتهد ماشين آتشکه هواپيما متوقف شد، چنهمين
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آسا راهى را که به اى را پشت سر گذاشتند و برقها شتابان، خم جادهحرکت درآمد. ماشين
نشانى به سرعت به ما نزديک رسيد، درپيش گرفتند. قافله ظاهراً آتشمحل هواپيماى ما مى

ى براى کماندوهاى مسلح باشد. جاى درنگ توانست پوشش مناسبها مىشد. اين ماشينمى
نمود. در يک اقدام فورى و تهديدآميز، بنزينى را که نبود. خطر حمله به هواپيما جدى مى

زاى ناپالم را رفقاى ما با خود به هواپيما آورده بودند در سرتاسر هواپيما پاشيديم و بمب آتش
ز اقدامى عليه ما، دو مسافر موجود را به خلبان نشان داديم. ما تصميم داشتيم در صورت برو

بيرون بيندازيم و سپس خود و هواپيما را آتش بزنيم. خلبان که با همه احساسش، تهديد ما 
سيم به مقامات فرودگاه و خطر انفجار هواپيما را درک کرده بود، موج وحشت خو درا با بى

هاى اصرار خلبان، ماشين رسانيد و آنها را از هرگونه اقدامى عليه ما برحذر داشت. با
پرانى قبل از رسيدن به هواپيما راهشان را تغيير دادند و به جايگاه خود نشانى يا آتشآتش

 بازگشتند.

فضاى خالى از حرکت در اطراف هواپيما، آرامش قبل از طوفان را تداعى     
ظ ناپالم تا ها را سنگين کرده بود و بوى غليکرد. هواى دمدار آغشته به بنزين، نفسمى

آفرين، عريان و آسان در شد. مرگ، آن معماى پيچيده و وحشتاعماق سينه احساس مى
 يک قدمى ما قرار داشت.

اى براى انتقال بنزين تا هواپيما موجود از برج فرودگاه خبر رسيد که وسيله    
مان بنزين که در نزديکى ساختگيرى بايد هواپيما را به محل پمپنيست و براى سوخت

بودن هواپيما به فرودگاه بود، منتقل نمود. شايد نيرنگى در پس اين ادعا وجود داشت. نزديک
کرد. گذشت، دشوار مىها، کنترل ما را بر آن و نيز بر آنچه در بيرون هواپيما مىساختمان

 ناچار اين تغييرمکان را با شرط اينکهوگو کرديم و بهدقايقى با يکديگر در اين مورد گفت
گيرى به هواپيما نزديک شود، پذيرفتيم. موتورهاى هواپيما فقط يک نفر براى سوخت

چرخيد و خلبان در جوى از ترس و اميد هواپيما را به آرامى تا محل همچنان مى
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گيرى هدايت کرد. ما با نهايت دقت همه حرکات را در چهارسوى هواپيما زير نظر سوخت
افر پاکستانى موجود در هواپيما نيز برخوردار بوديم. داشتيم. در اين کار از کمک دو مس

طلبيد و کمک گيرى، از ما اجازه مىکردن موتورها در حين سوختخلبان، براى خاموش
کرد و ما که آماده پذيرش هر خطرى جز گرفتن موتورها را تائيد مىخلبان، خطر آتش

گونه که ما خواسته مانکردن موتورها، جلوگيرى کرديم. هدستگيرى بوديم، از خاموش
هايش را به نشانه نداشتن اسلحه، بالا بوديم يکى از پرسنل فرودگاه در حالى که دست

گرفته بود به هواپيما نزديک شد و وقتى در سايه بال هواپيما قرار گرفت، لوله بنزين را از 
درازا  دقيقه بهگيرى که بيستزمين برداشت و به مخزن هواپيما وصل کرد. در طى سوخت

کشيد و نيز در تمام يک ساعتى که هواپيما بر زمين دوحه نشسته بود، موتورهاى هواپيما در 
 باش بوديم.اى، در حال آمادهحرکت بود و ما با نهايت دقت، براى مقابله با هرگونه حمله

  

 به سوى بصره 
و سه مقامات قطر، از طريق برج فرودگاه جوياى مقصد پرواز ما بودند. پس از د 

بار تکرار اين پرسش و عدم دريافت پاسخ، سرانجام ساعت ده و نيم، به خلبان، اجازه پرواز 
هاى موجود نزد خلبان و دادند و هواپيما به سلامت از زمين برخاست و با کنترل دقيق نقشه

 نماى هواپيما، پرواز جديدى را با سوخت کافى، به سوى بصره آغاز کرديم.قطب

در آسمان کويت بوديم که ناگهان غرش شديدى هواپيما را  هنگام ظهر،    
لرزاند. دو هواپيماى جنگنده يکى از بالا و ديگرى از پائين و در جهت عمود بر مسير 

ها دادند. اين حرکت چندبار تکرار شد. هواپيماى ما با ارتعاشى که جنگندههواپيما، مانور مى
ها را به خلبان رزيد و ما اجازه تماس با جنگندهلشدت مىدر هوا به وجود آورده بودند، به

داد که از داديم. خلبان که با برج مراقبت فرودگاه کويت در تماس بود، هشدار مىنمى
سيم خود گفت که هواپيما در مجبورکردن ما به فرود، دست بردارند. وى چندين بار در بى

 باک است.تسخير افرادى بى
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وزير شاه، اعلام کرده بود که هواپيما، هويدا، نخست شدنساعاتى پس از ربوده    
يک هواپيماى مسافربرى ايرانى در آسمان خليج ربوده شده است و دولت وى از هيچ 

« اندآزادى زنان و کودکانى که در اين هواپيما به گروگان گرفته شده»کوششى براى 
 فروگذار نخواهد کرد.

بدون نتيجه پايان يافت و پروازمان را هاى کويتى، سرانجام، نمايش جنگنده    
سوى بصره ادامه داديم. ساعت حدود يک بعدازظهر بود که هواپيما، در انتظار اجازه فرود، به

زد. بيست دقيقه قبل از آن، خلبان قصد فرود در بصره را به  برج در آسمان بصره دور مى
بود تا دريافت اجازه فرود، هواپيما  فرودگاه اطلاع داده بود و پس از تبادل چند پيام، بنا شده

اى شده بود. در حريم هوايى بصره باقى بماند. دستگاه امنيتى عراق دچار مسئله پيچيده
مقامات عراقى بدون اينکه از هويت و عملکرد ربايندگان هواپيما چيزى بدانند، بايد 

آيند عراق مى شايد اين ربايندگان که به پاى خود به»کردند. تصميمى سريع اتخاذ مى
چه بسا آنها همدستان رژيم »اين يک فرضيه بود. « وسيله خوبى براى معامله با ايران باشند.

شوند تا بعدها به خرابکارى در اين کشور عنوان هواپيماربا وارد عراق مىايران باشند و به
حفه ناخواسته اى ديگر بود. از ديدگاه مقامات امنيتى عراق، اين تاين نيز فرضيه« بپردازند.

اى براى تحت فشارقراردادن رژيم ايران شايد شوم و باعث دردسر بود و يا پربرکت و وسيله
هرحال بصره بدون مشورت با بغداد حق اظهارنظر نداشت، فقط بايد در انتظار شد. بهمى

رسيد تا بود. در بغداد نيز سرنخ هر سؤالى به کاخ رياست جمهورى مىتصميم بغداد مى
 ن نهايى از آنجا صادر شود.فرما

جمهور که دچار يک بيمارى مزمن بود و به مراقبت دائم نياز البکر، رئيسحسن    
هاى عميق، دم و بازدم خود را داشت، درست در آن هنگام، نزد پزشک مخصوصش با نفس

رسيد جمهور نمىبه آزمايش گذاشته بود. مقامات امنيتى که در آن لحظه دستشان به رئيس
از طريق برج مراقبت بصره به هواپيما دستور دادند تا به سوى بغداد پرواز کند. اين فاصله 
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گرفتن از کاخ البکر باشد. خبر پرواز به سوى بغداد، توانست فرصتى براى فرمانزمانى، مى
خلبان را شدت بخشيد. شش ساعت آشفتگى خاطر، آنان را به خطرى نگرانى خلبان و کمک

اى که در آن افتاده پروا نارضايتى و وحشت خود را از مهلکهبود. آنها بى جدى واقف کرده
 هرحال هواپيما به سوى بغداد به پرواز خود ادامه داد.کردند. بهبودند، بازگو مى

  

 سوى بغداد به 
ساعت بعد، تماس خلبان با فرودگاه بغداد برقرار شد. خلبان هيچ پاسخ نيم 

پيام شما »کرد. برج مراقبت فرودگاه بغداد تنها به اين که نمى مشخصى از فرودگاه دريافت
خواست که ارتفاع پرواز را حفظ کرد و از هواپيما مىاکتفا مى« ايمرا به مقامات دولتى داده

 خود ندهد.کند و شيب فرود به

رسانيد اما به فرود در عراق، بخشى از اهداف هواپيماربايى را به انجام مى    
شد که اين د در بغداد، چگونگى معرفى خود به دستگاه امنيتى عراق، مطرح مىمحض فرو

الامکان هويت واقعى خود را از نظر بايست حتىاى برخوردار بود. ما مىنيز از اهميت ويژه
کرديم. تر از آن، وابستگى گروهى خود را آشکار نمىداشتيم و مهممقامات عراقى پنهان مى

توانست گذاشتيم مىعراق، اطلاعاتى که در اختيار مقامات عراقى مى با توجه به وضع رژيم
عنوان کالايى گرانقيمت با رژيم ايران به معامله گذاشته شود. با توجه به اين مشکل، در به

ها نيز خود حالى که سخت درگير تسلط بر هواپيما و هدايت آن بوديم، براى پاسخ به عراقى
آشنايى با يکديگر، شيوه و علت خروج از ايران، دستگيرى در کرديم. چگونگى را آماده مى
بايست گرفتن از سه رفيق ديگر براى هواپيماربايى، همه سؤالاتى بود که مىدبى، کمک

اى از آمد، گوشهشد. رفيقى از کابين خلبان مىبدون ارتباط با سازمان در ايران، توجيه مى
افزود و رفت. ديگرى چيزى به اين محمل مىگفت و مىمحملى را که خود ساخته بود مى

برو به فلانى بگو که من چنين »گفت: چون خودش نگهبان بوستانى بود به نفر ديگر مى
توانست جواب شد مسلماً نمىمحملى که در چنين شرايطى ساخته مى« خواهم گفت.
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ديم خود را به هرحال ناچار بواى براى دستگاه پرتجربه امنيتى عراق باشد. بهکنندهقانع
 اى قابل قبول معرفى کنيم بدون اينکه هويت تشکيلاتى خود را برملا کرده باشيم.گونه

عنوان سخنگوى ما، تقاضاى شدن در عراق، رسول بهبنا شد در صورت پياده    
ها برساند. اينکه با چه زبانى اين تقاضا را مطرح کند پناهندگى سياسى را به اطلاع عراقى

بود. دانش عربى ما که بيشتر صرف و نحو و دستور زبان عربى بود تا مکالمه مورد بحث 
هايش را به زبان انگليسى هاى روزمره، کارآيى چندانى نداشت. رسول قصد داشت حرفوژاه

« پناهنده»ها بفهماند. وقتى رفيقى از او پرسيد که چه خواهد گفت، وى سر لغت به عراقى
گشتيم. هاى انگليسى در ذهن، به دنبال لغت پناهنده مىموختهگير کرد. ما با مراجعه به آ

سرانجام لغات مناسبى پيدا شد و رسول جملات مورد نياز را چندين بار به انگليسى تکرار 
 کرد.

هواپيما همچنان در آسمان بغداد سرگردان بود و خلبان استراليايى ملتسمانه     
قبت، او را کلافه کرده بود. او بيش از کرد. جواب نامشخص برج مراتقاضاى فرود مى

کرد، واقف بود. خستگى و وحشت، رمق او را هرکس به خطرى که هواپيما را تهديد مى
لرزيد. برج مراقبت در تماس دائم با هواپيما سيم مىگرفته بود و صدايش در ميکروفون بى

ع دهد. خلبان هر خواست که هويت مسافران را به برج اطلابود و از خلبان هواپيما مى
کرد. ما از خلبان خواستيم که در پاسخ به شنيد، براى ما بازگو مىپيغامى را که از برج مى

اکتفا کند. « چند مبارز ايرانى در هواپيما هستند»برج مراقبت فقط به گفتن اينکه 
. برج فرستادندها را مىهاى برج مراقبت حاکى از اين بود که مقامات امنيتى اين پيامپرسش

خواست و ما دوباره به مراقبت نام و مشخصات فردى سرشناس، از ربايندگان هواپيما را مى
اين که چند مبارز ايرانى در هواپيما هستند، اشاره کرديم. وقتى عدم اجازه فرود از سوى برج 
مراقبت به اطلاع خلبان رسيد، خلبان، مانند غريقى که به هرچيز چنگ مياندازد، از برج 
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هرچه زودتر از حريم هوايى »گفت قبت، عاجزانه کمک طلبيد و فرمان برج را که مىمرا
 ناشنيده گرفت.« عراق خارج شويد

  
 

 فرود در بغداد 
اى سرانجام، پس از پرواز اضطرارى و تکرارى بر فراز آسمان بغداد، و بدون اجازه 

اتى بعد، باندهاى فرودگاه بغداد از برج مراقبت، خلبان، هواپيما را در شيب فرود قرار داد. لحظ
شد. در جواب اصرار خلبان براى فرود، برج مراقبت خبر داد که باند اصلى از دور ديده مى

ها چند بولدزر را در روى باند مستقر کرده بودند تا فرود فرودگاه در دست تعمير است. عراقى
مراه بود به برج مراقبت هق ههواپيماى ما را ناممکن سازند. خلبان با صدايى که با هق

گفت وضع هواپيما آنقدر ناجور است که اگر اجازه فرود ندهند وى هواپيما را در هرکجا که 
 ممکن باشد به زمين خواهد نشاند.

دانست چه دقيقه بسيار کُند و در سکوت مطلق سپرى شد. هيچکس نمىده    
و همچنان در آسمان فرودگاه با خواهد شد. خلبان نيز تهديد به فرودش را اجرا نکرده بود 

داد. وقتى سکوت داخل هواپيما، با صداى ملايمى از برج ارتفاع کمى به دورزدن ادامه مى
هاى پريشان آرامش يافت. به دستور راهنماى پرواز، هواپيما به مراقبت درهم شکست، قلب

آيد. ساعت گيرى کرد تا در باند کوچکى در آن سو فرود ضلع شمال غربى فرودگاه جهت
 اى در حاشيه فرودگاه به زمين نشست.سه بعدازظهر، هواپيما بر باند کوچک و دورافتاده

وقتى هواپيما از حرکت بازايستاد، يک جيب ارتشى در کنار آن متوقف شد و     
زدن دستمالى دور هاى نظامى از آن پياده شدند. رسول که با گرهچند نفر با لباس و نشان

عنوان فرمانده عمليات، براى صحبت با اش را پوشانده بود، بهچانه صورتش، دهان و
ها از هواپيما پياده شد و پس از تشريح وضعيتمان، نظر آنها را در مورد پذيرش يا عدم عراقى

ها ظاهراً مثبت بود. دقايقى بعد يک افسر عراقى همراه پذيرش ما جويا شد. جواب عراقى
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آورى کرد. آنگاه همگى از هواپيما پياده شديم. ما را جمع رسول وارد هواپيما شد و سلاح
مأموران عراقى و همراه با آنها تعدادى عکاس و خبرنگار در نزديکى هواپيما در انتظار ما 

هاى عکاسى و فيلمبردارى کار خود را آغاز کنند، به تقاضاى ما، بودند. قبل از اينکه دوربين
هايى گرفتند. سؤالات خبرنگاران نيز همگى واپيما عکساز ما روى برگرداندند و تنها از ه

هايمان را که جز مبلغ ناچيزى پول در آن جواب ماند. پس از اينکه مأموران عراقى جيببى
بوس به سالن فرودگاه منتقل شديم. مأموران پليس دبى، نبود، گشتند، توسط يک مينى

« بايست به ايران تحويل داده شوندمى گروه جعل و کلاهبردار که»عنوان يک زندانيان را به
کاردار سفارت ايران در بغداد و نيز با « مهران»ها معرفى کرده بودند و با حمايت به عراقى

خواستند که از پذيرش ما خوددارى ها مىيارى نماينده ساواک در اين سفارت، از عراقى
اى ايرانى مخالف شاه که در جمعى به ايران بفرستند. افرادى از نيروهکنند و ما را دسته

علت اعمال نفوذ بردند نيز براى ديدار با ما، به فرودگاه آمده بودند ولى بهسر مىعراق به
 سفارت ايران، اجازه تماس با ما به آنها داده نشد.

هاى باريد و کراواتش رگمهران، درحالى که از چشمانش کينه و نفرت مى    
يک ما اسممان رودگاه پيش ما آمد و با لحنى عصبى از يکفشرد، در سالن فگردنش را مى

سوخت سؤال و سرزنش را پرسيد که البته جوابش سکوت بود. او که در تبى از خشونت مى
آنگاه براى اينکه آبى بر آتش « اين کارهاى وحشيانه چيست؟»را درهم آميخت و گفت: 
 .«گويم همه شما را اعدام کنندمى»درون خويش بپاشد گفت: 

در جريان هواپيماربايى، کت يکى از دو مسافر پاکستانى پاره شده بود. ما موقع     
خداحافظى سعى کرديم مبلغى به اين مسافر بپردازيم که او نپذيرفت و در عوض گفت 

اند. ساعت پنج و نيم بعدازظهر، هواپيما با دو خوشحال است که ما را به ايران تحويل نداده
دو پليس دبى عازم آبادان شد. پس از پرواز هواپيما، ما را به خارج مسافر پاکستانى و 

ها را لميده بر رنگ که هميشه ديپلماتفرودگاه هدايت کردند. دو اتومبيل ليموزين سياه



151 

 

هاى ها از فرودگاه دور شد. خيابانهاى راحتش ديده بودم، منتظر ما بود. اتومبيلصندلى
هاى ما که به تنگى زندان دبى خو گرفته بود، شهر بغداد چشممسير، نسبتاً زيبا و فراخ بود. 

ها کاهش يافت. پس ساعت بعد سرعت اتومبيلديد. نيمتر و زيباتر از آنچه بود، مىرا بزرگ
کردند. از عبور از يک دروازه آهنى، وارد باغى شديم که نگهبانان مسلح از آن مراقبت مى

محاصره سروهاى بلند بود، پياده شديم. مأموران  سپس در مقابل يک ساختمان زيبا که در
عراقى مؤدبانه ما را به سالن عمومى باشگاه افسران راهنمايى کردند. مدتى در اين فضاى 

هايمان را در آرام و دلنشين تنها مانديم تا اينکه ما را به شام مفصلى فراخواندند. وقتى دست
شستيم، يکى از بخشيد، مىآنها جلا مى ها بههاى سفيدى که رنگ بنفش مهتابىدستشويى

 کرد.رفقا، آياتى از قرآن را به مصداق يارى خداوند در آن روز پرحادثه زمزمه مى

به سالن پرزرق و برق غذاخورى وارد شديم. ما نهُ نفر در يک طرف ميز     
پرسؤال هاى هاى مقابل ما از افسران عراقى پر شد. بارشى از نگاهمجللى نشستيم و صندلى

شد، که از آن سوى ميز سرازير بود و گاه با جملاتى انگليسى و لبخندى سرد همراهى مى
توانست اشتهاى ما را کور کرده بود. با اينکه خوراک گوشت گوسفند و تنقلات روى ميز مى

اى را در فضايى آلوده به مزههاى گرسنه، غذاى لذيذى باشد ولى ما شام بىبراى شکم
رديم. هنوز ميز غذا را ترک نکرده بوديم که اشاره دست افسرى نگاه ما را سوءظن صرف ک

به صفحه تلويزيون جلب کرد و ما خبر مصور هواپيماربايى، توسط نهُ مرد ايرانى را، بر 
 صفحه تلويزيون عراق ديديم.

  

 بازپرسى در بغداد 
شدن پيادهترين مسائل ما پس از چگونگى معرفى خود به مسئولان عراقى از مهم 

از هواپيما بود. گرچه در مسير بصره تا بغداد روى اين مسئله بحث مختصرى انجام شده بود 
توانست بادوام باشد. بعد از شام، ما بودن آن، نمىو محملى ساخته بوديم، اما به علت ناپخته

ايت درخشيد، هدرا به تالار بزرگ و مجللى که چلچراغ کريستال بزرگى بر طاق بلند آن مى
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اى پوشيده شده بود و هايى به رنگ سرخ مايل به قهوهکردند. ديوارهاى تالار با مخمل
هاى لوکس و هاى تاريخى داشت بر آنها آويزان بود. در مبلتابلوهايى که حکايت از جنگ

داد. ما درپى، خود را نشان مىهاى پىراحت آن نشستيم. خستگى آن روز پرتلاش، با خميازه
جستيم که ورود گروهى به تالار، غبار خواب را از چشمانمان د خوابى راحت مىدر خيال خو

نظر هاى نظامى به تن داشتند و چندتن نيز ايرانى بهزدود. چندتن از اين گروه يونيفورم
آمد گفت. شد، يکى به زبان فارسى خوشهاى تيزى که به ما مىآمدند. در ميان نگاهمى

ار مقابل ما رديف ايستاده بودند، بدون اينکه لازم بدانند خود را واردشدگان که در کنار ديو
معرفى کنند، با لحنى گستاخانه، سؤالاتى درباره هويت، وابستگى گروهى و تفکر سياسى ما 

 هاى کوتاه ما را شنيدند، از تالار خارج شدند.که جوابمطرح کردند و همين

تر شد و ما براى خروج از اين ، سنگينکرده تالار با ابهام و انتظار ماهواى دم    
دقيقه بعد همان افراد به تالار برگشتند و اين بار کرديم. بيستشمارى مىوضعيت، دقيقه

درپى ادامه دادند. درباره هويت ما، سوابق مبارزاتى هاى پىتر از دفعه پيش، به پرسشجدى
و جوابى که انجام شد، هيچکس  طور مفصل سؤال کردند. از سؤالو انگيزه هواپيماربايى، به

ها جنبه رسمى يک بازپرسى را نداشت. بعدها معلوم شد داشت و کلاً پرسشيادداشتى برنمى
که آنها افرادى از سازمان امنيت عراق و نيز نيروهاى ملى ايرانى، از جمله جبهه ملى )بخش 

باشگاه افسران آمده منظور ارزيابى هويت و وضع سياسى ما به اند که بهخاورميانه( بوده
 بودند.

رژيم شاه ضمن پخش خبر هواپيماربايى، اعلام کرده بود که ربايندگان هواپيما     
هستند و براى اينکه اين دروغ در باورها بگنجد، سوابق « دزد و جاعل اسناد»يک باند 

ارات کننده که اظهشغلى مختلفى نيز براى بعضى از ما مطرح کرده بود. افراد گروه ملاقات
پرسيدند که کداميک از ما کارگر هتلى در قطر بوده رژيم تهران را شنيده بودند، از ما مى

است و يا چه کسى از ما دستفروش است. اينها مشاغلى بود که ساواک به ما نسبت داده 
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شده ساواک، مقامات عراقى و حتى نيروهاى ملى ايرانى ساکن عراق را بود. تبليغات حساب
داخته بود و به همين خاطر آنها به سراغ ما آمده بودند تا درباره هويت ما تحقيق به ترديد ان

 طول انجاميد، لحظاتى به حال خود رها شديم.ساعتى بهکنند. پس از ديدار اين گروه که نيم

شد. سوءظن سنگين و ها هيچ نشانى از حسن نيت ديده نمىدر برخورد عراقى    
رکات آنها حاکم بود. ساعت ده و نيم شب بود که سه مرد، با اى بر گفتار و حآزاردهنده

هاى تهى از خوشرويى وارد سالن شدند. آنها اول به کاظم و سپس به من اشاره کردند قيافه
تاريک باشگاه، به خارج شده و نيمهکه از سالن خارج شويم. پس از عبور از راهرو تزيين

گ، در کنار سروهاى سياهى که با نسيم شب رنساختمان هدايت شديم. دو اتومبيل تيره
 زد. هريک از ما را در يک اتومبيل نشاندند.همدم بودند، برق مى

گذشت، مردى که تاريک مىهاى نيمهسرعت از خياباندر حاليکه اتومبيل به    
کرد. او با انگليسى دست عنوان نگهبان در کنار من نشسته بود، مرتب انگليسى تمرين مىبه

پرسيد و با رؤياهايى که از زيبايى دختران ايرانى در سر داشت، اش از ايران مىاشکستهو پ
کرد. دقايقى بعد اتومبيل در برابر يک در آهنى بزرگ توقف نمود. پس از اعلام گويى مىياوه

کلماتى رمزى درى سنگين بر پاشنه خود چرخيد و اتومبيل به محوطه پشت در، راه يافت. 
پردرخت، از اتومبيل پياده شديم و پس از بالارفتن از چند پله به اتاق کوچکى اى در محوطه

گوش رسيد. نيمى از شدن در پشت سرم بهمنتقل شدم. به محض ورود به اتاق، صداى قفل
فضاى اتاق توسط يک تخت اشغال شده بود و کمد کوچکى در زير تنها پنجره اتاق قرار 

ايل فرسوده اتاق بود. همه چيز حکايت از هواى داشت. يک صندلى راحتى نيز جزو وس
 زندان داشت.

خبرى و سکوتى آزاردهنده گذشت تا اينکه در اتاق باز شد و ساعت در بىنيم    
سه مرد که يکى از آنها قلم و کاغذى در دست داشت، به درون آمدند. مردى که فارسى را 

کردن پرداخت. نشست و به سؤال پرسى، روى تختکرد پس از احوالبا لهجه کردى ادا مى
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هاى او و از جمله چگونگى پرسيد. همه پرسشام مىهاى گذشتهاو از هويت، شغل و فعاليت
آشنايى با ساير رفقا را، در چارچوب محمل ناکاملى که در هواپيما ساخته بوديم، پاسخ گفتم. 

ت. براساس آن خواسهاى مناسب خود را مىشد و جوابتر مىتدريج سؤالات دقيقبه
محمل، من معلم يک دبيرستان در تهران بودم که در رابطه با شغلم با چند تن از رفقا آشنا 
شده و همگى به فعاليت سياسى روى آورده بوديم. اينکه نام مدير مدرسه چه بود يا اينکه 
فلان معلم چه تخصصى داشت سؤالاتى بود که ما هرگز براى آن فکر نکرده و جواب 

نداشتيم. آدرس دقيق محل سکونت در ايران و نشانى دو نفر که من را بشناسند مشترکى 
هاى هايم که همگى ساختگى بود، بدون کم و کاست در برگهنيز پرسيده شد و جواب

ها اتاق را ترک کنند، به من اعلام کردند که حق بازپرسى ثبت شد. قبل از اينکه بازپرس
 داد.اجازه مأمور نگهبانى که پشت در اتاق کشيک مى شدن از اتاق را ندارم مگر باخارج

گويى خوبى آشکار بود که با طرح همان سؤالات ساده از ساير رفقا، تناقضبه    
شد. از روزنه باريکى که روى در اتاق بود، بخش کوچکى از فضاى تاريک ما برملا مى

گاه صداى پا بهآمد. گاهشم نمىچوضوح بهشد. اما چيزى بهها، ديده مىبيرون، زير نور چراغ
رسيد. چندساعت بعد، توانستم از شدن درى از بيرون به گوش مىو يا صداى باز و بسته

اى در آنجا همان روزنه روى در، هواى روشن بيرون و فضاى سبز پردرختى را که عده
و هاى نظامى بودند، ببينم. ساعت هفت صبح، در اتاق باز شد سرگرم ورزش و تمرين

 نگهبانى مرا تا دستشويى همراهى کرد.

رفتم، رسول را ديدم که در فاصله طرف دستشويى مىبامداد روز دوم، وقتى به    
اى کرديم. ظهر روز هم اشارهدورى از اتاق من، مشغول شستشو بود. با تکان سر و دست، به

م. لحظاتى بعد، کرد، از اتاق مجاور شنيددوم، صداى موسى را که با نگهبانى صحبت مى
زدن به ديوار با موسى تماس وقتى که صداى پايى، دورشدن نگهبان را خبر داد، با ضربه

وگويى از درز بين در و چارچوب، شنيدم که موسى بيشتر رفقا را در برقرار کردم. طى گفت
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ز بازداشتگاه ديده بود. بقيه رفقا نيز به همان ترتيب، هردو نفر همزمان در دو اتومبيل ا
باشگاه افسران به مرکز اطلاعات ارتش منتقل شده بودند. بازجويى از رسول و کاظم علاوه 

 هاى ديگر نيز ادامه يافته بود.بر شب اول، در شب

پس از انتقال ما از دبى به عراق، اعضاى سازمان در ايران دست به اقدامات و     
رى کنند. در اروپا نيز به ابتکار رفقاى هايى زده بودند تا از تحويل ما به ايران جلوگيفعاليت

هايى در محافل ايرانى، پخش شده بود که در آن از کنفدراسيون جهانى ما اعلاميه
شد که حمايت خود را از گروه ما در عراق اعلام دارد و از دانشجويان ايرانى خواسته مى

بودن لت مخفىعها، بهتحويل احتمالى ما به ايران پيشگيرى کند. با همه اين کوشش
هاى سياسى علنى، کنفدراسيون دانشجويان در اروپا سازمان ما و عدم آشنايى با گروه

اى که هدف سياسى آنان برايش مشخص نبود، نتوانسته بود از افراد و گروه ناشناخته
اى قاچاقچى، جاعل و پشتيبانى کند. در همين حال، رژيم شاه در تبليغات خود، ما را عده

کرد. ساواک نيز براى بازداشتن ديگران از کمک به ما، با قانون، معرفى مى تحت تعقيب
هاى متعددى که فرستنده آن نامشخص بود، در سطح مجامع ايرانى اروپا و فرستادن تلگرام

شايد »ها اين بود که گونه تلگرامپراکنى پرداخته بود. مضمون اينآمريکا، به شايعه
 «اک باشند.هواپيماربايان وابسته به ساو

  

 الله خمينىاستمداد از آيت 
کوشيدند تا سوءظن اى از افراد سرشناس سياسى و مذهبى، مىدر ايران، عده 

توانستيم هويت رژيم عراق را نسبت به دستگيرشدگان برطرف کنند. از آنجا که ما نمى
افراد سرشناس و ها برملا کنيم، لازم بود مبارزاتى و وابستگى سازمانى خود را براى عراقى

الله طالقانى که تا حدى از مورد اطمينان عراق، ما را تأييد کنند. رفقاى ما در تهران، از آيت
الله خمينى بفرستد و از وى طلب اى براى آيتفعاليت سازمان آگاه بود، تقاضا کردند تا نامه

ه بود در نجف الله خمينى که از سوى رژيم شاه تبعيد شدکمک نمايد. در اين هنگام آيت
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اى در يک تقويم جيبى و با خط نامرئى براى وى نگاشت. برد. آقاى طالقانى نامهسر مىبه
الله خمينى خواسته بود که طالقانى در اين نامه با تأکيد بر مبارزبودن دستگيرشدگان، از آيت

زم خارج سرعت عابراى آزادى آنان از زندان رژيم بغداد، بکوشد. يکى از اعضاى سازمان به
درنگ عازم عراق شناس رسانيد. تراب بىاز کشور شد و اين تقويم را در لبنان به تراب حق

 الله خمينى ملاقات کرد.شد و در نجف با آيت

الله بيان کرد، نامه آقاى پس از اينکه تراب مسئله دستگيرشدگان را براى آيت    
گان، به وى تسليم نمود. براى عنوان سندى براى اعتماد به دستگيرشدطالقانى را به

خواناکردن نامه نامرئى نياز به مقدارى آب بود. تراب کربنات سديم را در استکان آبى که 
نوشته آقاى طالقانى به کردن نامه به محلول قليايى، دستالله آورد حل کرد و با آغشتهآيت

 رنگ ارغوانى ظاهر شد.

به دقت مطالعه کرد و از جمله در اين نامه الله خمينى نامه آقاى طالقانى را آيت    
انِّهم فتِْيةَ آمنوا بربّهمِ و زدِناهم هُدى )اينان جوانانى هستند که به پروردگارشان »خواند 

پس از لحظاتى سکوت، بدون اينکه تغييرى در « ايمان آوردند و ما بر هدايت آنان افزوديم(
اند که يک نشانى هم داده»ب گفت: الله مشاهده شود وى خطاب به تراچهره آرام آيت

ها در اين مورد کاملاً درست است. سلام مرا به ايشان برسانيد و بگوئيد اگر من پيش عراقى
الله در تأييد اين خوددارى، مثالى از آنگاه آيت« شود...دخالت کنم و تاييدشان کنم بدتر مى

اى براى يک کمک، توصيهمنظور آورد که هنگام خروج از زندان ساواک، به 1343سال 
فرد زندانى کرده بود و آن توصيه، به ضرر آن زندانى تمام شده بود. تراب در اين ديدار 

الله خمينى را به خطراتى که براى دستگيرشدگان در بغداد، وجود داشت کوشيد تا توجه آيت
 جلب کند.

دهد. از مىالله تمايلى براى وساطت از خود بروز نتراب احساس کرد که آيت    
اين رو به او پيشنهاد کرد که وى فقط اعلام کند که دستگيرشدگان، عُمّال رژيم ايران 



157 

 

الله جواب خود را به روز بعد موکول نمود. يک روز بعد، سيدمحمود دعايى، يکى نيستند. آيت
عايى د« کند...آقا دخالت نمى»الله خمينى، با ناراحتى به تراب خبر داد که از اطرافيان آيت

الله خمينى از الله، حتى پيش وى گريه کرده بود. خوددارى آيتدر رابطه با جلب کمک آيت
کمک به دستگيرشدگان باعث نگرانى بسيارى از اطرافيان و معتقدان به ايشان شد. در 

به خاورميانه  1353اى که در پائيز الله در سفر مخفيانههمين ارتباط، يکى از نزديکان آيت
الله خمينى نشان با مجاهدين تماس بگيرد، تمايلى به سفر به عراق و ديدار با آيتداشت تا 

نداد و بدون ديدار با وى به ايران بازگشت. اين عدم ديدار، ناشى از نارضايى وى از موضع 
 الله خمينى نسبت به مجاهدين بود.آيت

همان سال بعد که تغيير ايدئولوژى در سازمان مجاهدين مطرح شد، يک    
عنوان رابط سازمان مجاهدين ديدار شناس بهشخص در سفر ديگرى به سوريه، با تراب حق

الله خمينى ديدار کند کرد. وى در اين ديدار گفت که در سفر قبلى تمايل نداشت که با آيت
خواهد وى را ببيند. او براى سفر به عراق، يک گذرنامه نياز داشت. ما در فکر بار مىاما اين

اى يَمنى براى وى بوديم. اما قبل از اينکه اين گذرنامه آماده شود، او توانست ه گذرنامهتهي
با توصيه موسى صدر، رواديد بدون مهر در گذرنامه بگيرد و با گذرنامه ايرانى خود عازم 

 عراق شود.

  

 شكنجه در زندان بغداد 
شى براى کارمان خبر و بلاتکليف، در انتظار گشايما در زندان ارتش عراق، بى 

شد. هر نوعى تعبير و تفسير مىبرديم. در آن شرايط، هر حرکت و صدايى، بهسر مىبه
رسيد که نشانه شب، صداى ضجه و ناله و فريادهاى جانخراش بسيارى، به گوش مىنيمه

هاى ها و ضجهشکنجه و بازجويى بود. ساعاتى از هرشب، اتاق کوچک من از صداى ناله
جا مستولى شد. بعد صداها خاموش و آرامشى مرگبار بر همهديده پر مىنجهزندانيان شک

رسيد، گوش مىگذشت. آنگاه صداى بم طبلى از دور بهشد. پاسى از شب در سکوت مىمى
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فرستاد. صدا ها مىزنى، با آهنگى هشداردهنده، صداى پردامنه طبلش را به تاريکىطبل
هاى طبل آزرد و نبض آدمى را با ضربهها را مىگوش شد تا جايى کهتر مىتدريج قوىبه

هاى دور، فرو افتاد و سرانجام در تاريکىتدريج از اوج مىکرد. سپس صدا بههماهنگ مى
ها، تکرار نشست. اين صدا هرشب در همان زمان، اندکى پس از پايان شکنجه دادنمى
هان رمضان بوده است که شد. بعدها فهميدم که اين طبل، آهنگ بيدارباش سحرگامى
آمد تا مردم را براى سحرى بيدار و طور سنتى هرشب در مناطق مسکونى به صدا درمىبه

 آماده کند.

ها را شديداً به ما مشکوک کرده گويى ما در بازجويى شب اول، عراقىتناقض    
ه وگوهاى ظاهراً دوستانبود. مأموران عراقى در طول يک هفته بازجويى و حتى گفت

اى پيدا کنند. در روزهاى اول بازداشت، گروه کنندهانفرادى با ما، نتوانسته بودند جواب قانع
کاملاً مخفى ما از سوى هيچ نيرو يا سازمان مبارزاتى و هيچ شخصيت معتبرى حمايت 

 افزود.ها مىهاى ساواک نيز به ترديد عراقىپراکنىنشده بود. شايعه

که ما فرستاده ساواک هستيم و به بهانه پناهندگى،  کردندها گمان مىعراقى    
قصد نفوذ در عراق را داريم. چندماه پيش از آن، سپهبد بختيار، اولين رئيس ساواک، در 
عراق ترور شده بود. وى چندسال پيش در جنگ قدرت با شاه شکست خورده و به عراق 

همراهان خود ترور شد. اخبار  دست يکى ازپناهنده شده بود. بختيار در يک ميدان شکار، به
نام عباس مربوط به ترور بختيار، حکايت از آن داشت که ضارب يک مأمور ساواک به

عنوان اينکه عضو حزب توده شهريارى )اسلامى( ملقب به مرد هزارچهره بوده است. وى به
باشد نيز گروهى را گرد خود جمع کرده و به دام ساواک برده بود. شهريارى توسط 

 هاى فدايى خلق در کويت ترور شد.يکچر

عنوان عامل مؤثر در فام را بهمأموران امنيتى عراق، رسول مشکين    
جانبه انتخاب هواپيماربايى و کاظم شفيعيها را از ميان زندانيان دبى، براى بازجويى همه
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شدند برده مىهفته، هر روز به بازجويى کرده بودند. اين دو نفر از دومين روز بازداشت تا يک
شد. کار گرفته مىهاى تطميع، تهديد و شکنجه براى کسب اطلاعات از آنان، بهو شيوه

 برديم.سر مىخبرى بههاى انفرادى خود در بىنفر بقيه نيز در سلولهمزمان ما هفت

هويت »گفت: صبح روز نهم صدايى از پشت در شنيده شد که به فارسى مى    
خوب که دقت کردم صداى حسين روحانى بود. اين توصيه نشانه « د.اصلى خودتان را بگوئي

ها برملا شده بود. غروب همان روز از موسى شنيدم که کاظم بودن محملآن بود که دروغ
اند و دست رسول، زير شکنجه شکسته بود. وقتى هوا تاريک شد و و رسول شکنجه شده

ها فرا رسيد. آن شب برخلاف نالهساعاتى از سکوت سنگين هميشگى گذشت، نوبت شنيدن 
شد. صدا حاکى از اين بود وآمد زيادى از روى بالکن شنيده مىهاى پيش، صداى رفتشب

رسيد و بردند، بعد صداى ناله و فرياد از دور مىشد، مأموران کسى را مىکه درى باز مى
 گرداندند.کردند و به اتاقش برمىساعتى بعد پيکرى نالان را حمل مى

درپى شيون و فرياد و گاه صداى تيراندازى، يقين کردم که آن شب با تکرار پى    
شکنجه بيش از هرشب ديگرى در جريان بود. آنگاه جواب سربالاى مأمور پشت در، در 
رابطه با ندادن جيره غذايى آن شب، معنى پيدا کرد. او در پاسخ اينکه چرا غذاى معمول 

گرسنه نگهداشتن، « سى شما را به مهمانى فرا نخوانده بود.ک»اند گفت: شبانه را نياورده
شب بود که در بين فريادهايى درآمد شکنجه، در ذهنم تداعى شد. تقريباً نيمهعنوان پيشبه

شنيدم. نعره دردآلود به صداى حسين روحانى رسيد صداهايى آشنا مىگوش مىکه به
هايى که از دهان انداخت. نالهى کاظم مىشباهت داشت و فريادهاى جانگداز مرا به ياد صدا

ديده در ذهن مجسم شد، حسين خوشرو را شکنجه شده و آسيبيک مجروح خارج مى
شايد »گنجيد. زد در باور نمىساخت. اين صداهاى دلخراش که بر جان و دل زخم مىمى

شب د آنآنچه مسلم بو« همه اينها خيالات ناشى از تجارب گذشته و تخيلات تنهايى است.
 هاى پيش متفاوت بود و من نيز در انتظار نوبتم براى شکنجه بودم.با شب
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ساعت حدود دو بامداد بود که در اتاقم باز شد و دو هيکل بزرگ در تاريکى     
ها بود، ظاهر شدند و مرا به بيرون فراخواندند. همراه با آنها از ايوان درازى که در مقابل اتاق

سمت راست پيچيديم و وارد اتاقى در يک ساختمان نوساز شديم. يوان بهگذشتم. در انتهاى ا
نفر در آنجا بودند که چهارنفرشان لباس نظامى کننده شديدى غرق بود. پنجاتاق در نور خيره

اين »هايى که به من خيره بود، يکى گفت: اى، در ميان نگاهبرتن داشتند. پس از لحظه
« اى؟تو چکاره»سومى پرسيد « ابا اين آدم خوبى است.بنه»ديگرى گفت: « جاسوس است.

چهارمى و پنجمى نيز هرکدام چيزى گفتند. خيزران، طناب و دستگاه شوک الکتريکى که 
داد. سپس مرا از اتاق بيرون گاه را نشان مىآشکارا در معرض ديد بود صحنه يک شکنجه

 ليد، به داخل بردند.ناکردند و حسين روحانى را که در بيرون اتاق از درد مى

اى جلب کرد. حسين خوشرو دست بسته در اى توجهم را به گوشهصداى ناله    
کرد. در اتاقى در همان نزديکى، کاظم بر تشکى نشسته و کنجى تاريک افتاده بود و ناله مى

باز گذاشته بودند تا ما زجرى را که روحانى در فکر فرو رفته بود. در اتاق شکنجه را نيمه
هاى حسين را بسته بودند و با خيزران به بدن ها و دستکشيد احساس کنيم. چشممى

زد: پيچيد و داد مىاى چون مار به خود مىکوبيدند. حسين با هر ضربهلخت او مىنيمه
شما جاسوس شاه هستيد، ما »گفتند: گران مرتب مىشکنجه« لامَسَّب بس است...»

زد نقش گر که فارسى حرف مىيکى از افسران شکنجه..« دانيم که شما ساواکى هستيد.مى
کرد. پس از اينکه حسين به حالت نيمه اغما افتاد، من را به داخل مترجم را هم بازى مى

اتاق بردند. هنوز در جاى خاصى مستقر نشده بودم که چند سيلى نصيبم شد و سپس 
ت چيزى را ببينم با عينکى روى چشمم گذاشتند که سرم گيج رفت. بدون اينکه درس

کلماتى که با فحش و ناسزا همراه بود اسمم پرسيده شد. وقتى اسم واقعى خود را گفتم 
صورتم فرود آمد. شنيدم که يکى عينک از چشمم برداشته شد و سيلى شديد ديگرى به

شدت اى برداشت و به داخل گوشم بهگفت اين دروغ است، اين اسم تو نيست. بعد يکى لوله
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داد و بالاخره خيزران کرد و سومى به نقاط مختلف بدنم شوک الکتريکى مىىفوت م
کوبيد تا اينکه تعادلم را از دست دادم و دست نيز بيکار نماند و خيزرانش را به پاهايم مىبه
دست به پيراهنم چنگ انداخت و آن را کنار زد تا مانعى زمين افتادم. وقتى مرد خيزران بهبه

رنگ ناشى از بيمارى پوستى، که در زندان هاى سرخاى خيزرانش نباشد، زخمهدر راه ضربه
گران را جلب دبى به آن مبتلا شده بودم و ناحيه پشت و کمر را پوشانده بود، توجه شکنجه

وگويى بين آنها به کرد و ناگهان ترس از آلودگى، آنها را از ادامه شکنجه بازداشت. گفت
کردن خود به يک مد که هيچکدام حاضر نبودند به بهاى آلودهآنظر مىجريان افتاد. به

گرى که ، شکنجه«جاسم»بيمارى مسرى به ادامه شکنجه و بازجويى بپردازند. سرانجام، 
دست دو مأمور سپرد تا به اتاقم برگردانند. آخرين کلماتى که فارسى نيز بلند بود. من را به

 ها براى مداوا به بيمارستان بود.تادن مريضگران رد و بدل شد پيرامون فرسبين شکنجه

مطابق محمل جديد، من و کاظم در دانشگاه با هم آشنا شده بوديم و کاظم با     
نفرى ما اين بوده است که به نهضت فلسطين دو نفر ديگر رابطه داشت و هدف گروه نهُ

ختم شود و ارتباط ما نفر بپيونديم. محور اساسى محمل ما اين بود که همه مسائل به ما نهُ
با يک سازمان زيرزمينى در ايران، پنهان بماند تا راهى براى رديابى رفقاى تشکيلاتى ما در 

 خوبى موفق شديم.داخل کشور وجود نداشته باشد. ما در اين کار به

ساعت ده روز بعد، مرا همراه رسول که در اثر شکنجه آسيب ديده بود و حسين     
ديداً به بيمارى پوستى مبتلا بود، به يک درمانگاه فرستادند. بيمارى خوشرو که مثل من ش

تشخيص داده شد و پزشک درمانگاه توصيه کرد که براى معالجه قطعى « گرى»پوستى ما 
بايد در بيمارستان بسترى شويم. در آنجا فهميديم جايى که ما در آن زندانى بوديم، 

الامن بازداشتگاه و زندان اداره شت. فصيل)شاخه سازمان امنيت( نام دا« الامنفصيل»
اطلاعات ارتش بود. پس از ملاقات با پزشک، بدون اينکه دارويى تجويز شده باشد، ما را به 

 الامن برگرداندند.فصيل
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 ها در بغدادادامه بازپرسى 
الامن بردند. دو نفر که بعدازظهر دوازدهمين روز، همه ما را به اتاق مدير فصيل 

وگوى مختصرى نشستند و ا از جوانان مبارز ايرانى معرفى کردند در آنجا با ما به گفتخود ر
از جمله تبليغات رژيم ايران را بر عليه ما، بيان کردند. پس از اين ملاقات که کمتر از 

هاى انفرادى بازگرداندند. صبح چهاردهمين روز طول انجاميد ما را به اتاقساعت بهنيم
اى اجرا شد. اين بار چند ايرانى ديگر با ما ديدار کردند. آنها براى جلب نامهدوباره چنين بر

هاى عضويت خود در سازمان الفتح را به ما نشان دادند تا شايد اطلاعات اعتماد ما، کارت
بيشترى کسب کنند. ما گفتار پيشين خود را بدون هيچ تغييرى تکرار کرديم و ديدار پايان 

 يافت.

ز پانزدهم يکى از بازجويان مرا به اتاق مجللى مجاور اتاق رئيس شامگاه رو    
زندان برد. پيرمرد قدبلندى که در يک مبل راحتى جا گرفته بود، به خود تکانى داد و ضمن 

گفت با من دست داد. افسر لاغراندامى که اولين شب او را در اينکه به فارسى سلام مى
الامن بود، رگى که حاکى از مقام بالاى او در فصيلباشگاه افسران ديده بودم، پشت ميز بز

لطفاً هويت »نشسته بود. پيرمرد، بدون اينکه خود را معرفى کند پس از احوالپرسى گفت: 
من هويت خود او را پرسيدم که گفت يکى « خود و جريان اصلى کارتان را براى ما بگوئيد.

گذشته زندگى و سپس پيوستن به از مبارزان ايرانى در عراق است. من شرح مختصرى از 
داشت. آنگاه وى به مأمورى هاى من يادداشت برمىنفرى را بيان کردم و او از گفتهگروه نهُ

دستور داد که مقدارى کاغذ و قلم در اختيارم بگذارد تا در فرصت کافى بتوانم شرح حال 
فظى با پيرمرد، به طور مشروح بنويسم. پس از خداحاخود و چگونگى پيوستن به گروه را به

 اتاقم بازگردانده شدم.

هاى فرقه بعدها فهميديم که اين پيرمرد، محمود پناهيان و يکى از ژنرال    
دموکرات آذربايجان بود که پس از شکست فرقه آذربايجان، به شوروى گريخته بود. وى از 
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سپهبد تيمور برد و از نزديکان حزب توده و همکار سر مىدر عراق به 1960اواخر دهه 
 بختيار بود.

منظور رفع سوءظن رژيم عراق نسبت الله خمينى بهپس از اينکه تماس با آيت    
اى نرسی. رفقاى ما در خاورميانه از سازمان آزاديبخش فلسطين يارى به ما، به نتيجه

رهاى خواستند. در اين رابطه تراب، همراه ابونضِال، نماينده سازمان الفتح در بغداد، با کاد
 جاى آنان را نسبت به ما، برطرف کنند.رهبرى عراق تماس گرفت تا سوءظن نابه

هفدهمين روز بازداشت بود که مرا مجدداً به اتاق رئيس زندان فراخواندند.     
فام و جليل سيداحمديان نيز در اين تراب و ابونضال، به ديدار ما آمده بودند. رسول مشکين

و ابونضال به ما اطمينان دادند که سوءظن مقامات عراقى نسبت  ديدار حضور داشتند. تراب
زودى مشکل ما حل خواهد شد. پس از اين ملاقات، به ما به ما برطرف شده است و به

زبان، گر فارسىاجازه دادند که همگى در يک اتاق جمع شويم. روز بعد نيز جاسم، شکنجه
شديم، به زيارت ند مأمور امنيتى مراقبت مىبه سراغمان آمد و همه ما را در حاليکه توسط چ

سر برديم. شب چهارم الامن بهجمعى در اتاق بزرگى در فصيلشب، دستهکاظمين برد. سه
هاى انفرادى فرستادند و دو روز بعد از آن به ما بدون هيچ توضيحى مجدداً ما را به اتاق

ردازيم. اين فرصت خوبى براى اجازه دادند که در طول روز در حياط زندان به هواخورى بپ
نفر که در دبى زندانى شده بوديم، شديداً از بيمارى گَرى لباسشويى و نظافت بود. ما شش

برديم و اين بيمارى به تمامى سطح بدنمان سرايت کرده بود. خارش دائمى ناشى از رنج مى
 کرد.اين بيمارى، هرگونه آرامشى را از ما سلب مى

  

 ان ارتشاعزام به بيمارست 
در بيست و پنجمين روز بازداشت، مبتلايان به گرَى را به بيمارستان نظامى در  

منتقل کردند. مدير بيمارستان با خوشرويى از ما استقبال کرد. وى دستور « الرشيد»پادگان 
داد جاى مخصوص و غذاى ويژه به ما داده شود و سپس ما را نزد پزشک متخصص پوست 
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هاى پوستى منتظر پزشک ود، فرستاد. وقتى در بخش بيمارىکه يک سرهنگ ارتش ب
دستور سازمان امنيت عراق، متخصص بوديم، يکى از مراقبين همراه ما، اطلاع داد که به

همچنان در بازداشت هستيم و بايد در زندان بيمارستان بسترى شويم. به دستور پزشک 
ر بيمارستان بردند. در وسط اتاقى هاى پوستى، ما را مستقيماً به يک حمام داغ دبيمارى

ريخت يک سطل پر از پُماد قرار آلود بود و از ديوارهايش عرق مىکوچک که داغ و مه
کرد، لخت داد. به توصيه پرستارى که ما را همراهى مىداشت که شديداً بوى گوگرد مى

اى عربى، شديم و پماد گوگرددار را به تمام بدن خود ماليديم و در هواى داغ اين سون
هايى را که از سم زد و ميکروبدوساعت مانديم. عرق شديدى از زير پوست بيرون مى

انداخت. هاى پوستى بيرون مىجان شده بودند، ازمخفيگاهشان درحفرهجان يا نيمهگوگرد بى
پس از حمام، هرکدام يک پيراهن عربى سفيد رنگ وروباخته پوشيديم و يک شنل پشمى 

 عنوان زندانيان بيمار، راهى زندان بيمارستان شديم.انداختيم و بهآبى رنگ بر دوش 

زندان بيمارستان يک فضاى سرپوشيده به مساحت تقريباً صدمترمربع و با     
هاى آهنى با ارتفاعى تا سينه آدم، قرار داشت سقفى بلند بود. بر يکى از ديوارهاى آن، پنجره

زندانيان شود. يک ديوار به بلندى بيش از قد  تا سهمى از نور و هواى رايگان نيز نصيب
کرد. در بخش بزرگ تر تقسيم مىتر و بزرگآدم، اين فضاى بزرگ را به دو قسمت کوچک

اتاق، ده تخت آهنى براى ده زندانى وجود داشت. در فضاى باريک و دراز پشت ديوار، 
ها در پوشالى که ما آبىهايى براى قضاى حاجت بيماران زندانى قرار داده بودند. در حسطل

هاى بول را از آنجا بيرون بردند برديم، چند سرباز، سطلبيرون اتاق از گرمى آفتاب لذت مى
کردن آن محوطه، شش تشک ابرى در آنجا پهن کردند. آنگاه و پس از شستشو و ضدعفونى

تن و دواماليدن رفآسايشگاه ما آماده شد و ما را به درون زندان و آسايشگاه فرستادند. حمام
تدريج بهبود يافت. جليل که در بين ما هر روز تا يک هفته تکرار شد و بيمارى گرى به

تر بود، بعد از يک هفته مرخص شد و به رسول و محمد اش از همه خفيفشش نفر، بيمارى
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سادات که در بيرون بيمارستان بودند، پيوست. همان روز، حسين روحانى را به بيمارستان 
برد مورد عمل جراحى قرار گرفت و دوره شدت رنج مىند. او که از بيمارى بواسير بهآورد

نقاهت را در زندان بيمارستان، پيش ما گذراند. حسين نيز پس از پنج روز از بيمارستان 
مرخص شد. با آنکه دوره مداواى بيمارى گرى پايان يافته بود، ما پنج نفر همچنان در زندان 

 برديم. اقامت اجبارى در بيمارستان تا بيست روز به درازا کشيد.مى سربيمارستان به

  

 اى در بغدادانتقال به خانه 
پس از خروج از بيمارستان، ما را به منزلى در نزديکى سفارت دانمارک در بغداد  

منتقل کردند. ساختمان مجللى با تمام وسايل، يک آشپز و يک نظافتچى در اختيار ما قرار 
علاوه دو نگهبان مسلح با لباس شخصى به مراقبت از ما گماشته شدند. خروج از هداشت. ب

گرفت. روز دوم اقامتمان در اين منزل بود که منزل، بايد با اطلاع نگهبانان صورت مى
نام دکتر مراد به ديدار ما آمدند. حرف آنها اين بود که ما در محمود پناهيان و دستيارش به

ايرانيان مخالف رژيم ايران يعنى گروه کوچک آنها )بازماندگان گروه سپهبد بغداد بمانيم و با 
بختيار( همکارى کنيم. ما که اساساً در پى انجام هدف اوليه خود يعنى گذراندن دوره 

هاى فلسطينى و بازگشت به ايران بوديم، از قبول اين پيشنهاد طفره رفتيم چريکى در پايگاه
دف ما پيوستن به صفوف رزمندگان فلسطينى و کمک به و به آنها گفتيم که تنها ه

آنهاست. پناهيان براى بار دوم نيز به ديدار ما آمد تا نظرات خود را به ما بقبولاند. پس از 
بودن اين ديدار، بار سوم را نيز تجربه کرد. اين بار، پناهيان همراه يک سيد معمم ناموفق

ده بود تا شايد احساسات مذهبى ما برانگيخته شود و ملاقات ما آمد. او سيد را با خود آوربه
به خواسته او پاسخ مثبت دهيم. جالب بود که هنگام خداحافظى، سيد با يکايک ما مصافحه 

اينها از مزدوران سپهبد بختيار هستند، »کرد و درضمن مصافحه به گوش بعضى از ما گفت: 
الله خمينى يان تماس تراب با آيتسيد محمود دعايى که از پيش نيز در جر« گول نخوريد.

علنى بود، اين گفته را براساس صداقت خود مطرح کرده بود. بعدها دعايى، با سازمان نيمه
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الله خمينى بود پيش از کرد. وى که از ياران آيتمجاهدين در خارج از کشور، همکارى مى
ازمان مجاهدين نزديک کند، الله را به سکوشيد تا آيتمسئله تغيير ايدئولوژى در سازمان، مى

اما در اين کار موفق نشد. دعايى، بعد از روى کارآمدن رژيم جمهورى اسلامى سفير ايران 
هاى ايران و عراق بالا گرفت، به ايران بازگشت و در بغداد شد و وقتى جنگ رژيم

هاى مهمى را اشغال کرد که يکى از آنها سرپرستى مؤسسه اطلاعات بود، که پست
 نون نيز همين مسئوليت را برعهده دارد.اکهم
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 خروج از عراق و آموزش چريکی در پايگاههای فلسطينی
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 خروج از عراق
ها ها، عراقىرغم پافشارى ما براى خروج از عراق و پيوستن به فلسطينىعلى

ا در عراق و در پيوند با گروه پناهيان، نگهدارند. وقتى هاى مختلف ما رکوشيدند به بهانهمى
ها نسبت به ما برطرف شد و مطمئن شدند که ما از نيروهاى مخالف شاه سوءظن عراقى

هستيم، اصرار داشتند که در عراق باقى بمانيم و همراه با ديگر ايرانيان مقيم عراق، گروه 
 مخالفان رژيم ايران را تقويت کنيم.

بردارى کردند از آنچه اتفاق افتاده بود به نفع خود بهرهعراقى سعى مى مقامات    
کنند. پذيرش ما در عراق، تيرگى روابط آن کشور با رژيم شاه را افزايش داده و خروج ما از 

ها در رابطه با ما فقط ضرر کرده باشند. هنگامى که تراب مثابه اين بود که عراقىعراق به
کند، وى رتبه آن کشور مراجعه مىما از عراق به يک مقام عالىبراى کسب اجازه خروج 

خواهد که ما در عراق بمانيم و آنگاه که با جواب رد نسبت به اين خواسته مواجه مى
آشکار بود « پس آمدن اين آقايان به عراق براى ما چه ثمرى داشت؟»گويد: شود، مىمى

به خاطر اصول انسانى بلکه به خاطر ستيز  ها، نهکه پذيرش ما در عراق، از ديدگاه عراقى
 آنان با رژيم شاه بود.

گذشت که بالاخره با وساطت سازمان الفتح، چهل روز از ورود ما به بغداد مى    
اجازه خروجمان از عراق صادر شد. قرار شد با استفاده از کارت ترانزيت اين سازمان، از عراق 

ى، کارت هويت فدايى را که سازمان الفتح به خارج شويم. در آن زمان، چند کشور عرب
 پذيرفتند.عنوان رواديدى براى ورود و خروج به آن کشورها، مىداد، بهاعضاى خود مى

، با يک ماشين قديمى تريلى مانند، 1349ماه دى 28ساعت دو بعدازظهر     
ال، ما را در ، بغداد را به سوى دمشق ترک کرديم. ابونض«نِرن»متعلق به شرکت مسافربرى 

هاى مسافربرى، بدرقه کرد و خروج ما را از عراق، تلگرافى به تراب که در ايستگاه اتوبوس
دمشق بود، خبر داد و براى اطمينان به خروج سالم ما از عراق، يکى از کادرهاى الفتح را 
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 روز به طول انجاميد، کاروانهمراه ما گسيل داشت. پس از يک سفر صحرايى که يک شبانه
 ماه پيش تهران را ترک کرده بود به دمشق رسيد.ما که هفت

بخش ابونضال که رسماً نماينده سازمان الفتح و رئيس دفتر سازمان آزادى    
فلسطين )ساف( در بغداد بود از موضعى انتقادى و چپ با جناح طرفدار ياسر عرفات، برخورد 

نشعاب زد و ضمن مخالفت با خط کرد. بعدها ابونضال در رأس گروه کوچکى دست به امى
 مشى سازمان الفتح به رهبرى ياسرعرفات، به عمليات ترور در کشورهاى مختلف دست زد.

هاى فلسطينى آغاز کرده بوديم، پس از پيچ و راهى که براى رسيدن به پايگاه    
هاى فراوان، سرانجام به دمشق رسيد. آفتاب تنبل پاييزى هنوز بر خم و دشوارى

هاى طرف مقابل خيابان لميده بود که ما از تريلى مسافربرى، در برابر شرکت انساختم
را « تَدمُر»پياده شديم. تراب به استقبال ما آمده بود و پس از خوشامدگويى، هتل « نرن»

که نزديک ما قرار داشت، با دست نشان داد. ديوارهاى آجرى هتل، به رنگ زرد کمرنگ در 
شناخت و آن را محلى مناسب براى اقامت ما ، اين هتل را از قبل مىآفتاب نمايان بود. تراب

 تشخيص داده بود.« فدائيان فلسطينى»

اتاق بزرگى در طبقه همکف در اختيار گروه ما قرار گرفت. براى حفظ مسائل     
شد. بنابراين لازم بود از صحبت به زبان فارسى بودن ما برملا مىبايست ايرانىامنيتى، نمى

دانست، در واقع زبان همه ما بود و او بود که به ددارى کنيم. تراب که زبان عربى مىخو
عنوان فدايى فلسطينى، بايد در پرداخت. براى گرفتن کارت شناسايى بهرتق و فتق امور مى

هايى که توسط آن از عراق خارج شده بوديم، براى ورود به لبنان مانديم. کارتدمشق مى
کرديم و که کارت شناسايى قابل قبولى نداشتيم، بسيار محتاطانه عمل مىمعتبر نبود. ما 

گذشت. تراب اقداماتى را که براى آزادى ما از عراق انجام شده بيشتر وقتمان در هتل مى
شد. روز هاى آتى سپرى مىوگو پيرامون برنامهداد و بقيه وقت نيز به گفتبود، شرح مى
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سوى بيروت ى فدايى آماده شد و همان روز دمشق را بههاسوم اقامتمان در دمشق کارت
 ترک کرديم.

  

 سوى پايگاه آموزشى فلسطينىبه 
اى که ساعت ده صبح دوم بهمن، با دو تاکسى عازم بيروت شديم. جاده آسفالته 
ساعت کرد. نيمگذشت، ما را به سوى لبنان هدايت مىآب و علف مىهاى بىاز ميان تپه

ها را بازرسى سربازان مسلح سورى که در مرز مستقر بودند و برخى اتومبيلبعد، از کنار 
کردند، گذشتيم و در فاصله کمى پس از آن، وارد خاک لبنان شديم. پليس مرزى لبنان مى

کرد تا مسافران براى تأييد رواديد ورودشان به لبنان، به پاسگاه ها را متوقف مىاتومبيل
 پليس مرزى مراجعه کنند.

هاى فدايى به اتاقک کوچکى در کنار پاسگاه داشتن کارتتراب، با در دست    
اش از ميان شال خوردهاى بعد همراه جوانى که چهره آفتابپليس لبنان رفت و لحظه

فلسطينى پيدا بود، بيرون آمد. مأمور فلسطينى، اولين فدايى فلسطينى بود که ما در لباس 
ماشين ما نزديک شد، نگاهى به داخل ماشين انداخت و با ديديم. جوان، به رزم چريکى مى

هاى فدايى لحنى بسيار دوستانه به ما سلام گفت. وقتى تعداد مسافران را با تعداد کارت
ها را به تراب برگرداند و دستش را به علامت احترام تا کنار گوشش بالا برد برابر ديد، کارت

د. ماشين، چند مترى پيش رفت. در يک توقف کوتاه، خداحافظى کر« اللهُ مَعکَمُ»و با جمله 
راه افتاديم. هاى مهرخورده فدايى را به پليس مرزى نشان داديم و به سوى بيروت بهکارت

هاى سرسبز دو سوى جاده، از پايان مسير کرد. درختسرعت رنگ عوض مىطبيعت به
تر به بيروت نزديک شد. هرچهتر مىتدريج فشردهها بهداد. درختصحرايى خبر مى

 ها سرووضع بهترى داشتند.ها، جلاى بيشتر و آدمها و مغازهشديم، خانهمى

 1940مرز بين سوريه و لبنان که مرز بين خشکى و آبادى است در دهه     
توسط استعمارگران فرانسوى تعيين شده بود. در آن زمان که استعمارگران، از مبارزات 
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گ، به ستوه آمده بودند، بخش آباد و پرنعمت را که اکثر ضداستعمارى در سوريه بزر
، از سوريه بزرگ جدا نمودند و «لبنان»نام کردند، بهمسيحيان نيز در آن زندگى مى

نشين و تاريخى دمشق و حلب را در دامن صحرايى خشک، رها کردند. از شهرهاى مسلمان
يى بر سرزمينى که قبلاً آن پس، دو کشور، يکى آباد و سرسبز و ديگرى خشک و صحرا

وجود آمد. در کشور آباد، يعنى لبنان، حکومت و رفت، بهشمار مىبخشى از سوريه بزرگ به
قدرت را به مسيحيان بخشيدند و از مجراى روابط نو استعمارى، به آبادترکردن آن و بهبود 

قتصادى را زندگى مسيحيان پرداختند. چندى نگذشت که لبنان، شهره آفاق شد و راه رشد ا
در پيش گرفت. در کنار لبنان، کشور فقرزده سوريه، فرو افتاده در درماندگى اقتصادى و 

جاى اينکه راهى به افتاد و بهاجتماعى، از دست يک کودتاگر به دست کودتاگر ديگرى مى
که استعمارگران  1946گشت. از سال دست مىبهاى، دستپيش داشته باشد، در حلقه بسته

که حافظاسد با کودتا به  1970تصميم گرفتند سوريه را به حال خود رها کنند، تا  فرانسوى
 قدرت رسيد، بارها کودتا شده بود.

دوساعت پس از حرکت از دمشق، در مقابل گاراژ طرابلس که در ميدان     
ژى ها پياده شديم و با مراجعه به گارانام ميدان شهدا، واقع بود، از تاکسىمرکزى بيروت، به

در ضلع شرقى ميدان، به تعداد نفرات، بليط اتوبوس براى شهر بندرى طرابلس خريديم. در 
ها، واقع در ضلع فروشفرصت يک ساعتى که تا حرکت اتوبوس مانده بود به بازار کهنه

جا ديدنى بود. بيروت غربى ميدان، سر زديم و مقدارى لباس کهنه نظامى تهيه کرديم. همه
س خاورميانه نام داشت، محل تلاقى آشکار دو فرهنگ شرق و غرب بود. که عروس يا پاري

افتادگى فرهنگى و کرد، در حالى که عقبها را خيره مىزرق و برق ظواهر زندگى چشم
 داد.اجتماعى در رفتارها خود را نشان مى

هاى موسمى پيمود. باراناتوبوس، جاده باريک ساحلى را به سوى مقصد مى    
پايان با رنگ جا را شسته و تميز کرده بود. در سمت چپ، دريايى بىاى، همهمديترانه
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ها را برتن داشت، در هاى بلندى که لباس سبز و ضخيم جنگلدرخشيد و کوهاى مىفيروزه
قدر زيبا و پرطراوت نديده بودم. طرف راست قدبرافراشته بود. تا آن زمان هرگز طبيعت را آن

دانند. هاى طبيعت مىاندازهاى اين مسير را يکى از زيباترين نقاشىمها، چشبرخى جهانديده
وتار شد تا اينکه در سياهى شب ناپديد نظير همگام با غروب آفتاب، تيرهاين منظره کم

 گرديد.

جا را فرا گرفته بود که وارد شهر طرابلس شديم. اين شهر که تاريکى همه    
ا چهره شرقى خود، نمايى از شهرهاى ايران را تداعى مذهبان لبنان است، بمرکز عمده سنى

الله که همراه برخى ديگر از ياران تشکيلاتى در يک پايگاه فلسطينى آموزش کرد. فتحمى
شدن از اتوبوس، همراه دو تاکسى، يکى ديد، در گاراژ بيروت منتظر ما بود. پس از پيادهمى

اب، به سوى پايگاه حرکت کرديم. در تابش الله و ديگرى به راهنمايى تربه راهنمايى فتح
رنگ و نيزارهاى بلند، ديده هاى تيرهها، جاده پرپيچ و خمى در ميان درختنور اتومبيل

ديديم که هاى چريکى مىشد. در کنار اين جاده، صفوفى از فدائيان فلسطينى را با لباسمى
کردند. گويا آن شب به روى مىبه موازات نيزارهاى کنار دريا با هيبت خاصى پياده

ها وارد يک جاده فرعى شدند و دقايقى رفتند. يک ساعت بعد، تاکسىراهپيمايى شبانه مى
ها پياده شديم و آنها در آن راه شوسه به پيش راندند. در انتهاى اين جاده خاکى از تاکسى

 سوى شهر بازگشتند.به

 
 

 پايگاه شيخ زناد 

جا گسترده شده بود و صدايى جز وزش آرام سياهى شب آرام و ساکت، در همه 
دنبال داد. بهها مىرسيد. رطوبت هواى ساحلى، احساس دلنشينى به شامهگوش نمىباد به

)ايست( به صورت « قفِ»الله، چند قدمى در تاريکى پيش رفته بوديم که ناگهان صداى فتح
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ى بود و ورود بدون اجازه فرمانى خشن، ما را در جاى خود ميخکوب کرد. اينجا منطقه نظام
کرد به نگهبان نزديک شد و براى را تکرار مى« اسم شب»الله در حالى که ممکن نبود. فتح

 ورود ما اجازه خواست.

هاى خاردار پيوسته بود، گذشتيم و از يک دروازه آهنى که از دو سو به سيم    
شد، رسيديم. از ى ديده مىسختحدود صدمترى پيش رفتيم تا به ساختمانى که در تاريکى به

اى پر از کلمات فارسى و عربى فضاى دو پله بالا رفتيم و وارد ساختمان شديم. هلهله
هاى خندانى که به ما خوشامد کوچک راهرو را پر کرده بود. در زير نور ضعيف راهرو قيافه

ى پنهان شده بود هايى که در شَمَخْ )چفيه( فلسطينرسيد. چهرهنظر مىگفتند، گاه آشنا بهمى
آوردند و قيافه آشناى ها را تا گردن خود پايين مىسختى قابل تشخيص بود. بعضى شالبه

دادند. برخى از آنها را در تهران ديده بودم و بعضى از صداها را نيز خود را به ما نشان مى
ديوارى  شنيده بودم. اکنون صاحب صدايى را که بارها در خانه تشکيلاتى، از پشت در و يا

شدت ديدم. بازار ماچ و بوسه و شادى ديدار، بهاى شکفته، در برابرم مىشنيده بودم، با چهره
جا جمع شده گرم بود. اين اولين بار بود که شانزده نفر از اعضاى سازمان مخفى ما در يک

 بوديم.

مود، ندر اتاق مجاور آشپزخانه، جوان فلسطينى بلندبالايى که بسيار ورزيده مى    
عنوان فرمانده پايگاه به ما به« ابوالخير»شانه به شانه رفقاى ما روى تختى نشسته بود. 

ها کرد. صحبتمعرفى شد. او هيبت فرماندهى خود را با صداى بم و خشنش تکميل مى
همه شنيدنى بود. از جمله، ابوالخير از برخوردهاى فعال ابوبکر )نبى معظمى( در آموزش 

واردها شروع شد. فرمانده، کرد. سپس مراسم نامگذارى ما تازهتمجيد مىچريکى تعريف و 
ابن الدين، عمر، عثمان، علىهايى از قبيل ابوعلى، عمار، منعم، صلاحبه ميل خود نام

نشدنى، حدود سه ساعت انگيز و فراموشگذاشت. اين مصاحبت خاطرهابوطالب و... بر ما مى
شديم که محمد غذاى مختصرى براى خواب آماده مىبه طول انجاميد. بعداً با صرف 
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ها و مقدارى پول ايرانى را در سادات دربندى با نگرانى خبر داد که ساک محتوى لباس
صندوق عقب تاکسى جا گذاشته است. از تاکسى هيچ نام و نشانى در دست نبود. وجود پول 

پايگاه براى راننده تاکسى  زبان تاکسى را تا اينايرانى در ساک محمد، مليت مسافران بى
برد چنين سر مىکارى شديدى بهکرد. در آن شرايط که تشيکلات ما در پنهانمشخص مى

شب با انداختن چند تشک ابرى در دو اتاق کننده بود. بالاخره نيمهاشتباهاتى بسيار نگران
ک که از قبل در الله، سيدمحمد کاشانى و رضا ترخوابيديم. نبى، ابراهيم، محمد يقينى، فتح

 دادند.هاى دوساعته نگهبانى مىبردند، آن شب در نوبتسر مىپايگاه ه

ساعت پنج بامداد بيدارباش اعلام شد و بلافاصله صف ورزش، حرکت دو را     
رفت. افق با آفتاب بامدادى به آغاز کرد. راه به دريا انجاميد و در امتداد ساحل به پيش مى

داد. امواج خروشان دريا با فراز سپيدرنگ خود به سوى ساحل درياى بيکران جلا مى
گشت. افتاد، شرمگينانه به دامن دريا باز مىشتافت و آنگاه که در بستر شنى از اوج مىمى

وگويى داشت که هرچه بود براى ما دلنشين بود. ما با آهنگ هر موج با ساحل گفت
هاى کوبيديم و از اعماق قلبسرودهاى رزمى فلسطينى پاهاى خود را بر زمين مى

ساز خوانديم. ما خود را در بامداد يک حرکت دگرگونپراميدمان سرودهاى رزمى را مى
ديديم. ما هزاران کيلومتر راه را که ديديم که براى تحقق آن بايد آموزش مىاجتماعى مى

ى هاى بسيار داشت، پشت سر گذاشته بوديم تا از آخرين دستآوردهافراز و نشيب
 هاى چريکى براى پيشبرد يک جنبش انسانى و همگانى درس بياموزيم.جنبش

ساعتى همراه با امواج، در ساحل دويده بوديم که جلودار صف به راست نيم    
پيچيد و به دنبال خود، ما دوازده نفر را از ساحل دور کرد. پس از يک ساعت دويدن، برنامه 

اجرا درآمد که يک ساعت طول کشيد. صبحانه ورزش سوئدى در ميدان وسط پايگاه به 
پايگاه که نان و چاى و زيت و زعتر )روغن زيتون با آويشن( بود، پس از دوساعت ورزش 
فشرده، بسيار مطبوع بود. اين پايگاه، در اصل، يک مرکز پرورش ماهى بود که سازمان 
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در نيمى از محوطه  هاى مربع مستطيل بزرگىالفتح آن را موقتاً اجاره کرده بود. حوضچه
بودن از آب، يکپارچه از چمن پوشيده شده بود. از اين شد که به علت خالىديده مى
 شد.عنوان کلاس آموزش چريکى استفاده مىها اکنون بهحوضچه

هاى تئورى همراه با تمرينات شد و آموزشورزش صبحگاهى هر روز اجرا مى    
هرکس در دو نوبت دوساعته نگهبان بود. با توجه به کرد. هرشب، نظامى، تمام روز را پر مى

توانست مورد تجاوز کماندوهاى اسرائيلى قرار گيرد، دفاع لبنان هرلحظه مىاينکه سواحل بى
ها، تنها يک لامپ ضعيف، آن هم در اى برخوردار بود. شبالعادهنگهبانى از اهميت فوق

ها دائماً بسته بود. هرگاه چوبى پنجرههاى ماند و کرکرهراهرو ميانى ساختمان روشن مى
شد و يا نورى بر صفحه سياه دريا چشمک صداى مرموز و ناشناسى در تاريکى شنيده مى

زد، گروه نگهبانى وظيفه داشت که آن را به فرمانده پايگاه اطلاع دهد. گاهى در طول مى
سلاح آماده خود را که باشى همه دادند. با هر آمادهباش مىشب چندين بار هشدار و آماده

هاى پرورش ماهى بيرون ساختمان موضع داشتند و در حوضچهکنار بسترشان بود، برمى
شده، شده و يا آن نور ديدهخطربودن آن صداى شنيدهگرفتند و آنگاه که بىدفاعى مى
گشتند. هر پست نگهبانى شامل يک گروه نگهبانى سيار و شد به ساختمان بازمىمسجل مى

 زدند.نفره پيرامون پايگاه گشت مىهاى سهروه ثابت بود. نگهبانان سيار در گروهيک گ

که در شمال لبنان قرار داشت، طى « شيخ زِناد»شب اقامت در پايگاه پس از ده    
اى ها جا گرفتيم تا خود را از هجوم مسلحانهشب، همه در پناهگاهيک آماده باش در نيمه

ود، در امان داريم. آتش آتشبارهاى گوناگون و صداى رگبار که ما را غافلگير کرده ب
شد. دقايقى گذشته بود که دريافتيم اين هجوم، يک ها از هرسو ديده و شنيده مىمسلسل

حرکت تمرينى و نمايشى بوده است. پنج روز پس از آن، دستور انتقال ما به پايگاه ديگرى 
روز به اجرا درآمد. علت انتقال ما اين  که در خاک سوريه قرار داشت صادر شد و ظرف يک
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علاوه چون در بود که پايگاه جديد از دسترس نيروهاى تجاوزگر اسرائيلى دورتر بود و به
 خاک سوريه قرار داشت، از امنيت بيشترى برخوردار بود.

زناد چندماه بعد تحقق پيدا کرد. در بينى حمله کماندويى اسرائيل به شيخپيش    
زمستانى واحدهاى کماندويى اسرائيل از راه دريا به اين پايگاه حمله کردند.  شبيک نيمه

قبل از حمله به ساختمان، دو نگهبان پايگاه، توسط آنان دستگير و ربوده شده بودند. سپس 
کن، سيزده چريک ساکن پايگاه را که در داخل هاى مجهز به صدا خفهمهاجمان، با سلاح

شدگان و دستگيرشدگان همه از نيروهاى ه قتل رساندند. کشتهبردند بسر مىساختمان به
ديدند. اسرائيل، ها آموزش چريکى مىمخالف دولت ترکيه بودند که مثل ما نزد فلسطينى

 دستگيرشدگان را بعداً به ترکيه تحويل داد و در آنجا اعدام شدند.

  

 پايگاه آموزشى طرطوس 

غرب سوريه قرار داشت. پاسى از شب  پايگاه جديد در نزديکى شهر طَرطوس، در 
شده که در گذشته بود که وارد پايگاه شديم و در يک اصطبل قديمى متروک و نظافت

مدخل پايگاه قرار داشت، شب را به صبح رسانديم. بامداد روز بعد براى تنفس از ساختمان 
نمناک و  شد. هواىآلود در فاصله کمى در سمت راست ديده مىبيرون آمديم. درياى مه

اى همان بود که در پايگاه شيخ زناد تجربه شده بود. با مراجعه به ساختمان مطبوع مديترانه
کوچک وسط پايگاه، جيره صبحانه را که نان و زيت و زعتر بود، گرفتيم و پس از صرف 
صبحانه از انبار واقع در همان ساختمان نيز وسايل چادرزدن را دريافت کرديم. قبل از 

چند چادر بزرگ را به موازات تپه کوچکى که بين پايگاه و ساحل قرار داشت، برپا  نيمروز،
کرديم. دو چادر براى استراحت و چهار چادر ديگر براى نگهدارى وسايل نظامى و  ايجاد 

 هاى آموزشى درنظر گرفته شده بود.کلاس

که « عقهصا»نام از اولين روز اقامت در پايگاه، آموزش نظامى کماندويى به    
هاى عمليات تهاجمى شامل جودو، کاراته، تيراندازى، عبور از موانع، راهپيمايى و شيوه
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چريکى بود، به مورد اجرا گذاشته شد. ورزش دوساعته صبحگاهى نيز در صدر برنامه هر 
روز و نگهبانى در شب در پايان اين برنامه جا داشت. ما در اين زمان در تماس مستقيم با 

طينى پايگاه بوديم که هرکدام به شکلى در کارهاى آموزشى به ما کمک افراد فلس
اى از شجاعت، فداکارى و درستکارى کردند. ما هر فلسطينى رزمنده را اسطورهمى
ها و نيز از سرودهاى تند و ها و شنيدهپنداشتيم. از چندسال پيش از آن براساس خواندهمى

شد و سوار بر امواج کوتاه هاى فلسطينى پخش مىهاى پرشور انقلابى که از فرستندهآهنگ
عيب و نقصى در ذهن خود ساخته بوديم و براى هاى بىرسيد، اسطورهراديويى به ايران مى

فراگيرى از آنان، راه پرپيچ و خمى را پشت سر گذاشته بوديم. اکنون به اين واقعيت 
رزمندگان فلسطينى بافت  هاى ذهن ما، پندارى بيش نبوده است.رسيديم که اسطورهمى

کشيده بودند که مانند هر گروه مردمى ديگر خوب و بد و ناموزونى از يک توده آواره و ستم
گنجد. به علت مصائب آوارگى که دامنگير اين مردم محروم از شايسته و ناشايسته در آن مى

بودند و هاى موردنظر ما وطن و سرگردان شده بود، بخش مهمى از آنان، فاقد صلاحيت
 جاى آنان در بين فدائيان فلسطينى نبود.

هاى آنان بود، امّا ما گرچه زندگى اين افراد در گذشته، دليل بسيارى از نارسايى    
اعتمادى شده بوديم. هيچکدام از افراد هاى خود دچار نوعى يأس و بىآلبراساس ايده

ين احساس دردآورى بود. ما در گنجيدند و اپايگاه در چارچوب معيارهاى انقلابى ما نمى
کرديم و براى آنان ها را از آنها جدا مىتئورى انقلابى خود مردم را غربال کرده بوديم. نخبه

ساختيم. زندگى انقلابى، خود تعريف خاصى جدا ها، مىجدا از زندگى توده« انقلابى»زندگى 
دگى بهتر براى همگان، منظور دستيابى به زنهاى جامعه داشت. ما درحاليکه بهاز سنت

هاى خود زدايى مرتاضان مبتلا شده بوديم. رشتهکرديم، در زندگى خود، به زندگىتلاش مى
ديديم چيزى بود که از را از زندگى روزمره مردم بريده بوديم. آنچه در دنياى اطراف خود مى

متفاوت بود. با شد و با واقعيت گسترده بيرون از ما، بسيار ها ديده مىپنجره تنگ تئورى
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چنين بينشى بديهى بود که فدائيان فلسطينى که در واقع همان مردم آواره فلسطين، با همه 
 آل انقلابى ما جايى نداشتند.هايشان بودند، در ايدهها و بدىخوبى

يکى از چادرهاى پايگاه، به کار آزمايشگاهى اختصاصى داده شد. تراب،     
کرد. آزمايشگاهى و مواد شيميايى، از بيروت خريدارى مى سفارشات ما را در مورد وسايل

عهده داشت. نام ابوعصِام، مسئوليت آموزش تهيه مواد منفجره را بهمرد ميانسالى به
اش را در ابوعصام، دبير سابق شيمى در اردن، با پيوستن به انقلاب فلسطين، دانش و تجربه

آمد و بار به پايگاه مىبوعصام هرچند روز يکاختيار جنبش آزاديبخش ملتش قرار داده بود. ا
نهاد. او در چين تعليم ديده بود و اطلاعاتش بيشتر جنبه تجارب خود را در اختيار ما مى

تئوريک داشت. ما با استفاده از اطلاعات خوب او و تکميل آن، در آزمايشگاه کوچک 
کارات جديد، شيوه ساخت و کارگيرى ابتخودمان، به تهيه مواد منفجره پرداختيم و با به

کاربرد مواد منفجره دستى را آسان کرديم. چند هفته از آموزش ما گذشته بود که پيشرفت 
هاى کار ما در زمينه چشمگير ما در اين زمينه، زبانزد مسئولان فلسطينى شد و بعدها شيوه

 شد.ساز، به فدائيان فلسطينى نيز آموزش داده مىتهيه موادمنفجره دست

روزى که براى اولين بار صداى انفجار پنبه باروتى ساخت خودمان در فضا     
پيچيد، همگى به شور و هيجان آمديم. انفجار آزمايشى اين بمب که بدون اجازه مسئولان 
پايگاه صورت گرفته بود، باعث شد که فرمانده پايگاه ما را با لباس به دريا بفرستد. اما اين 

سازى، محو شد. در حالى که همه دى حاصل از موفقيت کار بمبمجازات ناخوشايند، در شا
مانديم، بر وزن يک ساعت در آنجا باقى مىبايست نيمتا گردن در دريا فرو رفته بوديم و مى

 «النصر.البَحر، ثوَره ثوَره حتىالبحر، تحتفوق»خوانديم سرود رزمى فلسطينى چنين مى

ديدند. در ر پايگاه طرطوس، آموزش مىعلاوه بر ما صدها نفر فلسطينى د    
شد، همه در ميدان بزرگ پايگاه جمع مراسم پرچم که در بامداد و شامگاه هر روز اجرا مى

جستيم. يک ماه از دوره شدند، ولى ما براى حفظ مسئله امنيتى بايد از ديگران دورى مىمى
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وزها، دستور رسيد هرکدام آموزشى در اين پايگاه گذشته بود که ناگهان در غروب يکى از ر
دستور پشتى محتوى وسايل نظامى را برداريم و براى حرکتى شبانه آماده شويم. بهيک کوله

فرمانده در يک صف از پايگاه خارج شديم. در تاريکى شب و با سکوت کامل در کنار جاده، 
روى ادامه پياده ها بهرفتيم. اين راهپيمايى شبانه جزو برنامه آموزشى بود. ساعتبه پيش مى

هاى چريکى ساخت چين که از جين سبز و کف لاستيکى درست شده بود، داديم. چکمه
شب اى که به راهپيمايى طولانى عادت نداشت، سنگين بود. پاسى از نيمهبراى پاهاى خسته

گذشته بود که فرمانده اعلام کرد، چهل کيلومتر را در طول هفت ساعت بدون استراحت 
م. درحالى که منتظر کاميونى بوديم تا ما را به پايگاه برگرداند، فرصت را غنيمت ايطى کرده

اى که هميشه بيدار بود، هاى کنار جاده پائين رفتيم. در رودخانهشمرديم و از صخره
شده را خنک کرديم. با رسيدن کاميون، راهپيمايى شبانه سروصورتى شستيم و پاهاى داغ

ايگاه بازگشتيم. آن روز فهميديم که در راهپيمايى اصلاً غذا داده نيز به پايان رسيد و به پ
اى که قبلاً به بهانه راهپيمايى براى ما ذخيره شده بود شود و از غذاهاى کنسروشدهنمى

 خبرى نبود.

روز پس از راهپيمايى، وقتى به چادر محل اقامتم برگشتم، با چشمانى که     
زادگان را در مقابل خود ديدم. در آزمايشگاه شيمى تحليلى اصغر بديعهرگز باور نداشت، على

زادگان با موهاى جوگندمى و دانشکده فنى بارها با او درگيرى لفظى پيدا کرده بودم. بديع
آمد و در کار آزمايشگاه نظر مىاش، استاديارى خيلى جدى و خشک بهچهره بدون خنده

عنوان دو رفيق اش را گشوده بود و ما بههرهاى پرمعنى چکرد. اما حالا خندهگيرى مىسخت
 تشکيلاتى يکديگر را در آغوش گرفتيم.

توانست مانند سواحل لبنان مورد تجاوز اى سوريه نيز مىساحل مديترانه    
خصوص در شب، از اهميت بسيارى کماندوهاى اسرائيل قرار بگيرد. از اين رو نگهبانى، به

نها اين بود که افراد پايگاه را از حمله دشمن آگاه کند. در برخوردار بود. وظيفه نگهبان، ت
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صورت وقوع حمله، وسيله دفاعى پايگاه بسيار ناچيز بود. دفاع و گريز چريکى زير پوشش 
ويژه اينکه ابتکار عمل سلاح سبک، براى مقابله با کماندوهاى مجهز اسرائيلى کافى نبود. به

کند. يک ماه ز پيش تهيه شده، حمله را آغاز مىدر دست گروه متجاوز است که با طرحى ا
شب، هشدار نگهبانان از گذشت که ساعتى پس از نيمهاز اقامت ما در پايگاه طَرطوس مى

ها و تمرينات پيشين، اى بعد براساس آموزشپشت چادرها، همه ما را از خواب پراند و لحظه
اعى جاى گرفتيم. صداى رگبار هايى که قبلاً حفر کرده بوديم در موضع دفدر پناهگاه

هاى نورافشان فضاى بالاى شد و بمبدرپى از ساحل شنيده مىها و انفجارهاى پىمسلسل
کرد. هريک از ما کلاشينکف )نوعى مسلسل سبک( خود را برداشته ها را روشن مىپناهگاه

ه بايست از سلاح خود استفادو در پناهگاه موضع گرفتيم. درست در هنگامى که مى
هاى ما خالى از گلوله است. دقايقى بعد معلوم هاى سلاحکرديم، متوجه شديم که خشابمى

هاى ما را خالى کرده هاى سلاحشد که اين حمله، نمايشى بود و نگهبانان همه خشاب
 بودند تا از خطرات پاسخگويى ما با سلاح گرم، جلوگيرى کنند.

ى را نيز از سر گذرانديم. يک روز در دوره آموزش در پايگاه، خطرات بسيار    
)مسلسل کوچک مصرى( « پورت سعيد»نام هنگام آموزش و کار با يک مسلسل دستى به

که نسبتاً قديمى بود چون قفل و ضامن خوبى نداشت، شروع به شليک کرد. مسلسلى که در 
گبارى از خاطر برخورد قندانش با زمين، شروع به کار کرده بود و ردست محمد يقينى بود به

گلوله از کنار گوش حسين خوشرو که در مقابل محمد نشسته بود، گذشت. اين حادثه به ما 
دستور فرمانده پايگاه، با ريختن بار بياورد. بهتواند فاجعه بهتوجهى مىداد که بىهشدار مى

جمعى با لباس به دريا فرستاده چند سطل آب بر سر محمد، وى مجازات شد و سپس دسته
دنبال بار هم طى آموزش پرش از مانع و پرهيز از رگبار تير، بهم تا هوشيار باشيم. يکشدي

پريديم. فرمانده پايگاه با هاى بعد از موانع نيز، مىگذشتيم و از برکههم از موانع بلندى مى
اى به پاى نبى معظمى گشود. طى انجام اين آموزش، گلولهمسلسل زير پاى ما آتش مى
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سر برد. گلوله از عضله پاى چپ گذشته بود. اين نبى مدتى در بيمارستان به اصابت کرد.
 ضايعه پس از مدتى کاملاً ترميم شد.

پنج هفته از اقامت ما در اين پايگاه گذشته بود که نبى معظمى و سيدمحمد     
هايى حاوى اسلحه و مواد منفجره به ايران کاشانى به بيروت رفتند و سپس با چمدان

 شتند.بازگ

رفت و آمد ما به خارج پايگاه بسيار محدود بود. جز تراب که رابط ما با     
عهده داشت، بقيه هميشه در پايگاه بوديم. ها بود و کارهاى بيرون پايگاه را بهفلسطينى

ندانستن زبان و نداشتن کارت شناسايى که حضور يک ايرانى را در سوريه و يا لبنان توجيه 
طورى که درد شديدى شدم بهکرد. يک روز، دچار دنداناز پايگاه دشوار مى کند، خروج ما را

آوردن يک رغم همه مشکلات، براى معالجه به بيروت بروم. در فکر فراهمبنا شد على
ساعته تا بيروت بوديم که خبر آمدن دو نفر از مسئولان وسيله نقليه براى طى مسير سه

 براى بررسى وضع آموزشى پايگاه، به آنجا بيايند. فلسطينى را شنيديم. آن دو بنا بود

سرشب بود و همه در چادر جمع شده بوديم که گوشه چادر بالا رفت و دو     
جوان فلسطينى که سر و وضع مرتبى داشتند وارد چادر شدند و از وضع ما در پايگاه 

. از آنجا که بنا بود سؤالاتى کردند. در بين ما، تنها تراب، اين مسئولان را قبلاً ديده بود
شب پس از بازرسى وضع ما به بيروت بازگردند، قرار شد که من هم سعيد و حمدان، همان

خواستيم حرکت اى که مىبراى معالجه دندان همراهشان به بيروت بروم. درست لحظه
کنيم، باران شديدى شروع شد و بازگشت آنان را ساعتى به تاخير انداخت. وقتى از شدت 

کاسته شد و ابوالخير فرمانده پايگاه به چادر ما آمد تا مرا نيز همراه سعيد و حمدان به  باران
ها ادامه داشت، قطع شده بود، لذا از رفتن به بيروت بيروت برساند، درد دندانم که ساعت

 منصرف شدم.
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سوى بيروت ترک کردند. شب بود که ابوالخير و ميهمانانش، پايگاه را بهنيمه    
زظهر روز بعد، پس از يک روز پرتلاش آموزشى، در چادرها نشسته بوديم که سوت بعدا

اى بعد همه ما در ميدان وسط پايگاه به صف صدا درآمد. لحظهباش در پايگاه بهآماده
ايستاده و در انتظار فرمان بوديم. معاون فرمانده، آرام و محزون به ما نزديک شد. گويى غم 

آمد و اى خسته بيرون مىشيد. آنگاه، با صدايى که از سينهکسنگينى را بر دوش مى
متأسفانه اطلاع يافتيم که اتومبيل حامل برادران، »شد چنين گفت: سختى شنيده مىبه

ابوالخير و سعيد و حمدان ديشب به دره سقوط کرده است. سعيد به شهادت رسيده و 
با رسيدن اين خبر « نديده است. شدت مجروح شده است. حمدان آسيبىفرمانده ابوالخير به

شدن فرمانده به پايگاه، فعاليت آموزشى متوقف شد. مرگ مسئول فلسطينى ما و نيز مجروح
ها را به هم ريخته بود. معلوم نبود که کى و چگونه آموزش ما ادامه خواهد پايگاه، برنامه

ه بيروت بروم. روز يافت. دو روز بعد، درد دندان من برگشت و باعث شد که همراه تراب ب
دستور مقامات الفتح، پايگاه طرطوس بايد فوراً دومى که در بيروت بوديم خبر رسيد که به

، دوماه و نيم از اقامت ما در پايگاه 1350فروردين  21تخليه شود. آن روز، يعنى 
 طرطوس، گذشته بود.

  

 خانه گروهى در بيروت 
اتاقه توريستى آمدند. يک آپارتمان تک همه ياران تشکيلاتى، از پايگاه به بيروت 
نفر را نداشت. برنامه آموزش وجه گنجايش پانزدهاجاره کرديم که به هيچ« حمرا»در خيابان 

مانديم. پايگاهى ما، ناتمام مانده بود و بايد تا دايرشدن يک مرکز آموزشى جديد منتظر مى
، واقع در غرب بيروت، «بدالعزيزعمرابن ع»يک هفته بعد، با اجاره آپارتمانى در خيابان 

مسئله تنگى جا را حل کرديم. اين آپارتمان داراى سه اتاق بود. با کمک گرماى هواى 
اى را در آن سامان داديم. عنوان زيرانداز داشتيم، زندگى سادهبيروت و چند پتويى که به

از کشور را  جمعى در اين خانه، به ما فرصت داد که مسئله آموزش در خارجاقامت دسته
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طور اساسى بررسى کنيم و از اشتباهاتى که رخ داده بود، درس بگيريم. با برخوردى به
ها چيز تازه ديگرى براى آموزش انتقادى نسبت به اين مسئله، نتيجه گرفتيم که فلسطينى
هاى گذشته و اتلاف وقت خواهد به ما ندارند و اگر هم به پايگاهى برگرديم، تکرار درس

گذشت. درست زمانى که تصميم ر اين هنگام چهار هفته از اقامت ما در بيروت، مىبود. د
ها نيز خبر رسيد که گرفتيم از ادامه آموزش پايگاهى خوددارى کنيم، از سوى فلسطينى

شدن عدم بازگشت به پايگاه، ادامه برنامه آموزشى، در حال حاضر ميسر نيست. با قطعى
آمدن امکانات لازم براى ستور کار قرار گرفت. تا هنگام فراهمبرنامه بازگشت به ايران در د

الله، تراب و سيدجليل براى رتق مانديم. بنابود فتحبازگشتى سالم به ايران، بايد در بيروت مى
عنوان پاى و فتق امور خارجى سازمان، مدت بيشترى در خارج بمانند و احياناً سيدجليل، به

 قامت در خارج تهيه کند.اى براى اثابت، شغل و خانه

هزار تومان خرج ماهه معادل دويستگروه ما تا اين هنگام طى يک مدت شش    
کرده بود و بيش ا زاين توانايى مالى نداشت. در آن هنگام اين مقدار پول معادل حقوق يک 

د انداخت. بنا شپولى، بازگشت ما را به ايران به تعويق مىسال بود. بىمهندس در طى هفت
دانست و با يک گذرنامه واقعى از ايران خارج شده بود، گذرنامه خود رضا که زبان ترکى مى

را براى استفاده ساير رفقا در خارج بگذارد و خود از طريق مرز ترکيه وارد ايران شود. در اين 
در کرد. وضع مالى ما آنقالله وى را تا عبور از مرز بين ترکيه و ايران، همراهى مىسفر فتح

ترين وسايل نيز ممکن خراب بود که پرداخت هزينه مسافرت آنها تا ترکيه حتى با ارزان
الله به فکر پيداکردن راهى رايگان افتاد. سرانجام، وى با ناخداى يک نبود. از اين رو فتح

جاى پرداخت پول، در آن کشتى تجارى کار کشتى يونانى به توافق رسيد تا آن دو نفر به
الله، رضا را با خود به ترکيه برد و با استفاده از پوشش زبان ترکى، ترتيب، فتحکنند. بدين

 وسيله انتقال او را به آن سوى مرز فراهم ساخت.
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الله به بيروت بازگشت و گذرنامه واقعى رضا پس از بازگشت رضا به ايران، فتح    
 فاده فرد ديگرى قرار گيرد.را که مهر حقيقى خروج از ايران داشت، همراه آورد تا مورد است

رضا مدتى پس از بازگشت به ايران، توسط ساواک دستگير شد. ساواک با     
بردارى از او براى به تورانداختن مهدى محسن، يکى از ياران تشکيلاتى که با رضا در بهره

ى تماس بود، دام چيد و مهدى را که براى ملاقات رضا سر قرار رفته بود، دستگير کرد. چند
پس از دستگيرى مهدى محسن، ساواک کوشيد تا براى رديابى اعضاى تشکيلات در خارج 
از کشور نيز، از رضا استفاده کند. براى اين منظور، ساواک او را به مناطق مرزى ايران با 

هايى کوشيد با افراد خارج از کشور تماس برقرار ترکيه فرستاد. در آنجا رضا با ارسال پيام
رسانى رفقا از داخل و هوشيارى افراد خارج، به شکست ح ساواک با اطلاعکند. اين طر

 انجاميد.

هاى فشرده آموزشى داشتيم. اى، در خانه مسکونى هر روز کلاسطبق برنامه    
اين آموزش شامل مسائل ايدئولوژيک، سياسى و تکنيکى )مواد منفجره، عمليات تخريبى و 

آن هر روز بعدازظهر به ساحل پشت دانشگاه آمريکايى  جعل اسناد شناسايى( بود. علاوه بر
الله، مربى شنا بود کرديم. فتحرفتيم و تمرين شنا مىمان بود، مىبيروت که در نزديکى خانه

آموخت. هواى گرم و مطبوع مديترانه، ساحل سنگى هاى مختلف شنا را به ما مىو تکنيک
سو، اين شناى عصرانه را دل و يکياران يکاى رنگ دريا و جمع زيبا و آب زلال و فيروزه
ساخت. هر روز چندتن از رفقا، که هيچکدام هم شناگر انگيز مىبسيار دلچسب و خاطره

گرفتند و گاه تا يک ماهرى نبودند، براى تقويت روحيه خود، راه دريا را در پيش مى
لند نبود، درست رفتند. محمد سادات دربندى که شنا بکيلومترى ساحل شناکنان پيش مى

الله، چگونگى دست وپازدن در آب را فرا گرفت، به همراه دقايقى پس از اينکه از فتح
راه افتاد. آن روز اين گروه تا يک کيلومتر در زدند بهچندنفرى که آن روز دل به دريا مى

 شدن قرار گرفته بود.دريا به پيش رفته و محمد بارها در معرض خطر غرق
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يکى از روزهاى آخر ارديبهشت بود که اعلاميه گروهى به نام بعدازظهر     
دست ما رسيد و آن روز در محفل دريايى ما شور و هيجان هاى فدايى خلق بهچريک

اى برپا شد. اين اعلاميه براى ما تنها يک خبر گذرا نبود. يک پديده مهم در مسير سابقهبى
يافته ديگر يا حداقل يک نيروى سازمانحرکت ما رخ داده بود. اعلاميه، وجود نيروهاى 

توانست نشانى از گسترش مبارزه باشد. اين پديده شور و داد که خود مىمبارز را نشان مى
 شوق آفريده بود.
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 در راه بازگشت به ايران 
ن خلق و نيز نزديکى زمان برگزارى آغاز عمليات چريکى توسط سازمان فدائيا 

ماه اخير درگير مسائل جانبى بود، به ساله، سازمان ما را که در شش 2500هاى جشن
اى واداشت. بازگشت فورى به ايران، به خاطر نداشتن گذرنامه به تعداد کافى، حرکت تازه

يرى در دبى هايى که در ابوظبى گرفته بوديم، همه در هنگام دستگميسر نبود. گذرنامه
دست پليس افتاد. نداشتن پول نيز مشکل ديگرى بود. مدت انتظار در بيروت به سه ماه به

زادگان با گذرنامه سالم خودش، رسيده بود که مقدارى پول از ايران رسيد و اصغر بديع
نام گرفته بود، با هواپيما به ايران بازگشت. « تابوت»همراه يک چمدان بزرگ که به شوخى 

ر گمرک فرودگاه تهران به چمدان بزرگ محتوى لباس مستعمل و کفش کهنه و نيز مأمو
دهد که از يک سفر شود. اصغر توضيح مىاى مشکوک مىکف قطور چمدان براى لحظه

کشى گردد و درواقع از خارج به داخل اسبابعلمى درازمدت در فرانسه، به ايران برمى
گيرد و اصغر با محموله تسليحاتى سنگينى که هرحال مأمور گمرک سخت نمىکند. بهمى

 رسد.در کف چمدان جاسازى شده بود به مقصد مى

دو روز بعد با يک تلگراف رمزى که از تهران مخابره شده بود، خبر سلامتى     
اصغر به ما رسيد و بعد نوبت مسافرت على باکرى بود. على نيز با بارى از اسلحه در تاريخ 

زم ايران شد. خداحافظى گرمى داشتيم. جو خطرناک پليسى، تصوير عا 1350تيرماه  27
ها وداعى هميشگى را رويدادهاى شومى را در ذهن ما نشانده بود و آخرين فشار دست

رفت تا هنگامى که خبر رسيدنش به مقصد، به ما کرد. از وقتى مسافرى مىتداعى مى
م. پس از مسافرت باکرى به ايران، مأمور برديسر مىرسيد در انتظارى همراه با نگرانى بهمى

گشت. بعد از على، نوبت محمدسادات دربندى بود خالى به خانه بازمىپستى ما هر روز دست
که به ايران برگردد. گذرنامه واقعى محمد که با آن به دبى آمده بود تا در هواپيماربايى 

ا که در بغداد بودند، لو رفته شرکت کند، موجود بود. اما از آنجا که ممکن بود اسامى آنه
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اش دستکارى کنيم و با همان گذرنامه از طريق دبى به باشد، بنا شد نام او را در گذرنامه
ايران بازگردد. محمد از ايران به مقصد دبى خارج شده بود و طبيعى بود که از همان راه نيز 

وردگى و خراشيدگى وارد ايران شود. گذرنامه اصلى محمد در موقع صدور در ايران خطخ
داشت و کسى که بنا بود اسم او را در گذرنامه تغيير دهد شديداً با دستکارى در آن گذرنامه 

برانگيز بود. اما خودى خود شککرد زيرا خراشيدگى در نام صاحب گذرنامه بهمخالفت مى
سير بيروت، اش تغيير داده شود و وى با هواپيما از متصميم براين شد که نام او در گذرنامه

 دبى و بندرعباس به ايران برگردد.

اش، همراه با يک چمدان خوردهاوايل ماه مرداد، محمدسادات با گذرنامه دست    
محتوى اسلحه و مهمات، با هواپيما به دبى رفت و از آنجا عازم ايران شد. چندماه پيش از 

کت کرده بود. در راه پرواز از آن، محمدسادات در ربودن هواپيماى ايرانى از دبى به بغداد شر
شده نيز حضور داشت، محمد را دبى به سوى بندرعباس، مهماندارى که در هواپيماى ربوده

دهد. پليس بندرعباس، محمدسادات را دستگير شناسد و جريان را به پليس گزارش مىمى
ند. محمد ماکند و وى در زندان شهربانى بندرعباس در انتظار تحقيقات پليس باقى مىمى

اش اطلاع دهد و از اين طريق، سازمان نيز در شدن خود را به خانوادهتوانسته بود بازداشت
جريان دستگيرى او قرار گرفت. قابل توجه بود که پليس براى اينکه خود تحقيقات لازم را 
به انجام برساند از تحويل محمد به ساواک خوددارى کرده بود. چمدان جاسازى شده محمد 

، بدون اينکه پليس محتواى آن را کشف کند، در انبار زندان به امانت گذاشته شده بود. نيز
يک ماه پس از بازداشت محمد، تعداد زيادى از اعضا سازمان در تهران به دام ساواک گرفتار 

هاى گسترده و پيوند اطلاعاتى (. ساواک از راه بازجويى50هاى شهريور شدند )دستگيرى
ه بود به رديابى محمد پرداخته بود. اين تحقيقات به زندان بندرعباس و دست آوردکه به

شناسايى وى منجر شد. پس از تحويل محمد سادات به ساواک، اسلحه و مهمات 
 شده در چمدان او نيز کشف شد.جاسازى
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 تدارك سفر من به ايران 
خبرى از گذشت اما هيچ شنبه ششم مرداد، ده رو از مسافرت على باکرى مىسه 

ايم، مسافر رسيدن مسافرى مطمئن نشدهايران نرسيده بود. بنا بود تا زمانى که از به سلامت
وگوهايى که در اين روز صورت گرفت، بعدى از سفر به ايران خوددارى کند. پس از گفت

الله با يک گذرنامه جعلى ايرانى به تصميم بر اين شد که براى اطلاع از سرنوشت على، فتح
ان برود و با رفقاى تشکيلاتى تماس بگيرد تا اعزام بقيه افراد به داخل هرچه زودتر تهر

زادگان بليط الله به آژانسى که قبلاً براى اصغر بديعانجام شود. بعدازظهر همين روز فتح
آمريکن براى اولين پرواز مستقيم به ايران هواپيما خريده بود، مراجعه کرد و يک بليط پان

 ه بود خريدارى کرد.که روز شنب

رسيدن باکرى توسط يک تلگراف، روز بعد، يعنى چهارشنبه، خبر به سلامت    
الله به داخل، از برنامه روز حذف شد و مسافرت من که در دست ما رسيد و مسافرت فتحبه

آمريکن به الله من با همان بليط پانجاى فتحنوبت بودم در دستور کار قرار گرفت. بنا شد به
نام ديگرى پرواز کند، بارها تجربه شده بود و بدون ايران بازگردم. اينکه کسى با بليطى به

رسيد. روز پنجشنبه، با پولى که تراب از افراد آشنا در سازمان الفتح قرض اشکال به نظر مى
 گرفته بود، مقدار بيشترى اسلحه و مهمات خريدارى شد.

ازار رفتيم و مقدارى لباس نو مناسبِ همان روز، همراه محمود شامخى به ب    
ها يک کت چرم مصنوعى و مقدارى لباس فروشجاسازى خريديم و سپس از بازار کهنه

ها تهيه کرديم. بنا شد که من با گذرنامه واقعى ابراهيم آوخ کهنه نيز براى پرکردن چمدان
جاى عکس که وى توسط آن از ايران خارج شده بود، به ايران بازگردم. عکس من به

شد و کارهاى لازم براى اين مسافرت ابراهيم به گذرنامه الصاق شد. روز حرکت نزديک مى
عجولانه، همه را مشغول کرده بود. يکى مسئول جاسازى مواد منفجره بود، ديگرى اسلحه 

اى براى نصب آنها در روى بدن را کرد و بند و بست پارچهو مهمات را جاسازى مى
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هاى مربوط به کارهاى تکنيکى و عمليات چريکى يگرى مدارک و نوشتهدوخت. رفيق دمى
داد. روز شنبه از را در جاهاى مناسبى که از دسترس مأموران گمرک در امان باشد، جاى مى

اندرکار تدارکات نهايى آن سفر و کار روى مسافر آن روز بودند. ظهر صبح زود، همه دست
شدند و رسول که رمزدار اى که ناجور بودند ترميم مىهاى پارچهشد. بند و بستنزديک مى

ارتباطات داخلى بود، با من خلوت کرده بود و چگونگى ارتباط با رفقا را در داخل بيان 
کرديم. با درصد بود از آن پرهيز مىگفت اگر خطر اين مسافرت بيش از پنجکرد. او مىمى

ان فرستاده شده بود، براى تغيير قيافه، هاى ما توسط پليس دبى به ايرتوجه به اينکه عکس
يک عينک با قابى درشت، سفارش داده بودم. به علت نداشتن پول، تا ساعت يک بعدازظهر 
منتظر ماندم. وقتى تراب با مقدارى پول به خانه آمد، يک راست به بازار رفتم. دقايقى به 

اتمام مانده بود. شتابزده، ساعت سه مانده بود که به خانه برگشتم. کارهاى بسيارى هنوز ن
سرعت حمام گرفتم و غذاى آن روز را که نان و سالاد بود در چند لقمه خلاصه کردم و به

براى جاسازى آماده شدم. کاظم که بنا بود اسلحه و مهمات را روى بدن من جاسازى کند 
 ساعت سه بعدازظهر را براى شروع اين کار تعيين کرده بود.

کرد. هنوز چسب واپيما ساعت شش بعدازظهر پرواز مىبراساس بليط، ه    
شدن آن بايد از چيدن وسايل در آن شده مرطوب بود و تا خشکهاى جاسازىچمدانته

 کرديم.خوددارى مى

منظور رعايت هرچه بيشتر مسائل امنيتى قرار بود براساس تصميمات گروه و به    
هاى امريکايى، انگليسى، تعلق به شرکتالامکان با هواپيماهاى مپروازهاى هوايى حتى

ها براى پيشگيرى از رفت که اين شرکتآلمانى و فرانسوى صورت نگيرد زيرا احتمال مى
خواهد پرواز هواپيماربايى، مسافران خود را شديداً کنترل کنند. همچنين بنا بود کسى که مى

يى کند تا وقتى با گذرنامه بار از نزديک شناساکند قبلاً به فرودگاه برود و محيط را يک
شود، راه و چاه را از يکديگر تميز دهد. با جعلى و بار اسلحه و مهمات عازم فرودگاه مى



191 

 

شلوغى کارها جايى براى رعايت مسائل امنيتى باقى نبود و هيچکدام از اقداماتى که در 
دى ناديده گرفته گونه انتقاآمريکن بدون هيچدستور کار گروه بود عملى نشد. خريد بليط پان

شد و کسى اعتراض نکرد. شناسايى فرودگاه نيز به خاطر کمبود وقت انجام نشد. در چنين 
کردم، به راحتى انگ سرپيچى از تنهايى ايستادگى مىشرايطى، اگر من که مسافر بودم به

خورد. کاظم جاسازى سلاح و مهمات را روى بدن من شروع تصميم اکثريت به من مى
 کرده بود.

اى جاى داده بود در زير هاى پارچهرا که در کيسه starرولورهاى اسپانيايى     
خوابى شب پيش هاى طنزآميزش خستگى ناشى از بىکرد و با گفتههاى من نصب مىبغل

داد. آن شب نيز مثل هميشه تا ديروقت، بيدار مانده بوديم. نوبت بستن را کاهش مى
شد، هايم به درازا کشيد. اگر بندها، کمى شل بسته مىانهاى پر از گلوله به دور رخشاب

شد راه خون را در که کمى سفت مىلغزاند و همينها آنها را به پائين مىسنگينى خشاب
بست. تازه به اين نتيجه رسيديم که بندها بايد کشى باشد. دوخت و دوز نوارهاى رگهايم مى

هاى ساعت را دلهره خاصى حرکت عقربه کشى نيز مدتى از وقت محدود ما را گرفت. با
گفتم. دقايقى به ساعت پنج ماندن از پرواز را به اطرافيان مىکردم و نگرانى عقبتماشا مى

مانده بود که آخرين جاسازى يعنى نصب کمربند پر از گلوله به دور کمر به پايان رسيد. فوراً 
 يدم و آماده خروج از خانه شدم.کت و شلوار دست دومى را که همان روز خريده بودم، پوش

ناگهان رفيقى پيش آمد و کيف کوچکى را که ته آن چند کيلو مهمات     
نمودن وزن و حجم نبودن کيف و طبيعىجاسازى شده بود به دوشم انداخت و براى خالى

طور غيرطبيعى آن، دو ديکشنرى بزرگ را در آن جاى داد. من گفتم که آن ساک کوچک به
تواند سوءظن ايجاد کند. جوابى که از اطرافيان شنيدم اين بود که است و مى سنگين شده

طور که بر ساک را بايد همواره بر دوش داشت. حتى در برابر مأموران گمرک بايد همان
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ها دوش هست، درش را باز کرد و نشان داد. وقتى براى چون و چرا نبود. گويى عمداً چشم
 تا مانعى در برابر مسافرت آن روز پيش نيايد.هايمان را بسته بوديم و گوش

هاى خانه را تا خيابان به سرعت پشت شتابزده با ياران خداحافظى کردم و پله    
الله و رسول، در يک تاکسى نشستيم و به راه افتاديم. تاکسى سر گذاشتم. همراه با فتح

هيچ پولى همراه ندارم. به  پيمود که متوجه شدمسوى خيابان حمرا مىکوچه عبدالعزيز را به
رسول که در کنارم نشسته بود يادآورى کردم که بنا بود پول ايرانى به من بدهد. رسول، 

اى بايست حداقل براى چند شب اقامت در مسافرخانهها را در خانه جا گذاشته بود. مىپول
برگشت و داشتم. تاکسى مسيرى را که پيموده بود در ناصرخسرو تهران، پول همراه مى

گذاشت، تومان پول ايرانى را در دستم مىرسول پياده شد. وقتى او چند لحظه بعد شصت
جاى رسول در آسا، محمد بهگيرى برقرو ظاهر شد. در يک تصميممحمد يقينى در پياده

تر ما را به تاکسى نشست و عازم فرودگاه شديم. به راننده خاطرنشان کرديم که هرچه سريع
 ساند.فرودگاه بر

وقتى چشمم به ساعت بزرگ روى ديوار فرودگاه افتاد، پنج و پنجاه دقيقه     
بعدازظهر بود. چهارده کيلو مهمات و اسلحه جاسازى شده روى بدن و تقريباً هشت کيلو 

دنبال داشت. بهفشنگ جاسازى شده در کيف روى دوشم، وزنى بود که مرا از تندرفتن بازمى
الله بليطى را که به اسم او بود به مأمور بار نشان ل بار رفتيم. فتحالله به قسمت تحويفتح

آنگاه « ايد.دير آمده»اى به ما انداخت و با ناراحتى گفت کنندهداد. مأمور نگاه تند و سرزنش
پذيرد يا فشرد از کابين هواپيما پرسيد که مسافر تازه رسيده را مىبا تلفنى که در دستش مى

داد و مأمور بار بار نشان مىهاى بزرگ و سنگين، اضافهب مثبت بود. چمدانخير. ظاهراً جوا
ديد بدون اينکه اعتراضش را به زبان بياورد بارها را بر تسمه روان رها که وقت را تنگ مى

گذاشت، راه سوارشدن به هواپيما را نشان الله مىکرد و در حالى که رسيد بار را در دست فتح
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الله بليط را به من داد و خود از آن محل تحويل بار دور شده بوديم که فتحداد. چندمترى از 
 محل دور شد.

در محل کنترل گذرنامه، از پليس خواهش کردم که از زدن مهر لبنانى در     
ام خوددارى کند. اين کار غيرعادى نبود. چندسال قبل از آن، سپهبد بختيار که در گذرنامه

ورده و از ايران گريخته بود، به لبنان پناهنده شد و باعث جنگ قدرت با شاه شکست خ
تيرگى روابط دو کشور گرديد. از آن پس پليس، در گذرنامه ايرانيانى که به لبنان سفر 

کرد تا صاحب گذرنامه، هنگام بازگشت به کردند، مهر ورود و خروج به لبنان را درج نمىمى
اى، دريچه ا به من برگرداند و با فشاردادن دکمهايران، دچار مشکلى نشود. پليس، گذرنامه ر

آمريکن از مسافران خود بازرسى رفت شرکت پانعبور را باز کرد. از آنجا که احتمال مى
هاى سالن انتظار فرودگاه، رفتن از پلهبدنى انجام دهد، قرار گذاشته بوديم که پس از پائين

گر را تماشا کنم تا در صورتى که خطر مدتى در سالن بنشينم و چگونگى عبور مسافران دي
دادن بازرسى بدنى وجود داشته باشد از مسافرت خوددارى نمايم و بعداً به بهانه از دست

 هواپيما از فرودگاه خارج شوم.
 
 

 حادثه فرودگاه بيروت 
رفتم، مردى که اونيفورم کارکنان هاى مرمر سفيدرنگ پائين مىدرحاليکه از پله 

رسيده را خواست مسافر تازهها ظاهر شد. او که مىبه تن داشت، در پائين پله آمريکن راپان
من گفتم « شما مسافر پانام هستيد؟»تر به هواپيما برساند، با دستپاچگى پرسيد هرچه سريع

هاى دستى خود را و راه خود را ادامه دادم. در اين بين ديدم که دو مسافر پانام، کيف« خير»
هاى آنها را بگردد با هدايت مأمور هواپيما از داشتند و بدون اينکه کسى بدناز روى ميزى بر

دهنده کنترل بدنى مسافران نبود. تصميم گرفتم که سالن بيرون رفتند. هيچ چيزى نشان
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خود را به هواپيما برسانم. چند قدمى به عقب برگشتم و به کارمند پانام که در انتظار آخرين 
وى بدون اينکه « ببخشيد من مسافر پانام هستم.»دوخته بود، گفتم ها چشم مسافر به پله

عجله کنيد. بفرمائيد از اين »وقت گلايه داشته باشد نگاهى به بليطم انداخت و گفت: 
که او دستش را به بازويم چسباند تا راه را نشان دهد، نگرانى شديدى بر من همين« طرف.

کرد، سفرم به فاجعه ر بغل داشتم، لمس مىچيره شد. اگر دست او جسم سختى را که زي
انجاميد. اين وحشت، با رهاکردن بازويم فرو نشست. در مسير عبور، يک چارچوب مى

سفيدرنگ و در کنار آن يک ميز قرار داشت و دو کارمند پانام در نزديک آن ايستاده بودند. 
من که فکر کردم « اينجا.»يکى از آنها به کيفى که بر دوشم آويزان بود اشاره کرد و گفت: 

طور که آن را بر دوش داشتم زيپش را باز کردم. مأمور خواهد داخل کيف را ببيند، همانمى
من چنين کردم. سپس ضمن اينکه به « کيف را بگذاريد روى ميز.»با لحنى جدى گفت: 
 من که هنوز معنى اين« بفرمائيد از اينجا عبور کنيد.»کرد گفت: چهارچوب اشاره مى

تشريفات را نفهميده بودم، با خونسردى از ميان چهارچوب گذشتم. مأمور، پس از اينکه 
العاده محتويات ساک دستى را ديد آن را از روى ميز بلند کرد تا به من بسپارد. سنگينى فوق

کيف، در ذهن او سؤال آفريد. او پرسيد که توى کيف چه چيزى دارم. من در جواب گفتم: 
يکبار ديگر از »کرد به من گفت: وگو را تماشا مىمند ديگرى که اين گفتکار«. ديکشنرى»

گوشم گذشتم که ناگهان سوتى بهمن دوباره از چهارچوب مى« اين چهارچوب عبور کن
زده با دهانش سوت رسيد. کارمندى که حرکت عقربه دستگاه کشف فلز را ديده بود، حيرت

هايت هست بگذار روى هرچه در جيب»فت: کشيد و من متوجه جريان شدم. مأمور گمى
من، تنها يک خودنويس و کمى پول در جيبهايم داشتم. « ميز و بار ديگر از چارچوب بگذر.

در اين لحظه متوجه شدم که چهارچوب، يک سيستم کشف فلز است و من از اولين به 
س را از جيبم جستم، خودنويافتادگان اين شيوه کنترل هستم. درحالى که راه چاره مىدام

هايى را که آمده بودم در درآوردم، روى ميز گذاشتم و با سرعتى که برايم مقدور بود، راه پله
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پيش گرفتم و پس از جهيدن از مانع قسمت کنترل گذرنامه، خود را به سالن عمومى 
ها را که روى بدنم چسب هاى ناشى از اين حرکت سريع، نوار خشابفرودگاه رساندم. ضربه

کرد. سنگينى باز درآورده و از حرکت آزاد پاهايم جلوگيرى مىده بود به حال نيمهخور
هايم جاسازى شده بود نيز تعادلم را چنان به هم زد که در سالن عمومى سلاحى که زير بغل

فرودگاه به زمين خوردم. قبل از اينکه خود را ايستاده ببينم دستم در دست يک پليس قفل 
يشانيم نشست و تلخى شکست را با تمام وجود احساس کردم. راه تيره شد. عرق سردى بر پ

ديدم که پايانش نامعلوم بود. سؤال اينکه چه بايد گفت و چه بايد و دشوارى را در پيش مى
ها به پائين برده شدم و در اتاقى در سمت چپ، که محل کرد در ذهنم سرگردان بود. از پله
گرفتم. مرد چاقى که لباس پليس لبنان برتن داشت، در  نگهدارى غذاى هواپيما بود، قرار

اى، کشف خود انداخت و هربار با لمس سلاح يا مهمات تازهروى بدنم کنجکاوانه پنجه مى
داد. بالاخره وى را با خوشحالى به همکارانش که گرد من حلقه زده بودند، خبر مى

هاى خالى قسمت« همراه دارد.اين لعنتى يک زرادخانه »خبرهايش را خلاصه کرد و گفت: 
هايم را هايى که براى تماشاى زرادخانه آمده بودند، پر شده بود. لباسانبار غذا، از پليس

آلودى سلاح و مهمات روى بدنم را يکى پس از ديگرى باز درآوردند و با احتياط ترس
ه من اين يک رفيق هم داشت که چمدان ب»گفت: کردند. از دور صدايى شنديم که مى

الله تحويل گرفته بود. من، اين صداى مأمور تحويل بار بود که بار را از فتح« تحويل داد.
مسافر کس ديگرى بود، اين همراه »گفت: داشتن رفيق و همراه را انکار کردم. مأمور بار مى

 «مسافرى بود که دير آمده بود...

و خواسته شد که فعلاً از جريان دستگيرى، به اطلاع خلبان هواپيما رسيد و از ا    
نام بليط بود، از هواپيما برگرداندند و به پرواز خوددارى کند. دو ساک و يک چمدان را که به

اگر بمبى »درون اتاق آوردند و با احتياط زياد آنها را باز کردند. يکى از مأموران به من گفت 
چه از اين »جواب گفتم  من در« جاسازى شده بگو والا اگر منفجر شود تو هم خواهى مرد.
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گشا باشد. مأمورى که مشغول توانست بهترين مشکلراستى در آن لحظه مرگ مى« بهتر.
يعنى چه؟ بمب اين تو »بررسى محتويات چمدان بود از جاى برخاست و با نگرانى گفت: 

شده در ها از سر گرفته شد. همه وسايل جاسازىبا لختى درنگ، بررسى چمدان« هست؟
جلسه، با خود بردند. لحظاتى بعد جز من ا را بيرون آوردند و پس از تهيه صورتهچمدان

هايم به يک تخت فلزى قفل شده بود و درحالى که يأس و کسى در اتاق نبود. دست
نوميدى بر ذهنم سايه انداخته بود، تلاش ذهنى سختى براى يافتن يک محمل مناسب، مرا 

 مشغول کرده بود.

ديدم، افکار حرانى که هيچ روزنه اميدى در فراروى خود نمىدر آن لحظات ب    
هاى پليس ها و کنجکاوىآمد. وقتى راه فرارى نيست بايد با بازجويىگوناگونى به ذهن مى

داشتن آن همه سلاح و مهمات و نوشتجات به مقابله پرداخت. چگونه ممکن بود همراه
خواهد بداند در کجاى بيروت س مىسياسى و نظامى را انکار کرد. بديهى است که پلي

ام و براى چه کسانى زندگى کرده و از کجا و با کمک چه کسانى اين وسايل را تهيه کرده
 بردم.به ايران مى

بالاتر از »المثل آزرد. گاهى ضربکلاف سردرگم اين سؤالات، ذهنم را مى    
نکه همه چيز را انکار کنم شد. ايحلى در ذهنم مجسم مىعنوان راهبه« سياهى رنگى نيست

توانست زمان بازپرسى را به درازا بکشد و شايد در طول آن زمان، و يا اصلاً حرف نزنم، مى
راهى براى نجاتم فراهم شود. در جولانگاه چنين افکارى ناگهان فکر خودکشى بر هر فکر 

دسترس من  پاشيد، درکاش آن لامپى که بر سقف نسبتاً کوتاه نور مى»ديگرى چيره شد. 
ذهنم پيرامون اين کار در « بردم.کردم و انگشتانم را در سرپيچ آن فرو مىبود و آن را باز مى

ام بود. هاى در زنجيررفتهشد، دستشدن من به لامپ مىگردش بود. آنچه مانع نزديک
رساندم و آنگاه همه چيز پايان شد خود را به آن لامپ مىهرگاه دستم از قفل رها مى

کردن دست چپ و کمى فشار، آن را از دستبند خارج کردم و دوباره به يافت. با لولهمى
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اى خود را آزاد کرده و به توانم براى چند لحظهقلاب برگرداندم. مطمئن شدم که مى
توانست بر همه اطلاعات هرکارى که لازم باشد دست بزنم. خودکشى در اين مقطع مى

ن بود سرپوش بگذارد. براى رسيدن به لامپ کافى بود بخشى که پليس در جستجوى آزيان
بردم. با ايستادن در بالاى گارى، به هاى غذاى هواپيما را به زير لامپ مىيکى از گارى

کرد. شدم. دست چپم را از قفل رها کردم اما دست راستم مقاومت مىسيم برق نزديک مى
و دستم را با فشار از زنجير بيرون  در حالى که اطراف دستنبد را به آب دهان آغشته کرده

سرعت دستم را به دستنبد شدن مأموران به گوشم رسيد. بهآوردم، صداى نزديکمى
 بازگرداندم.

ام، محمد يقينى را در بين آنها ديد. زدهچند نفر وارد اتاق شدند. چشمان حيرت    
درنگ اظهار را پرسيد. بىداد، نام او يکى از مأموران ضمن اينکه محمد را به من نشان مى

ها از اتاق خارج شدند اطلاعى کردم و محمد نيز هرگونه آشنايى با من را انکار کرد. پليسبى
و محمد را پيش من باقى گذاشتند. فکر خودکشى که ناشى از هيجان بود، از ذهنم گريخت 

در راهى  هايش و کوشش براى پايدارماندنو انديشه تلاش براى زندگى، با همه دشوارى
که به آن دل بسته بودم، در فکرم فروزان شد. من و محمد بدون اينکه نشانى از آشنايى با 

شنيديم، چگونگى يکديگر را بروز دهيم، به آرامى و با صدايى که فقط خودمان مى
ها تأکيد کنيم که مان را تعريف کرديم و قرار گذاشتيم که در همه بازپرسىدستگيرى

تراشى طلايى بود به ناسيم. با آمدن دو پليس، فرصتى که براى محملشيکديگر را نمى
 پايان رسيد و آنها محمد را از پيش من بردند.

الله جدا شده بودم، وى به بالکن پس از اينکه من در محل تحويل بار از فتح    
از رود تا از آنجا ورودم را به هواپيما کنترل کند. مسافران، پس از خروج فرودگاه مى

هاى داخلى فرودگاه ساختمان فرودگاه، مسير کوتاهى را براى سوارشدن به اتوبوس
ايستد و مسافرانى را که از ساختمان به الله، حدود پانزده دقيقه در بالکن مىپيمودند. فتحمى
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کند. نبودن من در بين مسافران و نيز مشاهده آمدوشد روند تماشا مىها مىسوى اتوبوس
الله تصميم کند. فتحس، امکان بروز يک حادثه ناگوار را در ذهن او تداعى مىغيرعادى پلي

گيرد از محيط فرودگاه خارج شود تا از طريق پيراهنش که نقش شطرنجى و رنگى مى
مشخص داشت، مورد شناسايى مأمور تحويل بار قرار نگيرد. در راه خروج از سالن فرودگاه و 

بيند و نديدن من را در بين مسافرانى که به را مى در نزديکى در خروجى محمد يقينى
گيرند که باز هم در فرودگاه بمانند گويد. اين دو تصميم مىشدند، به او مىهواپيما برده مى

آسا پيراهنش را با محمد عوض کرده و الله، برقو به بررسى بيشتر بپردازند. همانجا فتح
 گردد.پارد و دوباره به بالکن برمىسدست او مىاش را نيز بهگذرنامه ايرانى

نگرد محمد، در سالن عمومى فرودگاه ايستاده و کنجکاوانه اطراف خود را مى    
هاى کنترل گذرنامه نزديک دست آورد. او به گيشهتا شايد اثرى از من ببيند يا خبرى به

ايى که به سالن هشود و از آنجا که آخرين مرز براى همراهان مسافران بود، به سوى پلهمى
کشد. مأموران فرودگاه که از پيداکردن رفيق من و صاحب شد، سرمىترانزيت منتهى مى

گردند. در آنجا محمد مورد بليط در هواپيما، نااميد شده بودند، به سالن عمومى فرودگاه برمى
ود و نيز الله که برتن محمد بگيرد. احتمالاً پيراهن شطرنجى فتحتوجه و پرسش آنها قرار مى

قدوقواره تقريباً همسان آنها، نظر مأمور بار را به خود جلب کرده بود. با ديدن گذرنامه ايرانى 
الله را در شود. با دستگيرى محمد که گذرنامه فتحدر دست او نيز، سوءظن آنها تقويت مى

 اد.دست پليس افتاى که بليط هواپيما با آن خريدارى شده بود، بهدست داشت، گذرنامه

اى وزن که لباس سورمهکه محمد را از پيش من بردند مردى سنگينهمين    
کارکنان فرودگاه را به تن داشت، در دهانه اتاق ظاهر شد و ضمن اينکه يک پيشخدمت زن 

عنوان نگريست و کلماتى در وصف بدبختى من بهفشرد، به من مىرا در آغوشش مى
پس از اينکه آن دو مقدارى نجواى عاشقانه به گوش  آورد.، به زبان مى«قاچاقچى اسلحه»

اى به آن مأمور داد و از آغوشش بيرون رفت. مردک به من هم خواندند، دخترک، بوسه
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لحن او طمعکارانه بود. مثل اينکه رشوه « چقدر پول دارى؟»نزديک شد و يواشکى گفت: 
بنمايد. اما ششصدريال چنگى به  خواست. من پولم را به ريال ايرانى گفتم تا براى او زيادمى

دلش نزد. چمدانى که جاسازى ته آن باز شده بود در وسط اتاق قرار داشت و وسايل داخل 
اى از آمد، در کنارش انباشته بود. در لابلاى آنها گوشهنظر مىآن که اکثراً نو و لوکس به

. وى اصرار زد. چشم طمعکار مردک آن را چرم ناب ديديک کت چرم مصنوعى برق مى
رنگ را به او بدهم. من گفتم اگر راهى براى فرارم پيدا کند همه کرد که آن کت سياهمى
ها و همه آن وسايل را به او خواهم بخشيد. او بدون اينکه قول کمکى داده باشد، پول

« زود باش، تا کسى نيامده اين کت را به من بده شايد برايت کارى بکنم.»عجولانه گفت: 
اى بيرون رفت و با يک بشقاب جگر پخته و يک پاکت سيگار به اتاق ق لحظهمرد چا

نما چنگ انداخت و برگشت. آنها را کنار من روى تخت گذاشت و به تندى به کت چرم
 «کنم!گردم و کمکت مىالان برمى»رفت گفت: سرعت از اتاق بيرون مىدرحالى که به

تدريج آنها را ريز کرده و در جيبم من مقدارى يادداشت همراه داشتم که به    
جاى دادم و سپس از نگهبانى که پشت در اتاق ايستاده بود اجازه خواستم به دستشويى 
بروم. وقتى به دستشويى رفتم، نگهبان، از بستن در توالت جلوگيرى کرد و من دوباره با 

ى غذاى هواپيما ريختم. هاتدريج آنها را در جعبهجيبى پر از کاغذ خرده به اتاق برگشتم و به
ساعت حدود هشت شب بود که دو مأمور مسلح وارد اتاق شدند و من را همراه بردند. از در 

ها بر ميدان وسيعى نور بزرگ سالن ترانزيت گذشتيم و وارد باند فرودگاه شديم. نورافکن
در زير خواست به آسمان بال بگشايد، اى هواپيماهاى بزرگى که مىپاشيد و بدن نقرهمى

بخشى که من هم مسافر يکى از آنها باشم با هشدارى درخشيد. پنداشت لذتبارش نور مى
 که پليس همراهم داد، در سياهى شب گم شد.

مأموران مسلحى که به محافظت ايستاده بودند، در همه سوى باند فرودگاه     
به راهرويى باريک  شدند. مسيرى را در کنار ساختمان فرودگاه پيش رفتيم و سپسديده مى
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کرد محمد را ديدم که تنها نشسته وارد شديم. در اتاقى که مأمور مسلحى از آن مراقبت مى
بود. يکى از مأموران همراهم وارد اتاق مجاور شد و من براى اينکه محمد را نيز از تصميم 

فهميد، گفتم خود آگاه کنم، با صداى بلند و به زبان فارسى که پليس لبنانى معنى آن را نمى
اين « من حرفى براى گفتن ندارم. تا من را به سفارت الجزاير نبرند حرف نخواهم زد.»

آميز به من نگاه ها را چندبار تکرار کردم. پليس همراه من هاج و واج و شايد ترحمجمله
گرفت. محمد با چند سرفه خبر داد که صدايم را کردنم را ناشنيده مىکرد و بلند صحبتمى
 يده است.شن

ساعتى از انتظار ما در راهرو گذشته بود که مردى با موهاى حدود نيم    
کرد، بيرون آمد و با لحنى اش ميزان مىخاکسترى درحالى که عينکش را روى بينى

اى بعد مرد من روى صندلى کنار ميز او جاى گرفتم و لحظه« بفرمائيد تو.»محترمانه گفت: 
مرد عينکى به انگليسى شروع به صحبت کرد. نام و مشخصاتم را ديگرى نيز وارد اتاق شد. 

پرسيد. من براساس گذرنامه ايرانى که همراه داشتم به او پاسخ گفتم. سپس پرسش 
پيرامون چگونگى مسافرت به لبنان، محل اقامت در بيروت و نيز در مورد وسائلى که با خود 

ان را در سفارت الجزاير به شما خواهم جوابت»کردم، شروع شد. من در پاسخ گفتم: حمل مى
هاى فريب، بازجو با مهارت خاصى شيوه« داد و در غير اين صورت حرفى براى گفتن ندارم.

شد. مرد برد و جواب من همواره به همان شکل تکرار مىکار مىتطميع و تهديد خود را به
شن و تهديدآميز گفت: ماندن بازپرسى خسته و ناراحت بود با لحنى خعينکى که از ناکام

سرانجام طاقتش به پايان رسيد و از من خواست « شما را به سفارت الجزاير نخواهيم برد.»
تا »اى که روى ميز بود، نوشتم هايم را روى يک برگه رسمى بنويسم. در پرسشنامهکه گفته

ا سپس زير نوشته ر« هنگامى که به سفارت الجزاير برده نشوم هيچ حرفى نخواهم زد.
عنوان شاهد، با امضاى خود آن را تأييد کردند. امضا کردم. دو نفرى که در اتاق بودند نيز به

هايم را قفل جاى اينکه دستبار ديگر به انبار غذاى هواپيما بازگردانده شدم. اين بار به
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شب بود که محمد را نيز پيش من آوردند. او بزنند، در اتاق را قفل کردند. ساعت نزديک ده
عنوان سرگرمى، در بازجويى گفته بود که آن روز براى هواخورى به خارج شهر آمده و به

طور تصادفى، فردى را که قبلاً در کنار سرى هم به فرودگاه زده بود. در سالن فرودگاه به
سپارد. در اى به او مىاش را براى لحظهبيند. فرد مزبور گذرنامهدريا با او آشنا شده بود، مى

کنند. محمد گفته بود که در يک اردوگاه فلسطينى در بين، مأموران او را بازداشت مىاين 
هاى آوارگان کند. از آنجا که پليس لبنان جرأت ورود به اردوگاهحاشيه بيروت زندگى مى

فلسطينى را نداشت، چنين آدرسى از دسترس پليس در امان بود. محمد، هرگونه ارتباطى را 
هاى گوناگونى را براى فرار مورد اهم، انکار کرده بود. آن شب، طرحبا من و وسايل همر

هاى سازى براى بازجويىکدام عملى نبود. بقيه شب را به محملبررسى قرار داديم که هيچ
گويى و پرگويى بپرهيزيم و آينده گذرانديم. مهم اين بود که در طول بازجويى از تناقض

 نکنيم.مسئله را به کسى جز خودمان مربوط 

ساعاتى از بازداشت ما گذشته بود. رفت و آمد زياد در بيرون اتاق، آغاز کار     
داد. با شنيدن صداى بازشدن قفل روى در، ساکت شديم و دور از ادارى روز بعد را نشان مى

ها در چمدان وار نشستيم. دو مأمور مسلح وارد اتاق شدند و پس از انباشتن لباسهم، بيگانه
ا، ما را به يکديگر دستبند زدند و با خود بردند. ما در عقب لندرور پليس جاى هو ساک

گرفتيم. لندرور از باند فرودگاه خارج شد و راه شهر را در پيش گرفت. دو مأمور مسلح در 
عقب ماشين نشسته و مراقب ما بودند. راننده و يک گروهبان نيز در جلو نشسته بودند. 

يشى ديدم و او به نگاه من پاسخ گفت. وى گفت که الان ناگهان در چهره محمد گشا
اى از محوطه فرودگاه الله با لباس مبدل در گوشهالله را ديده است. به گفته محمد، فتحفتح

الله ما را ديده باشد چيز خوبى اگر فتح»ايستاده و براى او دست تکان داده بود. من گفتم: 
بعدها معلوم شد که اين تنها يک تخيل بوده « است. پس رفقا از دستگيرى ما باخبرند.

رفت. گروهبانى که در جلو است. لندرور در مسيرى که براى ما ناآشنا بود به پيش مى
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ها شما قاچاقچى»گفت: کرد. او مىنشسته بود، وقت را غنيمت شمرده بود و نصيحت مى
را براى خودتان حرام  دانيد زندگى دور از جرائم چقدر شيرين است. براى پول، زندگىنمى
درپيچ در ساعت و گذر از چند خيابان پيچلندرور پس از طى مسيرى به مدت نيم« کنيد.مى

برابر يک ساختمان مجلل سفيدرنگ ايستاد و ما را به داخل ساختمان هدايت کردند. با 
را که درشت و به عربى نوشته بود، « دادگاه نظامى»نگاهى به بالاى ساختمان، کلمه 

واندم. از سه پله بالا رفتيم و در دفتر بازداشتگاه که در آن تعدادى پليس و نظامى، ما را خ
کردند، بارمان را بر زمين گذاشتيم. مردى بلندقدى جلو آمد، نام و فاميل و مليت تماشا مى

معرفى کرده بود، « عمر خطاب»نام ما را پرسيد. محمد که قبلاً خود را فلسطينى و به
کننده محمد را دروغگو خواند و سپس را تکرار کرد. مأمور، با لحنى سرزنش هايشگفته

« اين عکس تو نيست؟»الله را که روى گذرنامه بود به او نشان داد و گفت: عکس فتح
اسمت را دروغ گفتى، »را شنيد سيلى محکمى به گونه او کوبيد و گفت: « نه»وقتى کلمه 

ها را همه جاى بدنمان را گشتند، بند کفش ها وجيب« کنى؟عکست را هم حاشا مى
خالى به اتاق تاريکى که فقط با يک پنجره آهنى به راهرو راه داشت، درآوردند و ما را دست

متر بيش از نيمى از کف اتاق را پوشانده بود. چند پتوى فرستادند. سکويى به بلندى نيم
نفر از سرما کز کرده بودند و به ما اى از آن، دو کهنه روى سکو انداخته بودند که در گوشه

داد. دهليز تاريکى که در دل يکى از ديوارها ديده نگريستند. اتاق، بوى نم و تعفن مىمى
شد، توالت و دستشويى بازداشتگاه بود. آن روز، يکشنبه بود و تا فردا کسى به ما کارى مى

خود ک پتويى بهساختن بود. هرينداشت و اين فرصت خوبى براى فکرکردن و محمل
اى از سکو نشستيم و در تاريکى و سکوت آن بيغوله، فرو رفتيم. پس از پيچيده، در گوشه

سازى براى آنچه روى داده لحظاتى، وقتى به تاريکى، رطوبت و تعفن خو گرفتيم، به محمل
 بود پرداختيم.
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کن کند و به بالالله، پس از اينکه پيراهن خود را با محمد عوض مىفتح    
کند اطلاعى مىبيند. تراب نيز از ديدن من اظهار بىگردد، تراب را در آنجا مىفرودگاه برمى

مانند تا شايد خروج به تأخيرافتاده من و آن دو همچنان مدتى در بالکن فرودگاه منتظر مى
ر، ساعت تأخيبينند و هواپيما با حدود نيمرا شاهد باشند. پس از اينکه از من هيچ اثرى نمى

گيرند به سالن فرودگاه بيايند و همراه با محمد يقينى به خانه کند، تصميم مىپرواز مى
گردند و ساير رفقا را بازگردند. پس از کمى جستجو و پيدانکردن محمد، آنها به شهر برمى

اى پيش کرد که براى محمد مسئلهگذارند. کسى فکر نمىکه در خانه بودند، در جريان مى
کردند که محمد پس از بازگشت از فرودگاه طبق معمول هر روز به . آنها گمان مىآمده باشد

کلاس جودو رفته است که در آن صورت تا چندساعت ديگر به خانه خواهد آمد. چندساعت 
دهند که برايش ماند احتمال مىنتيجه مىبعد، وقتى انتظارشان براى بازگشت محمد، بى

اشد. البته دليلى نبود که محمد در رابطه با من و در فرودگاه اى رخ داده بحادثه غيرمنتظره
آمدن توانست به علت پيشگرفتار شده باشد. نديدن خروج من از سالن ترانزيت، که مى

کرد که رفقا بنا را بر دستگيرشدن من در فرودگاه اى در فرودگاه باشد، ايجاب مىحادثه
 بگذارند و به اقدامات امنيتى دست بزنند.

نفرشان فاقد هرگونه مدرک شناسايى بودند، در وجود هشت نفر از رفقا که پنج    
خانه خيابان عبدالعزيز، يک خطر بالقوه بود. من از آن خانه به فرودگاه رفته بودم و در 

گرفت. مقدار زيادى صورت افشاى آن، آنجا اولين جايى بود که مورد بازرسى پليس قرار مى
سياسى و تشکيلاتى نيز در اين خانه گروهى موجود بود که با اسلحه، مهمات، مدارک 

شوند. تراب با دوستان کار مىتوانست فاجعه بيافريند. رفقا فوراً دست بهلورفتن آن مى
خواهد. رفقا گيرد و براى پيداکردن يک خانه امن از آنها کمک مىفلسطينى تماس مى

دهند و همراه تراب به يک خانه ها جا مىشب همه وسايل غيرمجاز خانه را در چمداننيمه
فرستند. بقيه افراد نيز بين آن هاى منطقه حمرا مىها دريکى از خيابانمتعلق به فلسطينى
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ها يکى از جاهاى امنى بود که گاه رهبران شوند. خانه فلسطينىخانه و مسافرخانه تقسيم مى
 بردند.سر مىطور موقت در آن بهفلسطينى به

اد روز بعد، خانه گروهى ما در خيابان عبدالعزيز کاملاً خالى بود. ساعاتى از بامد    
ها خبر مبهمى را دريافت دستگيرى ما در فرودگاه گذشته بود که شبکه اطلاعاتى فلسطينى

کند. خبر اين بود که در فرودگاه بيروت، يک بازداشت مرموز انجام شده است که مى
حسن سلامه( که مسئول ها باشد. صبح روز بعد، ابوحسن )علىتواند در ارتباط با فلسطيىمى

هاى خارجى در سازمان الفتح بود و در جريان سفر من به ايران نيز قرار داشت، به گروه
شده در فرودگاه همان مسافر ايرانى باشد که دهد که احتمال دارد فرد بازداشتتراب خبر مى

 بنا بود روز پيش به ايران سفر کند!

، از افسران سازمان آزاديبخش فلسطين و يکى از «على حسن سلامه»    
هاى مسئولين امور امنيتى سازمان آزاديبخش فلسطين، مسئوليت امور آموزشى گروه

عهده داشت. وى که به ابوحسن ملقب بود، از سوى غيرفلسطينى و از جمله گروه ما را به
هاى المپيک مونيخ اران اسرائيلى در بازىعنوان طراح اصلى عمليات ترور ورزشکاسرائيل به

هاى وگوهايى که با مسيحيان لبنان پيرامون درگيرىمعرفى شده بود. ابوحسن طى گفت
داد با خانم جورجينا رزق آشنا شد. جورجينا که چندسال پيش از خونين آن کشور انجام مى

عنوان ندى بعد بهباخت و چآن ملکه زيبايى جهان شده بود به اين مسئول فلسطينى دل
 همسر دوم ابوحسن با وى ازدواج کرد.

کردند، سرانجام وى و مأموران امنيتى اسرائيل که ابوحسن را تعقيب مى    
چندتن از محافظانش را هنگامى که در منطقه حمرا در بيروت در حرکت بودند در يک تله 

 انفجارى به قتل رساندند.

رود. در ه، رسول براى کارى به شهر مىدقايقى پس از ساعت ده صبح يکشنب    
اندازد. ها مىکند و نظرى به عناوين درشت روزنامهفروشى مکثى مىبرابر يک دکه روزنامه
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فروشى قرار خواند، عنوان درشت روزنامه النَّهار  که روى ميز روزنامهدر بين تيترهايى که مى
ستگيرى دو قاچاقچى ايرانى در د»کند. خبر چنين بود: داشت او را درجايش ميخکوب مى

رود. عکس من و اى در دست به سرعت به سراغ ديگر رفقا مىرسول با روزنامه« فرودگاه.
ها برداشته شده بود در صفحه سوم چاپ شده بود و چگونگى الله، که از گذرنامهعکس فتح

 بازداشت ما يک چهارم آن صفحه را پر کرده بود.
 

  

 شبازداشتگاه دادگاه ارت 
من و محمد زير نور ضعيف لامپ سقف بازداشتگاه نشسته بوديم و محمل  

بودن خود اعتراف نکنيم. محمد، يک ساختيم. ما تصميم گرفتيم که هرگز به ايرانىمى
فارس زندگى کرده است و من فلسطينى فلسطينى است که در کشورهاى ساحل خليج

ب عدم تسلط به زبان عربى را، توجيه ام. بدين ترتيديگرى که در افغانستان بزرگ شده
هاى درجه دو نيز ساخته بوديم تا در صورت ضرورت، آنها را مطرح کنيم. کرديم. محملمى

بودن، چارچوب کلى در هر دو محمل اين بود که ما ايرانى نيستيم، اعتراف ما به ايرانى
 کرد.تحويل ما را به ايران، از نظر قوانين لبنان، آسان مى

دادند. درواقع هرکس ميهمان جيب خود بود. بازداشتگاه، به کسى غذا نمى در    
محمد مقدارى پول لبنانى با خود داشت. سه عدد ساندويچ خريديم و با ساندويچ سوم يک 

گفت فدايى فلسطينى است و بازداشتى را که بنا بود روز بعد آزاد شود، ميهمان کرديم. او مى
شده است. وقتى باب دوستى را با وى گشوديم، او پيشنهاد  به جرم داشتن اسلحه بازداشت

کرد اگر کارى در خارج از زندان داشته باشيم، به محض آزادشدن برايمان انجام دهد. ما که 
اى، اطلاع بوديم، درصدد بوديم تا به شيوهها بىمان در روزنامهاز انعکاس خبر دستگيرى

بند ما در اختيارمان گذاشت، کاغذى که زندانى همرفقا را از سرگذشت خود باخبر کنيم. بر 
اى که ظاهراً با محمل ما جور بود در چند سطر نوشتيم. اين نامه گوياى اين بود که نامه
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شده، خبر دستگيرى و محل بازداشتش را به رفيقش اطلاع يک فدايى فلسطينى بازداشت
زداشتگاه، نامه را به يکى از دفاتر داد. از اين زندانى خواهش کرديم که پس از خروج از بامى

شب، در بازداشتگاه فلسطينى برساند و او قول داد که حتماً اين کار را انجام دهد. يکشنبه
دادند. اين خلوت و سکوت شب تعطيل، گاه دادگاه نظامى فقط دو سرباز مسلح، کشيک مى

يک رؤيا بود که تا  انگيخت. گرچه اينگاه وسوسه و خيال فرار را در ذهنمان برمىو بى
واقعيت، فاصله بسيار داشت، اما پرداختن به چنين افکارى نشانى از زندگى بود. نشان اين 

 بود که ما براى ماندن تلاش خواهيم کرد.

در مقابله با شرايط دشوار، آن زمان که دست انسان از همه امکانات کوتاه     
ى که هيچ راهى پيش رويش نيست، شنود، هنگاماست و فريادهاى دلش را فقط خودش مى

بيند. به زندگى هاى اميد را اينجا و آنجا مىافتد و در دنياى رؤياها، بارقهذهنش به کار مى
برد. بخشد و از انديشيدن به آن، لذت مىانديشد، به آن جلوه مىخيالى پس از آزادى، مى

رسد، در نظر مىه بهطور که در خيال يک آدم گرسنه، هرچيز قابل خوردن، خوشمزهمان
 کند.اى پيدا مىکردن، ارزش تازهبودن و زندگىذهن يک زندانى نيز زنده

آمد وشد بيرون اتاق نشان اين بود که صبح دوشنبه فرا رسيده است. در آهنى     
اى گشوده شد و سربازى به داخل نظر انداخت، تعداد زندانيان را شمرد و در اتاق براى لحظه

ساعت بعد، مردى که بنا بود آزاد شود، به بيرون فراخوانده شد و ديگر د نيمرا بست. حدو
برنگشت. ساعتى پس از آن مأمورى از دريچه روى در، نام مرا خواند و خواست که خارج 
شوم. در حالى که مأمور بازويم را گرفته بود، به اتاقى در محوطه جلو دادگاه، وارد شدم. 

انداخت، اش مرا به ياد معلم ورزشم در دوران دبيرستان مىيدهسال که ظاهر ورزمردى ميان
هاى مرتب پشت ميز بزرگ و مجللى نشسته بود و چشمان پرسؤالش را به من با لباس

کرد، نام و مليت مرا پرسيد. آنچه را در دوخته بود. او در حالى که با انگشتانش بازى مى
خواست که داستان دستگيرى و علت بازداشت بازپرسى فرودگاه گفته بودم، تکرار کردم. او 
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تا »را براى او توضيح دهم. دوباره حرفى را که در فرودگاه زده بودم، تکرار کردم و گفتم: 
بازپرس، قلمش را که بدون استفاده « مرا به سفارت الجزاير نبريد جواب شما را نخواهم داد.

ديدآميز سؤالش را تکرار کرد. اما در دستش مانده بود، به سويم نشانه گرفت و با لحنى ته
نتيجه ماند. ناگهان همه احساسش را در صداى خشنش ريخت و داد کشيد: اصرار او بى

آنگاه مرا « دهم. تو يک قاچاقچى ايرانى هستى و بس.همين امروز به ايران تحويلت مى»
طور که در همانبه بازداشتگاه برگرداندند و محمد را براى بازجويى بيرون بردند. محمد نيز 

شده، انکار کرد. او را نيز به فرودگاه گفته بود، هر نوع ارتباطى را با من و با اسلحه توقيف
 بازداشتگاه برگرداندند.

  

 انتقال به زندان 
هاى من و محمد در دستبند مشترکى مهار ساعت يازده صبح، پس از اينکه دست 

ه خارج شديم. جيپ ارتشى حامل ما از شده بود، همراه دو سرباز مسلح از بازداشتگا
گذشت. مسير حرکت اتومبيل براى ما ناآشنا بود و سؤال اينکه ما را هاى باريک مىخيابان

سوى جنوب شهر جواب مانده بود. با توجه به جهت خورشيد، ما بهبرند، بىبه کجا مى
د ما را به تشکيلات خواهنگفتيم که شايد مىرفتيم. با يک تصور خوشبينانه به خود مىمى

 ها تحويل دهند.فلسطينى

اتومبيل در يک خيابان فرعى سر يک چهارراه توقف کرد و تنها مأمورى که     
اى خريد کند. من دستم را از دستبند عقب جيب نشسته بود از ماشين پياده شد تا در مغازه

فرار کنيم. خطر توانستيم در دو جهت مختلف مشترک بيرون آوردم. در اين لحظه ما مى
تيراندازى از سوى مأمور مسلحى که جلو نشسته بود، وجود داشت ولى از آنجا که با تأخير 

اى درنگ کرديم. تصور فريبنده تحويل ما داد. لحظهگرفت، به ما شانس فرار مىصورت مى
مأمور اى بعد ها، فرصت فرار را از ما ربود و ما را در جاى خود نگه داشت. لحظهبه فلسطينى

راه افتاد و پس از طى مسيرى در برابر مراقب برگشت و به دودلى ما خاتمه داد. اتومبيل به
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شد. ما را با وسائلى ديده مى« زندان رَملْ»يک در آهنى بزرگ ايستاد. بر فراز آن در، عبارت 
زندانى که برايمان باقى مانده بود از ماشين پياده کردند و با ورود به دفتر زندان، نام دو 

 جديد در دفتر بزرگى ثبت شد.

محمد، پولى را که همراه داشت نصف کرد و صد ليره لبنانى به من داد. از     
وسايل موجود در يک چمدان و دو ساک بزرگ، تنها دو عدد پيراهن، يک حوله و يک چتر 

تيم و وارد از دستبرد مأموران در امان مانده بود. پول خود را در دفتر زندان به امانت گذاش
انبار زندان شديم. کمربند، بند کفش، عينک و ساير وسايل غيرمجاز را از ما گرفتند و پس از 

ها عبور از دو دروازه آهنى ديگر، وارد حياط زندان شديم. روى نيمکتى کنار يکى از باغچه
شد. حرکت سريع افرادى که وآمد زيادى در محوطه کوچک زندان ديده مىنشستيم. رفت

ه لباس معمولى برتن داشتند، حکايت از شدت کار و مشغله آنها داشت. سرانجام مأمورى هم
ها از دستنبد، ما را به مردى با سر تراشيده و به سراغمان آمد و پس از آزادکردن دست

کشيد، ما را به هايش را به زمين مىهاى بالازده، سپرد. اين مرد در حالى که دمپايىآستين
رد. در آنجا با کمک چند نفر ديگر همه زواياى لباسمان را گشتند تا مبادا اتاقى هدايت ک

کردند در کارشان بسيار اشياء غيرمجاز، همراه داشته باشيم. کسانى که تفتيش بدنى مى
جدى و حتى افراطى بودند. برخوردهايشان خشن و تهى از هرگونه آداب انسانى بود. حتى 

گشتند. زبانشان نيز همراه با حرکت دقت مىرا بهبين انگشتان پا و لاى موهاى سر 
کرد. پس از زن و غيره را خطاب به ما، زمزمه مىانگشتانشان، کلماتى مانند دزد، قاتل، جيب

 پايان بازرسى بدنى، مرا از يک سو و محمد را از سوى ديگرى بردند.

دراز شدم.  يک مأمور پليس، قفل درى آهنى را باز کرد. وارد دالانى باريک و    
ها در تاريکى شد. چهرهپاشيد، روشن مىاين راهروى تاريک، از نور کمى که از سقف مى

شد، هاى اطراف، در راهرو شنيده مىراهرو، مات و مبهم بود. صداى قيل و قالى که از اتاق
 آزرد.شدت مىگوش را به
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داهاى ديگر هاى خود را با صداى بلندى که بر همه صکارکنان زندان، پيام    
 فرستادند.چيره بود، به سرتاسر راهرو مى

هاى کاغذى بود، هاى چوبى که پر از ليوانداشتن سينىچند زندانى با در دست    
بردند. از يک در آهنى ديگر نيز گذشتم و وارد قسمت دوم براى ساير زندانيان چاى مى

لول کوچکى فرستاده راهرو شدم. در سمت چپ، درى زمخت و سياه گشوده شد و به س
سانتى که متر مربع وسعت داشت با يک دريچه دهشدم. اين سلول انفرادى که حدود سه

کردم. آمد و شد زيادى روى درش بود، به راهرو راه داشت. از اين روزنه، راهرو را تماشا مى
هاى کوچک و بزرگ، به طرف در ورودى راهرو و يا در جريان بود. زندانيان در دسته

هايى که بر دوش و يا در دست برخى لخت و حولههاى نيمهعکس در حرکت بودند. بدنبر
شدند. هرکس از آويزان بود، حکايت از اين داشت که زندانيان به نوبت به حمام برده مى

پرسيد کشيد و در فرصت کوتاهى که داشت مىگذشت، سرکى مىمقابل سلول من مى
کرد کجايى هستم؟ شنيد، فوراً سؤال مىته را مىجرمت چيست؟ وقتى عربى دست وپاشکس

از گفت و شنود کوتاهى که با بعضى از رهگذران راهرو صورت گرفت، وضع زندان تا حدى 
برايم روشن شد. فهميدم که فقط دو سلول انفرادى در آن راهرو بود. تنها کسانى در سلول 

بست رسيده بازپرسى آنها به بن شدند که به جرم بزرگى متهم بودند ياانفرادى نگهدارى مى
بود. به گفته زندانيان حداکثر اقامت در سلول انفرادى، ده روز بود و پس از آن طبق قانون، 

 کنند.زندانى را به يکى از شش بند عمومى منتقل مى

شمارى از افراد پليس که اونيفورم به تن داشتند بقيه کارکنان جز تعداد انگشت    
کردند تا چايچى و جارچى و غيره، همگى از زندانيان ه تفتيش بدنى مىزندان از کسانى ک

 بودند.

کردند بارها به سلول من صدايش مى« بَسيم»قدى که جوان چاق و کوتاه    
اى ريخت و يا چيزى درباره من پرسيد. سرانجام جان کلام به سرکشيد و هر دفعه مزه
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آن »کرد گفت: در گوشه سلول بود اشاره مى زبانش آمد. او در حالى که به پيراهن نوى که
اى که دهم به شرط اينکه کاغذ و قلم براى من بياورى. او با چهرهگفتم مى« را بده به من.

جوانک رفت اما « نه! هرگز! نوشتن در سلول انفرادى ممنوع است.»رنگ باخته بود گفت: 
آورم. که خواستى برايت مى ساعتى بعد برگشت و گفت اگر پيراهن را به من بدهى چيزى را

بالاخره اين پيراهن نصيب او شد. روز بعد من صاحب يک ورق کاغذ و يک خودکار شدم. 
دست رفقا برسد. اى با کلمات رمز و به آدرس يکى از مراکز فلسطينى نوشتم تا شايد بهنامه

ه نوايى ديگر چيزى جز يک حوله نو در بساطم نمانده بود. بسيم که با گرفتن پيراهن ب
اى که در معرض ديد بود اشاره کرد و گفت: رسيده بود بار ديگر به سراغم آمد و به حوله

آن روز قبل از « فرستم.ات را به هرجا بخواهى مىاگر آن حوله را به من بدهى، نامه»
دست بسيم اى که در وسط حوله مخفى شده بود از سوراخ در بهبازرسى عصرانه زندان، نامه

 رسيد.

روزهاى بعد از آن، بيهوده در انتظار ديدار مجدد بسيم و اطلاع از سرنوشت     
ام اى بيفتد، در سلول گذشت. کار عمدهام بودم. شش روز بدون اينکه هيچ اتفاق تازهنامه

خواست قدرتى از خود نشان دهد، تماشاى راهرو بود. هروقت يکى از کارکنان راهرو مى
 بست.از بيرون مى آمد و دريچه روى در رامى

ساعت بعد کرد. نيمهر روز در ساعت شش بامداد جارچى بيدارباش اعلام مى    
پرسيد و کرد و سپس با صداى بلند تعداد زندانيان هر بند را مىجارچى اعلام سکوت مى

داد. دقايقى بعد نام زندانيانى که بايد به دادگاه بروند جواب را به نگهبانى زندان گزارش مى
بردند. بعد از شد. زندانيان دادگاهى را از بندها به حياط زندان مىتوسط جارچى اعلام مى

شد تا به کسانى که از دست مىهاى پر از چاى دست بهفرستادن زندانيان به دادگاه، سينى
روز پيش در دفتر خريد خود، چاى سفارش داده بودند برسد. ساعتى بعد جارچى نام 

هاى ده زد. عبور دستهرفتند، فرياد مىايد به درمانگاه زندان مىهايى را که بمريض
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لخت تقريباً تمام روز ادامه داشت. برخلاف فقر آشکارى که زندانيان نفرى زندانيان نيمهدوازه
هاى سالمى هاى ورزيده و چهرهنحيف و رنجور کرده بود، زندانيان رَملْ از بدن« دبى»را در 

بزرگترين زندان موقت لبنان بود که همه متهمان اعم از جنايى و يا برخوردار بودند. رمل، 
 داد و هميشه بيش از دوهزار نفر در آن زندانى بودند.سياسى را در خود جاى مى

  

 بازپرسى در دادستانى ارتش 
گذشت. ، يک هفته از اقامتم در سلول انفرادى مى1971دوشنبه دوم اوت  

با زندانيان دادگاهى به حياط زندان فرا خوانده شدم. انتظار  ساعت هفت و نيم بامداد همراه
هاى مختلف داشتم محمد را نيز در آنجا ببينم اما از وى خبرى نبود. زندانيان را براى دادگاه

به صف کردند. من جزو صف دادگاه نظامى بودم که توسط يک کاميون پليس راهى دادگاه 
انتظار ماندم تا اينکه توسط سربازى به اتاق بازپرسى شديم. ساعتى در اتاق بازداشتگاه، در 

کشيد، با لحنى برده شدم. بازپرس در حالى که کاغذى را از کشوى ميزش بيرون مى
اى را که توسط او نامه« هايت را به نشانى من بفرست.از اين پس نامه»تمسخرآميز گفت: 

د. بديهى بود که من اعتماد دابسيم فرستاده بودم، چون برگ پيروزى در دستش تکان مى
اى کرده بودم و او نامردى کرده بود. درحالى که کامل به بسيم نداشتم. فقط با او معامله

اى را نجات داده بود، دليلى نداشت که گرفتن از يک زندانى در زندان دبى، جان عدهکمک
 به کمک يک زندانى، خوشبين نباشم.

ام با خطاب من در نامه، کيست و رابطه خواست بداند فرد موردبازپرس مى    
ها چگونه است. در اين مورد هيچ پاسخى ندادم. وى در حالى که با اداى دفتر فلسطينى

نشاند، کاغذ را به کشو ميزش برگرداند و يک برگه کلماتى خشن، خشم خود را فرو مى
 ى کنم.، از من خواست که خود را معرف«نَصْرى لَحود»بازپرسى روى ميز گذاشت. 

من براساس محملى که قبلاً با محمد توافق کرده بوديم خود را فلسطينى     
معرفى کردم و سپس در چهارچوب همان محمل به سؤالات وى پاسخ دادم. بازپرس بدون 



212 

 

آوردم هايم نشان دهد، هرچه به زبان مىالعملى نسبت به صحت و سقم گفتهاينکه عکس
صورت يک داستان ها کوتاه بود. شرح حادثه را بهو جواب ها بسيارکرد. سؤاليادداشت مى

تخيلى که پاى کسى را به ميان نکشد، براى بازپرس ديکته کردم. در اين داستان، من 
گناه بودم و صاحب اسلحه و مهمات، شخصى بود که نام و نشانش در روايت کلى کاملاً بى

 شد.گم مى

در مسافرتى که چندماه پيش به »وشت: بازپرس داستان را از زبان من چنين ن    
نام آلبرت آشنا شدم. وقتى او پاريس کرده بودم، در يک کافه رستوران با يک ايتاليايى به

فهميد که عازم بيروت هستم، يک برگ بستانکارى را به من داد تا پول او را از يک نفر در 
اش چنين بود.... ه شمارهبيروت وصول کنم. به همين منظور يک شماره تلفن هم داده بود ک

)برحسب تصادف شماره ساختگى من مربوط به شهر طرابلس در لبنان بود(. وقتى در بيروت 
با اين تلفن تماس گرفتم، شخصى که به تلفن جواب داد، گفت که بعدازظهر عازم فرودگاه 

دگاه توانم وى را در فرودگاه ملاقات کنم. علامت و قرارى گذاشتيم که در فرواست و مى
همديگر را ببينيم. مشخصات شخص مزبور نيز بدين قرار بود... )در اينجا مشخصات قد و 

الله را گفتم که مأمور بار فرودگاه نيز او را با من ديده بود و در پرونده منعکس هيکل فتح
بود(. وقتى بدهکار برگ بستانکارى را ديد گفت که پول کافى همراه ندارد و بايد به شهر 

. آنگاه از من خواست که در فرودگاه منتظر او بمانم. او قبل از اينکه به شهر برگردد برگردد
از من خواهش کرد که بليط هواپيما و دو اسلحه کمرى و مقدارى مهمات را برايش 

داشتن اسلحه نگران شده بودم به توالت فرودگاه رفتم و آنها نگهدارى کنم. من که از همراه
فى کردم. وقتى يک ساعت منتظر شدم و از دوست آلبرت خبرى نشد، را در زير پيراهنم مخ

در جستجوى او به قسمت مسافران رفتم. در آنجا يک کارمند هواپيمايى که بليط را در 
دست من ديده بود و فکر کرده بود مسافر هواپيما هستم، از من خواست به طرفى بروم که 

أمور از چارچوب گذشتم که در آنجا به من ظاهراً چارچوب کنترل فلز بود. به گفته اين م
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ها و از بليط مشکوک شدند و دستگيرم کردند. بيش از اين از دوست آلبرت، از اسلحه
نام من نبوده است، از آنها و محتوياتشان ها نيز بههواپيما اطلاعى ندارم. چمدان

 «اطلاعم.بى

خود را يک فلسطينى  پس از پايان اين داستان، بازپرس مليتم را پرسيد. من    
ام و زبان معرفى کردم که دوران کودکى را در افغانستان گذرانده« منصور عبداللهعلى»نام به

همين که انکار مرا « تو ايرانى نيستى؟»اصليم افغانى است. بازپرس به خشم آمد و گفت: 
ه نوشتم من به عربى دست و پاشکست« به عربى بنويس که تو ايرانى نيستى.»شنيد، گفت: 

هاى بازجويى را امضا کردم به زندان برگردانده که ايرانى نيستم. پس از اينکه زير برگه
 شدم.

اى که به دست بازپرس افتاده بود چيزهايى به رمز نوشته بودم. وى در نامه    
دست آورده بود، به خبرنگاران مطبوعات داده بود و اين خبر را که يک نامه رمزى از من به

هاى بيروت براى پرکردن يک ستون خبرى، درباره نامه رمزى روز روزنامههمان 
شده آن را براى شخصى فرسايى کرده بودند و از جمله نوشته بودند که ايرانى بازداشتقلم
ها وى را با آن نام محمدعلى فرستاده است. محمدعلى، نام مستعار تراب بود که فلسطينىبه

ها خوانده بودند ما در خارج زندان اين خبر را در روزنامه شناختند. وقتى رفقاىنام مى
دانستند چرا نامه نوشته معمايى در ذهن آنها ايجاد کرده بود. آنها نمى« کشف نامه رمزى»

 شده است، به چه آدرسى بوده و چه مطالبى در آن وجود داشته است.

  

 سلول انفرادى 
هاى روى شد. همه نوشتهل مىزدن در طول و عرض سلوبيشتر وقتم صرف قدم 

هاى روى ديوارهاى گچى را کلمه به کلمه خواندم و رنجى را که در در و ديوار و حفارى
هاى اسرارآميزى که با ها پنهان بود، احساس کردم. کتيبهعمق کلمات و لابلاى جمله

داد ان مىهايى را نشهاى گوناگون، سطح ديوارها را پوشانده بود، روحيه و احساس آدمسبک
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که اندکى پيش از آن، جرم بزرگى را از نظر قانون مرتکب شده بودند. رنگ و بوى بسيارى 
از کلمات، آلوده به خون بود. از نوشته يک قاتل که جان انسانى را تباه کرده بود و جان 

عدالتى در بسيارى از کرد. اما اين بىاى تراوش مىعدالتى مشمئزکنندهخودش باقى بود، بى
 ها تهى شده بود.دست نابکاران از خوبىاى بود که بهموارد زائيده جامعه

بايست روز بعد به دادگاه عصر يکشنبه وقتى جارچى، زندانيانى را که مى    
چون شهابى در افق تاريک ذهنم فرود آمد و « ابراهيم آوخ»برد، اسم فرستاده شوند، نام مى

صبح دوشنبه مجدداً به دادگاه نظامى منتقل شدم خمودى پنج روزه سلول را درهم شکست. 
خواست هويت اصلى من و جريان و مورد بازجويى نصرى لحود قرار گرفتم. بازپرس مى

واقعى حمل اسلحه را بداند. وقتى پاسخ سؤالات براساس محمل قبل تکرار شد، او که به 
به سمت من نشانه  خوبى واقف بود، با عصبانيت انگشتش رابودن اين گفتار بهساختگى

اگر فشار سلول انفرادى براى بازکردن زبانت کافى نيست تو را به »گرفت و گفت 
فايده بود و نصرى لحود بدون اينکه چيز اين تهديد نيز بى« گاه خواهم فرستاد.شکنجه

اى دستگيرش شده باشد دستور بازگرداندن مرا به سلول انفرادى صادر کرد. چند روز تازه
اوت با اينکه روز  14خبرى سپرى شد. صبح شنبه زندگى در سلول همراه با بىديگر از 

تعطيل بود، مرا به دادگاه نظامى فرستادند. آن روز نصرى لحود که حالت تهاجمى و 
الان کاردار سفارت ايران »خود گرفته بود، صحبتش را چنين شروع کرد: اى بهطلبکارانه

ات تحويل بگيرد. در صورتى که حقيقت را بگويى پرونده خواهد تو راپيش من بود. ايران مى
فرستم و اگر بخواهى باز هم هجويات گذشته را تکرار کنم و به دادگاه مىرا تکميل مى

بديهى بود که چيزى براى گفتن « کنى، همين امروز بعدازظهر تو را به ايران خواهم فرستاد.
اى نيست به ايران نيز کار آن چنان ساده دانستم که فرستادنخوبى مىبه وى نداشتم و به

که همان روز بعدازظهر انجام شود. هرچند دستگاه ادارى و قضايى لبنان دچار هرج و مرج 
گيرى هاى رقيب بر کار يکديگر نظارت داشتند، امکان تصميمبود، ولى به علت اينکه گروه
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بايست از کانال ادارى و مىخودسرانه براى يک مسئله قضايى بسيار ناچيز بود. هر تصميمى 
 گذشت.ظاهراً از طريق دادگاه مى

اى ده روز از اقامتم در سلول انفرادى گذشته بود. دنياى زندان را از دريچه    
کوچک تماشا و احساس کرده بودم. ديدن مکرر انبوهى از مردان که هر روز از مقابل سلول 

ى آن محيط بسته نيز جريان داشت. ديگر هاگذشتند، نشان اين بود که زندگى در شريانمى
آزرد. اميد و نااميدى، اندوه و تنگى و کوچکى سلول، مانند روزهاى اول، جان و روان را نمى

هاى زندگى که در رفتار و کردار مردان شادى، خشم و فروتنى، ترس و تهور و ساير تراوش
کرد. من هم به زندگى در شر مىعابر در راهرو، پيدا بود، زندگى را در فضاى مرده سلول منت

زندان پيوسته بودم و يازدهمين روز زندان را براساس گفته زندانيان، روز انتقال به بند 
 پنداشتم.عمومى مى

  

 بند عمومى 
وسائلت »اى در سوراخ روى در نمايان شد و گفت: چهرهنزديک ظهر بود که نيم 

يافت. در اينجا بويى از قانون به مشامم ق مىآنچه در پندار بود تحق« را بردار بيا بيرون.
چيز را در پتوى سياه زندان جمع کردم و به کولم انداختم کننده بود. همهخورد که خوشحال

تر، در همان راهرو، مأمور همراهم سر به پنجره بند طرفو از سلول خارج شدم. چند قدم آن
د. وقتى در آهنى سنگين و سياه باز شد و وارد را اعلام کربرد و خبر ورود يک تازه 2شماره 

ها جفت چشم سياه به من خيره شده بود. با اينکه فضاى اتاق نسبتاً بزرگ وارد بند شدم، ده
بود اما ديوارهاى تا کمر سياه و نور کم و دود سيگار آن را دلگير کرده بود. جوانى که خود را 

شم را برداشت و در روى پتوى آمد گفت، بار دوسَعْدون معرفى کرد جلو آمد، خوش
رنگى که کنار ديوار فرش کرده بود گذاشت. سعدون گفت که جاى کنار ديوار قيمت سياه

توانم کنار وى بنشينم. گفتار سخاوتمندانه سعدون هنوز به دل ننشسته بود دارد اما من مى
يد، آثار شادى که کلمه صدليره را شنکه از من پرسيد چقدر پول در دفتر زندان دارم. همين
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اش نقش بست. وى پارچه سفيدى را از کيسه پلاستيکى که به ديوار آويخته بود، بر گونه
دان اى که جامهبيرون آورد و روى زمين پهن کرد. هر زندانى همه وسايل خود را در کيسه

نام گرفته بود، انباشته و به ديوار اتاق آويخته بود. سعدون، يک ليموترش و دو حبه سير 
من و تو با »کرد گفت: روى سفره گذاشت و ضمن اينکه چيزهاى ديگر به سفره اضافه مى

وجود تعداد کمى زندانى در اتاقى به آن بزرگى، حکايت از يک « خوريم.هم شريکى غذا مى
زندان راحت داشت. ناگهان در آهنى باز شد و گروهى از زندانيان از حمام برگشته، وارد اتاق 

خواستند در يک درپى زندانيان آزاردهنده بود. همه مىهاى پىؤال و پرسششدند. نگاه پرس
بابا اين بيچاره »وارد را بدانند. سعدون به کمک برخاست و گفت: لحظه همه چيز زندانى تازه

هنوز حلقه زندانيان « کنم.شود. من خودم همه چيز او را بعداً برايتان تعريف مىکلافه مى
اى کشيد و گروه ديگرى از زندانيان وارد اتاق شدند. که در آهنى زوزه دور من باز نشده بود

 کرد.جريان بازگشت زندانيان به اتاق چند بار تکرار شد و شلوغى اتاق را هربار بيشتر مى

حالا با تو »اتاق براى آن همه آدم بسيار تنگ و کوچک بود. سعدون گفت:     
همه اجسام نزديک و متحرک نفرت داشت  چشم از ديدن آن« شويم شصت و شش نفر.مى

هم پيچيده و نامفهوم در عذاب بود. سعدون که بر زمين و گوش از شنيدن صداهاى به
ام را به خود جلب کرد. او با ته يک ليوان نشسته بود با زدن آرنجش به پايم توجه

د، خوراک کوبيد تا با رسيدن عدس پخته که غذاى آن روز بوپلاستيکى، سير و نمک را مى
هاى سعدون خوشمزه کرديم و لذيذى تهيه کند. بعد از اينکه غذاى زندان را با چاشنى

مواظب باش که اين پسره تو را سرکيسه »خورديم، يکى از زندانيان در غياب سعدون گفت: 
عصر همان روز مأمور خريد زندان يک دفتر جيبى در اختيارم گذاشت تا مانند « خواهد کرد.

يانى که در صندوق زندان پول داشتند، براى روز بعد سفارش خريد بدهم. وقتى ساير زندان
دفتر را به سعدون نشان دادم تا چگونگى استفاده از آن را بدانم، وى با ولع خاصى دفتر را از 

اعتنا به خيز بر زمين نشست و بىنيمه« دانم چطورى بنويسم.من مى»دستم ربود و گفت: 
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که دفتر را از دست سعدون بيرون کرد. همينفرسايى مىيد قلماعتراضم، در دفتر خر
کشيدم، از جايش برخاست، وسائلم را به وسط اتاق پرت کرد و دستور داد که جايگاهش را 

نفرى که جاى زندان پيوستم. غير از بيست و هفتترک کنم. من به جمع رعاياى بى
رفتند تا زمان بيهوده زندان را تاق راه مىهرکدام يک جا در کنار ديوار داشتند بقيه در وسط ا

 که به دود و دم و جار و جنجال آلوده بود، زير پاى خود لگدمال کنند.

شد. جايى براى پايان طى مىهاى بىطول دوازده قدمى اتاق با رفت و برگشت    
حدود ترين جاى کنار ديوار بايد يافتن به پستنشستن نبود. به گفته زندانيان، براى دست

سال در اين اتاق راه رفت و يا اينکه از اول با سفارش يک پارتى وارد اتاق شد. يک
اى از دود گرفتند. فضاى اتاق در ابر تيرهدارها به محض ورود در صدر اتاق جاى مىپارتى

کردى، سيگار کرد. لب هر زندانى را که نگاه مىفرو رفته بود و نفس را تنگ و سنگين مى
ديدى. قانون نانوشته اين زندان که جاى کافى نداشت، بر اين بود که هر مىاى گداخته

ها خوابگاهش جلو دستشويى و مستراح اتاق. بعد وارد روزها جايش وسط اتاق بود و شبتازه
کرد جاى آنهايى که بعد از او بودند يک پله جلو تدريج وقتى کسى اين اتاق را ترک مىبه

 نار ديوار، يکى از آرزوهاى زندانيان اين بند بود.رفت. داشتن جايى در کمى

در ضلع پايين اتاق، از کنار دستشويى تا آخر ديوار يک قفسه سيمانى به ارتفاع     
هاى پلاستيکى و احياناً يک و نيم قد و درازى دو قد وجود داشت تا زندانيان ظرف

زدخانه امنيتى وجود نداشت، هاى خود را در آن بگذارند. اما از آنجا که در اين دخوراکى
هاى حاوى ماند. بالاى سر زندانيان دورنشين، سرتاسر پر از کيسهقفسه هميشه خالى مى

کفش و لباس زندانيان بود. رنگ سياهى که تا کمر ديوارها را پوشانده بود، با کثافت و 
 آلودگى دائمى آن، همساز و همرنگ بود.

خوابيده بودند سر از زمين برداشتند،  وقتى چند زندانى که در کنار قفسه    
اى آشنا به چشمم آمد. او همان فلسطينى بود که در بازداشتگاه دادگاه نظامى، قيافه
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ها برساند. او که مدعى بود همان همراه برد تا به يکى از دفاتر فلسطينىيادداشتى از من به
دروغ گفته بود تا شايد « مادحَ»شود، يک راست به زندان رمل منتقل شده بود. روز آزاد مى

 به بهانه بردن نامه، پاداشى بگيرد.

سال بود. مرد ميان« شاويش»رتق و فتق امور داخلى اتاق با رئيس اتاق يا     
کردن وسائلم مشخص کرد و يک بشقاب نام جرج )ژرژ(، محلى براى آويزانمسيحى به

خاطر کلاهبردارى در تاجر بود به پلاستيکى براى غذاى روزانه نيز به من داد. جرج که يک
برد. ساعت سه و نيم بعدازظهر سطلى بزرگ از راهرو به داخل اتاق فرستاده سر مىزندان به

شد و يکى از زندانيان شام آن روز را که برنج و عدس پخته )مُجدََّره( بود، تقسيم کرد. آنگاه 
ديوار نشستيم و پاها را جمع به دستور شاويش نظافت اتاق شروع شد. همه دور اتاق کنار 

دار روى زمين ريختند و با کرديم. اول کف اتاق را جارو کردند و سپس دو سطل آب صابون
جارو آن را شستند و بعد با گونى خشک کردند. هر روز دو نفر به نوبت مأمور نظافت اتاق 

ت سيگار، زندانى خواستند خود اين کار را بکنند، با دادن يک پاکبودند. زندانيانى که نمى
 داشتند.ديگرى را به اين کار وامى

ساعت چهار بعدازظهر همه در دو رديف پشت سرهم دورتادور اتاق به صف     
ايستاديم. رئيس اتاق تعداد زندانيان را شمرد و پشت در آهنى منتظر ماند. جارچى دم راهرو، 

تاق از پنجره کوچک روى در، پرسيد. رئيس ابا صداى بلند تعداد زندانيان هر اتاق را مى
اش نفر گزارش داد. چند لحظه بعد در آهنى اتاق بر پاشنهتعداد افراد اتاق را شصت و هشت

چرخيد و مدير زندان که درجه استوارى داشت و چند گروهبان را نيز به دنبال خود 
اى از اتاق را هايى به رنگ زردچوبه، حاشيهکشيد، وارد شد. چند قيافه ترشرو در اونيفورممى

پر کرد و بر غم غروب زندان افزود. رئيس زندان با انگشت اشاره، زندانيان را نشانه 
شمرد. دست آخر تعداد زندانيان موجود را از رئيس اتاق صدايش ما را مىگرفت و لبان بىمى

انيان بودن تعداد زنداى که شنيد، همان بود که او هم شمرده بود. با درستنيز پرسيد. شماره
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در اتاق، مأموريت آنها به پايان رسيد. شتابان از اتاق خارج شدند و زندان و زندانيان را به 
کردند. بايست از حدود بيست اتاق ديگر نيز سرشمارى مىدست شب رها کردند. آنها مى

پس از خروج مأموران زندان، در آهنى اتاق قفل شد و به گفته زندانيان تا روز بعد به هيچ 
هاى زندان شد. موقع خوردن شام فرا رسيده بود. غذاخوردن از بهترين سرگرمىباز نمى وجه

آورد. هرسه بود. هرکس براساس توانايى خود غذاى زندان را به شکل و طعمى خاص درمى
خوردند. براساس توانايى مالى افراد يک يا چهار نفر در يک سفره مشترک با هم غذا مى

اش تر بود سفرهکرد. هرکه پولش بيشها با يکديگر تفاوت مىسفره، رنگ و روى سفره
نشينان زندان تبار بودم. او که از خوشتر بود. آن شب ميهمان يک مصرى فلسطينىرنگين

بود، تنها يک پياز مازاد بر غذاى زندان، در سفره داشت. سيدجاد احمد عضو يک گروه 
ل يکى از اعضاى سازمان الفتح به زندان نشانده سوريه بود که به اتهام قتفلسطينى دست

 افتاده بود.

ترين موضوع وارد مهمخبر زندان، ورود يک زندانى تازهدر دنياى بسته و بى    
وارد مورد بحث بودم. با توجه به اينکه عنوان تازهوگو در اتاق بود. آن شب من بهگفت

و برحسب سر و وضع و ها هيچکس حرف ديگرى را باور نداشت، هرکس براساس شنيده
هاى ها به گپساخت. اين داستانزد و داستانى درباره جرم او مىوارد، حدسى مىرفتار تازه

کرد. هرکس اتهام و زمان و مقدار زمان را پر مىبخشيد و ظرف بىپايان زندان رونق مىبى
ى گفتم که دو هفته پيش به جرم داشتن يک اسلحه کمرپرسيد، مىمکان آن را مى

داشتن يک دانستند کسى را براى همراهام. زندانيان که مىغيرمجاز، در فرودگاه دستگير شده
هاى من آشکارا فرستند، ناباوريشان را نسبت به گفتهاسلحه کمرى به سلول انفرادى نمى

اى که بوى آنها شامه را دادند. پس از شام، همه اتاق از پتوهاى سياه و کهنهبروز مى
نشينان زندان در وسط اتاق جا گرفتم. همه با فرش شد و من همراه ديگر خوشآزرد، مى
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هاى چندنفره بر زمين نشسته و سرگرم صحبت و دودکردن سيگار بودند. هم در گروه
 همهمه عجيبى در اتاق حکمفرما بود.

قد و چاق که عصر همان روز به هاى در دود نشسته، مردى کوتاهدر بين قيافه    
گفت که به اتهام صدور مى« نصير»ورده شده بود، با اطرافيانش سرگرم صحبت بود. زندان آ

شدن همه اطرافيانش را پرسيد و محل دستگير شده است. وقتى او علت زندانىچک بى
گونه که جوابى گرفت، رو به من کرد و با لبخندى باب صحبت را گشود. ماجرايم را همان

ام او را کمى در وپا شکستهنيز تعريف کردم. عربى دست براى ديگران گفته بودم براى او
فکر فرو برد و سؤال ديگرى را برانگيخت. او زمان دستگيرى مرا با آنچه در حافظه داشت 

هاى انفجارى تو همان ايرانى هستى که دستگاه»پيوند داد و ناگهان با صداى بلند گفت: 
« را نوشتند. تو وضعت خيلى پيچيده است!ها اين الکترونيکى با خود داشتى؟ همه روزنامه

ها را جلب کرد و نصير که به خيال خود چيز مهمى را کشف کرده صداى بلند او نظر خيلى
دست گرفت و همه اتاق بود و اطلاعات ذيقيمتى براى زندانيان داشت، رشته سخن را به

هاى ناقص خود هچون يک گوش در انتظار شنيدن شرح حادثه از دهان وى بودند. او خواند
هاى کرد. گفتهسرايى مىگويى، داستانرا از روزنامه سرهم کرد و باب طبع زندانيان با گزافه

کننده بود. از آن اى سرگرمخبر و بيکار، انگيزه تخيلاتى تازه و پديدهنصير براى زندانيان بى
 کردند.پس زندانيان از معاشرت با من پرهيز مى

رسيد. باور زندانيان اين گوش مىت اسرائيلى و جاسوس بهاينجا و آنجا کلما    
بودنم، همه را ام و نيز در سلول انفرادىبود که من جاسوس اسرائيل هستم. لهجه و قيافه

اتاقى بودن با يک دانستند. جوان مسلمان شيعه مذهبى که از همبودنم مىدليلى بر جاسوس
اش محکم به ر وسط اتاق با هيکل ورزيدهجاسوس اسرائيلى، خونش به جوش آمده بود، د

آميز مرا با ناسزا و لبخندى تمسخرآميز پاسخ گفت. من عمق شانه من کوبيد و نگاه اعتراض
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حق، ناحق کردم. اما حالا اين خشم و تنفر بهخوبى درک مىها بهنفرت او را از اسرائيلى
 گريبانگير من شده بود.

« دانى که من مسلمانم.شايد نمى»فتم و گفتم چند قدمى به دنبال اين جوان ر    
اى بعد با يک قرآن در برابرم ظاهر شد. ظهير ظهير نگاه ترديدآلودش را از من بريد و لحظه

گفتم قرآن است و سطرى از آن را خواندم. يکى از تماشاچيان « اين چيست؟»از من پرسيد: 
نگ مشتى محکم به سينه او درظهير بى« اين بيچاره مسلمان است، ولش کنيد.»گفت: 

خطى است که حتى قرآن را هم وسيله کارش هاى هفتاين از آن جاسوس»کوبيد و گفت: 
ام را بچسبد، رئيس اتاق که ظهير رو برگرداند تا يقههمين« قرار داده تا امثال تو را بفريبد.

دان نامرئى به ميان آمد و او را از من دور کرد. من در بين شصت و هشت زندانى، در زن
ديگرى به اتهام جاسوسى، تنها بودم. سيدجاد احمد که در اولين شام مرا به پياز ميهمان 

کرد. او همه اطلاعات مرا از عنوان يک کارشناس فلسطينى از من بازجويى مىکرده بود، به
آورد و دست آخر عنوان اطلاعات يک جاسوس به حساب مىهاى فلسطينى بهافراد و ارگان

نظر او ابراهيم آوخ )من( يک جاسوس زبردست است که همه رهبران م کرد که بهاعلا
فلسطينى را شناسايى کرده است. سيدجاد، حد شرعى را نيز رعايت کرد و گفت که آنچه 

گويد دستاورد او از صحبت با من بوده است اما براى اينکه مبادا در قيامت پايش گير مى
 سوگند بخورد.کند، حاضر نيست در تأييد حرفش 

  

 در بيروت« رَمْل»زندان  
کردند زيرا ها از ساعت هشت و نيم، زندانيان خود را براى خواب آماده مىشب 

پس از ساعت نهُ کسى حق نشستن يا ايستادن نداشت. اول آنهايى که در کنار ديوار جا 
جا در وسط اتاق کشيدند تا معلوم شود چقدر کردند و دراز مىداشتند بستر خود را پهن مى

شد، بقيه ها تعيين مىماند. پس از اينکه طول و عرض مناسبى براى خواب کنارىباقى مى
کردند. از آنجا که هميشه جا کم مانده وسط اتاق را بين خود تقسيم مىزندانيان جاى باقى
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رشب، دادند. همانده تطبيق مىنوعى با جاى باقىبود، افراد وسط اتاق بايد خودشان را به
گويى و درگيرى، بر سر يک وگوهاى تند و گاه درشتبخشى از وقت قبل از خواب به گفت

گذشت. آنگاه رئيس اتاق با صداى بلندى که بر هياهوى وجب طول عرض جاى خواب، مى
ها بايد کتابى بخوابند. منظورش اين بود کرد که وسطىداخل اتاق چيره باشد، يادآورى مى

 هم بخوابند تا همه روى زمين بگنجند.ه بهکه به پهلو و چسبيد

ها و نور چراغ کننده بود که بوى تعفن پاى دور و برىتنگى جا آنقدر ناراحت    
کرد. اگر کسى در ساعات هميشه روشن، ديگر اهميتى نداشت و کسى به آن فکر نمى

در خلال شد. هيچکس کرد با مشت و لگد اطرافيان متنبه مىخواب، کوچکترين حرکتى مى
داد و از سوراخ روى در شب حق نشستن نداشت. پليس کشيک که پشت در نگهبانى مى

گذاشت و مراقب همه حرکات زندانيان بود، به محض ديدن حرکتى، سرش را دم سوراخ مى
 داد.پس از فحشى رکيک، دستور خوابيدن مى

توهاى خاستند. پساعت شش بامداد همه با صداى رئيس اتاق از جا برمى    
دادند و وسط اتاق براى حرکت زندانيان باز شده را به صورت پشتى در کنار ديوار جا مىجمع
آورى پتوها، براى شد. بسيارى از آنها که شب را در وسط اتاق گذرانده بودند، پس از جمعمى

زه نشستند. بعد از بيدارى، کمبود توالت و دستشويى، انگياستراحت بر زمين سيمانى اتاق مى
جار و جنجال صبحگاهى بود. همه ساکنان اتاق، در برابر دو توالت و يک دستشويى که در 

کرد تا شدند و هرکس در رابطه با شدت نيازش، داد و قال مىگوشه اتاق بود، جمع مى
در و پيکر، دستشويى، توسط يک پتوى آويخته، از قضاى حاجت کند. در يک دهليز بى

 شد.ها جدا مىتوالت

مرداد، ساعت نهُ صبح، هنگامى که يک روز ديگر از روزهاى  26شنبه سه    
خالى زندان آغاز شده بود، جارچى نام مرا صدا زد و پيغام داد که فوراً لباس بپوشم و به 

هايى که بايد به بهدارى بروند، از بهدارى زندان مراجعه کنم. رسم بر اين بود که نام مريض
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ها به اتاقىهاى روز پيش نبود، همآنجا که نام من جزو مريض شد. ازروز قبل اعلام مى
کردند که مرا به تَحرىّ )يعنى اداره آگاهى( بينى مىتفسير اين رويداد پرداختند. آنها پيش

خواهند برد. معمولاً زندانيانى را که پرونده آنها تکميل نبود، براى شکنجه و گرفتن اعتراف 
قتى وارد حياط زندان شدم مأمورى که در انتظارم بود جلو آمد، بردند. وبه اداره آگاهى مى

 هايم را دستبند زد و مرا از در خروجى زندان بيرون برد.دست

قدى که موهاى جوگندمى داشت، ما را سال و کوتاهدر راهرو خروجى مرد ميان    
ز آنها زنجير همراهى کرد و سپس چند قدم جلوتر، دو نفر ديگر نيز به ما پيوستند. يکى ا

اى کشاند. در عقب وسط دستنبد را گرفت و مرا به طرف يک اتومبيل فولکس واگن قورباغه
اتومبيل، بين دو نفر قرار گرفتم. دو مأمور نيز در جلو نشسته بودند. اتومبيل، پس از 

هاى متعدد در جلو يک ساختمان دوطبقه ايستاد و من دست در ساعت عبور از خياباننيم
ها را تا طبقه دوم بالا رفتم و به اتاقى که کسى در آن نبود فرستاده شدم. موران، پلهدست مأ

ديدم. وسايل مجلل توى اتاق حکايت از وآمد مأموران را در راهرو مىدر اتاق باز بود و رفت
جا دفتر کار يک مسئول رده بالاى پليس باشد. پس از دقايقى مرد آن داشت که آن

ندان مرا همراهى کرده بود، وارد اتاق شد و با صدايى که فقط من بشنوم قدى که از زکوتاه
شود. ايشان آدم بسيار محترم و مهمى هستند تا چند دقيقه ديگر مديرکل وارد مى»گفت: 

خواهد همه جريان واقعى فرودگاه را از زبان احترامى نکنى! مديرکل مىمواظب باش بى
 «خودت بشنود.

اى که پاپيون گندهاى بعد مرد چاق و چله و شکمحظهوى بيرون رفت و ل    
اش هماهنگ بود، به اتاق وارد شد و پشت ميز هاى اتوکشيدهرنگش با لباسخاکسترى

داد و سر هايش به ميز مىبزرگ جاى گرفت. او در حالى که سنگينى خود را توسط دست
دستور او برايم ام؟ بهه خوردههايش فرو رفته بود، پرسيد که آيا صبحانبزرگش در ميان شانه

ساندويچ و قهوه آوردند. فنجان قهوه در دستم بود که مديرکل با يک تعارف کوتاه براى 
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خوردن ساندويچ، سؤالش را شروع کرد. اسم و شهرت و شغل و مليت و جريان دستگيرى 
بودم، پرسيد و من درست همان چيزهايى را که در دادگاه نظامى گفته در فرودگاه را مى

هايش را به علامت تهديد تکرار کردم. مديرکل ناگهان از جا پريد و درحالى که دست
ايم که اينها همه دروغ است، تو را اينجا آورده»داد با صدايى خشن فرياد زد: حرکت مى

گويى يا ما در اتاق ديگر از درونت حقيقت را از تو بشنويم. يا خودت اينجا همه چيز را مى
را « اِدمون»من گفتم حرفى براى گفتن ندارم. او که شديداً عصبانى بود « کشيمبيرون مى

اين مجرم را ببريد و »که بيرون اتاق بود صدا زد. دو نفر وارد اتاق شدند. مدير به آنها گفت: 
مأموران ناسزاگويان به من نزديک شدند و با حالتى « آنقدر کتک بزنيد تا همه چيز را بگويد.

 اتاق بيرون کشيدند و در انتهاى راهرو به درى که بسته بود، کوبيدند.خشن مرا از 

به داخل اتاق پرت شدم. ميزى در کنار ديوار و يک صندلى در وسط اتاق بود.     
ها زدن به پاها و دستها و پاهايم را به آن بستند. آنگاه شلاقمرا بر صندلى نشاندند و دست

تابى از درد رسيد و بىحساس درد و سوزش به اوج مىشروع شد. پس از چند شلاق، وقتى ا
گرفت خواست و وقتى جواب نمىکرد و جواب مىداد، بازجو سؤال مىخود را نشان مى

ساعتى بدين منوال گذشت که مأمورى به داخل آمد تا داد. نيمزدن را ادامه مىدوباره شلاق
از بازجوها بخواهد که شکنجه را  ظاهراً ميانجى شود و از من قول بگيرد که حرف بزنم و

زدن دوباره از سر گرفته شد و نتيجه بود، شلاقمتوقف کنند. چون اين چشمه از بازى نيز بى
 شدن نفر ديگر، ادامه يافت.تا ميانجى

خود گرفته بود، با يک فنجان قهوه اى آرام و منطقى بهسالى که قيافهمرد ميان    
جاى قهوه آلودم را ديد، بيرون رفت و بهکه دهان خونهمين و يک سيگار وارد اتاق شد، او

گران خسته و نااميد، دود ها را پاک کند. شکنجهکاغذى آورد تا خونو سيگار، يک دستمال
آوردند. وقتى يکى از آنها خم زبان مىبلعيدند و با هر بازدمى فحشى بهسيگارهاشان را مى

اين را بدهيد دست من تا »ه بود از زمين بردارد گفت: شد تا سيگارش را که از لبش افتادمى
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دست و پايم را از صندلى باز کردند و مرا به دست مردک سپردند. او « پرونده را کامل کنم.
کشان به اتاق ديگرى برد. مرا روى يک تخت فلزى که در اتاق بود ام را چسبيد و کشانيقه

فشرد، ام مىحالى که زانويش را بر سينه هايم را به تخت زنجير کرد و درانداخت، دست
سوزاند و هاى حساس لب را مىشدت بافتسيگارش را زير لبم گذاشت. آتش سيگار به

دنبال گرفتن اطلاعات بود. او همراه با رفتار گر بهکرد. شکنجهفرياد مرا بلند مى
من،  ريخت. وقتى تلاش دفاعىآميزش هرچه فحش در چنته داشت، بيرون مىخشونت

آمد، گرفت و سرم را سيگار او را متلاشى کرد، وى موهاى مرا که به زحمت به چنگ مى
جا کنى و يا همينيا زبان باز مى»چند بار به ديوار کنار تخت کوبيد. او چند بار فرياد زد: 

 «ميرى.مى

کردم. وقتى به حال آمدم کمى گيج شده بودم و براى مدتى دردى را حس نمى    
تابم کرده بود که مردى وارد هاى ناشى از سيگار، بىاتاق نبود. سوزش سوختگى کسى در

اتاق شد. او زنجيرها را باز کرد و مرا دوباره به اتاق اول برد. به محض ورود به اتاق شلاق 
کوبيدند. چند شلاق دردآور رسيد، مىهرجا که خيزران مىگران اين بار بهشروع شد. شکنجه
پيچيدم، صورتم در مسير شلاق قرار گرفت و خود مىکرد. وقتى از درد بهبه شکمم اصابت 

هوش آمدم، در جاى ديگرى بودم و باند پانسمان نيمى از ديگر چيزى نفهميدم. وقتى به
گفتند وقت شنيدم که مىصورتم را پوشانده بود. غرغر مأموران خسته و ناموفق را مى

مرا در پتويى گذاشتند و کف يک شورلت قرمزرنگ  گذشته است، زودتر تمام کنيم و برويم.
شدم، نگهبان انداختند و به زندان رمل بازگرداندند. هنگامى که به زندان تحويل داده مى

در اتاق زندان، زندانيان دور من حلقه زدند. در بين «. آيد؟مگر از کشتارگاه مى»زندان گفت: 
شدن را دليلى بر ه شد. آنها شکنجهشنيدم، کلمه جاسوسى بارها شنيدصداهايى که مى

هاى مسکنى که از پليس داخل راهرو دانستند. آن شب با کمک قرصبودن، مىجاسوس
 گرفتم، گذشت.
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روز بعد به بهدارى زندان فرستاده شدم. دکتر زندان نيز نوعى شربت مسکن     
 تجويز کرد.

س اتاق رسيد. وى قبل نام من به رئياى از دفتر زندان بهعصر همان روز برگه    
شمرد. از اينکه نامه را به من بدهد با صداى بلند تعداد وکلاى نامبرده در آن برگه را مى

نويسى کرده ترين وکلاى مدافع لبنان، براى دفاع از من و محمد نامتن از سرشناسدوازده
ين لحظه وضع من کردم. در ااى را امضا مىبايست در تأييد اقدام آنان، برگهبودند و من مى

خود مشغول کرده بود. وجود نام برخى از مانند يک معماى پليسى، ذهن زندانيان را به
وکلاى طرفدار انقلاب فلسطين و نيز وکيل ويژه سازمان آزاديبخش فلسطين، در بين اين 

آفريد. چگونه ممکن است براى دفاع از يک جاسوس اسرائيلى، وکلاى نام، سؤال مىدوازده
ر انقلاب فلسطين داوطلب شده باشند؟ سرانجام زندانيان به قضاوت اشتباه خود پى طرفدا

ها، پذيرفتند. جو برخورد زندانيان عوض بردند و ادعاى مرا مبنى بر طرفدارى از فلسطينى
خاطر بدرفتاريشان از من پوزش خواستند. شامگاه همان روز جارچى شد و حتى برخى به

روز بعد به دادگاه فرستاده خواهند شد، اعلام کرد. صبح پنجشنبه  نامم را جزو زندانيانى که
به حياط زندان برده شدم. محمد هم در بين زندانيانى بود که به دادگاه نظامى فرستاده 

شدند. در بازداشتگاه دادگاه نظامى فرصت يافتيم که از آنچه در چند روز گذشته اتفاق مى
شنبه به اداره آگاهى برده شده بود و در حمد نيز روز سهافتاده بود، براى هم تعريف کنيم. م

شدم، از فاصله نزديکى آنجا مورد شکنجه قرار گرفته بود. او صداى مرا وقتى شکنجه مى
 شنيده بود.

ساعت حدود ده صبح بود که دريچه روى در بازداشتگاه باز شد و مأمورى نام     
قد با سر و وضعى مرتب را در مقابل خود مرا خواند. وقتى پشت پنجره رفتم، مردى ميان
اى جاافتاده داشت. وى همراه با لبخندى ديدم که اندامى ورزيده، صورتى بزرگ و چهره

اسامى « شَوْقى ارَْمَلى»آرام، خود را وکيل سازمان آزاديبخش فلسطين )ساف( معرفى کرد. 
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لب کند. او از سوى رفقايمان و خود جزبان آورد تا اطمينان ما را بهمستعار من و محمد را به
 کردن مسئله ما به آنجا آمده بود.با کمک ساف براى دنبال

عنوان وکيل ها بهتبار بود، سالاستاد شوقى ارملى که يک فلسطينى مسيحى    
عنوان نماينده ساف نزد کرد و بعداً بهساف در دفتر مرکزى آن سازمان در بيروت فعاليت مى

 کار گماشته شد.، بهبازار مشترک اروپا

کرده و کبود من، از شکنجه باخبر شده بود، شوقى که با ديدن صورت ورم    
تا چند لحظه »گران از ما پرسيد و سپس گفت: ها و رفتار شکنجهمقدارى درباره بازجويى

دقايقى بعد از آن مرا « ديگر شما را پيش بازپرس خواهند برد. در آنجا شما را خواهم ديد.
عنوان منشى بازپرس فرا خواندند. وقتى وارد اتاق شدم علاوه بر بازپرس يک خانم بهپيش 

در طرف راست اتاق و شوقى نيز در طرف چپ نشسته بودند. شوقى با لحنى دلسوزانه و با 
اند. گفتم که مرا شکنجه کرده« صورت و چشمت چه شده است؟»صداى بلند پرسيد: 

هاى تو تو دروغگو هستى اين هم يکى از دروغ»يز گفت: آمبازپرس فوراً با لحنى اعتراض
دانيد که بله استاد، شما خوب مى»وکيل با لبخندى تأثرآميز به نصرى لحود گفت: « است.

طبق قانون، شکنجه در اين کشور ممنوع است و انجام آن خلاف قانون، اما همکاران شما 
بازپرس شوخى »و با خنده گفت: آنگاه شوقى رو به من کرد « گيرند.کار مىآن را به

هاى پيشين بود، مرا به بازداشتگاه پس از سؤال و جواب مختصرى که تکرار گفته« کند.مى
برگرداندند و محمد را براى بازپرسى بردند. نيمى از روز گذشته بود که به زندان رمل 

کسى که از دادگاه برگشتيم و هرکدام به بند خود فرستاده شديم، بنا بر عادت، زندانيان دور 
 اى به گوششان برسد.برگشته بود، حلقه زدند تا شايد چيز تازه

خورد. نداشتن جا براى نشستن و بيکارى در زندان چون خوره روان آدم را مى    
نظر، عدم امکان خواندن و نوشتن، همه وگو و تبادلاستراحت، نبودن همفکر براى گفت
کشى و کرد. تنها وسيله وقتاس انسان سنگينى مىزنجيرهاى ناپيدايى بود که بر احس
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سرگرمى زندانيان، پرداختن به مسائل يکديگر و پرسيدن از زير و بم جريانات زندان و 
بندان خود بودند. اغلب زندانيان دادگاه بود. زندانيان کنجکاوانه در پى کشف اتهام و جرم هم

د و به دروغ تهمت آبرومندى براى خود داشتنها پنهان مىاتاقىتهمت اصلى خود را از هم
تراشيدند، به همين دليل هيچکس حرف ديگرى را باور نداشت. وقتى زندانيان را به مى

وشنود زندانى با وکيلش و يا سؤال و جواب افتاد که از گفتبردند، بسيار اتفاق مىدادگاه مى
وقتى کسى از دادگاه  بردند. از اين رودر دادگاه، ساير زندانيان به جرم وى پى مى

هاى هاى واقعى و تهمتها در انتظار شنيدن داستاناتاقىگشت، پر از خبر بود. همبرمى
بندان خود بودند. با اينکه بيش از نيمى از زندانيان به تهمت دزدى بازداشت شده اصلى هم

شد علوم مىرسيد مکرد. آنگاه که روز دادگاه فرا مىبودند، هيچکس خود را دزد معرفى نمى
خاطر يک سفته اشتباهى به زندان افتاده است، جنابى که به قول خودش تاجر بوده و به

 دار است که در سرقت مسلحانه دستگير شده است.دزدى سابقه

رسيد، به نظر مىاى بهکه يک دستش فلج بود و آدم زرنگ و فهميده« سعيد»    
خاطر مليات فدايى تير خورده و اکنون بههمه زندانيان قبولانده بود که دستش در يک ع

غيرمجاز، به زندان افتاده است. او با حيثيت کاذب و « اسلحه کمرى»داشتن يک 
خاطر حرکتى انسانى و آزاديخواهانه کرد که بهگرفت و افتخار مىخودساخته، ژست هم مى

رگشت معلوم دستش را از دست داده است. روزى که سعيد همراه چند تن ديگر از دادگاه ب
دستش اصابت کرده بود. در شد که تير دشمن دست او را فلج نکرده، بلکه تير پليس به

جبهه جنگ با اسرائيل هم نبوده است بلکه بالاى ستون برق، تير به او خورده بود. در راه 
 اى براى دزدى بوده است.آزادى فلسطين هم نبوده بلکه در راه رساندن خود به خانه

رسيد، خود را نظر مى، جوان ظاهراً برومند عراقى که تحصيلکرده هم به«خالد»    
کرد که در درگيرى بين دو گروه فدايى در مرکز بيروت، افسر سازمان الفتح معرفى مى

توسط پليس لبنان دستگير شده بود. خبر دادگاه درباره خالد اين بود که وى روزى براى 
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زند و بعد از گذراندن يک روز اتومبيل مى خوشگذرانى با دخترى، دست به سرقت يک
 رود.شود و ماجراى سرقت اتومبيل لو مىکند و دستگير مىخوش، در اثر مستى، تصادف مى

مرد تنومند و ظاهراً محترمى که به محض ورود به اتاق زندان، در « ابومازنِ»    
کرد )به دروغ( رفى مىکنار ديوار و در صدر اتاق جا گرفت، خود را از رهبران فلسطينى مع

داشتن دو گذرنامه ديپلماتيک دستگير شده بود. وى مدعى بود خاطر همراهکه در فرودگاه به
هاى فشرده با مقامات لبنانى براى آزادى فورى و هاى فلسطينى در تماسکه تمام ارگان

که جناب  کوشند. وقتى پرونده ابومازن در دادگاه باز شد، خبر آمدبدون قيد و شرط او مى
ايشان به اتهام چند مورد تجاوز و چندين فقره کلاهبردارى در اردن، تحت تعقيب بوده و در 
فرودگاه بيروت شناسايى و دستگير شده است. پس از دستگيرى نيز محموله سنگينى از 
مواد مخدر همراه او کشف شده بود. ابومازِن در اتاق زندان فقط چند نفر را شايسته 

او را باور کرده بودم. با  دانست که من يکى از آنها بودم و موقعيت ساختگىصحبتى مىهم
شدم. او در اينکه از نظر مالى در مضيقه بودم، هرچه بر سفره داشتم با اين جناب شريک مى

کرد و از جمله اى تعريف مىهاى آموزندهمثالش داستانوصف شرافت و حجب و حياى بى
پاى او  چنان در برابر زنان شوهردارى که بهگفت که وقتى در آلمان بوده است، آنمى
 اند، مقاومت کرده بود که مورد تقدير شوهران آنها قرار گرفته بود!پيچيدهمى

هاى زندان بودند. درباره هر ها و قضات دادگسترى قهرمانان افسانهبازپرس    
هاى گوناگون ساخته و پرداخته شده بود و همچون وکيل، بازپرس و يا قاضى داستان

هاى اين کرد. زندانيان شخصيتشد و شاخ و برگ پيدا مىمىها، سينه به سينه نقل اسطوره
اى بود کردند. قضاوت زندانيان براساس تجربهبندى مىها را، از دلرحم تا سنگدل ردهافسانه

نام دست آورده بودند. در ذهن مردان زندان، بازپرسى بهکه آنها در برخورد با اين افراد به
عنوان ى چند هفته اقامت در زندان، بارها نام او را بهاِلياس نمَوُر جاى خاصى داشت. ط

هاى خود را به اداره آگاهى حواله گفتند الياس مشترىترين بازپرس شنيده بودم. مىخشن
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افتد و تا اعتراف نگيرد، ول کند. او خود درجا، در هنگام بازپرسى، به جان متهم مىنمى
آمد، هر دليلى در قانون لبنان، جرم به حساب مىکند. با توجه به اينکه آزار زندانى به نمى

شايع کرده بودند که الياس از پارلمان لبنان و وزارت دادگسترى اجازه مخصوص دارد تا خود 
 داند، براى کشف جرم با متهم برخورد کند.هرجور صلاح مى

  

 ادامه بازپرسى 
ادگاه نظامى شهريور( من و محمد را مجدداً به د 2اوت ) 24بامداد دوشنبه  

رسيد تا وى نيز بردند. طبق قانون لبنان زمان بازپرسى بايد به اطلاع وکيل مدافع متهم مى
هاى آينده با ما بتواند در بازپرسى شرکت کند. شوقى به ما گفته بود که در تمام بازپرسى

خبرى خواهد بود و قبل از بازپرسى سرى به زندان خواهد زد. نيامدن او به زندان، دليل بى
 او از زمان بازپرسى بود.

ساعت ده و نيم صبح من و محمد را از بازداشتگاه دادگاه نظامى به بازپرسى     
بردند. اين بار به اتاق ديگرى که در آن سوى ايوان دادگاه بود، برده شديم. وقتى وارد اتاق 

سبتاً کوچک شديم دو چشم خشن و موذى از پشت ميز به ما خيره شده بود. نيمى از جثه ن
هاى هاى بالازده و سبيل باريکى که پشت لببازپرس، از قفاى ميز بيرون بود و آستين

کرد. ناگهان صداى خشنى شد چيز خاصى را در ذهن تداعى مىهم فشرده ديده مىبه
آميز لحن او آنقدر توهين« دانيد الان کجا هستيد؟مى»هاى او را از هم گشود و گفت: لب

تر شد و باز هم سؤال را تکرار کرد. اما ديديم حرفى نزنيم. صدا تيزتر و خشنبود که بهتر 
دانيد نمور ايد. مىشما در برابر الياس نمور ايستاده»چون جوابى نشنيد خود پاسخ داد که: 

نمور کسى است که به مادرش هم »باز هم جوابى نداديم. آنگاه بازپرس گفت: « کيست؟
« فهميد!؟کنم! مىجا مىمى را که بخواهد دروغ بگويد، همينکند. من پوست متهرحم نمى

ما اسامى « خوب! حالا خودتان را معرفى کنيد.»اى درنگ کرد و سپس گفت: نمور لحظه
 قلابى خود و مليت فلسطينى را که قبلاً گفته بوديم تکرار کرديم.
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ما نشانه  هايش را به سوىبازپرس مانند فنر از جا پريد و در حالى که دست    
گوئيد. من تا ته شما دروغ مى»گرفته بود، چند فحش رکيک به زبان آورد و فرياد کشيد: 

ايد؟ تا وکيل من گفتم چرا وکيل مدافع ما را خبر نکرده« کنم.قضيه را درنياورم ولتان نمى
ا نمور از خشم به هيجان آمده بود و ب« مدافع ما در اينجا نباشد حرفى براى گفتن نداريم.

ساعت با تهديد و داد. او حدود نيمگفت، خود را تسکين مىناسزاهاى رکيکى که به ما مى
دشنام سعى کرد تا از واقعيت جرم ما پرده بردارد اما موفق نشد. دست آخر همه غيظش را 
در سيلى و لگد، خلاصه کرد و به سربازى که پشت در ايستاده بود، دستور داد که ما را به 

 دانند و مرا که متهم اصلى بودم، دوباره به سلول انفرادى بيندازند.زندان بازگر

وقتى در مقابل زندان از کاميون پليس پياده شديم، شوقى ارملى را ديديم که     
گشت. او براى ديدار ما آمده بود. از اينکه نمور بازپرسى آن روز را به وى از زندان برمى

ستور او مبنى بر انتقال من به سلول انفرادى، بيشتر اطلاع نداده بود، عصبانى بود و از د
 عصبانى شد و گفت که مستقيماً براى اعتراض پيش نمور خواهد رفت.

کرد. براى تشخيص هويت اصلى من الياس نمور شديداً روى پرونده ما کار مى    
فارسى  و محمد، اثر انگشت و عکس ما را به ايران فرستاده بود. وى دستور داد تمام مدارک

نويس دويست ضبطشده در هنگام دستگيرى را به عربى ترجمه کنند. حتى يک جزوه دست
اى که درباره تهيه و کاربرد مواد منفجره تهيه کرده بودم، از فارسى به عربى صفحه

کرد. موضوعات برگردانده شده بود. نمور تقريباً تمام وقت روى پرونده کر و لال ما کار مى
 رساند.خواند، کلاف سردرگمى بود که او را به جايى نمىها مىنمور در ترجمهاى که پراکنده

هاى فارسى، هيچ چيزى از اسرار پرونده را بازگو بيش از پانصد صفحه نوشته    
کرد. در همه مدارک ترجمه شده، حتى يک نام يا يک آدرس قابل استفاده چه در ايران نمى

کشاند تا شايد ور با انبوهى از سؤال ما را به بازپرسى مىو چه در لبنان پيدا نشده بود. نم
 گرهى از کلاف سردرگم پرونده ما بگشايد.
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مهر( ما را به بازپرسى  23وقتى براى دومين بار در تاريخ پانزدهم اکتبر )    
بينيد از دوازده وکيلى که برايتان مى»احضار کرد، با لحنى خشن و لجاجتى کودکانه گفت: 

البته وقتى حرفى براى گفتن نيست، »من گفتم: « اند حتى يکى اينجا نيست!هرديف کرد
خوددارى ما از پاسخگويى به سؤالات، نمور را شديداً « حضور وکيل هم ضرورت ندارد.

دار انداخت، بارها جريحهباک مىآزرد. غرور مردى که نامش لرزه بر تن تبهکاران بىمى
فرستاد و بار انداخت و به زندان مىلگد از اتاقش بيرون مىشده بود. هربار ما را با مشت و 

و  19کرد. اين بازى در ديگر به اميد اينکه پرونده را از ابهام بيرون بکشد، ما را احضار مى
 آبان( نيز تکرار شد. 18نوامبر ) 9عنوان آخرين بار در آبان ( و به 5مهر و  27اکتبر ) 27

زد. حتى وقتى براى ديدار ار به زندان سر مىشوقى ارملى هرچندوقت يک ب    
خواند. ديدار با وکيل در اتاقى آمد، من و محمد را نيز فرامىزندانى ديگرى به زندان مى

بار شد. اوايل دستگيرى، هر دو هفته يکمخصوص و از پشت يک پنجره آهنى انجام مى
ازپرس، ديدار با وکيل نيز ديديم ولى بعدها به علت راکدماندن پرونده پيش بشوقى را مى

 گرفت.دير به دير صورت مى

بردند نيز برعهده سر مىشوقى وکالت دو مبارز ترک را که در زندان رمل به    
ها، به لبنان آمده بودند. آنها به جرم داشت. اين دو هم مثل ما، براى آموزش نزد فلسطينى

تگير شده بودند. وقتى پليس داشتن يک اسلحه کمرى در هتل محل اقامتشان، دسهمراه
ترکيه از دستگيرى آنها باخبر شد، ادعا کرد که آن دو قبلاً دانشجوى دانشکده افسرى 

اند. ترکيه توانست با چنين اند و پس از دستبرد به صندوق پول دانشکده، گريختهبوده
يرد. الملل )انترپل(، آن دو نفر را از لبنان تحويل بگدستاويزى و با کمک پليس بين

نتيجه ماند. پس از نيز براى پيشگيرى از انتقال آنها به ترکيه، بى« ساف»هاى کوشش
تحويل آن دو به ترکيه، يکى از آنها در زندان خودکشى کرد و ديگرى اعدام شد. بعدها 
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کوشيد تا با اتهامات جنايى، مبارزان سياسى را در خارج از کشور، تحت رژيم شاه نيز مى
 الملل آنها را دستگير کند و به ايران بازگرداند.، تا شايد با کمک پليس بينپيگرد قرار دهد

اى که ساواک براى من ترتيب داده بود نيز، اتهامات واهى و در پرونده    
الملل قرار دهد. وسيله نام مرا در ليست پيگرد پليس بيناساسى را گنجانده بود تا بدينبى

( از يک دستفروشى 1975) 1354متهم بود در سال  عنوان فردى کهاسم حقيقى من به
گونه اتهامات در لندن دزدى کرده است، در ليست انترپل گنجانده شده بود. ساواک اين

گرفت. غافل از اينکه همه کار مىکردن فعاليت مبارزان سياسى، بهواهى را براى لوث
گرفت، ى صورت مىهاى من و ساير رفقا به کشورهاى مختلف، با اسامى جعلمسافرت

سازى توسط يک مزدور ساواک، اى يا با صحنهکردن چنين پروندهبديهى است که درست
 الملل انجام شده بود.دادن و رخنه در پليس بيناى به اسم من و يا با رشوهبا گذرنامه

  

 شرايط دشوار زندان 
ريباً تمام روز کشيدند و تق، همه زندانيان غير از من، سيگار مى2در بند شماره  

کردند. هوا نفر بودند، در فضاى تنگ وسط اتاق حرکت مىاين جمعيت که بيش از شصت
شد. به دنبال يک راحتى ديده نمىآنقدر پردود و آلوده بود که گاه آن سوى اتاق به

هاى من چرک کرد و درد و تب شديدى به سراغم آمد. براى رفتن نزد سرماخوردگى، ريه
کردم. تنها پزشک زندان، فقط صبح پنجشنبه در بهدارى روز صبر مىپزشک بايد سه 

ديد. وقتى روز پنجشنبه در انتظار رفتن به بهدارى زندان بودم، خبر ها را مىزندان، مريض
آمد که پزشک زندان به علت تصادف اتومبيل، به زندان نخواهد آمد. رئيس اتاق که به 

ا جايى برايم کنار ديوار باز کردند. من در بسترم که وخامت حالم پى برده بود، دستور داد ت
شدن دور يک مريض شد. جمعسرعت بدتر مىيک پتوى سربازى بود، افتاده بودم و حالم به

کردن، سرگرمى خوبى براى زندانيان بيکار بود. از جمله چيزهايى که در و اظهارات حکيمانه
کردن ريه، در اين زندان رى در اثر چرکاطرافم شنيدم اين بود که هرسال زمستان، چند نف
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ميرند. دو هفته بعد وقتى نسبتاً بهبود پيدا کرده بودم، پيش پزشک زندان رفتم. وى که مى
اى اى دزد؟(. بعد معاينه)چه شده« اَيشکْ حرَامى»زبان خاصى براى زندان داشت گفت: 

شند، به من نيز گفت که کرد سيگار نککرد و به روال هميشگى که به زندانيان توصيه مى
هاى تجويزى او را بخورم. از آن پس، لکه ناشى سيگار نکشم و روزى يک قرص از قرص

 ام باقى است.از اين بيمارى، چون يادگارى از زندان رمل بر ريه

کننده بود. ابوُجمَيل مرد باوقار مصرى که شرايط غيرانسانى زندان ديوانه    
که به شلوغى دوداندود و پرسر و دستگير شده بود، هميندنبال مشاجره در يک هتل به

صداى زندان وارد شد، يکباره داد کشيد که من را از اينجا ببريد بيرون، من که جنايتکار 
اى بيرون بردند، حالش را با نيستم، اينجا جاى قاتلان است. ابوجميل را براى چندلحظه

تادند. ابوجميل ظاهراً آرام شد و چند روزى کتک جا آوردند و سپس با لگد به داخل اتاق فرس
در بين زندانيان لوليد و هواى زندان را تجربه کرد و از جمله در بين خبرهاى جارى در 
زندان چنين شنيد که در بهدارى، ده تخت وجود دارد که هشت تخت آن را در اختيار 

کردن زندانيان ى بسترىگذارند و از دو تخت ديگر براکلفت مىدار و گردنزندانيان پارتى
پيچيد خود مىشود. ابوجميل ساعاتى بعد از شنيدن اين خبر، بيمار شد. او بهبيمار استفاده مى

کرد. فريادهاى دردآور ابوجميل براى انتقال او به بهدارى کافى نبود. زندانبانان با و ناله مى
اين فاصله تا بامداد روز بعد سنجيدند. هرگاه نگاه به چهره بيمار، فاصله او را تا مرگ مى

نمودند. تنها کارى هاى مسکن نيز به بيمار خوددارى مىکرد، حتى از دادن قرصکفايت مى
کردند اين بود که اسم بيمار را در زمره مشتريان بهدارى براى روز بعد که نگهبانان مى

 نوشتند.مى

ن رسيد و در آهنى وقتى بازديد عصرانه و سرشمارى اتاق در آن روز به پايا    
نتيجه ابوجميل نيز در شب زندان محو و بودن تا روز بعد قفل شد، بيمارنمايى بىبراى بسته

نابود گرديد. پس از خوردن جيره غذايى شب، همه زندانيان در اتاق نشستند و به کار 
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زدند. ناگهان ابوجميل هيکل کشيدند و گپ مىهميشگى خود سرگرم شدند؛ يعنى سيگار مى
سنگين خود را از قفسه سيمانى بالا کشيد و بر بالاى قفسه نشست. همه با صداى رئيس 

کرد که اتاق که ابوجميل را مخاطب قرار داده بود، ساکت شدند. او به ابوجميل حالى مى
رفتن ممنوع است. ابوجميل کمى خودش را جمع  جور کرد، بعد ها بالاى قفسهشب

سر داد. پس از آن تاريکى همه جا را فرا « الله الله»صفير هايش را مثل عقاب گشود و دست
خراشى در فضاى بسته اتاق به گرفت. کابوسى در شب زندان فرود آمده بود. هياهوى گوش

اى که راهى به جايى نداشتند، با مشت و لگد به جان پيچيد و زندانيان هراسيدههم مى
ان توى راهرو، از ترس اينکه جنجال اتاق، يکديگر افتاده بودند. در زندان قفل بود و نگهب

 آمد.يک شورش باشد، نزديک نمى

شدن زندانيان از زدوخورد در تاريکى، جنجال فروکش کرد. تدريج با خستهبه    
آلود و زندانيانى هاى خونوقتى ستونى از نور به داخل اتاق راه يافت، پليس توانست صورت

د، ببيند. ابوجميل خودش را مثل بختکى به روى را که وسط اتاق نقش زمين شده بودن
آنهايى که جلو گنجه نشسته بودند، پرتاب کرده و چند نفرى را مجروح کرده بود. زدوخورد 

زدن به شدن تعداد بيشترى از آنان گرديد. ابوجميل که براى چنگزندانيان نيز باعث مجروح
ه بود، اکنون چون نعشى لامپ وسط سقف، به قصد خودکشى، به جهش و سقوط دست زد

در وسط اتاق قرار داشت. بالاخره نگهبانان زندان با اسلحه آماده در دست، به ميدان آمدند. 
حسابى داشتند، درگير شدند. تعدادى مجروح به مجروحان را بردند و با هر زندانى که خرده

ى انفرادى هابهدارى منتقل شدند و چند نفرى نيز به تهمت شرکت در درگيرى، به سلول
فرستاده شدند. بقيه زندانيان به برکت فراخى که در فضاى اتاق روى داده بود، آن شب، با 

خورده درازکردن پاها، خوابى راحت را تجربه کردند. دو روز بعد که ابوجميل را کتک
علت برگرداندند، معلوم شد که در اثر پرتاب وى به روى زندانيان، يکى از مجروحين به
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ع، فلج شده بود. ابوجميل بدون اينکه مزه راحتى در بهدارى را بچشد، دوباره به آسيب نخا
 آمد. اين بار او جرم سنگينى داشت.« قاتلان»ميان 

  

 در زندان  ديدار از ما 
روزهاى پنجشنبه روز ملاقات عمومى زندان بود. بستگان زندانيان پس از ساعتى  

شدند و از تاريک مىنفرى وارد يک اتاق نيمهدههاى ها، در گروهانتظار در صف ملاقاتى
کردند. دو رديف پنجره آهنى قسمت زندانيان و فاصله يک مترى با زندانى خود صحبت مى

کرد. در يک آن بيش از بيست نفر با هم و با صداى بلند کنندگان را از هم جدا مىملاقات
که روزهاى يکشنبه در لبنان کردند. وقت ملاقات فقط پنج دقيقه بود. با اينصحبت مى

تعطيل رسمى است، اما براى رعايت حال بستگان زندانيان، شب جمعه براى ملاقات تعيين 
نفرى که من در آن بودم، فقط سه شده بود. علت اين امر واضح بود، در بند شصت و پنج

 مسيحى وجود داشت که هرسه آنها نيز سفارشى و صدرنشين بودند.

مانان بود و صحنه پررونق اقتصاد کشور، بازار و کريدورهاى زندان جاى مسل    
قدرت، جاى مسيحيان. بخش عمده مسلمانان لبنان در نواحى فقيرنشين و خالى از امکانات 

افتادگى اجتماعى و فروماندن در کردند که نتيجه آن عقباجتماعى و فرهنگى زندگى مى
ساز جرائم گوناگون است. دزدى زمينهجهل و بدبختى بود. بديهى است که چنين شرايطى، 

داد. مسيحيان هاى ناشى از فقر، جرم اکثر زندانيان را تشکيل مىعنوان يکى از پديدهبه
کردند، قشر برتر جامعه را لبنان که اکثراً در مناطق پرنعمت و مورد توجه دولت، زندگى مى

شور لبنان را در دست هاى مهم کدادند. اين گروه همه مشاغل کليدى و پستتشکيل مى
 داشتند.

يک ماه و نيم پس از بازداشت ما، در يک روز پنجشنبه، من و محمد را جزو     
کسانى که ملاقاتى داشتند، به حياط زندان فرا خواندند. ما در انتظار ديدارى پرهيجان 

شايد مأموران ساواک براى شناسايى ما، در پوشش بستگان زندانى، به زندان »بوديم، 
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اند. شايد دوستى يا آشنايى مشترک، سراغ ما را گرفته باشد که اگر چنين باشد، کار مدهآ
نفره جا گرفتيم و هر پنج دقيقه يکبار چند قدمى به ما دو نفر در گروهى ده« نابجايى است.

وار تا اتاق ملاقات، يک ساعت و نيم شديم. اين راهپيمايى مورچهاتاق ملاقات نزديک مى
هاى آهنى، دنبال قيافه يا صدايى تاريک، در آن سوى پنجرهشيد. در اتاق نيمهبه درازا ک
نظر ما را جلب « ابوالْخَير»هاى درخشان و سبيل پرشت گشتيم که ناگهان چشمآشنا مى

شد. ابوالخير زور شنيده مىکرد. صداى او در بين آن همه صدا که در اتاق پيچيده بود، به
پايگاه الفتح بود که در اثر يک سانحه اتومبيل، چندماهى در  قبلاً مسئول آموزش ما در

هوش افتاده بيمارستان بسترى شده بود. آخرين بار او را چون مشتى پوست و استخوان، بى
بر تختى در بيمارستان آمريکايى بيروت، ديده بودم. حالا از اينکه او را هوشيار و ايستاده 

رفقا را به ما رسانيد و گفت حال همگى خوب است.  ديدم خوشحال بودم. ابوالخير سلاممى
تواند بدون عصا راه گفت که نمىداد و مىدر حالى که پيرامون سلامتى خودش توضيح مى

 برود، پليس ما را از اتاق ملاقات بيرون کشيد.

سه هفته بعد ابوالخير دوباره به ملاقات ما آمد و اين بار مقدارى ميوه هم     
بود. يک هفته پس از آن نيز من و محمد براى صف ملاقات فراخوانده شديم.  برايمان آورده

هاى ما در انتظار ديدار مجدد ابوالخير بوديم که با کمال تعجب تراب را در پشت پنجره
، يعنى سازمان پرسيديم، او گفت همه «خانواده»آهنى ديديم. احوالپرسى کرديم و از وضع 

يلات براى ما اميدوارکننده بود. حضور و فعاليت ديگران بودن تشکخوب هستند. خبر سالم
کرد. آن روز تراب تر مىدر بيرون زندان، تحمل شکستى را که ما در بند آن بوديم، آسان

شمار مقدار کمى پول به حساب ما در دفتر زندان گذاشت که در کساد بازار زندان، رونقى به
 رفت.مى

يا سه هفته به ديدار ما آمد. او در دومين ديدارش هاى دو تراب چندبار با فاصله    
رفتن به ما گفت که بهروز )على باکرى( در تهران به شهادت رسيده است. خبر تلخ از دست
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يکى از بهترين يارانمان، ما را شديداً محزون کرد. طنين صدايى که خبر را گفت تا مدتى در 
ه اين رفيق به شهادت رسيده، معمايى غربت زندان، در گوش ما انعکاس داشت. اينکه چگون

 جواب ماند.ها در ذهن ما بىبود که مدت

سه هفته بعد وقتى تراب براى سومين بار به ملاقات ما آمد، گفت که علاوه بر     
اند. وى نام اين رفقا و چگونگى على باکرى، چند نفر ديگر از رفقا نيز به شهادت رسيده

تا خاطر ما را در محيط بسته زندان نيازارد. اين خبر کوتاه،  شدن آنها را به ما نگفت،کشته
هايش، از راهرو عبور اتاقىآور بزرگى در ذهن ما داشت. هروقت محمد همراه با همابعاد رنج

کرديم. ما هردو وگو مىاى با هم گفتزد و لحظهکرد، سرى به پنجره بند من مىمى
ها در رابطه با شدننظامى ضدرژيم هستند و کشتهتصورمان اين بود که رفقا درگير عمليات 

سراغ ما نيامد. در طى سه ماه حتى اين عمليات است. پس از اين ديدارها تا مدتى کسى به
 برديم.سر مىخبرى کامل بهبا وکيل خود نيز تماسى نداشتيم و در بى

  

 دادگاه گمرك 
حياط زندان فرستاده روزى جارچى نام مرا صدا زد و پس از پوشيدن لباس به  

هم دستبند زدند و با يک جيپ پليس راهى بندر شدم. محمد نيز در آنجا بود. ما دو نفر را به
دانستيم کرد. ما مىبيروت کردند. فرستادن به بندر، تحويل به ايران را در ذهن ما تداعى مى

ط کشتى به کشور برند و توسها را هنگام خروج از لبنان، به بندر مىکه بعضى از زندانى
کردن مجرمان بيگانه بود. دلهره ما ترين راه براى بيرونفرستند. اين ارزانمتبوعشان مى

ادامه داشت تا اينکه سه ساعت بعد وارد اتاقى در بندر شديم. در آنجا معلوم شد که دادگاه 
داشتن وسايل غيرمجاز در هنگام گمرک، ما را احضار کرده است تا به خاطر همراه

وجويى صورت گرفت و ما را به ستگيرى، براساس قانون گمرک محاکمه شويم. پرسد
زندان برگرداندند. چند روز بعد، قرار صادره به صورت کتبى به زندان فرستاده شد. براساس 
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آن، محمد و من هرکدام به پرداخت وجهى معادل صدهزار تومان محکوم شده بوديم که در 
 کرديم.ال زندان را تحمل مىصورت عدم پرداخت، بايد يک س

  

 در زندان رمل خارجىاتباع بند  
من و محمد از بدو دستگيرى، خود را فلسطينى معرفى کرده بوديم تا از خطر  

تحويلمان به ايران بکاهيم. اين ادعا در پرونده ما درج شده بود و به همين دليل ما را به دو 
فرستاده بودند. متهمان غيرعرب در يک بند نسبتاً زبان بند جداگانه در ميان زندانيان عربى

 شدند.آبرومند، نگهدارى مى

خبر بوديم، روزى نام من و تقريباً پس از گذشت سه ماه که از همه جا بى    
محمد براى ملاقات، خوانده شد. آن روز تراب به سراغ ما آمده بود. در حالى که صداى 

شد، چنين شنيديم که کمال )حسين روحانى( و سختى شنيده مىتراب در جنجال اتاق به
 اند.يک نفر ديگر که همراه او بوده است، در راه سفر از لبنان به سوريه ناپديد شده

ترين اتفاق در راه بيروت به دمشق، اين بود که دستگير شده باشند. در معمول    
تگاه مرکزى نيز بود رفت که آنها را به زندان رمل که بازداشصورت دستگيرى، احتمال مى

آورده باشند. با توجه به اينکه آنها داراى گذرنامه غيرعربى بودند، در صورت دستگيرى 
 ها بود.وانتقال به زندان رمل، جاى آنها در بند خارجى

بردم. وقت سر مىحمام زندان در محوطه پشت بندى بود که من در آن به    
شد تا همه زندانيان بتوانند دوبار در ن تقسيم مىاستفاده از حمام بين بندهاى مختلف زندا

هاى گذشتند، صداى قدمهفته بدن خود را بشويند. هرگاه زندانيان از پشت بند ما مى
رسيد و گاه سلامى و يا پيامى از پنجره دوش به گوش مىبرهنه و حوله بهزندانيان نيمه

 شد.ردوبدل مى

دهليزهاى جانبى آن، ده دوش آب سرد  حمام درواقع دالان درازى بود که در    
گرفت تا به ها هرکدام به مدت پنج دقيقه در اختيار هر زندانى قرار مىقرار داشت. اين دوش



240 

 

نوبت، آبى بر سر و تن خود بزند. در حاشيه بندى که من در آن بودم، يک گنجه سيمانى 
يافت، آن راه مىآمد. کسى که به بالاى حساب مىنشين اتاق بهوجود داشت که شاه

اى که در کنارش توانست نگاهى به دنياى بيرون از بند بيندازد و اگر خود را به پنجرهمى
هاى نگهبانى، گرفت، از وراى ديوارهاى بلند و برجکرد و سرش را بالا مىبود، نزديک مى

ها هديد که پرندانتهاى آسمان را مىسوى آسمان زندان را و پس از آن، اقيانوس بىآن
گشودند. با نشستن بالاى خواستند، بال مىور بودند و به هرسو که مىآزادانه در آن غوطه

مزه کرد. نشستن بالاى گنجه اى در خيال خود مزهشد آزادى را براى لحظهگنجه، مى
شد. هر زندانى حق داشت هر روز بايست بين همه زندانيان تقسيم مىامتيازى بود که مى

 ى گنجه بنشيند. حق نشستن روى گنجه، قابل خريدوفروش بود.دقيقه بالاده

من در جستجوى حسين و همراهش، که در راه خروج از لبنان ناپديد شده     
ها افتادم. پس از اينکه از روز و ساعات بودند، به فکر تماشاى صف حمام خارجى

در آن روز، هر نوبت را اى را ها مطلع شدم، توانستم پنج نوبت ده دقيقهگرفتن خارجىحمام
شنبه از ساعت نه روى گنجه رفتم و صف به قيمت پنج سيگار خريدارى کنم. صبح سه

ها ببينم. چهل دقيقه ها را زيرنظر گرفتم تا شايد حسين را در بين خارجىحمام خارجى
سپرى شده و پنج صف خارجى از برابر چشمان کنجکاو من گذشته بود بدون اينکه اثرى از 

ها از کنار ديوار اى، وقتى گروه ديگرى از خارجىدقيقهديده باشم. در آخرين نوبت ده حسين
لختى را از پشت سر ديدم که به حسين شبيه بود. چندبار او را گذشتند، جوان نيمهبند مى

صدا کردم، اما جوابى نشيندم، شايد حسين نبود و يا اينکه صداى من به گوشش نرسيده 
اى من به پايان رسيد. نفر بعدى خود را از قفسه سيمانى بالا کشيد و قيقهدبود. وقت پنجاه

مرا به پائين راند. تحقيق من به جاى حساس خود رسيده بود و در چنين موقعيتى حيف بود 
هاى کلفتنشينى متعلق به يکى از گردنکه شانس را از دست بدهم. نوبت بعدى گنجه

هرحال پيش او رفتم و گفتم که من يک دوست در اتاق زندان بود که قابل خريد نبود. به
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ها دارم که به حمام رفته است، اگر او وقتش را به من بدهد، براى او وقت ديگرى خارجى
هاى مرطوبى که از حمام خواهم خريد. با توافق او دوباره بالاى گنجه رفتم. در بين بدن

وگوست، پس از انى، در حال گفتظاهر ايرگشتند، حسين را ديدم که با جوانى بهبرمى
چندبار صدازدن، بالاخره او صداى مرا در بين انبوه صداهايى که از پنجره بند بيرون 

اى کنار پنجره توقف ريخت، شنيد و قبل از اينکه ترکه پليس او را به جلو براند، لحظهمى
گفت که از چهار  زده سرش را بالا گرفته و به من خيره شده بود،کرد. او در حاليکه حيرت

 ها است.روز پيش، همراه با دوستش در اتاق خارجى

  

 هاانتقال به بند خارجى 
جا خود را عرب معرفى کرده بوديم در دو اتاق من و محمد يقينى که همه 

ها، من و محمد را برديم. حضور حسين و دوستش در بند خارجىسر مىها بهعمومى عرب
توانستيم از چگونگى ها انداخت. با رفتن پيش رفقا مىجىبه فکر انتقال به اتاق خار

آمد، مطلع کنيم. از دستگيرى آن دو باخبر شويم و تراب را که هفته بعد به ملاقات ما مى
توانستيم از وضع گروه و رويدادهاى خارج از زندان نيز، باخبر شويم. من به سوى ديگر، مى

ها منتقل شوم، از رئيس اتاقمان خواستم ند خارجىزبان نيستم و بايد به ببهانه اينکه عرب
که تقاضاى انتقالم را به مسئولان زندان برساند. سه روز بعد رئيس زندان مرا به حضور فرا 

عنوان شريک جرمم نام بردم، وى دستور داد که محمد را نيز به خواند. وقتى از محمد به
بودن ما مهر تأييد زد و و، بر افغانىوگدفتر زندان آوردند. رئيس زندان پس از کمى گفت

 ها بود، پذيرفت.خواسته ما را که انتقال به اتاق خارجى

روز بعد جارچى نام مرا صدا زد و اعلام کرد که با وسائلم به حياط زندان بروم.     
 زندان بود، فرستاده شدم. 1ها که در ساختمان شماره آن روز همراه محمد به اتاق خارجى

هيکلى در آستانه پوست درشتدر آهنى اتاق به روى ما گشوده شد، سياه وقتى    
داد، در ظاهر شد. او که تقريباً همه راه ورودى را پر کرده بود، در حالى که به ما دست مى
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ايم. اش پرسيد که ما از کدام کشور آمدهمعرفى کرد و با لهجه آمريکايى« جيمز»خود را 
شنيد، با شادى صدايش را بلند کرد و خطاب به ساکنان اتاق  که کلمه افغانستان راهمين

شان نيز پيداست، از مژده! حالا اتاق ما تکميل شد. اين دوستان که از قيافه»گفت: 
هاى بلوند همه اتاق با شنيدن نام افغانستان به شور و شوق افتاد. هيپى« آيند.افغانستان مى

ا چند کلمه افغانى را که به سختى از کنه ذهنشان و خندان گرد ما حلقه زدند. بعضى از آنه
و  «hash»دادند. کلمات کردند و هنرشان را به ما نمايش مىکشيدند، ادا مىبيرون مى

«opium» آوردند که کم و چندبار شنيده شد. بعضى از آنها نام شهرهايى را به زبان مى
اى مرا به فاش شود، براى لحظه نبودن ما در اينجابيش شنيده بودم. فکر اينکه افغانى

 هرحال به داخل اتاق راه يافتيم.هراس انداخت. به

 

اى نشسته بودند و بدون اينکه آشنايى با ما را حسين و دوستش هم در گوشه    
ها، اتاقىکردند. ساعاتى بعد ما هم مثل بقيه هموار رفتار مىبرملا کنند، مانند ديگران بيگانه

پيموديم و در اين طور مکرر مىيى و آمريکايى بودند، طول محدود اتاق را بهکه اکثراً اروپا
کرديم و گرفت، سلام و عليکى مىرهگذر کوتاه و بسته، با هرکس که در رديفمان قرار مى

 زديم، از جمله با حسين و مرتضى.حرفى مى

 تدريج با حسين و مرتضى هم صحبت و از جريان دستگيرى آنها باخبربه    
شب شنبه پيش، اين دو با يک تاکسى از بيروت راهى دمشق شده بودند. در مرز شديم. نيمه

شوند. مرتضى پس دادن پاسپورتشان، وارد پاسگاه پليس مرزى مىلبنان و سوريه براى نشان
نام آلود، کارت خروجى را که بهگردد. حسين در حالتى خواباز اتمام کارش به تاکسى برمى

دهد. پليس دست پليس مىپر کرده بود و لاى يک گذرنامه گذاشته بود بهواقعى خودش 
پرسد، حسين نام خواند. از حسين نامش را مىبيند که مشخصات کارت با گذرنامه نمىمى

بيند. درواقع حسين گويد درحالى که پليس در گذرنامه او نام ديگرى را مىواقعى خود را مى
دست پليس داده بود. حسين بازداشت و پاسپورت اصلى او بهاش را اشتباهاً گذرنامه جعلى
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کشد. راننده شود، انتظار مرتضى و ديگر مسافران تاکسى به درازا مىنيز در جيبش کشف مى
تاکسى براى پيداکردن مسافرى که هنوز به تاکسى برنگشته بود، وارد پاسگاه کنترل 

درنگ بيند بىحت بازپرسى پليس مىشود. وقتى وى حسين را در بازداشت و تگذرنامه مى
« اين شخص يک رفيق هم دارد که در تاکسى من نشسته است.»گويد: به پليس مى

شود. آن دو پس از يک شب اقامت در بازداشتگاه لحظاتى بعد مرتضى هم دستگير مى
 شوند.مرزى، به بيروت فرستاده شده و سرانجام به زندان رمل منتقل مى

خبرهاى دردناکى درباره رفقاى ما در ايران، داشتند. حسين و مرتضى     
، ساواک به چند 1350ويک روز پس از دستگيرى من و محمد، يعنى اول شهريور بيست

خانه تيمى سازمان يورش برده و بيش از هفتاد نفر از رفقا دستگير شده بودند. به عبارت 
نفر افراد کادر مرکزى از دوازدهديگر اکثريت اعضاى سازمان، به چنگ ساواک افتاده بودند. 

نفر جزو دستگيرشدگان بودند. اعضايى که در خارج دوره ديده و به ايران بازگشته بودند ده
هاى تيمى همزمان مورد يورش مأموران نيز در بين دستگيرشدگان قرار داشتند. اغلب خانه

ى مدارک تشکيلاتى شوند وهمه افراد ساکن در آنها همراه با انبوهمسلح ساواک واقع مى
افتند. بدنه اصلى تشکيلات کاملاً مخفى ما لو رفته بود. سازمان ما قبل از اينکه دام مىبه

فرصتى براى ابراز وجود در سطح جامعه پيدا کند و خود را با نام و اهدافى مشخص به مردم 
د. ما زندانيان کراى شده بود که ادامه فعاليت آن را بسيار دشوار مىبشناساند، دچار فاجعه

 کرديم.تر از آنچه بود، احساس مىمرزى اين درد را سنگينبرون

برنامه سازمان اين بود که از طريق عمليات مسلحانه عليه رژيم شاه، اعلام     
ها نمود، تودهناپذير مىموجوديت کند و با ضربه واردآوردن بر سيستم نظامى آن، که شکست

اند. اما در اولين مراحل عملى، بخش بزرگى از اعضاى سازمان را به مبارزه انقلابى فراخو
ها نفر از همراه با مقدار زيادى مدارک تشکيلاتى به چنگ ساواک افتاده بود. دستگيرى ده

سرشت و مورد اعتماد مردم، نشان اين بود که مبارزه با اختناق و ديکتاتورى جوانان پاک
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آور مبارزه بود، ها ضمن اينکه پيامستگيرىطور زيرزمينى در جريان است. انبوه دبه
توانست مورد سوءاستفاده کسانى نيز قرار گيرد که رژيم شاه را دژى تسخيرناپذير مى
 پنداشتند و به همين دليل، نوميدانه دست روى دست گذاشته بودند.مى

هاى چريکى ضدرژيم شاه بود. با توجه به سازمان ما يکى از اولين سازمان    
گونه فعاليت علنى مستقل وجود نداشت و هرگونه ه در فضاى سياسى ايران امکان هيچاينک

شد، براى تداوم مبارزه تشکل سياسى غيروابسته توسط ساواک و با زور اسلحه سرکوب مى
رسيد. در راستاى مبارزه چريکى، رسيدن به جايگاهى نظر نمىراهى جز مبارزه مسلحانه به

دست آورد و رهبرى مبارزه را در دست گيرد، مستلزم زمانى مردم را بهکه بتواند اعتماد عامه 
بودن، در زواياى هاى بسيارى است. زيرا سازمان چريکى به حکم مخفىطولانى و فعاليت

هاى مردم به لحاظ امنيتى محدود کند و تماس آن با تودهناپيداى جامعه به کندى رشد مى
 رفت.شمار مىسازمان ما وارد آمده بود فاجعه به اى که براست. در چنين شرايطى ضربه

کردند و نيز اخبار خبرهاى ناگوارى که حسين و مرتضى براى ما نقل مى    
افزود. رسيد، بر فشار زندان مىاز طريق تراب به ما مىهاى جديدى کهدستگيرى و اعدام

عنوان وکيل ، را به«نىاستاد جُبْران مَجْدلا»حسين و مرتضى نام يک وکيل مدافع لبنانى، 
بار از آنها ديدار کرد و قبل از اينکه تراب به ديدار ما خود به پليس داده بودند. اين وکيل يک

بيايد، توسط اين وکيل از جريان دستگيرى حسين و مرتضى، باخبر شد. يک ماه از بازداشت 
گذرنامه جعلى، به روحانى و خاموشى گذشته بود که آن دو از سوى دادگاه، به جرم داشتن 

يک ماه زندان محکوم شدند و همان روز از زندان بيرون رفتند. پليس آنها را تا نوار مرزى 
 بين سوريه و لبنان برده و در آن سوى مرز رها کرده بود.

ها و هاى مختلف بودند. بيشتر آمريکايىها، از مليتزندانيان اتاق خارجى    
هاى معروف به بقاع لبنان ستگير شده بودند. کوهپايهها به جرم قاچاق حشيش داروپايى

يکى از مراکز مهم کشت حشيش در خاورميانه بود. در اين مناطق، بيش از هر چيز ديگر، 
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فروش برسد. خريد و فروش حشيش در شد تا در بازارهاى مواد مخدر بهحشيش کشت مى
عنوان اروپايى و آمريکا به لبنان غيرمجاز بود و دولت لبنان هرساله مبالغى از کشورهاى

هاى تجارت حشيش در کرد. شايع بود که تمام دلالهزينه مبارزه با مواد مخدر دريافت مى
لبنان، با اداره آگاهى آن کشور ارتباط داشتند و حتى بعضى از آنان کارمندان رسمى پليس 

فروختند، تعداد ىبودند. آنها ضمن اينکه مقادير هنگفتى از حشيش را به خريداران خارجى م
کردند تا قاچاقچى هنگام خروج شمارى از معاملات را به مأموران گمرک گزارش مىانگشت

 از مرز، بازداشت شود و بدين ترتيب سندى براى مبارزه دولت با مواد مخدر باشد.

جوان آمريکايى که به جرم داشتن حشيش زندانى بود، يقين داشت که « جان»    
« جان»را لو داده است. فروشنده، حشيش را در باک بنزين ماشين فروشنده حشيش او 

رود با خيال راحت، سوار بر فولکس واگن خود به بندر بيروت مى« جان»جاسازى کرده بود. 
عنوان مسافر کشتى، از راه دريا عازم آمريکا شود. پس از بازداشت در گمرک بندر تا به

شود به بعلبک برود و د. با اينکه او حاضر مىگيرمورد بازجويى قرار مى« جان»بيروت، 
اى را که در آن جاسازى صورت گرفته بود، به پليس نشان دهد، پليس هرگز او را به خانه

در دادگاه « جان»الهويه قلمداد شده بود. وقتى بعلبک نبرد و در پرونده او، فروشنده، مجهول
جاى اينکه فروشنده است، دادستان بهکند که چرا فروشنده مزبور دستگير نشده اعتراض مى

تقاضاى مجازات « جان»گناه، براى زدن به يک بىرا به دادگاه احضار کند، به خاطر تهمت
 به پرداخت غرامت به اين شخص نيز محکوم شده بود.« جان»کند. بيشتر مى

ها نيز گواه بر اين بود که فروشنده، مأمور پليس هاى ديگر دستگيرىنمونه    
 ده است.بو

عنوان توريست به لبنان که يک دبير ادبيات و اهل ايرلند بود، به« فردريک»    
کند آيد و يک راهنماى لبنانى را معرفى مىآمده بود. روزى يک پيشخدمت هتل نزد او مى

تا فردريک را به جاهاى ديدنى لبنان ببرد. فردريک با خوشحالى اين پيشنهاد سخاوتمندانه 
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يکى از جاهاى پيشنهادى براى ديدن، بعلبک بوده است. وقتى به اين شهر  پذيرد.را مى
شود و ساعتى بعد با يک کيلو کشى دعوت مىرسند، فردريک به يک محفل حشيشمى

گردد. راهنماى لبنانى، با آرزوى سفرى خوش براى فردريک، از او حشيش به بيروت بازمى
هايى که ه بيروت فردريک را از روى ليست نامکند. سه روز بعد، پليس فرودگاخداحافظى مى

گيرد و کند. سپس بارش مورد بازرسى قرار مىدر اختيار داشته است شناسايى و بازداشت مى
 شود.محموله حشيش کشف مى

ها بوديم. عنوان دو نفر افغانى، خيلى مورد توجه خارجىمن و محمد، به    
ها شانس خوبى براى برقرارى رابطه با افغانى بودن با ما رااتاقىبسيارى از آنها، هم

هاى پربرکتى در توانست وسيله سوداگرىصحبتى با ما مىدانستند. به خيال آنها هممى
وگوهاى اتاق بوديم. هرلحظه که از صحبت با يکى خلاص آينده باشد. ما محور اصلى گفت

تان در حدى نبود که جوابگوى کرد. اطلاعات ما از افغانسشديم، ديگرى جاى او را پر مىمى
ترين دروغ را، که شديم تا بزرگهمه سؤالات باشيم. پس به ناچار به دروغ متوسل مى

دانستيم حشيش چه شکلى دارد و حالا بايد بودن ما بود، بپوشانيم. ما اصلاً نمىافغانى
آن را  بندها، چگونگى کشت و زرع و ميزان بازدهىعنوان يک مجرم افغانى، براى همبه

جا و در زندان آغاز خواستند معامله را همانها بدون رودربايستى مىداديم. خيلىتوضيح مى
 کنند.

کرد که در لندن صحبت شده بود، پيشنهاد مىيک انگليسى که بارها با ما هم    
بسا از ما حشيش افغانى تحويل بگيرد و متقابلاً اسلحه انگليسى در کابل تحويل بدهد. چه

توانست به واقعيت برسد اما هاى توخالى زندان بود و هرگز نمىگونه گفتار از ژستاين
کرديم. در اين بند، سه ايرانى نيز کننده، نقشى بازى نمىهرحال ما جز شنونده و نفىبه

زندانى بودند. اصغرآقا در حال خريد حشيش براى مصرف شخصى دستگير شده بود. دو 
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اى را با دلارهاى تقلبى پرداخته و به دام پليس شينى در کابارهنايرانى ديگر نيز خرج شب
 افتاده بودند.

اصغرآقا آدم کنجکاو و فضولى بود. روزى به من نزديک شد و يواشکى گفت:     
، من در جواب گفتم علتش اين است که من با «ات افغانى نيستببينم ابراهيم تو لهجه»

هاى کجى که به ام. اصغرآقا با نگاهايران نيز زندگى کردهام و در ها زياد تماس داشتهايرانى
داد. وى همين سؤال را جداگانه از محمد نيز کرده بود و کرد، ناباوريش را نشان مىمن مى

بينى يک کارآگاه زبردست را در خود جواب تقريباً مشابهى شنيده بود. اصغرآقا که ژرف
اى بار ما را در گوشهمن و محمد را بيازمايد. يک ديد، چند سؤال حسابى پيدا کرده بود تامى

را « کلون»من کلمه « گوئيد.چه مى« بزرگ»ها به شما افغانى»پيدا کرد و ناگهان گفت: 
اى مشهدى نيز هست پراندم که درست از آب درآمد. اصغرآقا فوراً سؤال بعدى را که واژه

دل اصغر را « دلبرم دلبرم»ترانه اين مطرب کمرباريک افغانى که با »مطرح کرد و گفت: 
داديم. با تلخى بايست به اصغرآقا اجازه کارآگاهى مىديگر نمى« آب کرده اسمش چيست؟

ولمان کن بابا توى اين هلفدونى ما اينقدر بدبختى داريم حالا تو به دنبال دلبرم »گفتيم: 
سربالا دلخور شد، دانست، از جواب اصغرآقا که خودش را خيلى محترم مى«. دلبرم هستى؟

دست و پايش را جمع کرد و رفت تا به روال روزهاى پيش، کسى را پيدا کند و از همت 
خودش در ساختن بازوان پرعضله، تعريف کند. آرزوى اصغرآقا اين بود که از زندان آزاد شود 

 اش را به نمايش بگذارد.تا به پلاژ ساحلى برود و هيکل ورزيده

  

 ظامى بيروتمحاكمه در دادگاه ن 
دوم ژوئن )دوازده خرداد(، يک ابلاغيه از دادگاه به زندان رسيد که تاريخ محاکمه  

حقيقى من و محمد  هاىداد. چيزى که تازگى داشت اين بود که ناممن و محمد را خبر مى
کار برده در ابلاغيه درج شده بود. نام واقعى مرا براى محمد و نام حقيقى او را براى من به

ودند. از آنجا که در هيچ بازپرسى، اسم واقعى ما رو نشده بود و هيچ مدرکى نيز در اين ب
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ها از طريق ساواک و سفارت ايران در لبنان، مورد در دسترس پليس لبنان نبود، بنابر اين نام
 به پرونده اضافه شده بود.

کرد، ديدار مىوقتى وکيل ما، شوقى ارملى، براى يازدهمين بار در زندان، از ما     
گفت که براى اثبات عضويت من و محمد در سازمان الفتح، به عکس نياز دارند. عکس 
محمد را در ميان وسايل خانه تيمى پيدا کرده بودند ولى از من، عکسى در دسترس نبود. 
نشانى دو عکاسى را که قبلاً در آنها عکس گرفته بودم، به وکيل دادم تا در صورتى که فيلم 

ها آنقدر ناقص بود که به جايى نرسيد. ا موجود باشد آن را چاپ کنند. يکى از نشانىهعکس
کند و تاريخ تقريبى عکس را به آن فام به عکاسى دوم مراجعه مىوقتى رسول مشکين

اندازد. عکاس، کند که رسول را کمى به شک مىگويد، وى سؤالاتى مىعکاس مى
فام از مکالمه تلفنى رود. مشکينرد و به اتاق مجاور مىگذااى مشترى را در انتظار مىلحظه

کند. قبل از پايان مکالمه تلفنى و سررسيدن شود که وى با پليس صحبت مىاو متوجه مى
گريزد. پليس از روى عکسى که من موقع دستگيرى همراه داشتم و پليس، وى از محل مى

بودم، به اين عکاسى رسيده و عکاس هاى غذاى هواپيما ريخته ريز کرده آن را، بين گارى
 را در جريان يک حادثه پليسى قرار داده بود.

اندازد تا ضرورت صدور کارت عضويت الفتح، سرانجام، رفقا را به اين فکر مى    
درج شده بود، استفاده کنند. در يک « النهار»از عکسم که روز پس از دستگيرى، در روزنامه 

گيرند و با آن يک کارت عضويت تصوير مزبور عکس مىکارگاه عکاسى فلسطينى، از 
 کنند.عنوان فدايى فلسطينى، تهيه مىبه

تير( براى من و محمد يقينى روز سرنوشت بود. صبح زود از  5ژوئن ) 26روز     
خواب بيدار شديم و سر و وضع خود را مرتب کرديم تا براى رفتن به دادگاه آماده باشيم. از 

شد. طور حضورى به ما ابلاغ مىجنحه بود، حکم دادگاه همان روز بهآنجا که جرم ما 
اى ديگر از زندانيان به دادگاه نظامى بردند. دادگاه ساعت نهُ ساعت هفت ما را همراه عده
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بردند و سپس به بازداشتگاه کار خود را آغاز کرد. متهمان را به ترتيب به سالن دادگاه مى
ه صبح بود که شوقى ارملى، وکيل مدافع ما، پشت در گرداندند. ساعت حدود دبرمى

ساعت ديگر شروع بازداشتگاه آمد و ضمن ديدار با من و محمد، گفت که دادگاه ما نيم
خواهد شد و طى آن دو وکيل از دوازده وکيل، به نمايندگى از طرف ده وکيل ديگر، از ما 

بودند. دبّاغ يک حقوقدان « صلَاح دبّاغ»دفاع خواهند کرد. اين دو، شوقى ارملى و 
ترين وکلاى مدافع لبنان بود. ساعت فلسطينى، استاد دانشگاه آمريکايى بيروت و از معروف

هاى هيئت داوران و وکلا خالى بود. ده و نيم، من و محمد را به دادگاه احضار کردند. تريبون
لش بود، پرسيد و اى که مقابمنشى دادگاه نام و مشخصات و مليت ما را براساس پرسشنامه

هاى مستعارمان را گفتيم. مليت خود را فلسطينى و شغلمان را فدايى اعلام نموديم. ما نام
مانند متهمان وارد شديم. منشى در بلندگوى دادگاه نام و جرم متهمان آنگاه به جايگاه قفس

مومى دادگاه، هاى مستعار نام برد. در جايگاه عآن روز را خواند. من و محمد را با همان نام
نمود، نشسته بودند. اينها تماشاچيان سفارتى يا ساواکى شان ايرانى مىپنج نفر که قيافه

هايى را که سفارت هاى پشت پرده و تهديد و تطميعخواستند نتيجه تماسبودند که مى
هاى دوستانه با رئيس ايران اعمال کرده بود، ببينند. سفارت ايران کوشيده بود با تماس

 دگاه، وى را قانع کند که تحويل ما را به ايران، در حکم دادگاه بگنجاند.دا

هاى سياه وارد سالن اندکى در سکوت و انتظار گذشته بود که وکلا با شنل    
دادگاه شدند و در جايگاه خود نشستند. سپس سه نفر که لباس نظامى داشتند وارد شدند. 

گرد، که درجه سرتيپى داشت، در وسط ميزى نيمه اينها هيئت داورى دادگاه بودند. يک نفر
بر جايگاه رياست نشست و مشاورانش در دو طرف او جاى گرفتند. دادستان نظامى نيز 

 همراه با يک منشى، در سمت راست ميز قضاوت مستقر شد.

رئيس، رسميت دادگاه را اعلام کرد و به دادستان اجازه داد تا ادعاى خود را به     
طور مشروح بيان کرد. ه برساند. دادستان جريان دستگيرى من و محمد را بهگوش دادگا
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آنگاه من مورد خطاب رئيس دادگاه قرار گرفتم، وى از من خواست که از قفس متهمان 
خارج شده و در مقابل او در کنار ميز بلندى که يک کتاب آسمانى روى آن بود بايستم و به 

تگيرى را براساس محملى که بارها گفته بودم توضيح سؤالات او پاسخ دهم. من جريان دس
ساعت طول کشيد به قفس متهمان بازگشتم. دادم. پس از اين سؤال و جواب که حدود نيم

اش را آن پس از من، محمد از قفس خارج شد و در مقابل هيئت قضات چگونگى دستگيرى
به يک از راهرو به يکهم به سبک گذشته بيان کرد. بعد از محمد نوبت شاهدان بود که 

گرفتند. هر شاهدى با بلندکردن شدند و در پشت ميز شهود قرار مىسالن دادگاه آورده مى
آورد به کتاب مقدس سوگند دست راست و تکرار کلماتى که رئيس دادگاه به زبان مى

 گفت.خورد و سپس به سؤالات دادگاه پاسخ مىمى

دند عبارت بودند از بازپرس گمرک که شاهدانى که به دادگاه دعوت شده بو    
وگو کرده بود، يک استوار گمرک که وسايل درست پس از دستگيرى در فرودگاه با ما گفت

غيرمجاز را از بدن من باز کرده بود و بالاخره يک پيرزن ايتاليايى که سرايدار يک ساختمان 
يهى بود که اظهارات دو نفر کرديم. بدوآمد مىعنوان مستأجر به آنجا رفتبود و ما مدتى به

اول مغاير با محملى بود که ما درست کرده و به دادگاه ارائه داده بوديم. از نظر دادگاه نيز 
شد. وقتى نوبت وکلا فرا هاى شاهدان که منطقى و مستند بود مورد قبول واقع مىگفته

باغ با متانتى که از کند. درسيد شوقى اعلام کرد که وکالت خود را به دکتر دبّاغ ارجاع مى
دست گرفت. او اقدام ما را بخشى از يک خاست رشته سخن را بهاعتماد به نفس او برمى

ها ندارد معرفى کرد. دباغ هرگز از دوستانه که هدفى جز خدمت به انسانفعاليت انسان
هاى ما را به دادگاه هاى ساختگى ما دفاع نکرد و به هيچ وجه نکوشيد که دروغمحمل

بولاند. در عوض از هدف انسانى ما دفاع کرد. وى بر ديدار يک مقام سفارت ايران با بق
بازپرس و رئيس دادگاه انگشت گذاشت و شديداً عملکرد مأموران رژيم ايران را محکوم 
کرد. وى تأکيد کرد که اين کار خلاف قانون و نقض آشکار حقوق قضايى است و سپس 
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گرفتن افرادى که کارت شناسايى رسمى انونى براى تحويلهاى غيرقتلاش ايران را از راه
الفتح را دارند مغاير با قراردادهاى دولت لبنان با سازمان آزاديبخش فلسطين دانست. دباغ از 
دادگاه خواست که جرم ما را از ديدگاه يک عمل انسانى و در چارچوب قراردادهاى معقود با 

عضويت ما را در ساف خواستار شد که شوقى  ساف مورد قضاوت قرار دهد. دادگاه مدرک
هاى شناسايى فلسطينى اين عضويت را ثابت کرد. آنگاه رئيس دادگاه از ارملى با ارائه کارت

هر يک از ما پرسيد که از دادگاه چه تقاضايى داريم. ما طبق معمول گفتيم تقاضاى 
 بخشودگى.

ترک کرد و ما را نيز به هيئت قضاوت براى مشورت و داورى سالن دادگاه را     
اتاق بازداشتگاه برگرداندند. ساعتى بعد ما را مجدداً به دادگاه بردند. لحظاتى در انتظار 
گذشت تا اينکه رئيس دادگاه پيشاپيش هيئت قضات وارد سالن شد. همه حاضران در دادگاه 

ورى ايستادند. به احترام قانون از جاى برخاستند. رئيس دادگاه و همراهانش در پشت ميز دا
حکم دادگاه در مورد متهم شماره يک يعنى من، توسط رئيس دادگاه خوانده شد. جعل و 

گفتن به پليس و مراجع قضايى و استفاده از گذرنامه جعلى، ورود غيرقانونى به کشور، دروغ
بالاخره نگهدارى و حمل اسلحه، اتهامات وارده بر من بود که براى هرکدام حکم 

سال و نيم بود. حکم ترين آن يکسال و طولانىداده بودند که روى هم پنجاى جداگانه
آمد. محمد نيز به جرم ورود غيرقانونى به سال و نيم زندان در مورد من به اجرا درمىيک

علاوه هردوى ما محکوم به اخراج از لبنان، پس ماه زندان محکوم گرديد. بهکشور به شش
اينکه دادگاه فقط به اخراج ما از لبنان رأى داده بود و نامى از  از پايان محکوميتمان بوديم.

 رسيد.نظر مىتحويل به ايران نياورده بود، اميدوارکننده به

هاى ما ها گرد ما حلقه زدند تا از محکوميتاتاقىوقتى به زندان برگشتيم هم    
ماه زندانى م يازدهماه زندان محکوم شده بود در اين هنگاباخبر شوند. محمد که به شش

شد. اما پيش از آن دادگاه گمرک محمد را به جرم بايست فوراً آزاد مىکشيده بود و مى
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شرکت در قاچاق اسلحه به پرداخت پول گزافى محکوم کرده بود که مادام که اين حکم 
 شد.اجرا نشده بود، محمد آزاد نمى

با پولى که ابوجهاد، مسئول تقريباً يک ماه طول کشيد تا رفقاى بيرون زندان     
نظامى سازمان الفتح، در اختيارشان گذاشته بود، جريمه گمرک را پرداختند و محمد آزاد شد. 
بنا بود محمد را در مرز بين لبنان و سوريه آزاد کنند. در صورتى که زندانى محکوم به خروج 

ن لبنان و سوريه رها بود، در مرز بياز کشور، تبعه سوريه و يا فلسطينى ساکن سوريه مى
آمد، توسط پليس لبنان به مرز برده حساب مىشد. محمد که يک فدايى فلسطينى بهمى

زمان به آنجا رفته بود، و نيز با استفاده از يک گذرنامه شده بود. وى همراه با تراب که هم
 1972ژوئيه  28ايرانى که تراب برايش آورده بود عازم سوريه شد. بدين ترتيب محمد در 

 ( از زندان آزاد شد و به رفقاى بيرون زندان پيوست.1351مرداد  6)

شوقى ارملى پس از آزادى محمد، در زندان از من ديدار کرد. او حکم دادگاه را     
کرد و براى پرهيز از حکمى بدتر، تقاضاى فرجام را نادرست ملايم و قابل قبول ارزيابى مى

 دانست.مى

  

 حكومانانتقال به زندان م 
رفت. معمولاً شمار مىزندان رمل با گنجايش دوهزار زندانى يک زندان موقت به 

هاى ديگر زندانيان را پس از محکوميت در دادگاه به تناسب مدت محکوميتشان به زندان
شدن هاى زندانيانى که در انتظار احکام دادگاه و محکومفرستادند. يکى از سرگرمىلبنان مى

شدند هاى ديگر، که سرانجام به يکى از آنها فرستاده مىد که درباره وضع زندانبودند اين بو
ها در محيط زندان سينه به سينه هاى ديگر، سالوگو کنند. اطلاعات در مورد زندانگفت

ساخت که بازتابى از رؤياهاى ساکنان زندان گشته بود و خود يک مجموعه داستان را مى
هاى کردند من به ياد قصهاى در جنوب لبنان صحبت مىدهکده بود. وقتى از يک زندان در

خواند. فقط گوش ما مىافتادم که مادربزرگم از روضه رضوان و بهشت موعود بهشيرينى مى
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شد. براى فرقش اين بود که اين بهشت کوچک بود و در بين چهار ديوار بلند محدود مى
انگيزى نيز در باره هاى غمنشان دهند، داستان ها را بهترهاى غلوآميز اين زندانآنکه خوبى

ها جهنم کردند. اين داستانچند زندان در منطقه خشک و بد آب و هواى بقاع لبنان نقل مى
 کرد.را تداعى مى

ترين زندانى کسى است بختگفتند سياهاز اين دسته بود. مى« هِرْملِْ»زندان     
کسى که از زندان هرمل زنده بيرون بيايد ديگر »که هرمل نصيبش شود. به گفته زندانيان 

ها ها در بند عربهمه اين داستان« خانه کرد.خورد او را بايد روانه ديوانهبه درد زندگى نمى
ها فقط از چند زندان شد. در بند خارجىجا نيز شنيده مىساخته و پرداخته شده بود و همان

شد که دستگاه پليس لبنان براى داشت مىرفت. کلاً چنين برنسبتاً آبرومند سخن مى
ها ارزش بيشترى قائل بود و به همين خاطر آنها را به چند زندان که از وضع بهترى خارجى

 فرستاد.برخوردار بودند، مى

جاى ديگر برده شوم روزشمارى من در انتظار روزى که از زندان رمل به    
دان رمل منتقل شوم. از اين بابت انتقال به تر از زنرفت به جايى خلوتکردم. اميد مىمى

 گرفتم.يک زندان ديگر را به فال نيک مى

مرداد( بود که به امر  21ساعت حدود هشت و نيم صبح شنبه دوازدهم اوت )    
اسمعو »گفت: جارچى سکوت مطلق در همه بندهاى راهروى ما برقرار شد. صدا چنين مى

« اِللّى يطَلَْع اِسْمهُْ، يضَُب يَطأه، وَ يَطْلَعْ بَرَّهْ فوَرْاً»کنيد. ها را گوش يعنى انتقالى« للسفريه
شود وسائلش را جمع کند و فوراً بيايد بيرون. نام من نيز يعنى هرکس اسمش خوانده مى

خواستند ها دور من جمع شدند. همه مىاتاقىاى از همبين اسامى ديگر شنيده شد. عده
شود. شايد او فرجى براى دادوستد مواد مخدر ى به کجا منتقل مىبدانند  اين همنشين افغان

هرجا بروى »گفتند: دانستم به کجا خواهم رفت. بعضى مىدر آينده باشد. من خود نمى
نام ابراهيم آوخ وارد حياط من به« دهيم. حتماً تماست را با ما حفظ کن.برايت نامه مى
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نوبت ورود به دفتر امانات زندان رسيد تا ساعتى معطل شده بودم که زندان شدم. نيم
چيزهايى را که قبلاً به امانت گذاشته بودم بگيرم. يک کمربند، يک ساک کوچک که وسيله 

افتادنم در فرودگاه بود و بالاخره يک چتر عصايى را که غبار يکسال بر آن نشسته بود به دام
طورى ر طبيعى روز در عذاب بود بهتحويل گرفتم. چشمانم که به تاريکى خو گرفته بود از نو

اى که يکى از کارکنان توى حياط به بازويم زد راهم را که کج که سردرد گرفتم. سقلمه
تومان در حسابم  100رفتم درست کرد و مرا به حسابدارى زندان فرستاد. معادل تقريباً مى

دست دستم را بهرفتم تا « ابوسعيد»مانده بود که تحويل گرفتم و آنگاه يک راست پيش 
 زندانى ديگرى زنجير کند.

زندانيان انتقالى را به چند دسته تقسيم کرده بودند. من همراه يک گروه     
ها روز نفرى به طرف کاميونى که در بيرون زندان ايستاده بود، برده شدم. شنبههشت

ت نزديکانشان ملاقات زندانيانى بود که محکوم شده بودند. در ميان تعدادى که براى ملاقا
اى که پليس دستم را گرفته بود و به زندان آمده بودند تراب را ديدم. او درست در لحظه

دست او دادم و گفتم کشيد در کنارم ظاهر شد. چتر را بهبراى سوارکردن به کاميون بالا مى
شوم و خداحافظى کردم. پيرمرد گوژپشتى را ديدم که در که به جاى ديگرى منتقل مى

داد. نوه او که از ها فحش مىزور بالا گرفته بود و به پاسبانرو ايستاده، سرش را بهدهپيا
رفت دستش با من در يک زنجير قفل شده بود. پيرمرد شمار مىساکنان هميشگى زندان به

برساند اما يکى از « حمود»دست سعى کرده بود ظرف غذايى را که همراه آورده بود به
خش زمين کرده بود. گريه مظلومانه اين پيرمرد عميقاً مرا رنجاند. او ها آن را پپاسبان

ماه ديگر در زندان خواهد ماند. به اميد آن روز که او آزاد آورش تا ششدانست که نانمى
اش آزاد است او را يارى دهد. پيرمرد کرد تا شايد چندصباحى که نوهگذارى مىشود سرمايه

قيرانه خود را از راهى دور به زندان آورده بود تا به تنها ناشدنى غذاى فبا عشقى وصف
ديد و با تمام وجودش اش را بر آسفالت خيابان مىشکستهدلبندش هديه کند. او ذرات دل
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اش، که ريخت. اميد زندگى اين پيرمرد، نوهکرد با ناسزا بيرون مىدردى را که احساس مى
شد. رساند اکنون به زندانى ديگر منتقل مىه او مىاز راه قمار در کنار خيابان بخورنميرى ب

کرد که انگيز فقر و تنهايى خود و پدربزرگش را کنار گوشم نجوا مىحمود داشت داستان غم
سوى هاى شهر را يکى پس از ديگرى پشت سر گذاشت و ما را بهکاميون پليس خيابان
 مقصدى ناشناخته برد.

هاى نگهبان که در که يکى از پليس گذشتساعتى از حرکت کاميون مى    
انتهاى نيمکت چوبى نشسته بود گفت مقصد ما زندان زحله و سپس زندان هرمل است. 

ها را تجربه نکرده بود اما همه شنيده بودند که هيچيک از مسافران کاميون قبلاً اين زندان
يروت تا دمشق هرمل بدترين زندان لبنان است. کاميون در منطقه اشتوره که ميان راه ب

سوى زحله به راه خود ادامه داد. کوهساران سرسبز در زير است از جاده به راست پيچيد و به
درخشيد. يک ساعت و نيم از حرکت ما گذشته بود که کاميون در برابر آفتاب پرنورى مى

يک پلکان سنگى در سمت چپ جاده متوقف شد و دو مأمور پليس که کنار راننده نشسته 
ها بالا رفتند. اندکى بعد آن دو برگشتند و يکى از زندانيان را که به پياده شدند و از پلهبودند 

شد به آن زندان تحويل دادند. يکى از مأموران پليس با دلسوزى زندان زحله منتقل مى
شديد اما حالا به هرمل خواهيد جا پياده مىداشتيد همينشما هم اگر پارتى مى»گفت: 
 «رفت.

شد، قرار داشت. اين ان زحله در بالاى پلکانى بلند که به جاده منتهى مىزند    
رويش نشسته ساختمان آجرى و قرمزرنگ، از ساليانى پيش به تماشاى دشت پهناور روبه

بود. حاشيه طرف ديگر جاده به دره وحشتناکى مشرف بود که در عمق وسيع آن رنگ سبز 
برد. باد انتها و سرسبز لذت مىى اين ميدان بىزد. چشم از تماشاکشتزارها به زردى مى

لغزيد دامن دختر جوانى را که همراه پيرمرد و پيرزنى از کنار ملايمى که از دره به خيابان مى
هاى هاى زيبايش را نمايان کرد. چشماى بالا زد و ساقگذشت براى لحظهخيابان مى
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ين صحنه را دزديد و صداى قهقهه سرى که در کاميون نشسته بودند اگرسنه مردان خيره
خيال از غوغاى هاى آرام آن سه تن که بىآنان فضاى زير چادر کاميون را پر کرد. گام

 اى سنگينى در بندبودن را به ياد آورد.رفتند براى لحظهداخل کاميون، آزادانه به پيش مى

ها از ربار که چرخشد و هتدريج ناهموار مىکاميون دوباره به راه افتاد، جاده به    
زنجير بود خود را به ميله سقف پريديم. با دستى که بىگذشت ما به هوا مىاى مىچاله چوله

صبرانه در انتظار فشردم. بىکاميون آويخته بودم و کيسه محتوى وسائلم را بين پاها مى
شنگى و ماه آينده را در آن بگذرانم. اين احساس، گبايست ششديدن زندانى بودم که مى

هاى تشنگى را از ياد برده بود. ساعت دو بعدازظهر کاميون وارد شهر هرمل شد. انبوه بچه
کشيدن دويدند و با سوتآور بود به دنبال کاميون مىولگرد در خيابان که تعدادشان شگفت

سنگ نيز به داخل کاميون گذاشتند. چند پارهدرآوردن حضور خود را به نمايش مىو شکلک
 کرد. اصابت

ها ترين مرکز جمعيت در بخش شمال شرق لبنان است. تپهشهر هرمل بزرگ    
هاى قدرتمند و صاحبان مزارع و مناطق سرسبز اطراف اين شهر همگى در اختيار خانواده

کرد که اين مناطق، خارج از نظارت کشت حشيش بود. تقسيم قدرت در لبنان ايجاب مى
شور باشد. از اين رو هر محکومى که از چنگ پليس دولت مرکزى و پليس و ارتش آن ک

توانست با خيالى آسوده در آن وادى آزاد زندگى کند و از پيگرد در امان گريخت مىمى
 چرخيد.باشد. چرخ اقتصاد اين مناطق بسته، با کشت حشيش و فروش مواد مخدر مى

اى وارد جاده در انتهاى شمالى خيابان اصلى، کاميون به سمت چپ پيچيد و به    
رفت. غرش موتور کاميون و حرکت کند آن، از شيب تندى اى بالا مىشد که از دامنه تپه

اى بر فراز تپه راه يافت. داد. سرانجام کاميون با گردشى به راست، به محوطهخبر مى
 آورد. ما با دستى که آزاد بودديوارهاى زرد و بلند آن، نماى يک قلعه قديمى را به ياد مى

زنجير، از کاميون پائين پريدم. انتظار دو، همبارهاى خود را برداشتيم و با اشاره پليس، دوبه
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ديدن زندان جديد با هيجان خاصى همراه بود. همه پشت يک در آهنى زردرنگ جمع شده 
گوش رسيد. در باز شد و دهليزى که پشت در بود، همه ما را بوديم که صداى قفل و کليد به

رو و يک پنجره آهنى در سمت چپ ديده د کشيد. يک در آهنى ديگر در روبهبه کام خو
شد. پيرمردى که در آهنى را باز کرده بود، اکنون پشت پنجره آهنى ايستاده و حرکات ما مى

اش، تصويرى از رضاشاه را به ذهن را زيرنظر داشت. مو و سبيل خاکسترى و قامت کشيده
 کار گمارده شده بود.عنوان زندانبان داخلى بهبود، بهآورد. او که خود يک زندانى مى

تر از آش، قوانين زندان هرمل را با آب و تاب و لحنى او مانند کاسه داغ    
شماها را در زندان »گفت: کرد. پيرمرد مىوارد بازگو مىتهديدآميز، براى هفت زندانى تازه

يم و علاوه بر قوانين زندان، قوانين اند. اينجا ما وسط يک سربازخانه هسترمل لوس کرده
نشين بود، خود را فرمانده عبدالله که يک فلسطينى زندان« سربازى نيز در اينجا جارى است.

ساعت در اين اتاقک تنگ و تاريک ايستاده بوديم تا کرد. حدود نيمداخل زندان معرفى مى
ريفْ محمد )گروهبان محمد( بر اى خجول وارد شد. عَدر بيرونى باز شد و گروهبانى با قيافه

هايش را دور زانويش قلاب کرده بود، با لحن اى نشست و در حالى که دستچارپايه
پرصلابتى گفت که هرچه همراه داريم، بايد به او نشان دهيم. او تأکيد کرد که اگر کسى 

زندانيان  چيزى را از او مخفى کند، خود را به دام بلايى انداخته که آن سرش ناپيداست! ما
داديم. ايستاديم و هرچه همراه داشتيم به او نشان مىوارد يک به يک جلو گروهبان مىتازه

اى بيگانه شنيد، با کنجکاوى سؤالات وقتى نوبت من رسيد و او کلمات عربى را با لهجه
زيادى کرد. مشخصات خود را براساس همان محملى که قبلاً گفته بودم، بيان کردم. عريف 

با ديدن چند کتاب و مقدارى قلم و کاغذ احساس کرده بود که اين زندانى، کمى  محمد
هاى عربى، غيرعادى بود و در برخى استثنايى است. داشتن کتاب و وسايل نوشتن در زندان

هاى فارسى و انگليسى را که شد. عريف گفت کتاباز آنها جزو وسايل ممنوعه قلمداد مى
ايد به اتاق زندان ببرم. مدادها هم چون مدادتراش يا تيغ لازم داند راجع به چيست، نبنمى
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داشتن يک خودکار و يک دفتر مجاز بود. به عريف توضيح دارد، غيرمجاز است. فقط همراه
ها نقاشى کنم. با شنيدن کلمه نقاشى، لبخندى بر چهره خواهم با مدادرنگىدادم که من مى

عکس او را بکشم؟ عريف از جواب مثبت من بسيار توانم عريف پيدا شد. پرسيد که آيا مى
آيم، من از فروشگاه نمى»تيغ يا سوزن همراه ندارى؟ گفتم: »درنگ گفت: خوشحال شد. بى

سه تيغ مدادتراشى و چند سوزن خياطى را که از غنائم « ام.از زندان رمل به اينجا آمده
بودم. در جامعه کوچک و بسته رفت، در محل مناسبى جاسازى کرده شمار مىزندان رمل به

آمد، ارزشش بيشتر دست مىزندان نيز اصول اقتصادى حکمفرما بود. هرچيز که دشوارتر به
بود. همه وسايل ممنوعه در زندان، جزو غنائمى بودند که زندانى حتى اگر نيازى به آن 

 کرد.نداشت، آن را براى روز مبادا ذخيره مى

ن يک نقاش مجانى ذهنش را قلقلک داده بود، عريف محمد که مزاياى داشت    
ديگر لزومى نديد مرا بيشتر، از خودش برنجاند. او رو به عبدالله کرد و گفت که از من 

عمل آمده است و لازم نيست مورد بازرسى وى قرار بگيرم. پيرمرد بازرسى کامل به
ندهاى زندانيان اش، زندگى در زندان بود، از ترفترين تجربه زندگىفلسطينى که مهم

کرد. خوبى اطلاع داشت، زندانى را برهنه کرده و از فرق سر تا نوک پايش را برانداز مىبه
عبدالله در آهنى را باز کرد و من، معاف از بازرسى او، با همه وسائلى که همراه داشتم، وارد 

چيده بودند، اتاق شدم. در دو طرف اتاق، دو رديف زندانى که خود را در پتوهاى سربازى پي
کردند. در اين اتاق، رنگ تيره و دلگير پتوها بيش از هر رنگ واردان را برانداز مىتازه

خورد. غم سنگينى فضاى خالى اتاق را پر کرده بود. همه چيز نشان از چشم مىديگرى به
 فقر داشت.

و در کنار ديوار، آنجا که زمين سيمانى پيدا بود. بارم را بر زمين گذاشتم     
نشستم. من هم به سکوت اتاق پيوستم. مرد ميانسالى که از طرف مقابل، چشمانش را به 
من دوخته بود، ناگهان آرامش اتاق را برهم زد و به من نزديک شد. خود را فدايى فلسطينى 
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معرفى کردم. او هم گفت فدايى فلسطينى است و سر صحبت را گشود. او از شجاعت و 
گفت و ى نبرد و از صبر و شيکبايى خويش در زندان سخن مىهافداکارى خود در جبهه

عيار معرفى کند. وقتى کرد. او سعى داشت که خود را يک فدايى تمامگويى مىآشکارا گزافه
هاى نخود جيره ناهار پخش شد، وى اصرار کرد که ناهار را با هم بخوريم. دوتايى بشقاب

ته بود، گذاشتيم و او با نصف پيازش مرا مهمان اى که او به زمين انداخپخته را روى پارچه
بودنش، به پايان رسيده است و صبح روز کرد. زهَُيْر ضمن غذاخوردن گفت که زمان زندانى

کند تا پس از آزادى، بعد مرخص خواهد شد. او گفت که وظيفه برادريش ايجاب مى
اى يک بار خورد که هفتههرکارى که بيرون زندان داشته باشم برايم انجام دهد. سوگند مى

هاى او را باور کنم، اما آن همه توانستم گفتهبه ملاقاتم خواهد آمد. براساس تجربه نمى
خواست تا وقتى در نمايش او، بالاخره جاى کمى در باورم پيدا کرده بود. او مقدارى پول مى

از پولى که پيش  شود، خود را به يک شهر برساند. بنا شدمرز بين لبنان و سوريه آزاد مى
محمد به امانت گذاشته بودم، مبلغى به زهير پرداخت شود. به او گفتم در صورتى که عريف

بند است، به يک دفتر فلسطينى برود و اطلاع دهد که من در چه گويد پاىبه آنچه مى
گفت هفته ديگر حتماً از من در زندان ديدار خواهد کرد و پول مرا زندانى هستم. زهير مى

 نيز پس خواهد داد.

صبح روز بعد زهير زندان را ترک گفت و ديگر اثرى از او ديده نشد. بعداً     
 تبار بود که به جرم دزدى زندانى شده بود.فهميدم که زهير يک سورى

  

 زندان هِرْمِل در بقاع لبنان 

اتاقى به طول هشت و عرض چهار متر، بيش از بيست و پنج زندانى را در خود  
داده بود. در انتهاى اتاق يک در آهنى بود که به محل هواخورى راه داشت. هر روز از جا 

نفر گنجايش ساعت نهُ صبح تا چهار بعدازظهر اين در باز بود. محل هواخورى بيش از ده
گذارى شده بود. تنها نداشت. به همين دليل رفتن به محل هواخورى بين زندانيان، نوبت
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جاى تاق زندان اين بود که آنجا در ارتفاع دو مترى از زمين، بهفرق محل هواخورى با ا
اى رنگ ابر و فيروزهشد آسمان بىديوار، يک پنجره آهنى قرار داشت که از لابلاى آن مى

را تماشا کرد و دل را تا آن سوى ديوارهاى قلعه زندان پرواز داد. هواى اين منطقه، گرم، 
. ديوارهاى بلند قلعه چنان زندان را در عمق خود فرو خشک، پرباد و هميشه غبارآلود بود

گرفتن د راينجا مشمول يک نمود. حمامبرده بود که لمس آفتاب در اين زندان، ناممکن مى
توانست دوبار در هفته خود را در يکى از دو مستراح قانون بسيار ساده بود. هر زندانى مى

داشت و دستمزدى نيز به ى خريد نفت مىموجود در حاشيه اتاق بشويد. اگر کسى پول برا
يافت. اين کار آنقدر لوکس بود که پرداخت، به يک سطل آب گرم دست مىعبدالله مى

ها اتاقىبرد، مورد حسادت شديد همهرگاه کسى توان آن را داشت و از آن امکان بهره مى
ود، باعث آميز بکه آميخته به لحنى سرزنش« عافيت باشد»گرفت و شنيدن قرار مى

 شد.شرمندگى مى

کس و کار داد. زندانيان بىدر زندان هرمل، فقر چهره آشکار خود را نشان مى    
کس سراغشان را اى بودند که هيچشدههاى فراموشفرستادند. اينان انسانرا به اينجا مى

وجود  آمد، روزى براى ملاقات نيزگرفت و چون کسى براى ملاقات زندانى به آنجا نمىنمى
کردند، هميشه دست زندان که فقط با جيره غذايى ناچيز زندان سر مىنداشت. زندانيان تهى

شد، خبرى نبود. هاى پرغذا که در زندان رمل ديده مىدر رنج گرسنگى بودند. اينجا از سفره
برد و دست آخر با ليسيدين مکرر ته خالى خود فرو مىهرکسى سرش را در بشقاب نيمه

داشت. هر روز « دبى»نشاند. اينجا هم شباهتى به زندان لع خود را فرو مىبشقاب، و
هاى گرسنه در انتظار ساعت يازده بود که ابوحازِم با سبد بزرگى در يک دست و يک شکم

پاتيل فلزى در دست ديگر، وارد شود. ابوحازم که شوهرخواهر مدير زندان بود، براى خوراک 
گرفت و به هر زندانى، غذايى معادل يک ليره ه لبنانى مىروزى هر زندانى سه ليرشبانه

 کرد.نفره را اداره مىداد. از اين طريق او يک خانواده هشتمى
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آمدم و تنها کسى حساب مىمن با داشتن صد ليره در دفتر زندان، ثروتمند به    
داشته باشند.  بودم که پولى در دفتر زندان داشت. همه توقع داشتند سهمى از اين اندک پول

دادم تا همه زندانيان با افزودن کمى پياز به غذايشان، آن هر هفته يک کيلو پياز سفارش مى
 تر کنند. اين کار باعث رابطه بسيار خوب زندانيان با من شده بود.را مطبوع

تاريک زندان و يکنواختى ساعات مختلف شب کمبود غذا و محيط تنگ و نيمه    
زدن بگذرد. از اين رو زندان ود که وقت عمده زندانيان به خواب و چرتو روز باعث شده ب

خورد و تقويم ها را مىرفتهوار، عمر درخوابرفت. زمان، موريانهدر آرامشى مرگبار فرو مى
شمرد. از بيست و هشت زندانى اتاق ما، تنها پنج نفر محمد گذشت روزها را مىعريف

ن، بلد بودند. براى رفع بيکارى و استفاده از وقت، پيشنهاد خواندن و دو نفر خواندن و نوشت
سوادها اختصاص دهم. فقط شش نفر از اين کردم که هر روز ساعتى را براى آموزش به بى

برنامه استقبال کردند. چند روز که گذشت تعداد به دو نفر رسيد و قبل از اينکه سوادآموزى 
 به جايى برسد، کسى باقى نمانده بود.

بردند. چون زمان محکوميت مشخص سر مىشدگان بهدر اين زندان، محکوم    
دانستند که چه روزى آزاد خواهند شد. روزشمارى تا آخرين روز يکى از بود، همه مى

برديم، فرصت خوبى براى سر مىوگو بود. ساعاتى که در هواخورى بهموضوعات مورد گفت
پرداختم، بعضى از به انجام حرکات نرمش مى رفت. پس از اينکه مدتىشمار مىورزش به

زندانيان نيز به اين کار علاقه نشان دادند. از آن پس يک برنامه ورزش تهيه کرديم و قرار 
هاى چندنفره، با هم حرکات آرام ورزشى انجام دهيم. اين کار گذاشتيم که به نوبت در گروه
و هفته به سرنوشت سوادآموزى مبتلا شد رو شده بود، پس از دکه ابتدا با استقبال همه روبه

 دادم.تنهايى به ورزش روزانه ادامه مىو من به

اى را نداشتند چند شدهريزىاز آنجا که زندانيان حال و حوصله هيچ کار برنامه    
هاى گردش خون و گوارش بر روى ديوار هواخورى کشيدم. شکل از اندام بدن، دستگاه
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پرسيد، چگونگى کار اعضا بدن را، تا ها مىداد و درباره شکلوقتى کسى علاقه نشان مى
اى از اين دادم. دو هفتهدانستم، با عربى دست و پاشکسته برايش شرح مىآنجا که خودم مى

ها و يا به خاطر رفع کار گذشته بود که يکى از زندانيان، از فرط علاقه به اين نقاشى
ها را روى ديوار گچى، حفر کرده بود. شىتيز، خطهاى نقابيکارى، با يک سنگ لبه

 تر از آنچه که بود کرد.کارى نامنظم و بدسليقه او، ديوار کثيف هواخورى را زشتکنده

محمد از طريق عبدالله از اين جريان باخبر شد. يک روز پس از ناهار، عريف    
ندان، همه را صداى بازشدن درهاى آهنى و پس از آن ورود شش کماندوى نظامى به اتاق ز

هاى لباس و مايحتاج زندانيان را زده کرد. سربازها بدون اينکه توضيحى بدهند، کيسهشگفت
تدريج کردند. بهانداختند و آن را به دقت جستجو مىکه به ديوار آويخته بود، به زمين مى

ى ها را رومحمد دستور داد که کسى که شکلشد. عريفشنيده مى« چاقو»و « تيغ»کلمات 
کس از جايش تکان نخورد و بازرسى با ديوار حفر کرده بود، از جايش بلند شود. هيچ

عشق و »هايم کتاب خشونت کامل ادامه يافت. وقتى نوبت به من رسيد، در بين کتاب
نوشته مهدى بازرگان، که تراب آن را برايم فرستاده بود، چشم يکى از سربازها را « پرستش

نظر او محمد را صدا کرد تا کتابى را که بهاب را برداشت و عريفبه خود جلب کرد. وى، کت
کتاب جنسى بود، به او نشان دهد. او فقط کلمه عشق را روى کتاب خوانده و براى خود 

گويد، تعبير کرده بود. با اينکه من توضيح دادم که اين کتاب از عشق به خدا سخن مى
 کتاب را از من گرفتند.

اى تيز و برنده پيدا ه وسايل موجود در اتاق را گشتند و وسيلهپس از اينکه هم    
علاوه بعد از آن يک نکردند، عريف دستور داد تا يک هفته کسى از اتاق خارج نشود و به

آميزى کنند. براى کارى و رنگبايست ديوارهاى هواخورى را گچهفته، خود زندانيان مى
بلاتکليفى، نقاشى را شروع کردم. با توجه به کردن خود و از يادبردن اين دوران سرگرم

محمد اينکه داشتن وسايل نقاشى در زندان ممنوع بود، کار خود را با کشيدن تصوير عريف
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شد. از اين رو چهره برادر بايست باج بيشترى پرداخت مىشروع کردم. براى ادامه کار مى
ردند، نيز کشيدم. تقريباً نيمى از کمحمد و چند ژاندارم را که در همان پاسگاه کار مىعريف

 دادم تا بتوانم نيم ديگرش را براى خودم کار کنم.وقت نقاشى را باج مى

هاى استثنايى بود. صبح براى زندانيان هيچ پيامى محيط زندان پر از صحنه    
نداشت. بيدارى صبح، نقطه شکست رؤياهاى شب بود. خواب فرصتى بود که روح در 

هاى انى، در عرصه رؤياهاى شيرين و زندگى آزاد، گردش کند. خوابتنگنانشسته زند
کرد و شيرينى زندگى را بر کام خود مشغول مىاى ذهن زندانى را در طول شب بهافسانه

گشود، زندان با هيبت شد و زندانى چشم از خواب مىکه صبح مىنشاند. همينمى
هاى سنگين اسارت، جاى همه شيرينى داد. باربارش، واقعيت تلخ خود را نشان مىنکبت

شد. ساعات اول صبح دردآورترين کامى بر زندانى مستولى مىگرفت و تلخخواب را مى
لحظات زندان بود. همه تا آنجا که ممکن بود، در بستر خود که يک پتوى سربازى بود، 

طول شب به  بردند. روح لطيفى که درماندند و از وحشت زندان، به سنگر خواب پناه مىمى
خواست تا وجود خود را در آن بيغوله دنياى رؤياها پر گشوده بود، اکنون اندکى زمان مى

اى چند لحظه پيش، فقط خواب و خواست باور کند که دنياى افسانهبپذيرد. هيچکس نمى
جست. خورد و چشمى به چشم ديگر راه نمىخيال بوده است. کسى از جايش تکان نمى

بت در کسى نبود. اگر بر اين شرايط، اتفاق ناخوشايندى نيز اضافه حال و حوصله صح
کشيد. چند نقاشى از صبح زندان اى خرمن افسردگى را به آتش مىشد، چون جرقهمى

ها با خودکار آبى رسم شده بود و به بزرگى ورق دفتر معمولى بود. در کشيده بودم. نقاشى
روح، آرام در کنار ديوار لميده بودند. البدهاى بىديدى که چون کاى را مىها عدهاين نقاشى

 سوى وادى بزرگ آرزوهايشان، پر کشيده بود.ديدگاه هريک به سويى و روح آنها به

گونه امکانى براى باخبرشدن از اوضاع خارج زندان زندانيان زندان هرمل هيچ    
ها را نگينى سينهشد و غم سنداشتند حرفى براى گفتن يا چيزى براى شنيدن پيدا نمى
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فشرد. بَساّم، پسر جوانى بود که به اتهام دزدى، زندانى شده بود. او که به قول خودش از مى
اش فرستاد و از آنها يک خانواده سرشناس لبنانى بود، بارها نامه سانسورشده براى خانواده

اش از او دورى دهجواب ماند. ظاهراً خانواها بىخواست که به ديدارش بيايند. اما همه نامه
جستند. يک روز که بسّام رفته بود تا در دستشويى و توالت کنار اتاق، حمام بگيرد، مى

قفل و بست دستشويى را باز کرديم صداى نعره دردآورى همه زندانيان را از جا پراند. در بى
الت شد. صداى ناله بسام از پشت بشکه آبى که بالاى سقف توولى کسى در آنجا ديده نمى

آلود را به پائين رسيد. يک نفر خود را به بالاى سقف رسانيد. بسام خونگوش مىبود به
اش در پتويى گذاشتيم و دم در اتاق منتظر شديم تا منتقل کرديم. بسام را با شکم دريده

محمد آمدند و او را بردند. صداى فحش و لگد و فرياد که از بيرون چند سرباز همراه عريف
هاى ضعيفى ها به نالهکم نعرهآور بود. کمخراش بساّم، رنجهاى جانهمراه با نعرهآمد، مى

کردند، شنيده شد. مبدل گرديد و آنگاه صداى ناموزون پاى افرادى که بسّام را حمل مى
 لحظاتى بعد صداى ماشينى آمد که همه صداهاى ديگر را با خود برد.

بود، شکسته شد و زندانيان حرفى براى  آنگاه سکوت موقتى که بر اتاق نشسته    
کردن، پيدا کردند. بازار گفت و شنود پيرامون خودزنى بسّام، گفتن و موضوعى براى بحث

محمد، گرم بود که ناگهان در زندان باز شد و پنج سرباز وارد اتاق شدند تا با راهنمايى عريف
. لابلاى وسايل زندانيان و نيز محل اى را که بسّام با آن خودزنى کرده بود، پيدا کنندوسيله

زده بشکه آب بالاى توالت، همزمان مورد جستجو قرار گرفت. سرانجام يک تکه فلز زنگ
هم ريخته بودند، خون، کنار بشکه آب پيدا شد و بازرسان که دل و روده اتاق را بهآغشته به

دنبال را پيدا کند. من بهاز اتاق خارج شدند. مدتى طول کشيد تا هرکس اشياء متعلق به خود 
گشتم. اين جوان خريده بودم مى« وارطان»اى که چند روز قبل از شدهدوزىکيف منجوق

هاى دوزى که در زندان آموخته بود، تکهاى بود، با هنر منجوقارمنى که زندانى باتجربه
ى پرجلايى دوخت و از آن کالاهم مىهاى ريز و رنگارنگ بهصورت دانهبيهوده زمان را به
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هاى ملايمى بودم که بر کشيد. من شيفته تبلور رنگساخت که ديده و دل را به خود مىمى
بخشيد. همسفره من، حسن، با تمام نيرو درخشيد و به آن جان مىاين کيف  دستى مى

داد که خود جرأت مىکشيد و حتى بهمانند کارآگاهى زبردست به همه جاى اتاق سر مى
دنبال کيف ان را مورد سوءظن قرار دهد و در بين اشياء متعلق به آنها نيز بهيکايک زنداني

شدن کيف در چهره او پيدا بود دريغ حسن و رنجى که در اثر گمبگردد. من از کوشش بى
کردم. همه زندانيان فهميدند که کيف ابراهيم )من( گم شده است و احساس خجالت مى

کرد. اين کيف زيبا که چشم همه زندانيان را قبلاً به اى ابراز همدردى مىهرکس به گونه
خود جلب کرده بود، در حين بازرسى سربازان ناپديد شد. خيلى طبيعى بود که آن کاردستى 

دست سرباز چسبيده باشد. اين خيال در فکر همه ما زيبا دل سربازى را ربوده و کيف به
 خوبى جا افتاده بود.به

محمد عد چرخش سريع در و سپس ورود ناگهانى عريفساعتى بعد صدايى و ب    
محمد چون آتش سرخ شده بود. گويى همه را يکپارچه چشم و گوش کرد. صورت عريف

فشرد. نگاه تند عريف همه ما را جاروب کرد و اى گلويش را مىبغضى يا حرف ناگفته
گم شده؟ اگر تا  چه کيفى بوده که»صدايى که در گلويش مانده بود بيرون پريد. وى گفت: 

هاى بدنتان را آئيم و حتى سوراخ سمبهدو ساعت ديگر آن را پيدا نکنيد، با سربازها مى
من در « وقت واى به حال کسى که کيف پيش او باشد.گرديم تا آن را پيدا کنيم. آنمى

کرد، سرزنش کردم. محمد را که از سربازان دزدش بدين شکل دفاع مىذهن خودم، عريف
وگوها بود. با اينکه موعد درباره سرنوشت کيف ابراهيم )من( محور همه گفتصحبت 

محمد سر رسيده بود هيچ خبرى از بازرسى نشد. شايد عريف شده از سوى عريفتعيين
ترسيده بود اگر سربازان را دوباره به بازرسى وادارد، چيز ديگر هم ناپديد شود و قوز بالاى 

حمد مثل هر روز براى سرشمارى به اتاق آمد. ما را يک به مقوز بشود. هنگام عصر، عريف
يک با انگشتش نشانه گرفت و شمارشش را به پايان رساند. آنگاه پرسيد چه کسى کيف 
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شناسد. من و حسن دست بلند کرديم. حسن که با من همسفره و خوبى مىگمشده را به
شناخت. ما بارها با هم اين هاى کيف را دانه به دانه مىبسيار صميمى بود، شايد منجوق

کيف زيبا را تماشا کرده و هنر وارطان را ستوده بوديم. عريف به حسن دستور داد که اثاث 
طور دقيق مورد تفتيش قرار دهد زيرا وى مطمئن بود که کيف از آن اتاق همه زندانيان را به

چهره او لذتى کار شد. من در بيرون نرفته است. حسن اين زحمت را پذيرفت و دست به
ريز همه زندانيان را زير و رو کند. خواندم. شوخى نبود، حسن اجازه داشت خردهپايان مىبى

آورد. بازرسى بيرحمانه حسن بيش از دو هاى پراسرار همه سردرمىاو از بساط پنهان و انبان
)من( در  طول انجاميد و نتيجه همان شد که از اول بود. هيچ اثرى از کيف ابراهيمساعت به

بودن بازرسى توسط عبدالله به دفتر زندان بساط پنهان و آشکار زندانيان نبود. خبر ناموفق
صدا با شدن کيف را به روى خودش نياورد. من هم هممحمد گمابلاغ شد و ديگر عريف

 ساير زندانيان بارها تنفر خود را از سربازانى که از زندانى چيزى بدزدند، به زبان آوردم.

شدن کيف، دوران زندانى حسن مصرى تمام شد. او دو ماه بعد از جريان گم    
ها در يک کشتى باربرى بين اسکندريه و بيروت کار کرده بود. در آخرين سفرش به سال

بيروت، از ناخداى کشتى سه روز مرخصى گرفته بود تا در شهر ديدنى بيروت به گردش 
بندوبارى به ، دست به عياشى زده بود. عياشى و بىهاى بدنام بيروتبپردازد. حسن در محله

ماه پولى به دزدى و دزدى به زندان منجر شده بود. اکنون پس از طى ششپولى و بىبى
آب و علف رها شود. او که آهى در بساط زندان، بنا بود حسن در مرز سوريه در بيابانى بى

دوخته بود. اتفاقاً همان روز که  نداشت به اندک پولى که من در دفتر زندان داشتم، چشم
رسيد. ابوسعد هم نام ابوسعد نيز زندانش به پايان مىشد، يک زندانى بهحسن آزاد مى

کرد. دست آخر مقدارى از پولى که در دفتر زندان التماس دعا داشت و از من پول تقاضا مى
 ود را به دمشق برسانند.اى خداشتم به حسن و ابوسعد دادم تا آنها بتوانند از مرز با وسيله
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حسن و ابوسعد زندان را ترک کردند و دست زمان زندانيان ديگر را نيز از     
هاى شلوغ دمشق در بين جمعيت سال بعد روزى در يکى از خيابانزندان بيرون برد. يک

انبوهى چشمم به چشم ابوسعد افتاد. هردو ايستاديم و به ياد زندان هرمل با هم سخن 
گفت که وى آرزو داشته روزى مرا ببيند تا آنچه را که ديده است برايم بوسعد مىگفتيم. ا

دوزى گمشده را حسن دزديده بود. حسن پس از تعريف کند. به گفته ابوسعد، کيف منجوق
 خروج از زندان، کيف را به مسافرى فروخته بود.

  

 پايان دوران محكوميت 

رسيد. دوم اريخ دوم فوريه به پايان مىبنا به حکم دادگاه دوره زندان من در ت 
توانست واقعيت پيدا فوريه روز تعيين سرنوشت من بود. در اين روز خطر تحويل به ايران مى

کردم و به عادت زندانيان، جدولى شطرنجى رسم کرده کند. از مدتى پيش روزشمارى مى
وران زندانم بود. هر روز که مانده از دهاى آن برابر تعداد روزهاى باقىبودم که تعداد خانه

هاى سفيد در کردم. خانهشدن آن روز، سياه مىها را به نشان سپرىگذشت يکى از خانهمى
 کرد.جدول زمان، به کندى رنگ عوض مى

داشتن ملاقات در اين زندان دشوار بود. مسير بيروت تا هرمل که با اتومبيل     
گذشت. به علت موقعيت سياسى و امنيتى مى کشيد، از شهر زحلهساعت طول مىلااقل سه

رغم دورى و توانست با خطراتى همراه باشد. علىوآمد به اين شهر مىشهر هرمل، رفت
بودن اين مسير، تراب چند بار در فواصل يک ماهه به ديدارم آمد و هربار چند نامناسب

ن را در فرصت کوتاه وگو داشتيم. وى برخى از خبرهاى بيرون زندااى ديدار و گفتدقيقه
ها خبر شهادت محمود شامخى را به من داد. گفت. در يکى از اين ملاقاتملاقات برايم مى

در برده بود، کردم محمود که از دستگيرى بزرگ در ايران جان سالم بهتا آن لحظه فکر مى
 برد.سر مىدر خارج به
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رار گذاشته بوديم که پس با محمد يقينى که در زندان رمل با من همراه بود، ق    
اى رمزى با ظاهر معمولى، براى يکديگر بفرستيم تا من از اوضاع از آزادى، هرچند گاه، نامه

بيرون زندان باخبر باشم و رفقاى بيرون زندان نيز از وضع من در زندان مطلع گردند. سؤالى 
وضعم چگونه کردم اين بود که پس از اين زندان، هاى خود مطرح مىکه در همه نامه

بينى را بودن حکم دادگاه نظامى، اين پيشخواهد شد. نداشتن مدرک شناسايى معتبر و مبهم
کوشيد تا پس از پايان محکوميتم در لبنان، تحويل به کرد. سفارت ايران نيز مىدشوار مى

ن هاى مهم ساواک در خاورميانه، سفير ايرايکى از مهره« منصور قدر»ايران را ممکن سازد. 
رفت. قبلاً در لبنان بود و روابط بين ايران و لبنان پس از تيرگى چندساله، رو به بهبود مى

 اين روابط به خاطر عدم تحويل تيمور بختيار، رقيب و مخالف فرارى شاه، قطع شده بود.

پس از تحويل دو مبارز ترک از سوى دولت لبنان به ترکيه، ياسر عرفات، از     
 زير لبنان، قاطعانه خواسته بود تا از تحويل ما به ايران جلوگيرى کند.وصائب سلام، نخست

محمد يقينى که در جريان خبرهاى بيرون زندان بود، در سه نامه رمزى که به     
زندان فرستاد درباره سرگذشت تلخ تشکيلات ما در ايران و در خارج توضيح داد. وقتى با 

دان را بارها بررسى کرديم و به اين نتيجه رسيديم محمد در زندان بوديم مسئله فرار از زن
پذير نيست. محمد با توجه به امکانات گرفتن از بيرون، هرگز امکانکه فرار بدون کمک

دادن وجود ندارد. از آن پس در اى براى فرارىگونه زمينهاى نوشت که هيچموجود در نامه
. من برخلاف ساير زندانيان از زدانتظار سرنوشتى بودم که رويدادها آن را رقم مى

شدن پايان دوره زندان، هرگز خشنود نبودم ضمن اينکه بودن در زندان نيز جايى نزديک
اى غيرقابل براى خوشحالى نداشت. تنها دل به اين خوش داشتم که شايد تا آن روز حادثه

کى از روزهاى بينى رخ دهد و پايان زندان را به عدم تحويل به ايران منجر کند. در يپيش
تراب به ديدارم آمد. او کوشيده بود تا از طريق وکيلم اطلاعاتى پيرامون  1972آخر سال 
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دست آورد اما چگونگى وضع من پس از سرنوشت من پس از پايان دوران محکوميت به
 خروج از زندان هرمل براى کسى روشن نبود.

به صفر نزديک با گذشت روزهاى کوتاه و سرد ژانويه، شمارش معکوس     
شد. سرنوشت من بعد از زندان هرمل همچنان نامشخص مانده بود. روال کار بر اين بود مى

رسيد که در آن اى از شهربانى لبنان به زندان مىکه دو هفته پيش از پايان محکوميت، نامه
دم اى بوگرديد. روزهاى آخر ژانويه در انتظار چنين نامهچگونگى آزادشدن زندانى قيد مى

 کرد.محمد نيز  از اين وضع اظهار شگفتى مىولى از نامه شهربانى خبرى نشد. عريف

دسامبر صورت گرفته بود و اکنون يک ماه از آن  28آخرين ديدار با تراب در     
گذشت. وى در اين ملاقات گفت که قبل از پايان زندان، خودش و يا فرد ديگرى از مى

تا از چگونگى وضع آزادشدنم، مطلع گردند. من در انتظار  دوستان، به ديدارم خواهند آمد
نامه شهربانى، در انتظار تراب يا فرستاده او و بالاخره در انتظار روز دوم فوريه که آخرين روز 

مانده زندان را، سياه اى از جدول روزهاى باقىکردم. هر روز خانهزندان بود روزشمارى مى
افزودم. در اين ميان نه از تصميم شهربانى رى زندان مىکردم و سطرى بر خاطرات تکرامى

لبنان خبرى بود و نه از ياران تشکيلاتى. خوشحالى پايان زندان با نگرانى از سرنوشت 
توانست با خود همراه داشته باشد، آميخت. تنها چيزى که دوم فوريه مىنامعلومم درهم مى

 پايان زندگى در زندان هرمل بود.

  

 از زندان هرمل روز آزادى 

بهمن(،  11ويکم ژانويه )روزهاى پرانتظار ژانويه به پايان رسيد. روز جمعه سى 
رفت. نه اى همراه داشته باشد، به کام شب فرو مىمانند روزهاى پيش بدون اينکه چيز تازه

پيکى آمد و نه از تراب خبرى شد. غروب غمگينى که بر ديوار مقابل پنجره گسترده بود، 
اش تنها ماند. فکرم در فضايى مملو از سؤالات بربست و زندان در تاريکى شامگاهىرخت 

جواب، سرگردان بود که ناگهان صداى بازشدن قفل در آهنى و چرخش در، حواسم را به بى
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خود جلب کرد. عريف محمد از سوراخ در زندان صدايم کرد و با صدايى که فقط من بشنوم، 
درنگ بى« ماده باش تا گشتى پليس تو را از زندان ببرد.فردا صبح ساعت شش آ»گفت: 

سؤال اينکه مرا به کجا خواهند برد، از دهانم بيرون پريد. هنوز سؤالم به آخر نرسيده بود که 
 جواب رها کرد.عريف پنجره کوچک را بست و مرا باز هم سرگردان و بى

د بشنود. او با چشم به من نزديک شد تا خبرى را که عريف داده بو« اَنوْر»    
هاى من داشت، در انتظار روزى بود که از زندان آزاد شوم. بخش طمعى که به بخشش

سال زندگى انور در زندان گذشته بود. او که فرزند زندان لقب داشت، خوب عمده چهل
 کند و آنها را بهريزهايش دل مىراحتى از خردهدانست که در پايان دوره زندان، زندانى بهمى

بخشد. در نظر انور، من ثروتمندترين زندانى در هرمل بودم. واقعيت هم همين اين و آن مى
تومان، که در دفتر زندان به امانت   300تا  200ليره لبنانى، معادل  هابود. من با داشتن ده
اى از من دور شناس، لحظهآمدم. انور وقتحساب مىترين زندانى بهگذاشته بودم، پرتوان

)خواجه به معنى سرور( « خواجه»شد. او با لحنى که به طمع آلوده بود و با القابى مانند نمى
زد. دوخت و دور من پرسه مىاش را به هم مىهاى بيهوده)به معنى برادرم( حرف« اخى»و 

شخصيتى رسواى او، مرا آزار صحبت شوم. بىداد که من با زندانى ديگرى هماو فرصت نمى
 ه ناگهان و ناخواسته دستم به سينه او اصابت کرد و او را به عقب راند.داد تا آنکمى

انور در دامن فقر و تهيدستى زاده شده بود. پدر و مادر او در جوانى از مناطق     
مند کردنشين سوريه به لبنان کوچ کرده بودند تا در آنجا از زندگى پرنعمت شهرى بهره

کش بود. از ديد مراجع قانونى لبنان، انور يک کرُد ه زحمتشوند. انور اولين فرزند اين خانواد
سالى در لبنان توانست هويت لبنانى داشته باشد. اينکه پدر و مادر او بيستبود و هرگز نمى

کار و زندگى کرده و انور در يکى از مناطق آباد لبنان متولد شده بود، مدرکى براى اخذ 
دان شناسنامه تمام درهاى تعليم و تربيت و امکانات آمد. فقحساب نمىشناسنامه لبنانى به

ساله بود که پدرش در ريزش يک اجتماعى را به روى اين کودک بسته بود. انور يازده
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کرد، او ساختمان در دست تعمير مُرد و مادر مسلولش که از پنج فرزند خردسال نگهدارى مى
زند انور براى تهيه نان به هرکارى دست مىها فرستاد. آور خانواده، به خيابانعنوان نانرا به

تجربه شود. اين کودک کمآورد، به دزدى متوسل مىدست نمىو وقتى از هيچ راهى نان به
شود. او در افتد و به زندان فرستاده مىزنى بود، به دام پليس مىدر اولين سرقتش که جيب
از طريق معاشرت با آنها شود و سن و سال خودش دوست مىزندان، با چند زندانى هم

اى، آموزد. پس از خروج از زندان و آشنايى با دزدهاى حرفههاى مختلف سرقت را مىشيوه
کند و انور به مرور اش جدا مىدرپى او را از خانوادههاى پىدهد. زندانبه دزدى ادامه مى

دارد و ا دور مىها از چنگ پليس خود رشود. تابستاناى تبديل مىزمان، به يک دزد حرفه
 زند تا به زندان برگردد.اى دست مىيابد، به جرم تازهها که جايى بهتر از زندان نمىزمستان

که بنا بود تغييرى در اين کردم و همينبامداد روز بعد اين بيغوله را ترک مى    
ديگر هرحال وجود آورده بود. بهزندگى يکنواخت صورت گيرد، احساسى از رضايت در من به

اى کز ريزها نيازى نبود. انور در گوشهپايى و دو پيراهن و ساير خردهبه پتوى زندان و دم
کرده بود. گويى غمى سنگين او را از پا انداخته بود. به او نزديک شدم و با نويد اينکه از فردا 

بعد از صاحب پتوى من خواهد بود، او را خوشحال کردم. پتويى که تراب برايم فرستاده بود، 
ترين چيزى بود که همراه داشتم. بقيه چيزها را بين پول امانتى در دفتر زندان، با ارزش

توانست باعث دردسر هاى زندان، بارى بود که مىزندانيان ديگر تقسيم کردم. دفتر نقاشى
شود. علاوه بر تصاويرى از زندگى در زندان و رفتار غيرانسانى زندانبانان با زندانيان، 

 هايى با مفاهيم سياسى نيز کشيده بودم.طرح

آمد، به خارج زندان بفرستم. قصد داشتم دفتر را توسط رفيقى که به سراغم مى    
ترين کار مفيد اما در آخرين روز زندان نيز، کسى به ملاقاتم نيامد. از اين دفتر که باارزش

کردم و به زندانيانى که قبلاً يک از دفتر جدا من در زندان بود، دل بريدم. تصاوير آن را يک
اى به آن تصاوير نشان داده بودند، دادم. مقدارى نوشته فارسى و يادداشت روزانه علاقه
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دانى کردم. آنها را تا آنجا که ميسر بود ريز کردم و در آشغالبايست نابود مىداشتم که مى
سوى مقصد ان را بهام تا زنداتاق ريختم. احساس کردم که بارم را سبک کرده و آماده

هاى ها درگيرىنامعلومى که در پيش دارم، ترک کنم. از آنجا که سر تقسيم اموال خروجى
 شديدى در زندان اتفاق افتاده بود، بذل و بخشش علنى ممنوع بود.

جريان تقسيم وسايل من بين زندانيان، همان شب توسط عبدالله به گوش     
ن چشم و گوش عريف در زندان، مورد تنفر همه زندانيان عنوامحمد رسيد. عبدالله بهعريف

داد. ناگهان صداى ناهنجارى از پنجره بود و هرگز کسى موقع خروج چيزى به او نمى
محمد را به گوش کوچک آهنى به داخل اتاق پيچيد. اين عبدالله بود که پيغام عريف

( چيزى دريافت کرده است، بايد رسانيد. پيغام اين بود که هرکس از ابراهيم )منزندانيان مى
 همين امشب به عبدالله تحويل دهد تا از اين طريق به دفتر امانات زندان سپرده شود.

جنجالى که در زندان سر لحاف ملا درگرفته بود، تا پاسى از شب ادامه داشت     
هرصورت چيزى نصيب عبدالله نشد و ساعت نهُ شب دستور خواب و سکوت مطلق اما به

 ط وى ابلاغ شد.توس

ساعت شش صبح، آخرين صداى شب پيش، يعنى صداى عبدالله، بيدارباش را     
اعلام کرد. انور خودش را سريع به من رسانيد تا پتويى را که به او قول داده بودم، تحويل 

بردند، من در فکر سر مىبگيرد. برخلاف زندانيان ديگر که روز آزاديشان در شادى به
شد، زندانيان هرکدام بودم که در پيش داشتم. وقتى يک زندانى آزاد مى سرنوشت مبهمى

ندرت اتفاق افتاده بود که سفارشى انجام شود و يا التماسى و يا سفارشى داشتند. با اينکه به
اى براى پيغامى به مقصد برسد، اين عادت زندان بود، تيرى در تاريکى انداختن، وسيله

ها بود. هرکس تلفن و آدرس و سفارشى را همراه ان نوميدىآرامش خاطر و اميدى در مي
فرستاد تا شايد دست حوادث، پيغام او را به جايى برساند. زندانى آزادشده به بيرون زندان مى

بند، پيغام و سفارش گرفته بودم. چند زندانى نيز ملتمسانه تقاضاى من به تعداد زندانيان هم
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کردند. عات اوليه روز مرا از زندان نبرده بودند، تعجب مىپول داشتند. همه از اينکه در سا
محمد دريچه آهنى را به عقب راند و با صداى دقايقى به ساعت هشت مانده بود که عريف

بلندى که بر جنجال زندان چيره بود، خطاب به من گفت وسائلم را جمع کنم و آماده باشم. 
يدارم به زندان آمده است. جواب منفى او به دريچه نزديک شدم و پرسيدم آيا کسى براى د

را در حرکت سرش مشاهده کردم. با اين حساب سرنوشت نامعلوم من در گرو لحظات 
 پرهيجانى بود که در پيش داشتم. دست خالى در انتظار بازشدن در آهنى، به آن تکيه زدم.

ا ترک سر ساعت هشت، در باز شد. ضمن خداحافظى با زندانيان، اتاق زندان ر    
محمد به دفتر زندان رفتم. عريف درحالى که کشو ميزش را جلو کردم و همراه عريف

ببينيم »مانده پول امانتى را به من بازگرداند، نگاهى به من انداخت و گفت: کشيد تا باقىمى
شود، بنا بود پليس گشتى ساعت شش اينجا باشد و تو را تحويل بگيرد. سرنوشت تو چه مى

ها بپردازد، قبل از اينکه عريف به شمارش پول« شان پيدا خواهد شد.سروکله هرجا باشند
هايم را که در انتظار شنيدن خبرى بود، آزرد. عريف گوشى را برداشت و زنگ تلفن گوش

کننده براى عريف ناآشنا بود. کردم. تلفنها و حرکات او را دنبال مىمن با همه حواسم گفته
حال دريافت دستورى از بالاتر از خودش است. ناگهان اسمم را در معلوم بود که عريف در 

شد. پس از چند دقيقه صحبت، عريف کلمات عريف شنيدم. پس اين تلفن به من مربوط مى
مکالمه را پايان داد و در حالى که گوشى را آرام « خداحافظ»و « شوداطاعت مى»با جملات 

ابهام اين « کارت دبه کرد.»و گفت:  هايش را به من دوختگذاشت، چشمسرجايش مى
درنگ از دهانم بيرون پريد. بى« يعنى چه؟»کلمات چون لکه سياهى ذهنم را تيره ساخت. 

عريف فقط دستورى را که به او رسيده بود به اجرا گذاشت و گفت به اتاق زندان برگردم و 
 تحويل دهد.« حلهز»منتظر باشم تا طى دو سه ساعت آينده، مرا به مأموران آگاهى شهر 

اى بر سرنوشت کردم. معماى تازهسرماى شديدى در درون خود احساس مى    
ام. من به جرمى من گره انداخته بود. با شهر زحله و اداره آگاهى آن هرگز سروکارى نداشته
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در زندان بودم و مدت مجازاتم به پايان رسيده بود. هيچ دليلى براى تحويلم به پليس زحله 
 نبود.

مرا به زندان بازگرداندند. در اتاق زندان همه زندانيان دورم جمع شدند و از     
اى براى اظهار نظر و سرگرمى خود پيدا کردند. هرکس خيالات مسئله بازگشتم، وسيله

گوش رسيد. اين از به« جاسوسى»اى نيز کلمه پرمعنى کرد. از گوشهخودش را زمزمه مى
نمود، آن را با ت مسئله يک زندانى براى آنان مبهم مىهاى زندان بود که هروقعادت

 کردند.برچسب جاسوسى حل مى

ساعت نزديک ده صبح بود که عريف پشت پنجره آهنى ظاهر شد و با اشاره     
اى، جمع کن و بيا بيرون. تو هايى را که به زندانيان بخشيدهپتو و لباس»به من گفت: 

زندانيان به دستور عريف و با اکراه، پتو و « ل نياز دارى.خودت در زندان آينده به اين وساي
چند قطعه پوشاک را به من برگرداندند. دوباره دستم در دست عريف قلاب شد و به دفتر 
زندان هدايت شدم. مرد ميانسالى با موهاى ژوليده و صورت بزرگى که با هيکلش تناسب 

کرد. وقتى از کنار او گذشتم با لحنى نداشت، در آستانه در ايستاده بود و مرا تماشا مى
دو مأمور ديگر آگاهى نيز در اتاق « بس کن ديگه، هى جرم پشت جرم.»تحقيرآميز گفت: 

نشسته بودند. کلماتى بين عريف و مأموران ردوبدل شد و همه آنها کاغذى را امضا کردند. 
ه اداره آگاهى اين شهر نام ابراهيم آوخ براساس دستور دادستانى زحله بترتيب، من بهبدين

 تحويل داده شدم.

  

 «زَحله»بازداشت در  
افتاد و من با هاى جاده مىاى در چاله چولههاى فولکس واگن قورباغهچرخ 

پريدم. مأموران در دنيايى جدا از دنياى شده، روى صندلى عقب به هوا مىهاى قفلدست
يدند. حدود يک ساعت و نيم بعد، خندگفتند و مىشان مىهاى آخر هفتهمن، از عياشى

اتومبيل در مقابل ساختمان بزرگى در شهر زحله متوقف شد. روى ديوار بلند و زمختى کلمه 
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ها بالا آور شده بود، نقش بسته بود. وقتى از پله، نامى که براى من تهوع«شهربانى»
داد. در بازجويى هاى پيشين افتادم و دلشوره شديدى به من دست رفتم، به ياد بازجويىمى

کردم و اين کار بايست بسيارى از حقايق را کتمان مىهاى پليس، مىکردن ضربهبراى کم
براى من بسيار دشوار بود. وقتى در اتاق رئيس آگاهى، روى صندلى نشستم، خستگى 
يکسال و نيم زندان را يکجا احساس کردم. از شش ماه پيش از آن، براى دوم فوريه 

هاى جدول روزشمارى به علامت بودم. در دفتر يادداشت روزانه، تمام خانه روزشمارى کرده
شدن روزهاى زندان، سياه شده بود. فقط يک خانه متعلق به دوم فوريه، هنوز سفيد سپرى

 بود.

رئيس اداره آگاهى به حکم مقامى که داشت، ورزيده و قدبلند بود ولى پشت     
ده بود. او بعد از کمى سلام و تعارف، آرام و ميزنشينى شکمش را نامتناسب بزرگ کر

او نگاهش را به پاکتى «. خير»گفتم: « ايم؟دانى چرا تو را به اينجا آوردهمى»خونسرد گفت: 
ايم آورده»اى تمسخرآميز به گفتارش چنين ادامه داد: که روى ميزش بود، انداخت و با خنده

شدم. وى تمام شده و بايد امروز آزاد مىگفتم چه حرفى، من دوره زندانم « که حرف بزنى.
را « بشير عبدالله»بدون اينکه گفته مرا به گوش بگيرد، اسم و رسمم را پرسيد و گفت: 

شناختم. نام گذرنامه اردنى بود که تراب با آن اياب و ذهاب شناسى. اين نام را مىمى
ميزش بيرون کشيد و وقت يک گذرنامه ايرانى از کشو شناسم. آنکرد. گفتم نه نمىمى

من «. اين عکس کيست؟»ام، نگه داشت و پرسيد: عکس گذرنامه را در برابر چشمان خسته
اى روزنامه شباهت داشت. در ذهنم به دنبال خودم را در آن ديدم. عکس به عکس کليشه

اين گذرنامه قلابى مال توست! بايد »گشتم که رئيس آگاهى گفت: چراهاى گوناگون مى
اطلاعى کردم و واقعيت هم همين من اظهار بى« کسى آن را درست کرده است. بگويى چه

ام و هيچ اطلاعى از حوادث خارج زندان بود. گفتم از يک سال و نيم پيش در زندان بوده
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ام. هيکل درشت پشت ميز تکانى به خود داد و با گفتن: ندارم. از کسى هم گذرنامه نخواسته
 را به کشو ميزش بازگرداند. ، گذرنامه«الَله يَعْلمَْ»

در اين هنگام در اتاق باز شد و جوانى که پيراهن سفيد کارمندان را به تن     
سلام ابراهيم! درود بر »درنگ به من گفت: داشت و کراوات سياه زده بود وارد اتاق شد و بى

 اينها همه اسامى« تو خالد! حالت چطور است على؟ خوب محمد اسم ديگرى هم دارى؟
ام منعکس بود. اين مأمور مختلفى بودند که در جايى از آنها استفاده کرده بودم و در پرونده

از من خواست که او را دنبال کنم. در اتاق مجاور، بازپرسى رسمى شروع شد. او سؤالات را 
نوشت. هرنوع ارتباطى را با جعل کرد و جواب مرا مىبراساس يک فرم مخصوص مطرح مى

رسيد و هرگز وارد جزئيات نظر مىحوصله بهانى انکار کردم. بازپرس خسته و کمگذرنامه اير
هايم را، تفاوتى پاسخکرد و با بىاى اصرار نمىاتهامات قبلى من نشد. او روى هيچ نکته

نوشت. وقتى ديگر سؤالى نمانده بود، به خارج اتاق هرچند که گاهى غيرمنطقى بود، مى
اى آشنا که يک شال فلسطينى به به راهرو، نگاهم به قيافه هدايت شدم. به محض ورود

کرد. نگاه اش، حکايت از رويدادى ناگوار مىپريدهگردن داشت، افتاد. چهره عبوس و رنگ
هم پيوست و بدون اينکه هيچکدام از ما نشانى از آشنايى با يکديگر اى بهمن و تراب لحظه

اى روانم را آزرد. تراب تنها فردى از چون ضربه بروز دهيم، از هم دور شديم. دستگيرى او
مرزى تشکيلات و از جمله ياران تشکيلاتى ما بود که در منطقه خاورميانه کارهاى برون

بودن مرا دشوارتر تنها وضع زندانىکرد. دستگيرى او نههاى خارجى را اداره مىتماس
مأمور آگاهى، راهرو را به انتها شد. همراه کرد بلکه براى کل تشکيلات، گران تمام مىمى

رساندم. مأمور قفل درى را باز کرد و وارد پلکان باريکى شديم که به زيرزمين راه داشت. در 
 داد.پائين پلکان يک پليس کشيک مى

وگوى مختصرى بين مأموران صورت گرفت و بار ديگر درى آهنى گفت    
يد. به يک سلول کوچک که توسط يک گشوده شد و بازداشتگاه ديگرى مرا به کام خود کش
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شد، فرستاده شدم. دستگيرى تراب، معماى دشوارى پنجره آهنى از راهرو کنارش  جدا مى
دانم چقدر از ورودم به اين سلول بود که ذهنم را سخت به خود مشغول کرده بود. نمى

ر افق گذشته بود که صداى بازشدن قفل نگاهم را به سوى در اصلى بخش کشيد و تراب د
نگاهم پيدا شد. او را نيز به سلول من فرستادند. پس از خروج مأمور زندان از اين بخش، ما 

 فرصت يافتيم تا آنچه را که اتفاق افتاده بود براى يکديگر توضيح دهيم.

  

 دستگيرى تراب 
ساعت هفت بعدازظهر روز پيش، تراب از بيروت به سوى هرمل حرکت کرده بود  

بعد، خروج مرا از زندان هرمل دنبال کند و در صورتى که در مرز سوريه رها تا بامداد روز 
شوم، با ارائه يک گذرنامه ايرانى، امکان ورودم را به سوريه فراهم کند. دو ساعت بعد در 

دانست به علت شود. وى که مىشهر زحله، در نيمه راه بيروت تا هرمل، از تاکسى پياده مى
تواند مورد سوءظن قرار حرکت شبانه به سوى اين شهر مى موقعيت ناجور شهر هرمل،

رو گيرد، تصميم گرفته بود که شب را در زحله بگذراند. وى در جستجوى يک هتل در پياده
اندازد ولى رود و به اطراف خود نگاه مىکند و از سويى به سوى ديگر مىخيابان حرکت مى

رسد که در برابر ساختمانى به نگهبانى بيند. بالاخره به يک مأمور پليس مىهتلى نمى
گيرد. کند و از پليس سراغ هتلى را در آن نزديکى مىاى درنگ مىايستاده بود. تراب لحظه

که مرکز دادوستد « هرمل»وقتى اسم « روى؟آيى و به کجا مىاز کجا مى»پرسد: پليس مى
لات ديگرى نيز مطرح شود و سؤارسد، کنجکاو مىگوشش مىموادمخدر و اسلحه است، به

کند. اينکه فردى با گذرنامه اردنى، ساعت نهُ شب عازم هرمل است و کسى را در اين مى
خواهد که محتوى کيف کند. پليس از تراب مىشناسد، پليس را مشکوک مىشهر نمى

اش را به وى نشان دهد. با بازشدن زيپ کيف دستى، چشم پليس به گذرنامه ايرانى دستى
پليس « اى ايرانى در کيف خود دارد!يک اردنى گذرنامه»شود. تر مىو مسئله پيچيدهافتد مى

 کند.دقت بررسى مىبرد و گذرنامه را در زير نور کافى بهتراب را به داخل پاسگاه مى
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گويد که اى غيرعادى در کار است. تراب مىکند که مسئلهپليس احساس مى    
او مأموريت داده است تا اين گذرنامه را براى فردى در يکى از اعضاى سازمان الفتح به 

زندان هرمل ببرد و از چگونگى تهيه گذرنامه و يا علت ارسال آن براى زندانى مزبور، 
نام ابراهيم آوخ )من( در زندان هرمل بوده است و اطلاعى ندارد. اينکه يک ايرانى به

شود، خود دليل بر ى ارسال مىنام محمد صالحى کوهستانى براى وگذرنامه ايرانى به
بودن هويت زندانى و يا گذرنامه است. ضمن اينکه نوع عکس گذرنامه نيز  جعلى

بودن کند که از واقعى يا جعلىهرحال، تراب تأکيد مىدهد. بهبودن آن را نشان مىغيرعادى
 هويت ابراهيم )من( يا گذرنامه هيچ اطلاعى ندارد.

اى به پاى خود به دام پليس رفته بود، ن طعمهبدين ترتيب، تراب همچو    
رساند. پاسى از شب گذشته بود هاى تلفنى خبر اين دستگيرى را به مرکز شهربانى مىپيام

که زنگ تلفن، سکوت مطلق را در ويلاى سنگى دادستان، واقع در کوهساران زيباى لبنان، 
شود و در جريان حادثه قرار ىشکند، دادستان شهر زحله از خواب بيدار م)جبل لبنان( مى

گرفت که آيا قرار بازداشت زندانى هرمل بايست همان شب تصميم مىگيرد. دادستان مىمى
را که فقط چهار ساعت به آزادى او باقى است، صادر کند يا خير؟ درنگ جايز نيست. جرم 

رسد و اثبات شده است و زندانى هرمل شريک جرم است. دستور بازداشت به شهربانى مى
کند. ساعت هشت کشيک اداره آگاهى، تماس با زندان هرمل را به روز بعد موکول مى

بامداد روز بعد، دستور بازداشت من، که قانوناً دوره زندانم در ساعت شش صبح پايان يافته 
 بود، به زندان هرمل ابلاغ شد.

ر يک سلول شود و با يک نفر ديگر دتراب آن شب به بازداشتگاه فرستاده مى    
آيد تا با هاى سلول مىگيرد. ساعت ده و نيم صبح، وکيل آن مرد به پشت ميلهقرار مى

عنوان يک عضو شمارد و خود را بهوگو کند. تراب نيز فرصت را غنيمت مىموکل خود گفت
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خواهد که جريان دستگيرى او را به اطلاع کند و از او مىسازمان الفتح به وکيل معرفى مى
 زمان برساند و در صورت امکان، وکالت او را نيز بپذيرد.آن سا

وکيل ميانسال شيعه مذهبى است که نسبت به « زَينُْ الدّين عَراجى»    
دهد کند و به وى اطمينان مىها نيز سمپاتى دارد. او از پيشنهاد تراب استقبال مىفلسطينى

 که در اسرع وقت با سازمان الفتح در بيروت تماس بگيرد.

سکوت فضاى بازداشتگاه را پر کرده بود. غير از من و تراب تنها يک بازداشتى     
هاى خشکش برد. حضور او را فقط از بوى سيگار و سرفهسر مىديگر در سلول مجاور ما به

ها و ها، اعدامکرديم. تراب خبرهاى بيرون از زندان و جريان دستگيرىاحساس مى
« سازمان مجاهدين خلق»نام ما، اسم داد. گروه بىان، شرح مىشدن ياران ما را در ايرکشته

 را براى خود انتخاب و اعلام کرده بود.

مجاهدين »با نام  1350بهمن  20اولين بيانيه سياسى سازمان در تاريخ     
شناس، نگاشته و دربيروت توسط حسين روحانى، محمود شامخى و تراب حق« خلق ايران

 ى راديو عراق، پخش شده بود.متن آن توسط بخش فارس

وگوى آن روز ما در نام سازمان، زمينه بحث و گفت« مجاهد»کاربرد کلمه     
بود. اين کلمه که به معناى کوشنده است، در فرهنگ عربى رنگ مذهبى دارد و کوشنده در 

توانست گوياى هويت کند. القاء اين نام بر سازمان، نمىراه اهداف مذهبى را تداعى مى
هاى مذهبى ايدئولوژيکى آن باشد. اگرچه ياران ما غالباً روشنفکرانى بودند که در خانواده

ريشه داشتند، اما پيوستن آنها به اين تشکيلات سياسى، اداى فريضه مذهبى آنها نبود. 
اى براساس آزادى و عدالت هدف آنها پيوستن به يک سازمان مبارز، در راه برقرارى جامعه

بودن، آگاهانه مسئوليتى در برابر ياران ما جوانانى بودند که ضمن مسلمان اجتماعى بود.
هاى کردند. هدف آنها برقرارى نظامى عادلانه بود که در آن همه طيفجامعه احساس مى

 جامعه، بدون درنظرگرفتن مذهب و تفکرشان، از حقوق برابر برخوردار باشند.
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وجه به هاى اجتماعى و تاريخى به هيچگيرى از متون مذهبى و يا تحليلبهره    
نهادن بدون چون و چرا به مذهب يا کمونيسم نبود. آرزوى بزرگ ياران ما معناى گردن

هاى انسانى و از جمله عدالت اجتماعى بود بند به آرمانايجاد کشورى مستقل و آزاد و پاى
قرارکردن دولتى که در کرد. مبارزه با فساد و برنظر ما مذهب نيز آن را تبليغ مىکه به

خدمت مردم باشد و عدالت اجتماعى را در سطح جامعه گسترش دهد، چيزى بود که بدون 
طلبانه هاى آزادىنمود. انقلابات اجتماعى عصر جديد و جنگتوسل به مذهب نيز ممکن مى

 اى،داد. براساس چنين زمينهدر نقاط بسيارى از جامعه بشرى، صحت اين ادعا را نشان مى
داد، ، از اين نظر که به گروه مبارز ما و هدف آن، رنگ مذهبى مى«مجاهدين خلق»نام 

 آمد.نظر مىنارسا به

روز يکشنبه که تعطيل آخر هفته در لبنان بود، فرصت داشتيم تا روى     
 هاى خود فکر کنيم و براى بازجويى، آماده شويم.محمل

  

 زندان زحله 

ظار فراخواندنمان براى بازجويى بوديم. ساعت حدود صبح دوشنبه هر لحظه در انت 
يازده صبح بود که من و تراب را به دادگسترى بردند. در آنجا شوقى ارملى وکيل ساف و 

ابراهيم! تو متخصص »الدين عراجى را ملاقات کرديم. شوقى وقتى مرا ديد گفت: زين
ايد در اين لحظه، شوقى ش« کشيدن تو عاجزم.شدن هستى، من که ديگر از بيرونزندانى

همه زحمات پيشين خود و همکارانش را که براى آزادى من انجام شده بود، هدررفته 
بودن هرحال او توصيه کرد که در بازپرسى، روى مسئله فلسطينى و فدايىپنداشت. بهمى

 خود، پافشارى کنيم.

زحله هاى وسيعش تمام شهر لحظاتى بعد در سرسراى بزرگى که از پنجره    
شد، در برابر جوانى ظاهراً خوشرو و در عين حال بسيار پررو، نشسته بودم و به ديده مى

رسيده که شايد بنا به سنت لبنان، دوراندادم. اين جوان تازه بهسؤالات پيچيده او گوش مى
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خواست از همه چيز سردربياورد. او اش گرفته بود، مىشغلش را براساس سهميه طايفه
کردن پيرامون گذرنامه قلابى که همراه تراب کشف شده بود، بازپرسى را از الجاى سؤبه

هايش را براى شنيدن جواب جريان دستگيرى من در فرودگاه بيروت آغاز کرد. وقتى گوش
ام منعکس شده من تيز کرده بود، گفتم که جريان بازپرسى حادثه فرودگاه بيروت، در پرونده

و حتى محکوميت من نيز پايان يافته است. بنابراين جوابى براى و مراحل قانونى آن پرونده 
گرى خود خجل شد. آنگاه براى اينکه از عرش خيالى خود اى از ناشىگفتن ندارم. او لحظه

فرو نيفتد، ابرو درهم کشيد و مشتش را که از عصبانيت گره کرده بود، بر ميز کوبيد و داد 
الدين عراجى و شوقى زين« ستى و بايد حرف بزنى.اينجا تو در اختيار بازپرس ه»کشيد: 

اى محترمانه تکرار کردند و از او خواستند که وقت پرارزشش را ارملى، حرف مرا به گونه
اى که پايان يافته است، تلف نکند. سؤال و جواب در مورد گذرنامه قلابى انجام براى مسئله

هاى تکرار کرديم و پس از امضاى برگه شد. من و تراب آنچه در بازپرسى قبلى گفته بوديم،
الدين عراجى بازپرسى به بيرون اتاق هدايت شديم. شوقى قبل از خداحافظى گفت که زين

کند و با وى در تماس خواهد بود. مأمورى جلو آمد و عنوان وکيل ما مسئله را دنبال مىبه
س هدايت کرد. در هاى من و تراب، ما را به طرف لندرور پليزدن به دستپس از قفل

اى به پيش قسمت عقب جيپ و تحت مراقبت دو پليس نشسته بوديم. لندرور در جاده
هاى سخت و تناور کوهستانى با سرعت و با آهنگى شد. درخترفت و از شهر دور مىمى

ساعتى بدين منوال گذشته بود که توقف لندرور گريختند. نيميکنواخت از برابر ديدگان ما مى
 ها، رسيدن به زندان را خبر داد.شدن پليسو پياده

اى که شش ماه پيش در ذهنم نقش بسته بود، مجدداً در برابر چشمانم منظره    
ماه را در رخ داشته باشد، بر بلندى مشرف بر قرار داشت. زندان زحله بدون اينکه رنج شش

اشم، از زندانى به زندان اى پهناور ايستاده بود و من بدون اينکه آزادى را لمس کرده بدره
خوردن درهاى آهنى و کلماتى براى شدم. صداى بازشدن قفل و به همديگر فرستاده مى
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وجود آورده بود. فضاى گرفتن زندانى، احساس ناخوشايندى در من بهدادن و تحويلتحويل
تاريک اتاق و سقف کوتاه آن و بازرسى دقيق بدنى، سنگينى اين لحظات را دوچندان 

کرد. من از وسايل ممنوعه پاک بودم. بند کفش و کمربند و ساعت تراب به دفتر امانات مى
 زندان سپرده شد.

اى نشسته بود. او از قدى در پشت ميز رنگ و رورفتهگروهبان چاق و کوتاه    
پشت شيشه کلفت عينکش نگاه تيزى به ما انداخت و از روى کاغذى که در دست داشت، 

را در دفتر زندان يادداشت کرد. گروهبان، کلمات را با صدايى کمى زنانه ورود دو زندانى 
اولين  1973نوشت. چهارم فوريه کرد. دستش هماهنگ با صدا آنها را مىتکرار مى

اى بود که بر زبان او جارى شد. او شغل و مليت را درهم آميخت و من و تراب را جمله
 د.عنوان فدايى فلسطينى در دفترش ثبت کربه

درحاليکه هرکدام يک پتوى سربازى زير بغل داشتيم، وارد ايوان درازى شديم     
شمارى زندانى در حرکت بودند. زندان زحله داراى سه که در زير طاق ضربى آن، تعداد بى

آمد. اتاق سوم اتاق بود که دو اتاقش به يکديگر راه داشت و زندان درجه دو به حساب مى
اد سرشناس و پولدار تعلق داشت. در اتاقى تنگ و تاريک که آدم را به که مجزا بود، به افر

گشتيم. سرپرست اتاق به ما نزديک شد و انداخت، دنبال جا مىهاى قديمى مىياد حمام
وارد هستيد بايد در سکوى حاشيه اتاق متعلق به زندانيان قديمى است و شما که تازه»گفت: 

اى را در زندان جديد اى بر زمين نهاديم و دوران تازهوشهپتوها را در گ« گود وسط بنشينيد.
 مترى زندان شديم.آغاز کرديم و جزو پنجاه و شش نفر ساکنان اتاق سى

اى از بوى گند مستراح و رطوبت، اولين اثر ملموس اين زندان بود. در گوشه    
پلکان، معلوم بود که  رفت. از آمد وشد زندانيان در ايناتاق يک پلکان سيمانى به پايين مى

شمارى لنگه کفش در جلو پلکان روى توالت و دستشويى در انتهاى آن قرار دارد. تعداد بى
بايست کفش يا دمپايى خود را در زير نور کمرنگى که از هم انباشته بود. هر زندانى مى
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ق و کرد تا به دستشويى برود. يک پنجره آهنى در ضلعى از اتاپاشيد، پيدا مىسقف مى
شد. بالاى سکو قرار داشت. جنب و جوش زندانيان در حال هواخورى، از اين پنجره ديده مى

طور فشرده نشسته بودند و بيرون را تماشا تعداد زيادى زندانى، پشت اين پنجره، به
آور خود غرق بودند. در گود وسط اتاق که کردند و بقيه در تاريکى اتاق، در افکار رنجمى

اى آن به اندازه قد يک آدم متوسط بود، هفت هشت نفر جا داشتند. مسئول اتاق درازا و پهن
واردى بيايد، بايد در همين گود، گنجانده شود. در اين کرد که اگر باز هم تازهيادآورى مى

زندان، هر روز در دو نوبت و به مدت يک ساعت هواخورى داشتيم. هواخورى در راهرو 
 داد.يوار آن را يک شبکه آهنى تشکيل مىشد که يک ددرازى انجام مى

  

 آزادى از زندان زحله 

کوشيد تا الدين عراجى، وکيل مدافع ما، دوبار در زندان از ما ديدار کرد. او مىزين 
بهمن(، عراجى به  25فوريه ) 14ما را قبل از محاکمه، با قيد ضمانت آزاد کند. در صبح 

حکم آزادى مرا به قيد ضمانت گرفته است و حالا  زندان آمد و با خوشحالى اعلام کرد که
در تلاش براى آزادى تراب است. عراجى، يک جوان فلسطينى را در دفتر زندان به من 
معرفى کرد و يادآور شد که وى مرا تا بيروت همراهى خواهد کرد. ساعت ده نيم صبح بود 

ل و جوان فلسطينى، از که پس از انجام کارهاى ادارى از زندان خارج شديم. همراه وکي
هاى دراز زندان تا خيابان پائين رفتيم. عراجى ما را با اتومبيل خود به مرکز تاکسيرانى پله

شهر زحله رسانيد. جوان فلسطينى که دانشجوى پزشکى و عضو الفتح بود، يک کارت 
 شناسايى فلسطينى و يک برگ عبور از مرز، با خود آورده بود تا در صورت لزوم هنگام

وگويى که با خروج از لبنان، مدارک لازم براى ورود به سوريه را داشته باشم. درنتيجه گفت
وکيل انجام گرفت، بنا شد تا روز محاکمه، در لبنان باقى بمانم. از اين رو راهى بيروت 

 شديم.
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در اين هنگام محمد يقينى در سوريه مانده بود تا در صورت عزيمت به سوريه     
ريق او با تشکيلات تماس بگيرم. در بين راه و در حاشيه شهر بيروت، جوان بتوانم از ط

فلسطينى همراهم، اصرار کرد تا به منزلش بروم و با همسر و فرزندش آشنا شوم. وقتى به 
که در « اَبويَحْيى»خانه رسيديم، کسى در آنجا نبود. شربت خنکى نوشيديم و به طرف دفتر 

 حرکت کرديم.منطقه مرکزى شهر واقع بود، 

ابويحيى از مقامات بلندپايه سازمان الفتح بود و مسائل مربوط به دستگيرى ما     
کرد. در دفتر ابويحيى ساعتى منتظر ماندم تا مرتضى، يکى از ياران تشکيلات را دنبال مى

خارج از کشور، به آنجا آمد و مرا به اتاقى که در اردوگاه صَبْرا داشتيم، هدايت کرد. اين 
اى در حاشيه ورودى به ديدم. ساختمان آجرى چهارطبقهولين بار بود که مرتضى را مىا

کرد. با اينکه اين بناى قديمى، کهنه هاى اردوگاه خودنمايى مىاردوگاه صبرا، در برابر آلونک
هاى استوارى قرار داشت و نماى آن از همه اردوگاه ديده باخته بود، همين که بر پايهو رنگ

هاى کثيف و تاريک تا طبقه دوم بالا رفتيم. در داد. از پلهبرترى خود را نشان مى شد،مى
شد. مرتضى نماز ظهرش را با تأنى و اى ما، طبق معمول فقط چند پتو ديده مىاتاق اجاره
 ها بسيار بود.جا آورد و آنگاه شروع به صحبت کرد. گفتنىحوصله به

ها و کامل بودم. رويدادها و درگيرى خبرىماه پيش، در بىمن از بيست    
درپى، بسيارى از ياران تشکيلاتى را به زندان، شکنجه، کشتار و اعدام هاى پىدستگيرى

که من آخرين بار « حمرا»کشانده بود. از اتاق ابومحمد در اردوگاه صبرا تا آپارتمان خيابان 
ه نبود. اکنون با تأسفى فراوان، بايد ساعت بيشتر رابسيارى از ياران را در آنجا ديده بودم، نيم

زادگان و محمود شامخى آخرين ديدار کردم که ديدار من با على باکرى، اصغر بديعباور مى
اى، کاظم شفيعيها، ابراهيم آوخ، موسى خيابانى و نبى معظمى همه الله خامنهبوده است. فتح

شناختم، ز يارانى که در ايران مىبردند. اسر مىبا محکوميت به حبس ابد، در زندان شاه به
نژاد و سعيد دوست، محمد حنيففام، على ميهنمحمد بازرگانى، ناصر صادق، رسول مشکين
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ها تن از ياران که با بسيارى از آنان در ايران معاشرت داشتم، محسن اعدام شده بودند. ده
 بردند.سر مىدر چنگ رژيم و ساواک به

زندان، محمد يقينى که در دمشق در انتظارم بود، به  در دومين روز آزادى از    
بيروت آمد و با اين دوست صميمى، ديدار گرمى داشتيم. پنج روز پس از آزادى از زندان، با 

)که بعدها سفی ساف در قبرس شد( و يکى از « زکريا محمد»شوقى ارملى و ابويحيى 
رهبر حزب « مال جُنْبَلاطکَ»کارمندان الفتح عازم زحله شديم. شوقى و ابويحيى از 

هايى براى دادستان زحله که خود توصيه« دُروُزى»سوسياليست لبنان و رهبر سنتى فرقه 
دروزى بود، همراه داشتند. در اين توصيه، کمال جنبلاط از دادستان خواسته بود که در حد 

تراب را نيز امکان براى آزادى ما بکوشد. وقتى در دادگسترى با دادستان ملاقات داشتيم، 
عنوان وکيل الدين عراجى بهبراى بازپرسى مجدد به آنجا آوردند. در اين بازپرسى، زين

وگو با دادستان و جلب توجه او به پرونده من و تراب، حضور داشت. پس از پايان گفت
 سوى بيروت حرکت کرديم.همراه ابويحيى و شوقى به

هايش به پرسيد. وى ضمن صحبتمىهاى سازمان ما ابويحيى پيرامون فعاليت    
« مثل اينکه فعاليت اصلى شما اين است که دستگير شويد و به زندان برويد.»کنايه گفت: 

کرديم، حتى يکبار هم گذاشتيم و کارى نمىاگر دست روى دست مى»من در پاسخ گفتم: 
راند مى سوى بيروتساعتى از ظهر گذشته بود. شوقى در حالى که به« شديم.دستگير نمى

گشت که براى صرف غذا در آنجا توقف کنيم. شوقى به زبان شوخى دنبال رستورانى مىبه
گيريم، بخش از لاغرى ابراهيم )من( پيداست که گياهخوار است، پس يک غذا مى»گفت 

سرانجام اتومبيل در برابر « دهيم.خوريم و سالادش را به او مىحيوانى آن را خودمان مى
يابانى در سايه درختان تنومند سدر و در حاشيه يک کوه سنگى، توقف کرد و يک رستوران ب

ما نيز به مشتريان آن پيوستيم. پيشخدمتى صورت غذا را روى ميز گذاشت. شوقى براى 
کباب سفارشى وکيل فلسطينى، براى من که چندين سال هرسه نفر غذا سفارش داد. جوجه
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ترين غذاها بود. با اشتها همه سهم غذايم را خوردم بود غذاى خوبى نخورده بودم، يکى از به
حدسى که زده بودم درست بود، ابراهيم »و لذت بردم. پس از غذا شوقى به شوخى گفت: 

 «کاملاً گياهخوار است. هيچ اثرى از غذاى حيوانى در بشقاب او نيست.

وع دادن به نتوانستيم براى کسى بگوئيم که در تشکيلات ما اهميتما نمى    
رفت. بعدها در ديدارهاى شمار مىشد و گناه بهتغذيه، نوعى پرداختن به خود تلقى مى
 کرد.گوناگون، شوقى از آن روز با طنز ياد مى

با توصيه دادستان، تراب نيز دو روز بعد آزاد شد و پس از اينکه يک شب     
به جمع ما پيوست.  الدين عراجى، در زحله بود به بيروت بازگشت ومهمان وکيلمان، زين

شد که حضور من و تراب در آن يک ماه پس از آزادى تراب، دادگاهى در زحله تشکيل مى
خاطر توصيه کمال جنبلاط، وسيله آزادى موقت ما را فراهم ضرورى بود. دادستان که به

توانست کرده بود، تأکيد داشت که در دادگاه شرکت کنيم، زيرا عدم حضور ما در دادگاه مى
 وجود آورد.راى او مشکلاتى بهب

  

 محاكمه در دادگاه زحله 

ارديبهشت( من و تراب براى شرکت در دادگاهى که  14بامداد چهارم ماه مى ) 
بردن از جاى لذتبنا بود در شهر زحله برگزار شود، به سوى دفتر ابويحيى راه افتاديم. به

د، به تيرگى ابرهاى سياه بالاى سرم، نم باران همراه بولطافت آن بامداد بهارى که با نم
تراشى و پنهانکارى ذهن ما را مشغول انديشيدم. باز مسئله دادگاه و پرس و جو، محملمى

 کرده بود.

وقتى زنگ دفتر ابويحيى را به صدا درآورديم، مدتى طول کشيد تا در باز شد و     
سراغ ابوکمال را گرفتيم. خواهيم. ما ماليد پرسيد که چه مىهايش را مىمردى که چشم

ابوکمال نام مستعار يک فدايى فلسطينى بود که بنا بود آن روز در دادگاه ما حضور يابد و با 
آمد دادن در برابر دادگاه، آنچه را که تراب گفته بود، به دادگاه بقبولاند. ابوکمال مىشهادت
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لفتح به تراب بوده و به چشم تا در دادگاه بگويد که وى ناظر دستور شفاهى يکى از مقامات ا
خود ديده است که آن مسئول الفتح يک گذرنامه ايرانى را به تراب داده بود تا به يک فدايى 

 زندانى در هرمل برساند. نام آن مسئول الفتح نيز، مستعار بود.

سوى زحله به راه ساعتى انتظار در معيت ابوکمال، با يک تاکسى بهبعد از نيم    
شد. دو ساعت بعد اران جاده را خيس کرده بود و سنگينى ابرها در فضا احساس مىافتاديم. ب

الدين عراجى، در در برابر ساختمان بلند و آجرى دادگاه پياده شديم. در راهرو دادگاه، زين
انتظارمان بود. عراجى به ما توصيه کرد که در پاسخ دادستان يا هيئت داورى از جملات 

بودن ما در دادگاه برملا نشود. و از توضيح زياد بپرهيزيم، تا غير عرب کوتاهى استفاده کنيم
عنوان افراد عنوان فدايى فلسطينى محاکمه کند و نه بههدف اين بود که دادگاه ما را به

ايرانى. آنگاه عراجى کارت هويت فدايى را که براى من درست شده بود، بررسى کرد. وکيل 
کرد که من يک فدايى فلسطينى هستم و به دادگاه، ثابت مى دادن اين کارتبايد با نشان

 بايد براساس قراردادهاى موجود بين دولت لبنان و ساف، با من رفتار شود.

هاى سيمانى ضخيم و دادگاه در سالن نسبتاً بزرگى تشکيل جلسه داد. ستون    
ن ابرها در شدسفيدرنگ، سقف سنگين دادگاه را به دوش داشت و نورى که با متلاشى

تابيد. حدود آسمان پيدا شده بود، از پنجره سرتاسرى پشت ميز قضات، به داخل دادگاه مى
شده نشسته بودند. اين يک دادگاه عمومى بود که متهمان هاى رديفصدنفر در نيمکت

اى کرد. حاضران در دادگاه افراد خانواده و عشيره و قبيلهمختلفى را همان روز محاکمه مى
شد. وقتى هيئت داورى در جايگاه که يکى از وابستگانشان در آن روز محاکمه مى بودند

خود قرار گرفت، رسميت دادگاه اعلام شد و دادستان ادعاى خود را عليه من و تراب قرائت 
 کرد.

الدين عراجى در توضيح جريان دستگيرى تراب، نطق مفصلى ايراد کرد. او زين    
ا که در برابر انقلاب فلسطين وجود دارد، مطرح کرد و آنگاه مسئله فلسطين و مشکلاتى ر
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ها در دفاع و کمک به انقلاب فلسطين، قائل شد. اى براى همه اعراب از جمله لبنانىوظيفه
زدن پرداختند. عراجى اقدام ما را برانگيز، به کفمستمعان تحت تأثير اين سخنرانى احساس

اى پوشاند و به حرکت ما در س مقدس و شايستهاز جرگه جرم بيرون کشيد و به آن لبا
کننده کرد با پاسخ سريع و قانعراستاى آزادى حرمت بخشيد. هر سؤالى که دادگاه از ما مى

گرفت. من و تراب جز معرفى خود و چند کلمه کوتاه، حرف ديگرى نزديم عراجى پايان مى
نجام دادگاه وارد شور شد و دانست بيان کرد. سراجاى ما وکيلمان، آنچه صلاح مىو به

 هردوى ما تبرئه شديم.

دادستان زحله بنا به سنت قضايى موجود، بايد به حکم ملايم دادگاه در برابر     
کرد. وى اين کار را کرد ولى ديگر حضور ما در دادگاهى جديد جرم مستند ما، اعتراض مى

کيلاتى بازگشتيم و من هاى جعلى به زندگى تشضرورى نبود. من و تراب در پوشش نام
 عنوان پاى ثابت در لبنان و سوريه به کار خود و انجام وظايف تشکيلاتى، پرداختم.به
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 دستگيرى كادر رهبرى 

ش از در يک شبکه گسترده زيرزمينى، جنب و جوش فراوانى در جريان است. بي 
شمارى را طورى که هرکس تنها تعداد انگشتصد يار تشکيلاتى، کاملاً ناشناس، به

اند. سلحشوران شناخت، براساس روابط يک سازمان کاملاً مخفى، به هم پيوند خوردهمى
اند، يک دل و نام و نشان، که از همه امتيازات زندگى خصوصى دست شستهاين سازمان بى

 اند.رزه با دستگاه ديکتاتورى شاه، در حرکتيک جان در راستاى مبا

هاى ضد رژيم، به مردم خواستيم خود را با صداى شليک گلولهما مى    
هاى انقلابى را به آنها برسانيم. از اين رو بخش مهمى از نيروى بشناسانيم و از اين راه پيام

مليات چريکى به محدود سازمان، صرف اعزام افراد به خارج از کشور شد تا فراگيرى ع
هاى مجرب و توانا براى انجام عمليات نظامى، بهترين نحو ممکن، صورت گيرد و هسته

وجود آيد. چنين کارى براى يک گروه زيرزمينى، خطرات بسيارى دربر داشت. در روند به
اى رخ داد که هرگز اعزام افراد براى آموزش نظامى در خارج از کشور، رويدادهاى پيچيده

 بينى نبود.يشقابل پ

هاى اساسى تشکيلات، طى در پى دستگيرى شش تن از اعضا در دبى، فعاليت    
چندين ماه راکد ماند و يا در درجه دوم اهميت قرار گرفت. اگر دستگيرشدگان به ايران 

شدن هويت آنان براى ساواک، ضربه بزرگى به سازمان وارد شدند، با فاشبازگردانده مى
داد، تعداد قابل اواک دوستان و نزديکان اين افراد را تحت نظر قرار مىآمد. هرگاه سمى

رو پيشگيرى از تحويل دستگيرشدگان گرفتند. از اينتوجهى از اعضا در خطر تعقيب قرار مى
هاى فراوانى براى انجام اين مهم به ايران، در دستور کار سازمان قرار گرفت و کوشش

 ن هواپيماى حامل دستگيرشدگان و آزادى آنان انجاميد.عمل آمد که سرانجام به ربودبه

هاى عمليات چريکى را در خارج از کشور اى از ياران تشکيلاتى که دورهعده    
اى از اسلحه و مهمات راهى ايران شدند. از آنجا که تدريج هرکدام با توشهگذرانده بودند، به
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هواپيماربايى شرکت داشتند، پى برده رفت ساواک به هويت واقعى کسانى که در احتمال مى
توانست به دستگيرى آنان منجر شود. از هاى قانونى، مىباشد، ورود اين افراد به ايران، از راه

 اين رو سازمان درصدد پيداکردن يک راه امن، براى ورود پنهانى اين افراد به ايران بود.

سازمان براى حفظ  شد کهجو پليسى شديد و تور گسترده ساواک، باعث مى    
بقاى خود، وقت زيادى را صرف مسائل امنيتى کند. در زمانى که در لاک امنيتى سازمان، 

اى العادهگرفت، افراد اين گروه، به کارهاى فوقصداى پاى عنکبوت نيز مورد توجه قرار مى
ناد ويژه اسزدند. ما در همان تشکيلات کوچک، در زمينه جعل اسناد و مدارک، بهدست مى

سفر، چنان مهارت کسب کرده بوديم که حرکت و مسافرت ما را به هر نقطه از جهان، 
ساخت. ما در زمينه حمل و نقل اسلحه تا آنجا پيش رفته بوديم که راحتى ميسر مىبه

هاى پر از اسلحه خود را، از کنترل دقيق گمرک مهرآباد که در نظارت کامل ساواک چمدان
سپرديم. ما دست ياران مىوآمد تهران بههاى پر رفترديم و در هتلکبود، به سلامت رد مى

 هاى چشمگيرى رسيده بوديم.کارى و پوشش نيروهاى خود به موفقيتدر پنهان

هاى دوهزار و پانصدساله شاهنشاهى نيز رفت و جشنتندى پيش مىزمان به    
طور فعال در نات تسليحاتى، بهشد. نيازهاى تدارکاتى فراوان بود. پيداکردن امکانزديک مى

آوردن بايست از هر طريقى براى فراهمبرنامه کار سازمان قرار گرفته بود و همه اعضا مى
اى وارد اسلحه، مهمات و مواد منفجره استفاده کنند و تا آنجا که به امنيت سازمان لطمه

 نياورد، به تهيه اين مواد و وسايل بپردازند.

  

 كوبدرا مى مرغى در خانه صياد 
در غروب سرد و تاريک يک روز زمستانى، منصور بازرگان، يکى از اعضاى  

اى در اميريه خانهمراد دلفانى، عضو سابق حزب توده، در دو طرف ميز قهوهسازمان، با اللَّه
هاى چاى را در دستان خويش احساس اند و درحالى که گرمى استکانتهران نشسته

آورند. آن دو چندسال پيش از آن، مدتى را با هم ياد مىزندان را بهکنند، خاطرات دوره مى
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سر برده بودند. منصور به جرم فعاليت در نهضت آزادى و اللَّه مراد به اتهام تهيه در زندان به
اسلحه براى سازمان کميته انقلابى دستگير شده بودند. منصور از سوى سازمان مأموريت 

اش باخبر وضع فعلى دلفانى، کار و زندگى او و نيز فعاليت سياسىداشت، تا در اين ديدار از 
 شود.

برى، در نزديکى هاى دلفانى، وى صاحب يک کارخانه سنگبراساس گفته    
کند. دلفانى از اينکه اش را تأمين مىکرمانشاه است و از اين طريق مخارج خود و خانواده

کند و با اشاره به برد اظهار خوشحالى مىسر مىها، بهشکنخراش سنگدور از صداى گوش
داند و دهد. وى سران حزب توده را خائن مىاش، خود را مرفه نشان مىدرآمد خوب کارخانه

کند که مانند گذشته، به مسائل سياسى علاقمند است. دلفانى در اين چنان وانمود مى
فرد »کند که تأکيد مى شود وملاقات، اهميت حفظ مسائل امنيتى را به منصور يادآور مى

 «سياسى بايد در ارتباطش با ديگران بسيار محتاط باشد.

شود. منصور ظاهراً به صورت اى براى ديدارهاى بعدى مىاين ديدار مقدمه    
پردازد. در برخوردهاى فردى که با هيچ گروه و سازمانى ارتباط ندارد، با دلفانى به مراوده مى

رغم پرداختن به زندگى عادى، هنوز از ديدگاه سياسى، که على کندبعدى، دلفانى ادعا مى
گويد، بسيارى از کسانى که او را فردى توانا و مورد اعتماد ديگران است. دلفانى مى

دانند و به همين خاطر به او شناسند، هنوز وى را عضو سازمان مخفى حزب توده مىمى
کند که اگر يک گروه سياسى مورد د مىکنند. در اين رابطه به منصور گوشزکمک مالى مى

ها را در اختيار آن بگذارد. دلفانى با گونه کمکاعتماد وجود داشته باشد، حاضر است اين
طورى که منصور وى را کند، بهخود جلب مىتدريج اعتماد منصور را بههايى بهچنين گفته

ى سازمان قابل استفاده برآورد بيند و امکانات او را برافردى غيروابسته و مورد اعتماد مى
توانست کند. با توجه به نفوذى که خانواده دلفانى در منطقه کرمانشاه داشتند، او مىمى
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امکان خوبى براى تهيه اسلحه، ورود و خروج غيرقانونى از مرز و نيز شناسايى منطقه در 
 جهت اهداف استراتژيک سازمان باشد.

منصور و از آن طريق مورد اعتماد سازمان قرار بالاخره دلفانى مورد اطمينان     
گيرى از امکانات او، مورد تأييد سازمان واقع منظور بهرهگيرد. ادامه تماس با دلفانى بهمى
رسد و از آن پس پايان مىشود. در اينجا مأموريت منصور در رابطه با شناسايى دلفانى، بهمى

ان يک فرد غيروابسته، به دلفانى نزديک عنوناصر صادق، يکى از کادرهاى سازمان، به
ويژه پردازد. دلفانى با تظاهر به اعتقادات مذهبى و بهشود و به ادامه تماس با وى مىمى

کند، هاى امنيتى که به ناصر صادق مىابراز ارادت خاص به حضرت على)ع( و نيز توصيه
 نمايد.اعتماد وى را نيز کاملاً جلب مى

دارد. او تى، خود را از هرگونه سوءظنى در امان نگه مىدلفانى با زبردس    
کند که گذارد و حتى تأکيد مىاطلاعات و تجربيات امنيتى زيادى را در اختيار ناصر مى
شمار اى از اصول کار مخفى بهاطلاعات آن دو از يکديگر بايد محدود باشد. چنين توصيه

ن افراد ديگر کم باشد. سرانجام روزى شد، امکان لورفترفت تا اگر فردى دستگير مىمى
کشد. دلفانى پس از کمى تأمل، با مهارت خاصى ناصر مسئله تهيه اسلحه را پيش مى

گويد که او وابسته به يک گروه سياسى مخفى است و بدون مشورت با کادرهاى بالاى مى
 تواند به کار حساسى مثل تهيه اسلحه، بپردازد.آن گروه، نمى

کند که برخوردهاى دلفانى، پس از طرح اى بعدى، ناصر احساس مىدر ديداره    
پس، مرموز و غيرقابل هاى دلفانى از آنمسئله اسلحه، دچار دگرگونى شده است. صحبت

رسد. ناصر و چند رفيق مسئول در سازمان، رفتار دلفانى را با توجه به نظر مىاطمينان به
هاى رسند که ويژگىآنان به اين نتيجه مى دهند.مشاهدات اخير، مورد بررسى قرار مى

ويژه در اثر تجربه تلخى است که بودن مسئله و بهخاطر حساسشده در رفتار او، بهمشاهده
وى چندسال پيش در اين زمينه داشته است. دلفانى قبلاً به اتهام خريد اسلحه براى يک 
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ه قبلاً اشاره شد، آشنايى منصور طور کسر برده بود. همانسال در زندان بهگروه سياسى، سه
 بازرگان با وى نيز مربوط به آن دوران بود.

اى در حاشيه يک دشت پهناور خالى از سکنه، کارخانه دلفانى در کمرکش تپه    
ها که فضاى اطراف شکنقرار داشت. موقعيت جغرافيايى و نيز صداى ناهنجار و قوى سنگ

براى تمرينات نظامى، از جمله تيراندازى باشد. توانست پوشش خوبى کرد، مىرا پر مى
بودن اين منطقه به مرز عراق نيز، پايگاه مناسبى براى ورود و خروج علت نزديکعلاوه بهبه

 آمد.شمار مىغيرقانونى به

على، يکى از ياران تشکيلاتى که تازه از دانشکده کشاورزى کرج     
کرد، اى گذراندن دوره افسرى خود انتخاب مىبايست محلى برالتحصيل شده بود و مىفارغ

سازمان »به توصيه تشکيلات، کرمانشاه را انتخاب کرد تا ضمن کار در يکى از ادارات 
، در ارتباط نزديک با دلفانى باشد. على روابط دوستانه و در عين حال احتياطآميزى با «برنامه

وآمد اش رفتماشين دلفانى به کارخانهبار با کند و به دعوت وى نيز چنديندلفانى برقرار مى
 کند.مى

کند، هربار که با دلفانى همراه است، فرد يا افرادى توسط يک على احساس مى    
کنند. همزمان، نبى معظمى که عضو سازمان و اهل وسيله نقليه ديگر آنها را دنبال مى

د تا موقعيت آن و امکانات کنجهرم بود نيز به دستور تشکيلات، از کارخانه دلفانى ديدار مى
وآمدش به کارخانه، مرزى را در آن منطقه بررسى کند. نبى هم مانند على، در هنگام رفت

کند. دلفانى که حالت سوءظن را در نوعى حرکات مشکوک در اطراف خود، مشاهده مى
گويد که نبى در هنگام ديدارش از کارخانه، چهره نبى خوانده بود، روزى به على مى

 دهد.تجربگى او نسبت مىتخوش ترس و وحشت بوده است و اين حالت را به کمدس

اش تدريج، على نمودهايى از تعقيب و مراقبت را حتى در مسير کار روزانهبه    
کرد، هر صبح وقتى در انتظار بيند. وى که در يک طرح عمرانى در سرپل ذهاب، کار مىمى
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ديد که ايستاد، مردى را در طرف مقابل خيابان مىمىاتوبوس سازمان برنامه، کنار خيابان 
شود و از او عکس حرکات او را زيرنظر داشت. يک روز نيز مردى به على نزديک مى

رساند هاى مرموز را جدى تلقى کرده بود، خود را به تهران مىگيرد. على که اين صحنهمى
ظن خود را بيان و بر اش، همه مشاهدات و سوءو در ملاقاتى با مسئول تشکيلاتى

 کند.گرفتن مسئله امنيتى، پافشارى مىجدى

گيرد و آخرين نشست وگو پيرامون اين موضوع در چند جلسه صورت مىگفت    
رسد. از ديد مسئولان تشکيلات، آنچه اتفاق در فضايى از ابهام و سردرگمى به پايان مى

شايد ساواک مراقب دلفانى »ساواک باشد. توانست به معناى ارتباط دلفانى با افتاده بود نمى
اين يکى از « کند.وآمد دارند، دنبال مىاست و از آن طريق، کسانى را که با او رفت

شود که على به محل کارش وگوها در تهران اين مىتوجيهات مسئله بود. نتيجه گفت
واظب برگردد و ضمن داشتن محمل مناسبى براى ارتباطش با دلفانى، بيش از پيش م

 وآمدهايش با وى باشد و در صورت لزوم وى را در حفظ مسئله امنيتى يارى دهد.رفت

هاى خود با منصور بازرگان و ناصر صادق، چون بازيگرى دلفانى در تماس    
کرد خوبى اجرا مىعنوان يک فرد فعال سياسى و مورد اطمينان، بهزبردست، نقش خود را به

طور کامل در هاى خود را بهها و ديدهاهر ساواک، همه شنيدهعنوان يک مزدور مو سپس به
داد و هربار از ساواک دستور و رهنمود اختيار دستگاه پرتجربه اطلاعاتى رژيم قرار مى

 کرد.اى براى تماس بعدى دريافت مىتازه

  

 لورفتن سازمان در ايران 

رسوارى را که در هاى پيچيده پيگرد، جوان موتوکارگرفتن شيوهساواک با به 
کرد، دنبال وگو مىآمد و با دلفانى گفتتهران با موتور هونداى نيرومندش سر قرار مى

سرعت کند. ناصر صادق که موتورسوار ماهرى بود، هربار پس از ديدار با دلفانى، بهمى
شد. گذاشت و در جنجال شهر بزرگ تهران ناپديد مىهاى پرپيچ و خمى را پشت سر مىراه
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ها نفر شد. ساواک براى مقابله با اين فرار، دهسان رديابى وى توسط ساواک دشوار مىينبد
ها به تهران آورده بود و هايى را که موتورسواران زبردستى بودند، از شهرستاناز ساواکى

 تعدادى موتور پرقدرت براى رديابى ناصر خريدارى کرد.

کار تعقيب ناصر ار و افراد پياده، بهها موتورسوروزانه شانزده اتومبيل و ده    
هاى خود، اطلاعات مربوط ها و گيرندهسيم ساواک با کمک فرستندهپرداختند. شبکه بىمى

کرد. هر تيم موظف بود هاى تعقيب را يارى مىداد و تيمبه حرکت ناصر را به هم پيوند مى
م ديگرى بسپارد و خود از ناصر را در مسيرى دنبال کند و سپس او را براى پيگيرى به تي

 شد.بودن خود، آگاه نمىترتيب بود که ناصر از تحت تعقيبصحنه خارج شود. بدين

وگو مراد دلفانى ديدار و گفتشناسايى هويت مرد موتورسوارى که گهگاه با اللَّه    
ا وى توانست او و افرادى را که بوسيله ساواک مىکرد براى ساواک بسيار مهم بود. بدينمى

طريق سازمان و تشکيلات او را در تماس بودند تحت نظر قرار دهد و رديابى کند و از اين
شناسايى کرده و متلاشى سازد. براى دستيابى به نام آن مرد، يک روز چند افسر راهنمايى 

گمارند. به محض اينکه ناصر از دلفانى جدا هاى منتهى به محل قرار با دلفانى مىرا در راه
کند و به پيمايد، يک افسر راهنمايى او را متوقف مىود و مسير کوتاهى را با موتور مىشمى

گردد. برد. در آنجا به روال معمول، گواهينامه و کارت موتور بررسى مىپاسگاه فخرالدوله مى
شود. ناصر بدون اينکه از تعقيب پرسند و سپس وى آزاد مىشغل و آدرس ناصر را مى

وآمد ه باشد، در ارتباط با وظايف تشکيلاتى، به چند خانه جمعى رفتساواک بويى برد
تر کرده و به کند و ساواک در تعقيب پيگير خود، هربار حلقه محاصره خود را تنگمى

 شود.تر مىهاى جمعى نزديکخانه

هاى جمعى، چندين مورد مشکوک در اطراف خانه 1350در مردادماه سال     
وآمد داشتند، قبل از رسيدن به خانه، سانى که به خانه تيمى رفتديده شده بود. همه ک
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دادند تا اگر مورد مشکوکى از بايست اطراف خود را هوشيارانه مورد بررسى قرار مىمى
 شد، از رفتن به خانه جمعى خوددارى کنند.تعقيب ديده مى

ت در آموزى، هرشب چند ساعدر نزديکى يک خانه جمعى، جوان ظاهراً دانش    
خواندن است. اين مزدور کرد که در حال درسرفت و وانمود مىزير نور چراغ کوچه، راه مى

سيم، همه مشاهداتش را وآمد به يک خانه تيمى را، زيرنظر داشته و توسط بىساواک رفت
کرده است. در اواخر مرداد منزل خانواده ناصر صادق، توسط افراد به ساواک گزارش مى

شد. وآمدهاى ناصر، توسط ساواک کنترل مىز تحت نظر بود و همه رفتوروساواک شب
 پرداختند.مأموران ساواک در لباس پليس گشت، به اين کار مى

بار ناصر بر اساس قرارى که با دلفانى گذاشته بود، با يک اتوبوس يک    
ساواک براى شود. در اين سفر، بليط صندلى کنار ناصر، توسط مسافربرى عازم کرمانشاه مى

دادن ناصر مأمور تعقيب وى، خريدارى شده بود و اين مأمور تا رسيدن به کرمانشاه و پاس
 به مأمورى ديگر، وى را همراهى کرده بود.

شد، ساواک هرگاه پيگردهاى ساواک به کشف يک خانه تشکيلاتى منجر مى    
داد. ر، تعقيب را ادامه مىاى ديگبدون برملاکردن اين کشف خود، در انتظار رسيدن به خانه

کرد اى که لو رفته بود، جايى در نزديکى آن اجاره مىگاهى ساواک براى زيرنظرداشتن خانه
داد. مأموران و يا حتى با زور، مأمور خود را در محلى مشرف بر خانه تشکيلاتى، جاى مى
نده تاکسى و ساواک براى انجام مأموريت مخفى و شوم خود، به هرشکل از جمله گدا، ران

 شدند.فروش، گوسفندفروش، پليس گشتى، مأمور کنترل برق و غيره ظاهر مىوانت، ميوه

گرماى شديد روزهاى آخر مرداد، مأموران ساواک را کلافه کرده بود. در زير     
هاى داغ، تمرکز حواس براى تعقيب، کار دشوارى بود. آن هم آفتاب سوزان و درون ماشين

اى جز يک حقوق ماهيانه، در برابر رذالتى روزانه نداشتند. تا اين ه انگيزهبراى مزدورانى ک
هنگام تعدادى خانه تشکيلاتى مورد شناسايى ساواک قرار گرفته و در کنترل دائم آن بود. 
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کرد که رژيم عمليات دستگيرى ساله شاهنشاهى ايجاب مى 2500هاى بودن جشننزديک
ها ها به انجام رساند. شاه با صرف ميليونآغاز اين جشن کردن سازمان را قبل ازو متلاشى

دادن ثبات ايران و کرد که هدف آن نشاندلار از درآمد عمومى، جشن پرشکوهى برپا مى
 تثبيت موقعيت سلطنت بود.

  

 يورش ساواك به سازمان 
ها آلود، خيابان، زمانى که شهر تهران هنوز خواب1350بامداد اول شهريور  

هاى کوتاه شب پيش براى اداى نماز هاى تيمى خوابو آفتاب ناپيدا بود و در خانهخلوت 
هاى ضربت رسيد. شکست، دستور يورش از اتاق فرمان در مرکز ساواک، به تيمصبح مى

شده، در هاى تيمى شناسايىهاى نزديک به خانهپيش از آن مزدوران مسلح در خيابان
بردند. مأموران مسلح ساواک درحالى که سر مىبهاش خودروهاى پليس به حال آماده

هاى ضدگلوله پنهان کرده بودند، به پنج خانه تيمى حمله هاى لرزان خود را در جليقهدل
 کردند.

آوردند، يا آنها هاى تيمى را، از پاشنه درمىمزدوران ساواک درهاى بسته خانه    
بردند تا در اسرع وقت و بدون هجوم مىکردند يا از ديوارها به داخل حياط را متلاشى مى

العملى داده شود، عمليات دستگيرى را به انجام اينکه به ساکنان خانه فرصت عکس
فشردند، افراد هايشان مىهايى که در دستبرسانند. مزدوران ساواک با کمک مسلسل

زدند. بند مىخواباندند و از پشت دستکردند و بر زمين مىهاى تشکيلاتى را تهديد مىخانه
کردند به بند و زنجير هايى را که براى آزادى و آسايش يک ملت تلاش مىآنها انسان

انداختند و راهى ها منتظر بود، مىکشيدند و سپس آنها را در خودروهايى که بيرون خانهمى
 کردند.زندان اوين مى

عات شد. ساواک اطلاهاى وحشيانه شروع مىبا رسيدن به اوين، شکنجه    
ترين اطلاعات در اولين لحظات دستگيرى، وقتى که هنوز دستگير شده در خواست. مهممى
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رو، آيد. از ايندست مىحال شوک است و فرصت تسلط بر خود را پيدا نکرده، به
شدند. رو مىدستگيرشدگان، در بدو ورود به اوين با خشونت و رفتار غيرانسانى شديدى روبه

هاى از پيش آماده داشتند، تا در صورت فراد دستگيرشده محملبديهى بود که همه ا
تواند زمان هاى ساختگى تنها مىدستگيرى از آنها استفاده کنند. در بسيارى موارد، محمل

ها، دير يا زود، کارىشدن سؤالات و بررسى ريزهبازجويى را طولانى کند. پس از دقيق
اى از يکديگر، بازپرسى، شکنجه و نگهدارى ها برملا خواهد شد. دستگيرشدگان جدتناقض

گران بر شدت اذيت و آزار رسيد، شکنجهها به تناقض مىشدند. هنگامى که محملمى
 ها را از زبانش بيرون کشند.خود کنند و ناگفتهافزودند تا دستگيرشده را از خود بىمى

از لبنان به تهران تازگى نفس که بههاى تيمى، دو ميهمان تازهدر يکى از خانه    
رسيده بودند، دستاوردهاى آموزش چريکى را تا پاسى از شب براى ياران تشکيلاتى خود 

دادند و به همين دليل همه تا سحرگاه بيدار مانده بودند. بعد از اداى نماز صبح، توضيح مى
ند. ريزروند. و مأموران ساواک در همان ساعت بر سرشان مىآنان به خواب سنگينى فرومى

 اى چهار روز پيش و کاظم شفيعيها درست روز قبل، به تهران رسيده بودند.الله خامنهفتح

هاى تهران، على، رابط سازمان با دلفانى در کرمانشاه روز پس از دستگيرىسه    
شود. در بازجويى درازمدتى که از وى صورت گرفت، نيز دستگير و به زندان اوين منتقل مى

دلفانى نامى نبرد. يک ماه پس از دستگيرى، على در يک بازجويى، رابطه ساواک هرگز از 
بار نيز رابطه نويسد. ساواک حتى اينخود را با اللَّه مراد دلفانى، براساس محملى مناسب مى

هاى بعدى هيچگونه سؤالى پيرامون ارتباط با گيرد و در بازجويىبا دلفانى را ناديده مى
 شود.دلفانى مطرح نمى

زادگان، نژاد، اصغر بديعاز اعضاى اصلى سازمان در داخل کشور، محمد حنيف    
احمد رضايى، محمد حياتى و سيدمحمد کاشانى از يورش و دستگيرى ساواک در امان مانده 
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تازگى از بيروت بازگشته بود و در ارتباط با آنان در تهران فام نيز بهبودند. رسول مشکين
 برد.سر مىبه

  

 گيرىات گروگانعملي 
هاى ارتباطى مانده در بيرون زندان، پس از بريدن همه رشتهگروه کوچک باقى 

کرد. اقدام که ممکن بود ساواک به آن پى برده باشد، براى بازسازى سازمان تلاش مى
گيرد. عنوان يک وظيفه در دستور کار قرار مىبراى آزادسازى ياران دستگيرشده، به

حل عنوان تنها راهاز وابستگان دربار و مبادله آن با دستگيرشدگان، به گرفتن يکىگروگان
شود. در پى اين تصميم، موقعيت امنيتى اشخاص وابسته به دربار و ممکن، ارزيابى مى

گيرد. سرانجام، شهرام شفيق، خواهرزاده اهميت آنان در خانواده شاه، مورد بررسى قرار مى
گيرى انتخاب از افراد مورد علاقه شاه بود، براى گروگانشاه، پسر اشرف پهلوى، که يکى 

هاى بازرگانى تحت کنترل خود برخى اوقات در شهر شود. شهرام در رابطه با شرکتمى
وآمد داشت. برنامه زمانى حضور شهرام در دفتر کارش واقع در خيابان فيشرآباد، تهران رفت

 شود.آماده مى گيرد و سپس طرح ربودن اومورد شناسايى قرار مى

بر اساس اين برنامه، تيم عمليات، شهرام را هنگامى که به محل کارش     
درنگ به فرودگاه مهرآباد منتقل خواهد کرد. آنگاه شود، خواهد ربود و بىنزديک مى

کنند که آزادى او مشروط به آزادى اعضاى دستگيرشده سازمان است. ربايندگان اعلام مى
با زندانيان، ربايندگان از رژيم خواهند خواست که اعضاى سازمان، از براى تبادل گروگان 

زندان به فرودگاه مهرآباد آورده شوند و توسط هواپيمايى همراه با شهرام و ربايندگانش به 
 شد.رسيدند، شهرام آزاد مىالجزاير منتقل گردند. هرگاه آنها به سلامت به الجزاير مى

سيدمحمد  ،اکبر نبوى نورىين، حسين قاضى، علىتيمى مرکب از محمد مهرآئ    
، براى انجام افراخته و وحيدآلادپوش ی هاى مرتضبه نامسازمان ديگر عضو کاشانى و دو 
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کند شود. حسين، با نام جعلى، يک پيکان قرمزرنگ کرايه مىربايى، تشکيل مىعمليات آدم
 گيرد.عهده مىو وظيفه رانندگى در عمليات را به

، تيم عملياتى، مرکب از عناصرى که بيشتر آنها 1350اول مهرماه  در    
شود. ساعت ده صبح، افراد تيم، شده و تحت پيگرد ساواک بودند، دست به کار مىشناخته

مجهز به يک اسلحه کمرى و يک مسلسل سبک، توسط پيکان قرمزرنگ به خيابان 
حسين اتومبيل را در کنار خيابان و  شوند.رسند. سه نفر از اتومبيل پياده مىفيشرآباد مى

عنوان فرمانده عمليات با کند. کاشانى بهنزديک شرکتى که متعلق به شهرام است پارک مى
رو و نزديک رنگ، که مسلسل را در آن پنهان کرده بود، کنار پيادهيک کيف دستى سياه

عنوان عابر در حول و ايستد. محمد و نورى بهباش مىشدن شهرام، به حال آمادهمحل پياده
 حوش محل عمليات در آمدوشد هستند.

مرتضى و وحيد که موتورسواران ماهرى بودند در حاشيه عمليات قرار داشتند و با نظارت بر 
کردند. بنا بود که آن دو پس از دستگيرى شهرام، آن، نقش محافظ و نيز راهنما را ايفا مى

سوى ترين ترافيک باشد، بهکن که داراى کمترين راه مماتومبيل حامل او را از مناسب
 فرودگاه مهرآباد راهنمايى کنند.

وزن و ورزشکار است. چهار نفر فرد مورد هدف يعنى شهرام، بلندقامت، سنگين    
اى هستند که توان بدنى لازم را براى اين از افراد تيم عملياتى نيز جودوکاران ورزيده

 باشند.گيرى مىر، جسورانه آماده انجام برنامه گروگانعمليات دارند و همراه دو يار ديگ

هاى منتظر در تيم عملياتى سازمان روز پرهيجانى را آغاز کرده بود و چشم    
رنگ و بزرگى است که هر روز آن وجوى اتومبيل سياههمه سوى خيابان در جست

زده دقيقه از ساعت ده آورد. پانرا از کاخش در نياوران، به شمال شهر تهران مى« والاگهر»
عنوان گيرد. کاشانى بهشهرام در ميدان ديد تيم عملياتى قرار مى« رولز رويس»گذرد که مى
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کند. نورى، اسلحه کمرى را آماده در دست فرمانده عمليات، مسلسل را از کيفش خارج مى
 فشارد.مى

ر روز جاى ماشين شهرام که از سرعت خود کاسته بود با راهنمايى مردى که ه    
داشت، در کنار خيابان مخصوص اتومبيل شهرام را در حاشيه خيابان فيشرآباد خالى نگه مى

که راه طورىشود بهدرنگ به جلو رولزرويس رانده مىشود. پيکان قرمزرنگ، بىمتوقف مى
بندد. در همين لحظه افراد پياده تيم، شهرام را در محاصره خود حرکت را بر آن مى

که اى که شهرام از اتومبيلش خارج شده است، کاشانى درحالى. درست در لحظهگيرندمى
مردى که «. بنشين توى پيکان»زند: مسلسل را به سينه او نشانه گرفته است، فرياد مى

شود و براى کمک به اربابش پاييد، متوجه اوضاع غيرطبيعى مىپارکينگ شهرام را مى
گيرد و وى را با تمام نيروى به ند شهرام را از جلو مىدود. محمد، کمربطرف کاشانى مىبه

شدن به صحنه عمليات کشد، نورى با تهديدکردن مرد پادو، او را از نزديکسوى پيکان مى
 کند.دارد. کشمکش پرجنب وجوش حاشيه خيابان، مردم را به دور آنان جمع مىبازمى

شدن برحذر نيز از نزديک اى که در دست دارد، مردم رانورى، با تهديد اسلحه  
اى که از اسلحه کمرى به پاى او پرد. گلولهکند و به طرف وى مىشقى مىدارد. پادو کلهمى

افزايد. محمد توانسته بود شهرام را تا ماشين کند، به داغى و تشنج اوضاع مىاصابت مى
نيز به داخل که خودش داخل ماشين قرار گرفته بود، شهرام را پيکان بکشاند و درحالى

گردد. در شود و وى از چنگ محمد رها مىکشيد. در اين گيرودار، کمربند شهرام پاره مىمى
همين اثنا يک پليس راهنمايى که صداى تير را شنيده بود و نيز چند پليس ديگر به محل 

آسا با پيکان قرمزرنگ از رسند. عمليات شکست خورده بود و افراد تيم، برقعمليات مى
 گريزند.مى محل

هاى وابسته به رژيم درج شد طور بسيار مختصر در روزنامهخبر اين عمليات به    
 اى را براى شناسايى و دستگيرى عاملان آن آغاز کرد.و ساواک تلاش گسترده
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هاى چريکى ضدرژيم در چنگ در آن هنگام، بسيارى از اعضاى سازمان    
مانده آنان در جنگ و گريزى پيگير ند و افراد باقىبردسر مىهاى آن بهساواک و در زندان

هاى گسترده و اعمال دادند. ساواک، پس از دستگيرىبه مبارزه با رژيم شاه ادامه مى
عنوان عاملين عمليات شکنجه، به اطلاعاتى دست يافت که براساس آن مجاهدين را به

کننده در افراد شرکتهاى ساواک به سازمان، همه شناخت. در يورشگيرى مىگروگان
 يک از آنان به شرکت در اين عمليات اعتراف نکرده بود.عمليات، به اسارت درآمدند اما هيچ

فام را رهبران زادگان و رسول مشکيناصغر بديعنژاد، علىساواک، محمد حنيف    
کرد. بقيه هاى انفرادى نگهدارى مىشناخت و از آنها در سلولاصلى سازمان مى

عنوان نژاد بهبردند. حنيفسر مىجمعى زندان اوين، بهرشدگان در بندهاى دستهدستگي
عنوان مسئول عملياتى سازمان، ازجمله فام بهدهنده و تئوريسين و مشکينسازمان

گيرى ناموفق شهرام شفيق، بيش از همه مورد کينه رژيم بودند. هواپيماربايى و گروگان
رسيد، آنها را مورد بازجويى و شکنجه عملکرد سازمان مى هرگاه ساواک به معمايى پيرامون

هاى اين سه نفر، انباشته از اتهامات بيشمارى بود که برخى از آن داد. پروندهمجدد قرار مى
دست آمده بود و بقيه نيز به ابتکار خود آنان به آنان نسبت داده در تحقيقات ساواک به

 شد.مى

ن سازمان، توصيه کرده بودند که تا آنجا که ميسر اين سه تن به ساير زندانيا    
تر باشد و از ضربه است، اتهامات خود را به آنان نسبت دهند تا بار محکوميت ديگران سبک

 وارده بر پيکر سازمان بکاهد.

گيرى نيز به آنها نسبت داده شده بود و آن سه نفر از اين رو عمليات گروگان    
گيرى معرفى کردند. اين کار، نشان وارستگى و ر در گروگانعنوان عوامل مؤثخود را به

دادن دانستند. نسبتتر از جان خويش مىبزرگوارى افرادى است که بقاى سازمان را گران
زادگان، چنان دقيق و ماهرانه صورت فام و بديعنژاد، مشکينگيرى به حنيفعمليات گروگان
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ريزى و يا در عمليات شرکت که خود در برنامهگرفته بود که حتى اعضاى سازمان، جز آنان 
 اند.تن نامبرده، عاملين آن عمليات بودهراستى باور داشتند که سهداشتند، به

  

 ترين خانه تشكيلاتىلورفتن مهم 
شمارى از هاى اول شهريور به خارج رسيد، تنها تعداد انگشتوقتى خبر دستگيرى 

افتند تا به يارى صبرانه به فکر بازگشت به ايران مىبى بردند. آنهاسر مىاعضا در آنجا به
 اندک يارانشان در داخل کشور بشتابند.

گذرند و با راهنمايى يک سيد جليل احمديان و ابراهيم آوخ از مرز ترکيه مى    
رسانند. آن دو که مقدارى اسلحه و مهمات نيز کرد فرارى، خود را به کردستان ايران مى

شوند که با هشيارى و رو مى، در بين راه با مشکلات و خطرات متعددى روبههمراه داشتند
رهانند و سرانجام پس از دو روز به دادن رشوه به مأموران دولتى، خود را از دستگيرى مى

 کنند.رسند و طبق قرار قبلى در هتلى اقامت مىتهران مى

جمعى که در آن  اىفام، به خانهچند روز بعد، پس از تماس با مشکين    
شوند. ساکنان فام، محمد حياتى و احمد رضايى اقامت داشتند، منتقل مىنژاد، مشکينحنيف

نژاد، در انديشه بازسازى سازمان از هم پاشيده، به فعاليت مشغول اين خانه به رهبرى حنيف
و  زادگان، بعضى از دوستانبودند. چند روز پيش از آن، ساواک که در رديابى از بديع

زادگان را دستگير کند. در آن هنگام نزديکان او را تحت مراقبت قرار داده بود، توانست بديع
زادگان از زادگان به ديدار يکى از نزديکانش رفته بود. در بين دستگيرشدگان، تنها بديعبديع
ى هازادگان با تحمل شکنجهبرد، باخبر بود. بديعسر مىنژاد در آن بهاى که حنيفخانه

فرساى ساواک، از جمله سوزاندن او با اجاق برقى، هرگز چيزى درباره آن خانه فاش طاقت
 نکرد.

مانده در داخل و خارج کشور با تمام نيرو براى افشاى رژيم، اندک اعضا باقى    
کردند. براى جلب پشتيبانى مردم از دستگيرشدگان و بازسازى سازمان فعاليت مى
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ها، يک خط تلفنى بين تهران پخش اخبار تشکيلات و دستگيرى کردن تبليغات وهماهنگ
زاده، يکى از اعضاى سازمان، اين و پاريس برقرار شده بود. در تهران نصرالله اسماعيل

فام براى دريافت اخبار خارج، به خانه نصرالله، رفت و کرد و مشکينارتباط تلفنى را اداره مى
 آمد داشت.

هاى اعضاى سازمان سو در دستگيرىاسم نصرالله از يکاين در حالى بود که     
و از سوى ديگر از طريق دستگيرشدگان گروه فدايى خلق، لو رفته بود و بدون اينکه خود 

فام توسط متوجه باشد تحت کنترل شديد ساواک قرار داشت. به اين ترتيب مسير مشکين
نصرالله به خانه تيمى در خيابان فام از خانه بار که مشکينشود. آخرينساواک پيگيرى مى

شود که يک مرد گدا، در مسير نزديک خانه، او را دنبال گردد، متوجه مىغياثى برمى
فام متوجه حرکات اوست، فوراً کنار کوچه بيند که مشکينکند. وقتى مرد گدا مىمى

انه مزبور، نشيند. ساکنان خشلوارش را پائين کشيده و ظاهراً براى قضاى حاجت بر زانو مى
ساز وگوهاى سرنوشتپردازند. گفتجويى مىکنند و به چارهخطر شناسايى را جدى تلقى مى

يابد. آنها تصميم دارانى که زمان افطار را از ياد برده بودند، ادامه مىآن شب، در بين روزه
ن گيرند که خود را مسلح کنند تا در صورت يورش ساواک از خود دفاع کنند و به دشممى

 نيز صدماتى وارد آورند.

، بعد از سحرى، احمد رضايى از خانه خارج 1350مهرماه  30بامداد روز بعد،     
کشد تا اى ديگر سر مىاى به خانهشود. او در خلوت آن بامداد در تدارک اسلحه، از خانهمى

 طبق قرار، ساعت نهُ با دست پر به خانه تيمى برگردد.

ريزند. خواب ها از در و ديوار به درون خانه مىاکىساعت هفت بامداد ساو    
ترين شکند. مهماى تلخ درهم مىشيرين و سنگين بعد از سحر، در بامداد آن روز با فاجعه

هاى آيد. افراد خانه با دستخانه تشکيلاتى که در خيابان غياثى بود به تسخير ساواک درمى
زودى مغلوب خيزند. اما اين تلاش نابرابر بهىخالى در برابر مهاجمان مسلح، به مقاومت برم
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کنند، از نژاد را در بين ساکنان خانه شناسايى مىشود. وقتى مزدوران ساواک، حنيفمى
شود و هاى ساواک شنيده مىسيمدرنگ در بىگنجند. صداى آنها بىشادى در پوست نمى

 رسد.هاى شمال شهر نيز مىلحظاتى بعد اين خبر خوش به کاخ

روند و با ها به سراغ زندانيان سياسى مىهمان روز عوامل ساواک در زندان    
نژاد و همراهانش را به گوش زندانيان غرور و سرمستى، خبر ناگوار دستگيرشدن حنيف

هاى رسانند تا کام آنها را بيش از پيش تلخ کنند و بذر يأس و نوميدى را در دلمى
 کشيده آنها بنشانند.رنج

شدن مردم در حول و شود از جمعتى ساعت نهُ، احمد به خانه نزديک مىوق    
شود. از چهارده عضو کادر حوش خانه، متوجه غيرعادى بودن اوضاع شده و از آنجا دور مى

مرکزى، احمد رضايى، تنها عضوى بود که از دستگيرى ساواک در امان ماند. تراب 
آورى بردند. احمد به جمعسر مىدر خارج بهمانده شناس و حسين روحانى دو عضو باقىحق

پردازد و براى دستيابى به نيروهاى بيشتر تلاش نيروهاى پراکنده سازمان متلاشى شده، مى
 کند.فراوان مى

  

 فرار رضا رضايى از زندان 
ها نيفتاده بودند، دست ساواک براى دستيابى به اندک کسانى که در تور بازداشت 

مانده در بيرون زندان، در باى عنوان مؤثرترين فرد باقىام احمد رضايى بهشود. نکار مىبه
ليست پيگرد قرار دارد. ساواک براى دستگيرى احمد رضايى، بيش از هرکس به برادر 

آورد. ساواک رضا رضايى را زير فشار تر او که در زندان قصر زندانى بود، فشار مىکوچک
که اگر برادرش احمد، با کمک وى دستگير شود، فقط  شوددهد و مدعى مىروانى قرار مى

به يک يا دو سال زندان محکوم خواهد شد. اما در صورتى که خود ساواک او را شکار کند، 
 سزايش مرگ خواهد بود.
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دوست )از ساواک با استفاده از همين شيوه توانسته بود پدر على ميهن    
هاى اول شهريور درامان مانده بود، به دستگيرى کادرهاى سازمان( را بفريبد و على را که از

 يارى پدرش دستگير کند و به جوخه اعدام بسپارد.

خواهد تا نشانى اماکن مورد رفت و آمد احمد را ساواک مصرانه از رضا مى    
فاش کند. رضا با اطلاع احمد و نيز با مشورت ياران خود در زندان، به ساواک قول همکارى 

 دهد.مى

ماه از بازداشت رضا رضايى گذشته بود که مأموران ساواک وى را همراه هس    
بردند تا شايد احمد را ببيند و به آنها معرفى کند. افراد خود به نقاط مختلف تهران مى

هاى سازمان در بيرون زندان که از اين کار باخبر بودند، مأموران ساواک و رضا را در خيابان
ديد با ايما و اشاره حضور مأموران مسلح وقتى رضا آنها را مى کردند وتهران دنبال مى

 داد.ساواک را به آنان گزارش مى

کردند تا شايد ياران تشکيلاتى در زندان، رضا را تشويق به ادامه اين نقش مى    
 هاى بيرون زندان، فرصتى براى فرار خود او نيز فراهم شود.در اين گشت

هاى زندانيان ترتيب داده در ارتباطى که از طريق خانواده ها،در يکى از ملاقات    
فرستد که در روز پنجشنبه، همراه مأموران ساواک براى شده بود، رضا براى احمد پيغام مى

در خيابان شهباز، خواهند رفت. صبح پنجشنبه  3يافتن وى به اطراف فروشگاه شماره 
برند و در انتظار خود به محل مزبور مى مأموران ساواک خوشحال و اميدوار، رضا را همراه

 گيرند.شکار احمد، اطراف را زيرنظر مى

وآمد انبوه مردم، تمرکز حواس را از مأموران ترافيک شلوغ شهر و رفت    
گيرد. رضا از آن جهت اين نقطه را انتخاب کرده بود تا شايد در اين شلوغى فرصتى مى

سه مأمور مراقب رضا، تعداد زيادى از مزدوران خود را براى فرار پيدا کند. ساواک علاوه بر 
داشتن اوضاع، در اطراف آنها گماشته بود. پس از اينکه دقايقى از انتظار براى تحت کنترل
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درنگ آيد و بىپوش جلو مىگذرد، جوانى ژندهاى از خيابان شهباز مىنتيجه آنها در گوشهبى
کند و از د و دست آخر کفش رضا را پاک مىپردازهاى سه مأمور مىبه تميزکردن کفش

ساعت بعد مأموران خسته ساواک همراه رضا شود. نيمگيرد و دور مىهرکدام چند ريالى مى
شوند. رضا گردند و راهى زندان مىهاى ساواک برمىهاى تميز خود به ماشينبا کفش

او جاى داده بود، با  هايش در جورابکردن کفشاى را که رفيق تشکيلاتى هنگام پاکنامه
دهد. اين نامه حاوى دو نقشه فرار بود که رضا بايد يکى از آنها را دقت مورد مطالعه قرار مى

ها، لازم بود رضا همراه مأموران کرد. براساس اين نقشهمو اجرا مىگزيد و مو بهبرمى
 عنوان پيداکردن احمد، به شهر بيايد.ساواک و به

پيشنهاد رضا براى دستگيرى احمد در يک گروه تعقيب  چند روز بعد آخرين    
 شود.شود و پس از بحث کوتاهى پذيرفته مىساواک، بررسى مى

مأموران مصمم ساواک رضا را همراه خود به گرمابه جعفرى،  1350آذر  27    
 برند. بنابر آنچه رضا به ساواک گفته بود، احمد دردر خيابان بوذرجمهرى، مقابل پامنار مى

آن روز و تقريباً در آن زمان به اين حمام خواهد آمد. وقتى مأموران همراه رضا قدم به 
دهد که اگر احمد کند و هشدار مىگذارند، رضا آنها را متوقف مىپلکان باريک حمام مى

درنگ به سوى آنان شليک کند. با تواند بىلباس برتن داشته باشد، حتماً مسلح است و مى
اى در بيرون گرمابه منتظر بمانند تا وى محل رختکن خواهد که لحظهآنها مىاين بهانه از 

 را بررسى کند و درصورتى که احمد در آنجا باشد، آنها را باخبر سازد.

کرد، مأموران ساواک از اين پيشنهاد منطقى که جان آنان را نيز حفظ مى    
درنگ از در شود و بىد حمام مىمانند. رضا وارکنند و در جاى خود باقى مىاستقبال مى

رود. در بيرون حمام، احمد ديگر حمام که به کوچه نوروزخان راه داشته است، بيرون مى
رضايى سوار بر يک موتور قوى در انتظار رضا بود. با دورشدن اين موتورسواران از منطقه، 

 چشد.شود و ساواک ضربه نابى را مىرضا از چنگ ساواک رها مى
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گويد که وى همچنان به آنان زظهر همان روز رضا به ساواک تلفنى مىبعدا    
خاطر جلب اعتماد افراد سازمان به اين کار دست زده است تا بتواند با احمد وفادار است و به

تماس بگيرد و اطلاعات دقيق در مورد او را به ساواک برساند. تا چند روز پس از فرار، رضا 
د را گم کرده و ساواک کلافه و سردرگم، ابتکار عمل فورى را از هايى رد خورضايى با تلفن
 دست داده بود.

  

 

 اولين شهيد سازمان 
ديده سازمان دميد و نور اميدى در اى به پيکر آسيبفرار رضا رضايى روح تازه 

رفتن پاشيدن پيکره اصلى سازمان و از بيندرپى نشاند. با از همهاى پىتاريکى شکست
ويژه طرفداران خود ها و بهمانده، با اتکاء بيشترى به سمپاتتيمى، نيروهاى باقى هاىخانه

 در دانشگاه و بازار، به تلاش براى بازسازى سازمان پرداختند.

احمد رضايى براى تماس با يک عضو جديد، در محل  1350ماه يازدهم دى    
عنوان همراه براى بررسى نى بهالعابدين حقاقرارى واقع در خيابان کاشان، حاضر شد. زين

داد. احمد به محض رسيدن به محل قرار، از سوى مزدوران امنيت منطقه، احمد را يارى مى
ساواک شناسايى و محاصره شد. عضوى که بنا بود سر قرار بيايد، چند روز پيش از آن 

موران مسلح دستگير شده و زير شکنجه قرار را لو داده بود. احمد که خود را در محاصره مأ
درنگ با جويدن کپسول سيانور و انفجار نارنجک همراهش، به مقابله بيند، بىساواک مى

عنوان اولين شهيد سازمان مجاهدين خيزد. در اين درگيرى احمد جان باخت و نام او بهبرمى
 گيرد. ساواک وى را که باالعابدين را نيز در دام خود مىثبت شد. تور گسترده ساواک، زين

عنوان يک منبع اطلاعاتى به بيمارستان منتقل کرده و سيانور دست به خودکشى زده بود، به
 دهد.کند و سپس مورد شکنجه قرار مىاز مرگش جلوگيرى مى
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کردن سلامت قرار را ناديده گرفته بود. احمد يک اصل تشکيلاتى يعنى چک    
خصوصى بتدا در جاى بهخواست سر قرارى حاضر شود، اطبق اين اصل، فردى که مى

کرد تا سلامتى خود را به طرف مقابل خبر دهد. هرگاه يک رويداد غيرقابل علامتى درج مى
بينى، مثلاً دستگيرشدن، مانع از اين بود که فرد بتواند علامت را درج کند، قرار ملاقات پيش

و شکنجه، قرار  شد. فردى که بنا بود با احمد ملاقات داشته باشد، پس از دستگيرىلغو مى
کند که کردن سلامت قرارها داشته است، فکر مىکه به چکرا لو داده بود. او با اطمينانى

 وقتى احمد ببيند که او علامتى نزده است، از رفتن به محل قرار، خوددارى خواهد کرد.

تا اين زمان که هنوز سازمان، نامى براى خود اعلام نکرده بود، رژيم شاه     
شناخت. زيرا رهبران سازمان، همگى عنوان اعضاى نهضت آزادى مىازمان را بهاعضاى س

قبلاً عضو نهضت آزادى بودند. لذا در خبرهايى که رژيم بعد از شهادت احمد رضايى نيز 
 پخش کرد، او را يک عضو مهم نهضت آزادى معرفى کرد.

ريبانه خود برعليه فهاى اسلامى را در تبليغات عوامبعدها رژيم نام مارکسيست    
اى بود. گروه کار گرفت. دستيابى به چنين نامى زائيده رويداد ويژهسازمان مجاهدين به

نام گروه شايگان معروف شد، با يکى از فعالان آن بود و به« نادر شايگان»کوچکى که 
. کردهدف ايجاد جبهه مشترکى از نيروهاى مبارز اسلامى و نيروهاى مبارز چپ، فعاليت مى

از سوى  1352کوشيد تا وحدتى بين مجاهد و فدايى ايجاد کند، در سال اين گروه که مى
ساواک شناسايى و متلاشى شد و اعضاى اصلى آن، نادر شايگان و حسن رومينا در درگيرى 

اى که متعلق به با مزدوران ساواک کشته شدند و مصطفى شعاعيان متوارى شد. در خانه
دست رژيم افتاد. رژيم از اين ترکيب، واژه ا و چند جزوه مجاهدين بهگوارآنان بود، عکس چه

هاى اسلامى ناميد. از آن مارکسيست اسلامى را ساخت و شايگان و يارانش را مارکسيست
 کرد.معرفى مى« هاى اسلامىمارکسيست»پس رژيم شاه، مجاهدين را نيز با نام 
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لانوار و بهرام آرام به سازماندهى پس از احمد، رضا رضايى همراه با کاظم ذوا    
کند. پردازند که براساس آن يک کميته مرکزى با سه عضو، سازمان را هدايت مىاى مىتازه

سازمان در سه بخش و هر بخش تحت رهبرى يکى از اعضاى کميته مرکزى، به فعاليت 
 دهد.ادامه مى

  

 هاى نمايشى و احكام اعدامدادگاه 

 1350گسترده شهريورماه، در طول پائيز و زمستان  هاىبعد از دستگيرى 
هاى پايان رسيد و پروندهجانبه ساواک که غالباً با شکنجه همراه بود، بههاى همهبازپرسى

هاى نمايشى به دادرسى ارتش فرستاده شد. دستگيرى بيش از متهمان براى تشکيل دادگاه
ويژه در بين قشرهاى ژيم شاه را بهنفر اعضا و طرفداران تشکيلات، جو مخالفت با ر 130

ها و بستگان آنان مذهبى و روشنفکر، گسترش داد و به اعتراضات گوناگون از سوى خانواده
 منجر شد.

بودن محاکمات، طى کردن اين جو و تظاهر به علنىرژيم شاه براى آرام    
در  1350ند تبليغات وسيعى اعلام کرد که محاکمات علنى اولين گروه از آنان در اسف

نفرى که به اين دادگاه برده شدند، على دادگاه ارتش برگزار خواهد شد. از بين يازده
دوست، ناصر صادق، محمد بازرگانى و مسعود رجوى را به اعدام محکوم کردند. ميهن
بودن دادگاه و انعکاس آن در مطبوعات، زمينه خوبى براى شناساندن سازمان و اهداف علنى

ها نيز در اين دادگاه به پخش دفاعيات فکار عمومى بود. حضور خانوادهآن در سطح ا
 متهمان، کمک شايانى کرد.

دفاع شجاعانه اعضاى سازمان در برابر دادستان و قضات دادگاه که همه از     
مزدوران نظامى شاه بودند و نيز افشاى کارنامه سياه رژيم و تأکيد بر تنفرى که از رژيم شاه 

بودن دادگاه، رژيم را بيش از پيش باختگان بود، باعث شد که علنىپاک اين جانهاى در دل
 رسوا کند.
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دوست خطاب به مزدوران رژيمِ حاضر در دادگاه در همين دادگاه على ميهن    
قبل از تشکيل « کردم.داشتم الان همه شما را نابود مىاگر مسلسلى در دست مى»گفت: 

با يکايک متهمان صحبت کرده و به آنها وعده داده بودند که  اين دادگاه، مأموران ساواک
اگر در دادگاه از تهاجم به رژيم شاه دست بردارند، احکام سبکى در انتظار آنان است. اين 
وعده و شرط درحالى بود که براساس معيارهاى دادگاه ارتش، حکم آنان اعدام بود. اين 

م خوددارى نکردند، بلکه شجاعانه بر مواضع تنها در دادگاه از افشاى رژيرزمندگان نه
بودن انقلابى و مبارزه قهرآميز عليه رژيم شاه پا فشردند. رژيم که برخلاف انتظارش از علنى

هاى کوچک دربسته و هربار براى سه يا دادگاه سودى نبرده بود، بقيه محاکمات را در دادگاه
 چهار متهم، به انجام رسانيد.

محبوبيت مجاهدين متهم نزد اقشار مذهبى، هراسان شده بود،  رژيم شاه که از    
جايى اى آبرومندانه، حکم اعدام آنان را به زندان تبديل کند. کار بهکوشيد تا به شيوهمى

رسيده بود که ساواک به متهمان درجه اول، يعنى آنهايى که جزو کادرهاى بالا بودند، 
ظر، از جنبش مسلحانه دفاع نکنند، حکم اعدام کرد که اگر در دادگاه تجديدنپيشنهاد مى

آنان را به زندان تبديل خواهد کرد. اما تحليل رهبرى سازمان در زندان اين بود که رژيم 
فقط در صورتى آنها را اعدام نخواهد کرد که برايش نفعى داشته باشد، از اين رو درحاليکه 

کردند، به کادرهاى پافشارى مىکادرهاى رده بالا در موضع افشاگرانه و قهرآميز خود 
شد که از دفاع سرسختانه در دادگاه تجديدنظر بپرهيزند تا سازمان تلفات تر توصيه مىپائين

 کمترى را متحمل شود.

حکم اعدام همه کسانى که در دادگاه تجديدنظر، جسورانه رژيم را محکوم و از     
شد. ناصر صادق، على باکرى، محمد  مبارزه مسلحانه دفاع کردند، توسط اين دادگاه تأييد

به جوخه اعدام سپرده شدند. حکم  1351فروردين  30دوست در بازرگانى و على ميهن
زاده و زادگان، محمود عسگرىاصغر بديعنژاد، سعيد محسن، علىاعدام در مورد محمد حنيف
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ه حبس ابد به اجرا درآمد. حکم اعدام مسعود رجوى ب 1351خرداد  4فام در رسول مشکين
برد، باعث شده بود سر مىتبديل شد. اقدامات کاظم رجوى، برادر مسعود که در سويس به

اى از شاه لغو احکام اعدام هاى سويس، طى نامهاى از حقوقدانان و استادان دانشگاهکه عده
را خواستار شوند. شاه که هميشه سعى داشت ترور و خفقان داخلى را از ديد کشورهاى 

نهان نگه دارد، دستور داد که حکم اعدام رجوى به حبس ابد تبديل شود. حکم اعدام غربى پ
بهمن بازرگانى نيز، پس از اعدام برادرش محمد بازرگانى، در اثر کوشش بستگانش، به 

 حبس ابد تخفيف يافت.

  

 از زندان سارىتقی شهرام همراه با افسر نگهبان زندان، فرار  

ها نفر از اعضاى عدام متهمان اصلى در تهران، دهپس از پايان محاکمات و ا 
قلعه که کاملاً در اختيار هاى اوين و قزلسازمان که به زندان محکوم شده بودند، از زندان

هاى شهربانى و از جمله به زندان قصر منتقل شدند. عده زيادى بين ساواک بود، به زندان
تصاص به زندانيان سياسى داشت، تقسيم طور سنتى اخبندهاى سه و چهار زندان قصر که به

هاى شدند. افراد سازمان، زندگى جمعى را در زندان غنيمت شمردند و به تشکيل کلاس
سياسى و تشکيلاتى مبادرت کردند. پليس براى آنکه تجمع اين گروه را در زندان نيز 

يم کرد و ها تقسهاى مختلف از جمله در شهرستانمتلاشى کند، زندانيان را بين زندان
تر بودند، به نقاط دوردست فرستاد. از جمله تقى شهرام و حسين عزتى کسانى را که ناآرام

اى )از گروه ستاره سرخ( به زندان مرکزى سارى فرستاده شدند. تقى شهرام که به کمره
سال زندان محکوم بود، به بهانه اينکه در زندان به مقام سلطنت توهين کرده است، تبعيد ده

 شد.

زندانى بود. در  500ساز با گنجايش تقريباً هاى تازهزندان سارى يکى از زندان    
نفر به زندانيان سياسى تعلق داشت. اغلب زندانيان اين بند اين زندان يک بند با ظرفيت سى

 دادند.را مخالفان محلى رژيم تشکيل مى
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نام اميرحسين بهيکى از افسران شهربانى شاغل در اين زندان، افسر جوانى     
احمديان بود. اميرحسين، جوانى ورزشکار و اهل شاهى بود که در مسابقات ژيمناستيک در 

مقام قهرمانى رسيده بود. او در ميان جوانان و محافل ورزشى هاى کشور بهسطح آموزشگاه
عنوان دانشجوى افتخارى، وارد شده بود و با تشويق مقامات ورزشى و بهشهر خود شناخته

التحصيل شد. اميرحسين کار سال با درجه ستوان دومى فارغدانشکده افسرى و پس از سه
هاى ورزشکارانه و عنوان افسر نگهبان کلانترى در سارى شروع کرد. او با ويژگىخود را به

 مردمى خود مورد علاقه مقامات بالاى شهربانى نبود.

يس احساس کرده و از اين که گذرد که احمديان تنفر مردم را از پلچيزى نمى    
رفتن از کوشد تا با طفرهکند. وى مىخود به لباس پليس درآمده است احساس ناراحتى مى

آميز مردم دور نگهدارد. سرانجام پوشيدن يونيفورم پليس، تا حدى خود را از نگاه سرزنش
عنوان افسر بهگمارند. احمديان دوسال پس از کار در کلانترى، او را به کار در زندان مى

شود و با رفتار انسانيش نسبت به زندانيان و کار مىزندان در زندان سارى مشغول به
 دهد.پاسبانان، رنج درونى خود را کمى کاهش مى

بودن نزد زندانيان و پاسبانان، رضايت کند که محبوبتدريج احساس مىوى به    
افتد. احمديان تصميم ه فکر تغييرشغل مىکند. او سرانجام بخاطر او را از شغلش تأمين نمى

اى غيرنظامى بپردازد. او بايد رياضيات گيرد که وارد دانشگاه شود و به تحصيل در رشتهمى
 کرد تا شانس ورود به دانشگاه داشته باشد.و فيزيک خود را تقويت مى

اميرحسين با شرکت در يک کلاس آزاد رياضى، راه جديد خود را آغاز کرده     
يافت، وقت خوبى بود. ساعات کشيک شب در زندان که افسر نگهبان تا حدودى فراغت مى

 براى تمرين رياضى بود.

اميرحسين از حضور دو زندانى سياسى جديد و ناآرام که ساير زندانيان را به     
التحصيل دانست که تقى شهرام فارغاعتصاب عمومى فراخوانده بودند، اطلاع داشت. وى مى
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رياضى دانشگاه تهران است. بنابراين آشنايى با او را، فرصت خوبى براى کمک به  رشته
بيند. اميرحسين پس از آشنايى مختصرى با شهرام و عزتى، يک صحبتى مىدرس و نيز هم

کند تا با هم رياضيات و فيزيک تمرين کنند. اين روز آنان را به دفتر زندان دعوت مى
آيند، شود و هربار که آنها گردهم مىدرپى آنان مىهاى پىشدندرآمد جمعگردهمايى پيش

گويند. افسر زندان بايد در تماس با شود و از هر درى سخن مىتر مىمحفلشان دوستانه
بود. وقتى او با دو زندانى سياسى مشغول صحبت بود، به زندانيان مراقب حرکات خود مى
وگوى شد که گفترد و چنان وانمود مىکسخن تغيير مىمحض ورود ساير مأموران، رشته

 آنها فقط پيرامون مواد درسى است و ديدارشان نيز براى کمک درسى به افسر زندان است.

رسد. او هاى احمديان به مسائل اجتماعى و سياسى مىتدريج پرسشبه    
وها وگکند و گفتهاى فعال، سؤالاتى مطرح مىکنجکاوانه درباره جريانات سياسى و گروه

گيرد. يک روز اميرحسين در ديدار به اصطلاح درسى خود مىکم شکل کاملاً محرمانه بهکم
کشد و به شده از روزنامه را از کشو ميزش بيرون مىبا دو زندانى نامبرده، يک قطعه بريده

اى باعث شده است که پرسد چه انگيزهدهد. او مىدو ميهمانش در دفتر زندان، نشان مى
خطر بياندازند؟ شهرام و ان دانشجو از زندگى خود دست شسته و جان خود را بهاين جوان

ها مسعود کنند. در عکسهاى روزنامه را بررسى مىعزتى با چهرهاى متحير خود عکس
شدند که دوسال پيش از آن اعدام شده بودند. احمدزاده و يارانش از فدائيان خلق، ديده مى

ر پس اين سؤال افسر شهربانى، يک احساس انسانى وجود کنند که دزندانيان باور نمى
کنند که شايد ساواک از طريق اين داشته باشد. آنها براساس تجارب تلخ گذشته، فکر مى

 اى را براى آنها تدارک ديده است.آور ويژهافسر، برنامه زيان

فتر طور مرتب در دوگوهاى پنهانى افسر زندان با دو زندانى سياسى، بهگفت    
دهند، توجه اين هاى خود و رهنمودهايى که مىيابد. عزتى و شهرام با پاسخزندان ادامه مى
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کنند و سرانجام نوعى احساس مسئوليت در افسر را به مسئله مبارزه با رژيم شاه جلب مى
 انگيزند.وى برمى

با سو هاى روشنفکر و فعال مجاهدين بود، از يکابوذر ورداسپى که از سمپات    
خانواده احمديان و از سوى ديگر با شهرام، رابطه دوستى داشت. اين پيوند نيز در 

کردن احمديان به دو زندانى سياسى و جلب اعتماد آنان، نقش داشت. پس از چندى نزديک
عقيده با آنها، براى فراردادنشان از اميرحسين براى اين دو زندانى، زندانبانى بود که هم

 ريخت.د و نقشه مىکرزندان، فکر مى

هاى موسمى پربارى در سارى و شهرهاى باران 1352ارديبهشت  14شب     
اطراف آن باريد و شهر سارى در زير سايه ابرها، شاهد يک غروب آرام بود. در ليست افسر 

صبح آنروز کارش را  8کشيک زندان، نام ستوان احمديان درج شده بود. او که از ساعت 
يد تا بامداد روز بعد مسئوليت پانصد زندانى را در ميان چهار ديوار بلند و شروع کرده بود با

گرفت. در اين کار از حدود سى پرسنل عهده مىهاى مراقبت، بهسنگين و در پناه برج
 شد.شهربانى که بيشتر آنان پاسبانان مسلح بودند نيز استفاده مى

افسر کشيک جمع  ساعت هشت شب وقتى که تعدادى از پرسنل در اتاق    
خود جلب کرد. فقط صداى اميرحسين بود ها را بهصدا درآمد و حواسبودند، زنگ تلفن به

ريخت. او با صدايى که نگرانى او را از موضوعى نشان که سکوت مطلق اتاق را درهم مى
شد، با مخاطب تلفنى خود حرف تر مىتر و خشناى که هرلحظه جدىداد و با چهرهمى
که اميرحسين گوشى تلفن را برجاى خود گذاشت، خطاب به پرسنل خود چنين همينزد. مى

گوش کنيد! الان خبر رسيد که توطئه خطرناکى در اين زندان در جريان است که »گفت: 
دادن زندانيان قصد اى براى فرارىاندازد. توجه کنيد! عدهخطر مىموقعيت همه ما را به

 «بعيد نيست که زندانيان هم، دست به شورش بزنند.يورش به اين زندان را دارند، 
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سخنان افسر کشيک همه پرسنل را در جاى خود ميخکوب کرد. کلمات     
تجربه پرسنل زندان فرود آمده و آنها مانند پتکى بر ذهن بى« يورش»و « فرار»، «شورش»

د که زنگ تلفن را کلافه کرده بود. همه در انتظار شنيدن وظيفه خود در چنين شرايطى بودن
دادن زندانيان است. داد که باز هم صبحت از فرارىدوباره به صدا درآمده و چنين نشان مى

سرعت از دقايقى بعد که سومين مکالمه تلفنى با بيرون از زندان تمام شد، افسر کشيک به
اتاق بيرون رفت و همراه چند پاسبان خود را به يک درگاهى کوچک مشرف بر اتاق بند 

 اسى رسانيد.سي

ها دستور داد که با درگاه در ارتفاع بلندى قرار داشت. افسر به پاسبان    
ها، پلکانى بسازند تا يکى از آنها بالا برود و داخل درگاهى را بررسى کند. کردن دستقلاب

جناب سروان »درنگ داد کشيد سرعت انجام شد. پاسبانى که بالا رفته بود، بىاين کار به
بر و سوهان و قفلى که در آن درگاهى پيدا شد، جاى هيچ اره آهن« انبار کردن ببين چى

اى در کار است. همه خوب درک کرده گذاشت که توطئهترديدى را براى کسى باقى نمى
آميزى در پيش دارند. همه قبول کرده بودند که در آن بودند که شب پرمسئوليت و مخاطره

کار گيرند تا در انجام مسئوليت ورات افسر کشيک را بهمو دستلحظات حساس، بايد مو به
 خود، مرتکب کمترين خطايى نشوند.

شده، هاى از پيش تعييندرنگ دستور داد همه در پستستوان احمديان بى    
مستقر شوند و به روال گذشته، نگهبانى خو درا با هوشيارى کامل انجام دهند تا وى بتواند 

هاى احمديان که با کارکنان زندان نگهبانى را تقويت کند. گفته براساس يک طرح تاکتيکى،
رفتار دوستانه داشت، مانند اوراد جادوگران همه را مسحور کرده بود. باران شديدى که 

هاى ها هراسان در پستکرد. پاسبانباريد، کار نگهبانى آن شب را دشوارتر مىگهگاه مى
د و هر صداى ناآشنايى را نشان آغاز آن اى شوم بودننگهبانى خود، منتظر حادثه

جا کرد و مأموران پنداشتند. اميرحسين چندين پست نگهبانى را به ميل خود جابهمى
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هاى گوناگون زندان را در محل کارشان گماشت و با کليدهايى که از کليددار زندان بخش
بانان دستور داد که گرفته بود همه درها را به روى آنان قفل کرد. وى حتى به برخى از نگه

روى خود را مدنظر داشته باشند. بديهى فقط در يک جهت مشخص ايستاده و حرکات روبه
بود که در چنين شرايط حساسى، اين دستورات با تمام جزئياتش مورد قبول پرسنل قرار 

کار بسته گرفت. همه پرسنل زندان با هوشيارى کامل، دستورات افسر کشيک را بهمى
هاى نگهبانى هاى مسلح در پستشد، پاسبانتر مىشب نزديکچه ساعت به نيمهبودند. هر

شدند. درگيرى با خرابکاران آن هم در آن شب آلود خود بيشتر غرق مىدر افکار ترس
 کردند.شمارى مىبارانى، جهنم وحشتناکى بود که بايد در انتظارش دقيقه

اسان از پستى به پست ديگر سر اى هرشب شده بود افسر کشيک با چهرهنيمه    
کرد و هشدار رسيد، باز هم تأکيد بر مراقبت بيشتر مىکشيد و به هر نگهبان که مىمى
 داد.مى

شده، به خوبى پيش همه چيز زندان تحت کنترل بود و برنامه از پيش تعيين    
بار اسلحه رفت. آخرين بخش برنامه فرار، جابجاکردن نگهبانى در ورودى و نگهبانى انمى

اش، اين نگهبانان را نيز از پست کنندهآور و افسونبود. افسر کشيک با سخنان ترس
ترتيب انبار اسلحه و شان دور کرد و در جاى ديگرى به کار نگهبانى گماشت. بديننگهبانى

 مهمات زندان و نيز در ورودى زندان خالى از هرگونه مراقبتى بود.

شده بود و انتظار حمله خرابکاران پرسنل زندان را نفس در سينه زندان حبس     
 هاى نگهبانى خشکشان زده بود.درتبى از وحشت نگهداشته بود و آنان در پست

زمان فرار فرا رسيد. احمديان، شهرام و عزتى را از بند زندان بيرون آورد. آنها     
زرنگى که در حياط زندان مقدار قابل توجهى اسلحه و مهمات را از انبار زندان به ماشين قرم

پارک کرده بود، منتقل کردند. در دفتر زندان هر سه نفر خود را به اسلحه آماده به شليک، 
داد، افسر مجهز کردند و در حاليکه ساعت زندان يک و نيم بعدازنيمه شب را نشان مى
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و  کشيک زندان همراه دو زندانى سياسى، با عجله خود را به ماشين قرمزرنگ رساندند
 سرعت از زندان دور شدند.به

اين ماشين را روز قبل احمديان از يک بنگاهى در سارى اجاره کرده بود. باران     
باريد و صداى برخورد آن بر سقف اتومبيل، رگبار مسلسل را در ذهن سرنشينان شدت مىبه

در جاده کرد. جاى درنگ نبود. احمديان پدال گاز را تا ته فشرده بود و آن تداعى مى
راند. پانزده دقيقه بعد اتومبيل فراريان با گذر از چند خيابان خورده و لغزان به پيش مىباران

اى توقف کرد. احمديان در بزرگ باغ را باز کرد تا انتقال در شهر شاهى، در مقابل خانه
هاى درخت گوجه پارک شده بود، اسلحه و مهمات به ماشين سفيدرنگى که در زير شاخه

راحتى انجام شود. اين ماشين را احمديان از دوستش قرض گرفته بود. بار اسلحه و به
سرعت از ماشين قرمز به ماشين سفيد اش احساس شود، بهمهمات بدون اينکه سنگينى

 جابجا شد. دو زندانى فرارى در ماشين سفيدرنگ جاى گرفتند.

ش را صدا کرد. طرف ساختمان دويد. درى را گشود و مادراميرحسين به    
من راهى سفرى هستم که »اش را شنيد، شتابان گفت: پريدهکه صداى مادر از خوابهمين

احمديان از مدتى قبل به مادرش گفته بود که در انتظار يک « قبلاً برايتان گفته بودم.
مأموريت آموزشى است که هرلحظه ممکن است وقتش فرا رسد و براى مدتى از  خانواده 

اش را به پايان رساند. جمله« گردم، خداحافظزودى برمىمن به»احمديان با گفتن  دور باشد.
شب پررعد و برق، نگران شده بود با صداى مادر که از شتابزدگى اميرحسين در آن نيمه

زودى به»پرسد که اميرحسين با تکرار لرزانى علت اين شتابزدگى را از پسرش مى
 سر خود بست و بيرون رفت.در ساختمان را پشت « گردمبرمى

هاى ماشين فشرد، چرخوقتى اميرحسين براى حرکت اتومبيل پدال گاز را مى    
خورد. هر لحظه تأخير چرخيد وماشين از جايش تکان نمىکه در گل نشسته بود، درجا مى

زد. آنها توانست برنامه فرار را به فاجعه بکشاند. نبض سرنشينان اتومبيل به تندى مىمى
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داخل ماشين پريدند. ها ريختند و بهپياده شدند و مقدارى خاک از کنار درخت به زيرچرخ
بار ماشين از جاى خود کنده شد. ماشين سفيدرنگ در ساعت دو و پانزده دقيقه سفر خود اين

هاى آماده خود را در سرعت از شهر شاهى دور شد. دو زندانى فرارى سلاحرا آغاز کرد و به
دند تا با هر خطر احتمالى مقابله کنند و نگهبانان زندان سارى همچنان در فشردست مى

هاى نگهبانى خود و درست در جهتى که افسر کشيک تعيين کرده بود، مانند چوب پست
ارديبهشت، فراريان به تهران  15خشک ايستاده بودند. دقايقى پس از ساعت شش بامداد 

شود. دقايقى بعد اتومبيل احمديان و شهرام جدا مىرسند و عزتى با گرفتن دو رولور از مى
شود. احمديان و شهرام پارس متوقف مىاى در خيابانى واقع در تهرانسفيدرنگ مقابل خانه

کنند. سپس اتومبيل به خيابان خورشيد منتقل و در آنجا محموله تسليحاتى آن را تخليه مى
 شوند.شناخت، پنهان مىام از قبل مىاى که شهرشود. احمديان و شهرام در خانهرها مى

شود که پس از براى تماس با تشکيلات مخفى، تلاش پيگيرى آغاز مى    
هاى تيمى منتقل رسد. پس از آن شهرام و احمديان به خانهگذشت سيزده روز به نتيجه مى

 شدند و به ياران تشکيلاتى پيوستند.

کردند. رام، سازمان را رهبرى مىدر اين هنگام رضا رضايى همراه با بهرام آ    
موفقيت طرح فرار از زندان سارى، پيوستن يک افسر شهربانى به تشکيلات و بازگشت يک 

داد، براى سازمان نيز موفقيت پذيرى رژيم شاه را نشان مىعنصر قديمى، ضمن اينکه ضربه
 آمد.شمار مىبزرگى به

سوهان و قفل را در جاى مشخصى  بر،اميرحسين دو هفته قبل از فرار، اره آهن    
قرار داده بود تا با استناد به آن، توطئه خرابکارى در زندان را به همکارانش بقبولاند. 

هاى سفارشى اميرحسين به دوستانش بود. وى خواهش هاى نمايشى آن شب نيز، تلفنتلفن
ژيم شاه، در سارى دنبال اين فرار، ربه کرده بود که آنها در وقت معينى به او تلفن کنند.

هاى استان مازندران تحت کنترل و بازرسى قرار العاده اعلام کرد و تمام راهحالت فوق
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روزه براى نيروهاى شد. يک مهلت سهها نيز توسط هليکوپتر مراقبت مىگرفت و جنگل
ه اى بامنيتى تعيين شده بود تا طى آن، فراريان را دستگير کنند. اين مهلت بدون هيچ نتيجه

پايان رسيد و رژيم با جابجاکردن چند مهره مهم در شهربانى و نيز توبيخ پاسبانان زندان 
سارى، آبى بر آتش خشم خود پاشيد. تنها ردپايى که رژيم کشف کرد اتومبيل رهاشده در 

 خيابان خورشيد بود که چهار روز پس از فرار، کشف و شناسايى شد.

لويز »ملياتى نظامى و افشاگرانه، سرهنگ پس از فرار از زندان سارى، طى ع    
هاى معاون هيئت مستشارى آمريکا در تهران، ترور شد. در اين عمليات از سلاح« هاوکينز

خورده شاه به دنبال اين ترور، رژيم زخممصادرشده از زندان سارى، استفاده شده بود. به
ادامه پيگردهاى گسترده و  اى براى رديابى و شکار انقلابيون دست زد. درسابقهتلاش کم

، وقتى رضا رضايى در خانه 1352خرداد  25شب امان از سوى مأموران امنيتى، در نيمهبى
برد، خانه مذکور لو رفت و مزدوران مسلح ساواک آن را به سر مىها بهيکى از سمپات

لانى بام خانه گريخت و پس از جنگ و گريزى طومحاصره خود درآوردند. رضا از راه پشت
ترتيب يکى ديگر هاى مزدوران شاه قرار گرفت. بدينبا مأموران ساواک، مورد اصابت گلوله

شدن رضا رضايى، تقى شهرام از فرزندان مبارز ايران در راه آزادى جان باخت. پس از کشته
 واقفى به کميته مرکزى تشکيلات راه يافتند.و مجيد شريف

تقى شهرام و اميرحسين احمديان که در  روز به گوشخبر اين درگيرى همان    
شود رسد. شهرام به يک خانه تيمى ديگر منتقل مىخانه تيمى رضا رضائى مخفى بودند مى

اى در خيابان ناصرخسرو و احمديان به توصيه مسئول تشکيلاتى خود، به مسافرخانه
ضرورى بود، پس از کند. از آنجا که ارائه شناسنامه براى اقامت در مسافرخانه مکان مىنقل

دو شب، احمديان به يک خانه تيمى که در آنجا مجيد شريف واقفى و مرتضى صمديه لباف 
گردد. پس از چندى به توصيه شريف واقفى، احمديان روانه مشهد بردند، برمىسر مىبه

 شود.مى



322 

 

 
 
 
 
 

 مرزى سازمانهاى برونفعاليت
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



323 

 

  

 حاشيه بيروت اردوگاه صبرا در 
مرزى سازمان در بيروت من پس از آزادى از زندان زحله، به انجام وظايف برون 

« على منصور عبدالله»پرداختم. در اين هنگام از يک کارت شناسايى فلسطينى با نام 
رفت، شمار مىکردم. اين کارت را که شناسنامه آوارگان فلسطينى در لبنان بهاستفاده مى

الفتح در اختيارم گذاشته بودند تا به کمک آن در سطح محدودى از لبنان،  رفقاى سازمان
رفت وآمد داشته باشم. روزى که از زحله به بيروت رسيدم، همراه مرتضى به يک اتاق 

رفتم. اين اتاق در يک ساختمان « صبرا»نام اى در اردوگاه پناهندگان فلسطينى بهاجاره
روى بيمارستان فلسطينى غزه قرار داشت. اکنون دنياى طبقه در حاشيه اردوگاه و روبهسه
کردم. زندگى رنگ ديگرى پيدا کرده بود. اى را بيرون از محيط بسته زندان تجربه مىتازه

ها، خوابيدن وآمد آزاد آدمها و رفتمراوده با مردم، حرکت در خارج از خانه، تماشاى خيابان
بخش ويدادهاى يک زندگى عادى، پرمعنا و لذتدر تاريکى، برخاستن به اراده خود همه ر

 بود.

من تا آن هنگام زندگى را آنقدر مطبوع و شيرين احساس نکرده بودم. چقدر     
که فروشان از خواب بيدار شوى و زيباتر آنزيبا بود که در يک صبح بهارى با صداى سبزى

د، نگاهى بيندازى. در کرفروشى که مردم را به خريد دعوت مىبر توشه سبز و خرم سبزى
هاى پرطراوت را از نور کردم. راستى اگر آن برگهمه چيز رنگ و بوى آزادى را حس مى

 شد.فروش پديدار نمىداشتند، هرگز آن فضاى سبزو دلپذير بر گارى سبزىآفتاب به دور مى

کرد، چند روز پس از اقامت من در مرتضى که موقتاً در اين اتاق زندگى مى    
وت، عازم عدن شد تا از آنجا خود را به انقلابيون ظفُار در عُمان برساند. تسبيحى را که بير

عنوان درست کرده بودم و تنها چيز باارزشى بود که همراه داشتم، به« رمل»در زندان 
 يادگارى به مرتضى سپردم.
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در زندان، براى غلبه بر بيکارى و گذراندن زمان، هرکس براى خود، کارى     
گيرى بود. دو سر هسته خرما را کردن تسبيح از هسته خرما کار وقتکرد. درستراهم مىف

وقت با يک سيخ چوبى مغز رسيد. آنماليديم تا به مغز هسته مىآنقدر به زمين سيمانى مى
کرديم. تبديل هر کشيديم و راهى براى عبور نخ تسبيح باز مىتدريج بيرون مىآن را به

گرفت. بدين ترتيب به بهانه ساختن دانه تسبيح، چندين ساعت وقت مى هسته خرما به يک
سپرديم. آنگاه که تسبيح آماده تسبيح، ساعاتى از زمان ناگوار زندان را به فراموشى مى

هايى بود که به پايان لحظهاى براى ورزش انگشتان بيکار و شمارش بىشد، خود وسيلهمى
 رفت.نيستى مى

رفتن مرتضى، من نيز براى کاهش هزينه زندگى، اتاق  يک هفته پس از    
مکان کردم. اتاقک که هاى فلسطينى نقلاى را ترک کرده و به اتاقکى در ميان آلونکاجاره

ها در ظرف چند روز ورم ها و نوشتههمکف با زمين بود، آنقدر رطوبت داشت که همه کتاب
هاى حلبى آن، چشمگير بود. آلونکبودن اين اتاقک در برابر کرد. در عين حال آجرى

اش را اجاره بدهد و مبلغ ناچيزى دريافت ابومحمد، صاحب اتاقک از اينکه توانسته بود خانه
مکان کرده کند، بسيار خوشحال بود. وى و همسرش نديمه، به يک آلونک مقوايى نقل

 بودند.

شان توسط کاشانهکردند که خانه و ها، مردمى زندگى مىآباد فلسطينىدر حلبى    
سال بود که در  25( 1973عنوان آوارگان موقت اکنون )ها اشغال شده بود و بهاسراييلى

هاى سرد و هولناک را در آرزوى رساندند و شباين اردوگاه، روزهاى پرمشقت را به شب مى
کردند. قلب دردکشيده هر فلسطينى تنها روزى که به آشيانه اصلى خود برگردند، صبح مى

تپيد. دختران و پسران خردسال اردوگاه، هر روز در مدرسه در آرزوى بازگشت به وطنش مى
خواندند و آرزوى بازگشت به يافا و حيفا و بازگشت به سرود ميهنشان، فلسطين را مى

هاى کوچک آنها چون خورشيد هاى آباد مرکبات، در دلهاى سرسبز زيتون و باغدره
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پناه را به فراموشى سپرده بود تا گذشت زمان، ملتى آواره را گان بىدرخشيد. دنيا، اين آوارمى
رحم خود، نابود کند و به دولتى که با زور سرزمين آنان را به اشغال در هاى بىدر زير چرخ

هاى هايى بودند که کليد خانهها، خانوادهآورده بود، رسميت بخشد. در اردوگاه فلسطينى

تنها پيش به همراه داشتند و در ذهن پرآرزوى خود، نهسال  25شده خود را از غصب
گشتند. کليد، مسحور بازگشت به شهر و ديار اجدادى خود بودند، بلکه به خانه خود بازمى

هاى ساکن لبنان نيز پس از جنگ شده آنان بود. برخى از فلسطينىتنها سند خانه غصب
ه سرزمين فلسطين انجاميد، از ، که به اشغال هم1967طلبانه اسرائيل در سال توسعه

بخش باخترى رود اردن و نوار غزه گريخته و به لبنان پناه برده بودند. ورود اين دسته از 
هاى پناهندگان، دو چندان کرده هاى قديمى، فشار جمعيت را در اردوگاهآوارگان به اردوگاه

 بود.

ت به وطن خود، تلاش ها بايد براى بازگشدولت لبنان به بهانه اينکه فلسطينى    
گونه حقوق اجتماعى براى آنان قائل نبود. به کنند و نبايد جذب جامعه لبنان شوند، هيچ

ها از زندگى آنان در شد و با اينکه سالها اجازه سکونت خارج از اردوگاه داده نمىفلسطينى
ختن سقف ها حتى اجازه ساگذشت، ساختن خانه در آنجا ممنوع بود. فلسطينىاردوگاه مى

هايى که کوبيده شده هاى لبنانى به تعداد ميخحلبى بر لانه خود را نداشتند. گاهى ژاندارم
شد، جرمى مضاعف گرفتند و هرگاه خشتى بر خشت ديگر گذاشته مىبود، جريمه مى

 رفت.شمار مىبه

هاى ناچيز بخش امور اعتنا بود و کمکدولت لبنان، به وضع آوارگان بى    
جاى اينکه همراه با رشد جمعيت اردوگاه افزايش يابد، همواره ان سازمان ملل نيز، بهپناهندگ

يافت. باد و باران و آفتاب، ساليانى دراز تاروپود چادرهاى آوارگى را از هم پاشيده کاهش مى
ها، دور و بر خود را شده و صفحات فلزى بشکهکردن مقواهاى دور ريختهبود. مردم با سرهم

 ندند. وضع بهداشت و آموزش در اردوگاه نيز، مانند وضع مسکن، اسفبار بود.پوشامى
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امان آنان اردوگاه صبرا زندگى يک خلق آواره را با تمام مصائبش و تلاش بى    
هاى کردم، از جمله کلبهداد. اتاقى که در آن زندگى مىرا براى بازگشت به وطن، نشان مى
اخير در حاشيه شمال غربى اردوگاه ساخته شده بود. آجرى متعددى بود، که در ساليان 
هاى انداخت. آلونکها فاصله مىهاى آجرى و آلونککوچه باريک و ناهموارى بين کلبه

هاى مقوا و حلبى و پلاستيک کهنه درست شده بود، هرگز به اى که از پارهچسبيدههمبه
و نه مواد و وسايل آن  مسکن انسان شباهت نداشت. نه بلندى آن و نه طول و عرضش

هايى بودند که ها اما انسانکدام براى زندگى انسان، مناسب نبود. ساکنان اين آلونکهيچ
اى برخوردار درى و تحمل درد بزرگ آوارگى، از فرهنگ و تمدن نسبتاً برجستهرغم دربهعلى

توانست با آنچه مىها، ديده در همين آلونککرده و دانشگاهبودند. تعداد نسبى افراد تحصيل
 در مناطق مسکونى شهرى لبنان بود، برابرى کند.

برد. وى سر مىکرده بهدر آلونکى نزديک اتاق ابومحمد، دخترخانمى تحصيل    
در و پيکر، براى کودکان خوابيد و روزها در مدرسه اردوگاه، در اتاقى بىها در آلونک مىشب

و عرض تقريباً سيصد متر، صدها مرد و زن، پير  کرد. در شنزارى به طول پانصدمعلمى مى
هاى محقر لانه داشتند. هرگاه به درددل يک فلسطينى گوش و جوان و کودک در آلونک

درى، شنيدى. دربهانگيز پر از رويدادهاى جانخراش مىهايى غمدادى، داستانفرا مى
گير هر فقر و ذلت، دامنها، مرگ و مير، ناپديدشدن افراد خانواده، شدن خانوادهمتلاشى

 اى بود.آواره

آور بود. روزى به خانه يک هاى اردوگاه صبرا شوم و رنجزندگى در آلونک    
زده در دشت شب فرو دوست فلسطينى به ميهمانى دعوت بودم. هوا ابرى بود و آفتاب ماتم

ه سوى خانه هم چسبيده، راهى را که کج و معوج بود بهاى بهرفت. در پيچاپيچ آلونکمى
، پيمودم. صالح، يک فدايى فلسطينى بود که هر روز از کوچه اتاق ابومحمد «صالح»

درپى، در ميان صدها وجوهاى پىگذشت و با هم سلام و عليکى داشتيم، وقتى با پرسمى
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آلونک مقوايى و حلبى، آشيانه صالح را پيدا کردم، باران، چون اشکى که در آسمان احساس 
باريدن گرفت. خود را خم کردم و سر را پائين گرفتم تا به آشيانه خانواده  من جارى بود،

اش نبود. پيرمردى مهربان اصرارکنان مرا به داخل آلونک فرا صالح وارد شدم. صالح در لانه
دنبال باد شديدى که ساعتى پيش وزيدن گرفته بود، سقف حلبى يک آلونک بر خواند. به

ته و صورت کودک همسايه را دريده بود. اکنون صالح بچه روى همسايگان صالح فرو ريخ
يتيم همسايه را به درمانگاه اردوگاه برده بود. وقتى بر زمين مقوايى اين آشيانه کوچک 

اى رسيد. آن روز از مهر و محبت خانوادهنشسته بودم، دستم به سقف حلبى آن مى
اط داشتند، از ميهمانان ناشناس تهيدست، برخوردار شدم. والدين پير صالح با آنچه در بس

خود پذيرايى کردند. عذرخواهى شرمگينانه آنان، آتشى را که از ديدن آن همه رنج آشکار، 
کرد. تعداد زيادى در اين آلونک جمع شده بودند تا از باران شديد ور مىدر دل داشتم شعله

يد، درامان باشند. کوبآباد مىهاى حلبىبهارى که با صدايى چون رگبار مسلسل به سقف
کردند. ابوصالح، پير هاى کوچک از آن همه صداى ناهنجار وحشت کرده و گريه مىبچه

بايد از اين صداها بشنويد تا بعداً از رگبار مسلسل »گفت: داد و مىخانواده به آنها دلدارى مى
 «نترسيد و دشمن را از وطنمان بيرون کنيد.

ها، سازد. پرکارترين انسانب با خود را مىهاى متناسشرايط دشوار، انسان    
کوشند. بعدها وقتى خبرى درباره عمليات آنهايى هستند که در تنگنا، براى بقاى خويش مى

افتادم. در شنيدم، به ياد کودکانى که در اردوگاه صبرا ديده بودم، مىها مىانتحارى فلسطينى
شان ستيز بود. جنگ بود، کردند، بازىىها با هم بازى مگوشه و کنار اردوگاه، هرگاه بچه

اى که در ميان کردند. هر وسيلهاى ديگر دفاع مىبعد در برابر هر حمله و ستيزى، عده
شد و به رسيد، خشن مىهاى نرم و کوچک آنها مىهاى آن الگوى فقر، به دستآشغال

ندگى پرمحنت گرفت. اين زخود مىآمد و معناى اسلحه بهترين ابزار درمىصورت خشن
چنان زمخت و سخت کرده بود. فقط آوارگى بود که احساس لطيف و کودکانه آنها را آن
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کرد، هواپيماهاى اسراييلى هرچندگاه فرسا مىشرايط دشوار اردوگاه نبود که زندگى را طاقت
شکن، لرزه آفرين و صوتکردند و با سقوطهاى وحشتبار به فضاى اردوگاه تجاوز مىيک

انداختند. هرگاه هواپيماهاى مهاجم در آسمان اردوگاه هاى نازک اين کودکان مىامبر اند
گرفتند و شليک هاى خود را به هوا نشانه مىشد، افراد مسلح اردوگاه مسلسلديده مى

بردند و آتش کينه هاى عاريتى را رو به هوا مىاختيار همان تفنگها نيز بىکردند. بچهمى
 کردند.جمان روانه مىخود را به سوى مها

پس از اينکه بلاسازان، وحشت مرگ را بر زندگى دوزخى ساکنان اردوگاه فرو     
شده گرفت، به فلسطين اشغالدفاع اردوگاه را ترس فرا مىريختند و آسمان بىمى

ها همچنان ادامه داشت. گشتند. پس از ناپديدشدن هواپيماها، صداى شليک مسلسلبازمى
آمد، حساب مىها، با اينکه سلاح آنها در برابر تکنيک و ابزار دشمن هيچ بهتمسلسل به دس

خاست، به آسمان هاى پردردشان برمىهاشان آتش خشمى را که از دلبا رگبار مسلسل
داشت و تا فرستادند. اين آتش که هرگز خاموشى نداشت، آنها را به ادامه تيراندازى وامىمى

ها شنيده بودند که چندى يافت. همه بچهاطشان بود ادامه مىاى که در بسآخرين گلوله
بازى در هاى کوچکى را به شکل اسبابها و نارنجکپيش هواپيماهاى اسراييلى، بمب

شدن تعدادى کودک کنجکاو و محوطه کنار اردوگاه ريخته بودند که به مجروح و کشته
 بازيگوش، انجاميده بود.

، خود شاهد تهاجم «شَتيلا»نيز اردوگاه مجاور آن  بارها در اردوگاه صبرا و    
ها ديد اين بود که بمبى خانمانسوز در ميان آلونکهواپيماهاى اسراييلى بودم. آنچه چشم مى

شد، شناخت. پيکرهايى متلاشى مىافتاد، بمب، کوچک و بزرگ و پير و جوان نمىمى
اى را افزود، عدهها مىها و ناتوانهديدنشست، بر تعداد زخمها مىاى بر دلهاى تازهداغ
نمود. هر تهاجم اسرائيل، تر از آنچه بود مىکرد و زندگى را تيرهکس مىخانمان و بىبى

اى بود که آثار شومش براى هميشه بر زندگى پذير اردوگاه، فاجعهپناه و آسيببراى مردم بى
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هاى خبرى غرب به چند سطر ماند. اما خبر اين مصيبت بزرگ در دستگاهآنان باقى مى
هاى فلسطينى هاى چريکهواپيماهاى اسراييلى به پايگاه»شد و آن اين بود که خلاصه مى

 «اند.ها را کشته و زخمى کردهحمله برده و تعدادى از چريک

  

 آوارگى يك ملت 
در سرگذشت يک دختر فلسطينى، رويدادى کوچک در آغاز يک فاجعه بزرگ را  

اى است از رويدادى که به آوارگى يک ملت انجاميد. سرگذشت جميله، لحظهخوانيد. مى
دورانى سياه در تاريخ يک ملت کهنسال، زخمى است عميق در دل سرزمين داعيان صلح 
که عيسى از آن برخاسته است و محمد)ص( از آنجا به عرش رسالت انسانى خود، عروج 

هاى تمدن بشرى درخشيدن اولين جرقه کرده است. اين داستان در فلسطين، در آنجا که
آغاز کرد و براى اولين بار انسان غارنشين، روستانشين و بعد شهرنشين شد، شکل گرفته 

نگارد، تنها رشته باريکى از دردى جانکاه است که جان يک ملت سه است. آنچه قلم مى
 ميليونى را از ساليانى دور آزرده است.

يل خود را به شب سپرده بود و ساکنان است. روز نهم آور 1948سال     
کردند. در هاى گرم خانوادگى از تن بدر مىروستاهاى فلسطينى خستگى روز را در کانون

ساله در کنار برادر و خواهرش که در خواب سوى يک چراغ نفتى، جميله پنجپرتو نور کم
مادرى دلسوز، کوشيد مانند بودند، نشسته بود و در دنياى کوچک و لطيف کودکانه مى

عروسک سفالينش را بخواباند. خانه آنان در دهکده ديَرْياسين، يک وادى آباد و پرنعمت، در 
المقدس، قرار داشت. مردم اين آبادى کوچک، از ديرزمان، نسل به نسل، در حاشيه بيت

بردند. آنها در صلح و صفاى هميشگى، همچون يک تن و يک جان، سر مىپيوندى پايدار به
بخش ديگرى را براى غم و شادى يکديگر شريک بودند. ديرياسين، شب آرامشدر 

تدريج خستگى روز بر جميله نيز غالب شد. او که عروسکش را ساکنانش تدارک ديده بود. به
هاى شيرين هايى از صحنهرفت. ذهن جميله بريدهکم به کام خواب فرو مىخوابانده بود، کم
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هاى ديگر زير درخت زيتون، پرتاب پرتقال و نارنج به ى با بچهآورد. بازروز را به ياد مى
آفرين بود که ياد هاى سرسبز، آنقدر شادىسوى يکديگر و جست وخيز بر فراز و نشيب تپه

نشاند. در درازاى آن شب، انتظار، خواب را از هاى لبخند را بر لبان جميله مىآن نيز غنچه
گذشت، شوهرش ابوکمال از آسياب ه پاسى از شب مىچشم مادر جميله گرفته بود. با اينک

کرد، برنگشته بود. رفيعه علاوه بر نگهدارى چهار فرزند و کشى که در آنجا کار مىروغن
هاى زيتونى که در شيب يک تپه سرسبز، متعلق به مراقبت از مادر شوهر پيرش، به درخت

سايه يک درخت زيتون رو به  کرد. رفيعه هر روز لختى در زيرآنان بود نيز رسيدگى مى
بخشى را سپرد و دعاى تسلىايستاد و دل را به بارگاه مقدس آن مىمسجدالاقصى مى

کرد. روز پيش مادر جميله در قفاى درخت زيتون ايستاده بود تا نيايش کند، چند زمزمه مى
به يکديگر گذشتند و اينجا و آنجا را اى مىمرد ناشناس يهودى را ديده بود که از بيراهه

خواست اين خبر را آن شب براى شوهرش نقل کند. رفيعه که نگران دادند. او مىنشان مى
خاست و از شيشه پنجره، نگاهش را به بار از جاى برمىآور خانواده بود، هرچندگاه يکنان

داد. فرستاد. هربار که او دل به چشم پنجره مىها مىدنبال همسرش به تاريکى کوچه
کم افکار بدى بر او چيره شد و دلش را تيره کرد. شد. کمتر مىيزتر و دلش آزردهنگاهش ت

ماند. در ايام اخير بارها اتفاق افتاده بود ابوکمال هرگز تا آن هنگام از شب، در عصارى نمى
که يهوديان به اذيت و آزار مردان فلسطينى پرداخته بودند. ابوکمال ستون زندگى رفيعه و 

ريخت. رفيعه براى گريز از افکار شوم، د. بدون ابوکمال سقف زندگى فرو مىفرزندانش بو
اش سرگرم کرد. جميله نيز در کنار عروسکش ماههاى خود را با گهواره نوزاد سهچندلحظه

سراغ قرآنى که بر به خواب رفته بود. رفيعه که در طوفانى از افکار شوم تنها مانده بود، به
ها در خانواده رفيعه، دست نويس که نسلکتاب مقدس و دستطاقچه داشت رفت. اين 

خواستند. هاى پرهراسى بود که از خداى خود چاره مىبخش دلدست شده بود، تسلىبه
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نامه خاندانى بود که تولد و مرگ همه کودکان و پيران را نيز حاشيه صفحاتى از آن، شجره
 طلبيد.د و سلامت شوهرش را از اللهّ مىبوسيتا چند پشت در خود داشت. رفيعه قرآن را مى

ها ناگهان صدايى ناآشنا از سينه شب بيرون ريخت و حواس رفيعه را به کوچه    
ها، صداى تير، صداى شد. فريادها، نالهتدريج بيشتر و بيشتر مىبرد. صداهاى گوناگون به

آور بود. وقتى وحشتهاى گريان، ضجه و ناله مادران، همه پاهاى در حال فرار، صداى بچه
آلود در رفيعه از شيشه زلال پنجره، شبحى از شلوغى و حمله و گريز را ديد، بغضى ترس

پريده نيز، به انبوه صداهاى گلويش ترکيد. فريادهاى او و شيون جميله و کودکان از خواب
را،  هاريختند. صاحبان خانههاى اعراب مىهاى مسلح، به خانهناآشنا پيوست. صهيونيست

کشيدند. فاجعه ابعاد صاحبان ديرپاى آن سرزمين صلح و آشتى را، به خاک و خون مى
اى داشت. در آن شب، ديرياسين با همه ساکنان بزرگ و کوچکش، با مادر پير گسترده

دست يهوديان مسلح افتاده بود. مادر و مادربزرگ ابوکمال و کودک شيرخواره رفيعه، به
شان ن، کودکان خانه را در آغوش گرفته و به پستوى تاريک لانهجميله که از ترس مهاجما

پناه برده بودند، با آتش رگبار يهوديان که بيشتر آنان اروپايى و آمريکايى بودند، در خون 
خويش فرو افتادند. روز بعد، جميله که شب را در ميان اجساد عزيزانش به صبح رسانيده 

به ديرياسين آمده بودند، زنده پيدا شد. جميله  بود، توسط مردانى که از دهکده مجاور
کوشيد برادر همبازى و اش را در دست داشت و مىشدهقطعاتى از عروسک سفالى متلاشى

 اش را از خواب بيدار کند.در خون خفته

، دويست و «منِاخيم بگِين»، به رهبرى «ايرگْوُن»در آن شب، گروه تروريستى     
عام کرده بود. پس از نفرى ديرياسين را، با خونسردى تمام قتلپنجاه نفر از دهکده سيصد

هاى يهودى در عام هولناک ديرياسين، خبر مصور و وحشتناک آن کشتار، توسط سازمانقتل
اگر »هاى اين فاجعه نوشته شده بود: تمام مناطق عربى فلسطين پخش شد. در زير عکس

ها براى استقرار و تثبيت دولتى هيونيستص« فرار نکنيد بر سر شما نيز همين خواهد آمد.
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يهودى، کمر به نابودى ملت فلسطين بسته بودند. با اينکه اقليت کوچک يهوديان در 
آميز با مسلمانان فلسطين زيسته بودند، اکنون فلسطين، بيش از هزارسال در همسايگى صلح

و غارت همسايگان هاى قدرتمندى از آن سوى مرزها، به چپاول شرمانه، به يارى دستبى
 خويش، پرداخته بودند.

عام ديرياسين سرآغاز آوارگى هفتصد و پنجاه هزار فلسطينى بود. مردم از قتل    
هاى سرسبز زيتون هاى پربار مرکبات، دشتترس يهوديان، خانه و کاشانه، کسب و کار، باغ

کردند و با ها مىخون افتاده عزيزانشان را، بر خاک ميهن کهنسال خويش رو پيکرهاى به
اى در دل و کودکان خود در آغوش، به سويى که در آنجا از شر اى بر دوش، کينهتوشه

کردند. جميله که همه نزديکانش را از دست داده بود، همراه يهوديان درامان باشند کوچ مى
رگ و شناخت، به راه محنتى بزبا هزاران کودک ديگر و به دنبال بزرگسالانى که آنها را نمى

درپى از جايى به جاى ديگر، براى آلود، پىهاى ترسکردنپايان، روان شد. کوچهجرتى بى
شد. تعداد زيادى از ها تکرار مىهاى يهوديان مهاجم، در طول ماهدرامان ماندن از شرارت

عام ديرياسين گذشته بود سال از قتلکودکان و پيران در اين فرار بزرگ، جان سپردند. سه
 عنوان فرزندخوانده يک خانواده آواره، به حاشيه جنوبى بيروت رسيد.ميله بهکه ج

کردن يک ملت کهنسال، آرمان صهيونيسم تحقق يافت. گونه، با آوارهبدين    
، يعنى سى و پنج روز پس از کشتار ديرياسين، کميسر عالى 1948چهاردهم ماه مى

م کرد و همزمان با آن، شوراى يهود، انگليس، پايان قيموميت خود را بر فلسطين اعلا
درنگ از سوى آمريکا تشکيل دولت اسرائيل را به اطلاع سازمان ملل رسانيد. اين دولت، بى

 و شوروى به رسميت شناخته شد.

دولت يهود به بهاى قتل و غارت و آوارگى ملت فلسطين و برپايه ترور و     
دولت اسرائيل بدون پيروزى »گفت: وحشت، در قلب خاورميانه مستقر شد. بگين که مى

وزير اسرائيل عنوان رهبر حزب ليکود، نخست، بعدها به«توانست باقى بماند.ديرياسين نمى
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ديويد، معاهده جمهور مصر بود، در پيمان کمپ، با انورسادات که رئيس1978شد و در سال 
ن قرارداد، جايزه صلح هاى اسرائيل و مصر را امضا کرد. آن دو به خاطر ايصلح بين دولت

 نوبل گرفتند.

اش، عاصم، جميله دوران کودکى را همراه با مشقت آوارگى با برادرخوانده    
سپرى کرده بود. سه سال پيش، عاصم نيز در حالى که لباس رزمى فدائيان فلسطين را 

. دست مرزبانان اسراييلى کشته شدبرتن و آرزوى بازگشت به وطن را در سينه داشت، به
برد. کابوس آن سال بود که جميله از زندگى پردرد در آوارگى، رنج مىاکنون بيست و پنج

ها را براى هميشه تيره کرده بود، هرگز از خاطر شب لعنتى که زندگى جميله و جميله
ناپذير شد. اين رويداد بر دل هر فلسطينى آواره، زخمى التيامديده جميله محو نمىزخم

 نشانده بود.

  

 )اربع و اربعين( در حاشيه دمشق 44مركز  

اى که در شيمى و علاوه بر کارهاى ارتباطى در لبنان و سوريه، با توجه به تجربه 
با ابوعصام همکار  1973تهيه مواد منفجره داشتم، دوباره پس از سه سال، در تابستان 

ساز، در فجره دستشدم. ابوعصام يکى از مربيان فلسطينى بود که در زمينه تهيه مواد من
عنوان دبير شيمى در اردن داش، روى ساخت اين چين دوره ديده بود و با تجاربى که به

)اربع و اربعين( داشت. اين  44کرد. ابوعصام يک آزمايشگاه شيمى در مرکز مواد کار مى
الفتح( انداز بود و نيازهاى تکنيکى العاصفه )شاخه نظامى مرکز، کارگاه تهيه خمپاره و خمپاره
که در حاشيه قبرستانى در منطقه  44کرد. مرکز را در حد محدودى تأمين مى

ماند. هاى اسراييلى دور مىبايست از چشم جاسوسدمشق قرار داشت، مى« الشرقىباب»
شناختند. امور کارگاه همين دليل ظاهراً حالتى مخفى داشت و افراد معدودى آن را مىبه

 نظامى سازمان الفتح، بود.تحت نظر ابوجهاد، مسئول 
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کرد. در گروه ما نيز با اجازه وى از امکانات آزمايشگاهى کارگاه استفاده مى    
اى دو روز روى آنجا جداى از کار روزمره کارگاه و در رابطه با نيازهاى گروه خودمان، هفته

لسطينى کردم. کارکنان اين کارگاه که عمدتاً فهاى گوناگون تحقيق و آزمايش مىطرح
گذاشتند. برخى از آنان که بودند، مهارت و تجارب فنى خود را در اختيار سازمان الفتح مى

ها در صنايع اروپا کار کرده بودند، با عشق بازگشت به وطنشان فلسطين، امتيازات سال
زندگى اروپايى را رها کرده و به جمع هموطنانشان پيوسته بودند تا در تلاش براى آزادى 

کرد که افراد در کار يکديگر بودن کارگاه ايجاب مىسهمى داشته باشند. مخفىميهن، 
 دخالت و کنجکاوى نکنند. من نيز خود را افغانى معرفى کرده بودم.

  

 انفجار در كارگاه 

مانند روزهاى پيش، صبح زود، قبل از اينکه ترافيک در  1973ژوئن  26روز  
اش را به کارگاه رساندم. ابوعباس از آلونک نگهبانىآور شود، خود الشرقى سرسامجاده باب

بخير گفت و به چاى شيرين جوش غليظى دعوتم کرد. ابوعباس در حالى بيرون آمد و صبح
پرسيد آيا سفارشش را به ياد دارم. موضوع اين بود که بلعيد، مىکه دود سيگارش را مى

گشت. او به همه سفارش مىبخت داشت و براى او به دنبال شوهر ابوعباس دخترى دم
کرد که اگر شوهر خوبى براى دخترش سراغ دارند، به خواستگارى بفرستند. ابوعباس از مى

 سيماى قمرمانند دخترش، وصفى شاعرانه داشت.

رسيد، پس از صرف چاى نزد ابوعباس، از شيب ملايمى که به حياط کارگاه مى    
هاى کوچک ديوار سبک و ى که از روزنهپائين رفتم و به آزمايشگاه وارد شدم. نور

ساخت که هاى بلورمانندى در فضا مىيافت، رشتهخورده آزمايشگاه، به تاريکى راه مىترک
هاى کهنه و ها در پشت قفسهذرات گردوغبار در آن شناور بود. صداى آشناى حرکت موش

م طبق معمول با رسيد. گربه سياه ابوعباس هگوش مىغبارگرفته، مثل روزهاى ديگر به
بازشدن در آزمايشگاه، به شکار آمده بود. نور چراغ مهتابى سقف، در برابر تاريکى سنگين 
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کرد، رسيد. پشت ميز تحرير بزرگى که يک ضلع آزمايشگاه را پر مىنظر مىاتاق، کمرنگ به
 کردم.ام لازم بود، روى ميز جابجا مىنشسته بودم و وسائلى را که براى طرح ابداعى

برخلاف دفعات پيش، سطح روى ميز صاف و تميز بود. ورقه فلزى که ابوساطع روز پيش 
کرد. برنامه آن روز اين بود که هاى ميز را پنهان مىروى ميز کشيده بود، همه ناهموارى

مقدارى مواد منفجره را در دستگاه ابداعى کار بگذارم تا عصر همان روز همراه ابوجعفر، 
رگاه، به يک ميدان تيراندازى برويم و آن را آزمايش کنيم. در آن مسئول و سرپرست کا

بار ديگر از درنگ به ياد عينکم انداخت و يکلحظه، نياز به دقت و بينايى خوب، مرا بى
فروش بها داده و شيشه آفتابى براى عينکم گرفته بودم، خود را اينکه به حرف عينک

خورد. اما رفته اين آزمايشگاه نمىور از حالدرد نسرزنش کردم. عينک آفتابى اصلاً به
توانست قدرت ريزبينى را تقويت کند. هرحال اکنون صحبت از دقت زياد بود و عينک مىبه
 سراغ پيراهنى که بر جارختى آويزان بود رفتم و عينک را بر چشم گذاشتم.به

تا خوبى پيش رفته بود و سرم را پايين گرفته بودم بخشى از کار به    
زاى روى ميز منفجر شد و همه صورتم را هاى آن را تمام کنم. ناگهان مواد شعلهکارىريزه

اى کورى ديد. براى لحظهدر شعله خود  فرو برد. هراسان از جا پريدم. چشمانم جايى را نمى
که عينک را از مطلق را تجربه کردم و از اينکه نابينا شده باشم، بر خود لرزيدم. همين

هاى عينک برداشتم فهميدم که عينک، چشمهايم را نجات داده است. سطح شيشه صورتم
که پلاستيکى بود، سوخته و سياه شده بود و ذرات پوست سوخته صورت و خونابه بر 

طلبيدم، دويدم و کمک مىشد. از سوزش و درد شديد صورتم، مىهاى عينک ديده مىدسته
 اه رساندم.تا اينکه خود را به دروازه ورودى کارگ

با کمک ابوبسّام و ابوساطع، دوتن از کارگران کارگاه، در ماشينى نشستيم و به     
راه افتاديم. در طرف بيمارستان يافا که يک بيمارستان فلسطينى در جنوب دمشق بود، به

خواب عميقى فرو رفتم. براى درمان سوختگى آور، بهبيمارستان، پس از تزريق دارويى خواب
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يه صورت چند هفته در بيمارستان بسترى بودم و پس از آن نيز تا چندماهى به در ناح
 معالجه ادامه دادم.

  
 

 كار فرهنگى 
آورى اطلاعات و تجارب مفيد در يکى از کارهاى بخش خارج از کشور، جمع 

هاى گوناگون و تدوين آنها به شکل کتاب و جزوه بود. در کنار وظايفى که داشتم، در زمينه
ويژه پس از حادثه انفجار، فرصت بيشترى براى کار آرام وجود کردم. بهن زمينه نيز کار مىاي

صورت کتاب و جزوه درآمد که عبارت بود از داشت. حاصل فعاليتم در زمينه فرهنگى به
هاى مقاومت مردم در برابر نيروهاى براى آموزش شيوه« جانبهمقاومت همه»کتاب 

هاى مردمى در هاى چريکى و مقاومتبا استفاده از تجارب جنگ سرکوبگر رژيم. اين کتاب
هاى هاى آزاديبخش در ويتنام و الجزاير، عمليات پارتيزانى در چين و فعاليتاروپا، جنگ

 چريکى در خلال انقلاب روسيه تدوين شد.

شناسى شناسى براى بالابردن دانش اسلحهشناسى و فشنگيک جزوه اسلحه    
داد. در اين جزوه واد منفجره، که تهيه و کاربرد مواد تخريبى را آموزش مىاعضا، جزوه م

علاوه بر آنچه در دوره آموزش چريکى در پايگاه الفتح آموخته بوديم، تجارب خودمان نيز 
هاى فلسطينى نيز مورد درج شده بود. بعدها برخى از دستاوردهاى ما براى آموزش چريک

هاى راديويى سازمان، که از بغداد و عدن پخش ى با برنامهاستفاده قرار گرفت. در همکار
توان به هاى سياسى، مىپرداختم. از نوشتهشد نيز، به تهيه خبر، مقاله و ترجمه مىمى

اى درباره تحليل جنگ اکتبر در خاورميانه، تحليل جنگ داخلى در لبنان و نيز ترجمه
 شريات خارج از کشور اشاره کرد.هايى براى نمبارزات خلق کرد و مقالات و ترجمه
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 ارتباطات تشكيلاتى 
ترين وظيفه بخش خارج از کشور، تبليغات خارجى و تماس با نيروها و مهم 

هاى مبارز و ايجاد امکانات لازم براى آموزش و تهيه مواد و وسايل لازم براى سازمان
در عدن، بغداد، پاريس،  عمليات نظامى بود. بخش خارج از کشور، غير از سوريه و لبنان،

وآمدهاى لندن و طرابلس ليبى فعال بود و افرادى از سازمان، در اين نقاط در رفت
هاى هاى نسبى که در لبنان وجود داشت، براى فعاليتخاطر وجود آزادىتشکيلاتى بودند. به

مرکز  عنوانرفت. ما هم لبنان را بهشمار مىترين کشور خاورميانه بهمخفى مناسبنيمه
هاى ها و ارتباطات تشکيلاتى خارج از کشور، انتخاب کرده بوديم. بسيارى از تماستماس

هاى مبارز و انقلابى ساير کشورها در لبنان صورت مقدماتى بين سازمان ما و ديگر سازمان
هايى از ايران براى تماس با بخش خارج از علاوه همواره رفقا و يا سمپاتگرفت. بهمى

آمدند. در بسيارى موارد آنها يا حامل پيامى از داخل براى بخش مان به لبنان مىکشور ساز
 رسانى به سازمان عازم سفر شده بودند.خارج از کشور بودند و يا براى کمک

عنوان پاى ثابت در لبنان و سوريه اقامت داشتم. تماس با مسافرانى که من به    
رفت. هدف از فرستادن برخى از شمار مىام بههآمدند يکى از کارهاى روزمراز ايران مى

هاى چريکى، دورکردن افراد لورفته از اعضا از داخل کشور به خارج، فراگيرى آموزش
 هاى تشکيلات خارج از کشور بود.دسترس ساواک و يا براى کار در چارچوب فعاليت

الباً با يک آمد، او در يک مسافرت کاملاً مخفى،  غوقتى مسافرى از داخل مى    
وارد در بيشتر موارد براى ما گذشت. مسافر تازههاى پرپيچ و خم مىگذرنامه جعلى و از راه

اى از يک خيابان در بيروت يا دمشق، در روز وارد در فرودگاه و يا در گوشهناآشنا بود. با تازه
تعيين کرده هايى که از قبل گذاشتيم، همديگر را با نشانىمعين و ساعتى مشخص قرار مى

شد، بسيارى از درهاى سنگين که دو سه کلمه رمز ردوبدل مىکرديم. همينبوديم، پيدا مى
 شديم.شد و در دنياى پراسرار سازمان مخفى همدل و همدم مىامنيتى در بين ما گشوده مى
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هايى با خود همراه داشت. در آمد پياممعمولاً هرکس از ايران به خارج مى    
صورت رمز نوشته شده و جاسازى شده بود و شخص مسافر از ها بهرد اين پيامبسيارى موا

اى که براى سفرش تعيين شده وارد براساس برنامهخبر بود. براى تازهمتن پيام و رمز آن بى
شد. در رابطه با هدف مسافرت، کارهاى مختلفى به جريان بود، امکانات لازم فراهم مى

ه آموزش نظامى، ارتباط مسافر با ساير رفقا و گاه ترتيب افتاد. ترتيب يک برناممى
جايى ديگر، تهيه اسلحه و مهمات براى ارسال به ايران، تهيه مدارک لازم مسافرتش به

شد، از کارهايى بود که بخش خارج از کشور براى اقامت و سفر که در بيشتر موارد جعل مى
 داد.انجام مى
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 زنان مبارز

هاى شرکت فعال زنان ايرانى در مبازرات سياسى از هنگامى آغاز شد که گروه 
هاى چريکى از شرکت چريکى برعليه رژيم شاه به فعاليت پرداختند. تا قبل از پيدايش گروه

يست. در گذشته شکل هاى سياسى شواهد تاريخى زيادى موجود نمستقيم زنان در جنبش
کرده است که زنان ايرانى سهم مبارزاتى خود را از راه تربيت جامعه سنتى ايران ايجاب مى

بندى فرزندان مبارز و نيز پشتيبانى از شوهران فداکار خود، به انجام برسانند. اين تقسيم
وران وظايف که ويژه جوامع سنتى است، نتيجه عدم رشد جامعه و عدم آگاهى بود. در د

هاى اوليه خروج از ها، گامويژه دانشگاهيافتن زنان به محيطهاى آموزشى و بهجديد با راه
 قيدهاى سنتى برداشته شد.

گاه انديشه و آگاهى بود، بسيارى از دختران نيز همراه ها که تجلىدر دانشگاه    
ند. با سرکوب کردبا پسران دانشگاهى، در تظاهرات و اعتصابات صنفى و سياسى شرکت مى

هاى اجتماعى و سياسى در سطح جامعه، اعتراضات به شکل مخفى درآمد و زمينه فعاليت
هاى سياسى با شيوه چريکى، فراهم شد. چندين سازمان و گروه نوپاى سياسى رشد تشکل

ها که بقاى آنها در گرو وجود آمد. اين سازمانويژه در ميان اقشار روشنفکر جامعه بهبه
ن آنها بود، مشى چريکى را برگزيدند تا با نيرويى کم، به عملياتى غافلگيرانه عليه بودمخفى

هاى آن، رژيم را افشا نيروهاى استبداد دست بزنند و از طريق ضربه واردآوردن به ارگان
 کنند و مردم را به مبارزه عليه آن فرا خوانند.

از ميان قشر دانشجو ها، کادرها و اعضاى خود را نيز، بيشتر اين سازمان    
کردند. دانشجو که به ابزار انديشه و تفکر مجهز است، توانايى درک و تحليل انتخاب مى

مسائل جامعه را دارد. ويژگى اين بخش از قشر روشنفکر اين است که هنوز بار مسئوليت 
ن خانوادگى و تعهد شغلى بر دوش ندارد و به مسائل روزمره زندگى، گرفتار نشده است. چني

تر از سايراقشار به عمل شود، راحتقشرى وقتى به مسئوليت خود در برابر جامعه واقف مى
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پذيرد. انديشه نوگراى اين قشر که با رشد آورد و مشکلات حرکت مبارزاتى را مىروى مى
گذارد و دانش و صنعت در جامعه بشرى هماهنگ است، مرزهاى سنتى را زيرپا مى

به همين دليل برابرى زن و مرد از نظر حقوقى و نيز يکسانى آنها در پذيرد. ها را مىواقعيت
هاى مبارز عصر جديد، يک اصل گريزناپذير بوده برابر وظايف اجتماعى براى همه سازمان

ها خطاى اين سازمانمعناى عملکرد مطلق و بىاست. اگرچه اعتقاد به برابرى زن و مرد، به
اى دستيابى زنان به حقوق اجتماعى خود و رهايى از نبود، اما راهگشاى مؤثرى در راست

بندهاى جامعه مردسالار ايران بود. زنانى که به مبارزه پيوسته بودند، همزمان در دو جبهه 
شرکت داشتند، يکى بر عليه ديکتاتورى شاه و ديگرى در راه آزادى از قيد و بند جامعه 

 سنتى و مردسالار ايران.

کرد که اعضاى جديد هاى مخفى چريکى ايجاب مىمشکلات امنيتى گروه    
بيش از همه از ميان افراد مورد اطمينان و از جمله افراد خانواده انتخاب شوند. هرگاه 

ترين راه عضوى به همسر، برادر و خواهر خود از نظر امنيتى اعتماد داشت، نزديک
عضوشدن او را فراهم کرد و با کار سياسى روى اين فرد، زمينه عضوگيرى را انتخاب مى

ترتيب بسيارى از همسران و خواهران اعضاى اوليه تشکيلات نيز، به ساخت. بدينمى
هاى نو، زمينه سو با ديدگاههاى چريکى از يکهاى چريکى پيوستند. سازمانسازمان

کارى و کردند و از سوى ديگر، شيوه مخفىها فراهم مىپيوستن زنان را به اين سازمان
داد ها رايج بود، به دختران مبارز نيز فرصت مىهاى تيمى که در اين سازمانر خانهزندگى د

 هاى تيمى مستقر شوند.تا خود را از بندهاى محدودکننده خانوادگى رها کنند و در خانه

اى به زن ايرانى بخشيد. هاى چريکى هويت تازهشرکت زنان در سازمان    
آمدند، حساب مىهاى درجه دوم بههاى ديرين، انساندختران و همسرانى که به حکم سنت

بودن، به خاطر زنهايى که بهدوشادوش مردان مبارز جامعه، قدم به پيش نهادند. انسان
شدند، اکنون در ها نگهدارى مىبهانه باورهاى سنتى در تملک پدر يا شوهر، در پستوى خانه
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و توانا، در ستيز با رژيم ضدمردمى شاه هايى آزاد عنوان انسانصحنه مبارزات سياسى، به
تر از بسيارى از مردان جامعه، در برابر نيروهاى رژيم بپاخاستند و کردند. آنها قوىفعاليت مى

آگاهانه همه مشکلات زندگى مبارزاتى در شرايط خفقان و ديکتاتورى را به جان خريدند. 
راه انجام وظايف سياسى و  حضور زنان در صحنه مبارزات چريکى نشان داد که آنان در

 تراز با رزمندگان مرد کوشا و از جان گذشته بودند.نظامى تشکيلات خود، هم

پيوستن زنان به سازمان مجاهدين، از دوران اوليه و کاملاً مخفى اين سازمان     
پوران بازرگان و چندين زن ديگر در کارهاى  1350هاى آغاز شده بود. قبل از دستگيرى

 تدارکات نظامى و نيز در بخش ارتباطات فعاليت داشتند.آموزشى، 

به کوشش جمعى از بازاريان تهران، دبستان و دبيرستان  1348در سال     
شد که دخترانه رفاه در تهران آغاز به کار کرد. اين مؤسسه آموزشى توسط افرادى اداره مى

ز بودند. رفعت افراز و ضمن برخوردارى از تجارب آموزشى، مورد اطمينان مؤسسان آن ني
تدريج عهده داشتند. بهترتيب مديريت دبستان و دبيرستان رفاه را بهپوران بازرگان به

آموز با اين مؤسسه عنوان دانشبسيارى از بانوان و دخترانى که در کادر آموزشى و يا به
هاى گونه فرهنگى در ارتباط بودند، به پشتيبانى از سازمان مجاهدين پرداختند. آنان به

کردند. سازمان مجاهدين تا قبل از ضربه شهريور مختلف با اين سازمان همکارى مى
، کاملاً مخفى و ناشناخته بود و جز اعضاى اصلى آن، کسى از وجود آن اطلاع 1350

شدن بخش مهمى از و زندانى 1350هاى گسترده شهريور نداشت. اما پس از دستگيرى
هاى بسيارى درگير مسائل زندانيان خود شدند و به انوادهکادرها و اعضاى تشکيلات، خ

هاى ها در برابر زندانفعاليت براى آزادى زندانيان و افشاى رژيم پرداختند. تجمع خانواده
هاى مستمند رژيم، کوشش مشترک براى تأمين وسايل لازم براى زندانيان و يارى خانواده

 نيز به تشکل و همکارى بين آنها انجاميد.
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خصوص زنان، در ارتباط بين زندان وعناصر هاى دستگيرشدگان و بهخانواده    
اى براى تبادل هاى مبتکرانهوجود آوردند و از شيوهسازمان در خارج از زندان، پيوند فعالى به

کردند. آنها از طريق ملاقات زندانيان خود، گزارش رويدادهاى ها استفاده مىخبر و نوشته
گذشت، به بيرون زندان منتقل و پخش هاى دربسته رژيم مىرا که در دادگاهزندان و آنچه 

نفع ها و راديوهاى مخالف رژيم، گردهمايى اعتراضى بهکردند. ارسال خبر براى روزنامهمى
هاى سياسى، مذهبى و دانشگاهى و نيز ارسال خبر براى زندانيان، تماس با شخصيت

س با وکلاى مدافع سرشناس داخلى و خارجى و نيز هاى مبارز خارج از کشور، تماگروه
هايى بود که توسط الملل، از جمله فعاليتسرخ و عفو بينهاى صليبتماس با سازمان

منظور جلب پشتيبانى گرفت. بهويژه زنان صورت مىهاى زندانيان سياسى و بهخانواده
يراز و قم صورت گرفت. هايى با روحانيون در تهران، مشهد، شقشرهاى مذهبى نيز، تماس

اللَّه شريعتمدارى به تحصن نشستند. اين هاى زندانيان سياسى در منزل آيتدر قم، خانواده
روز ادامه يافت. گرچه از سوى شريعتمدارى اقدام مؤثرى صورت نگرفت، اما  20تحصن تا 

 خود عمل تحصن خبرساز و افشاگرانه بود.

 

 مبارزان گمنام 
ى زيرزمينى مانع از آن بود که هويت اعضاى آن علنى هاشکل مخفى سازمان 

ها در طول باشد و يا در جايى ثبت و نگهدارى شود. هويت برخى از اعضاى اين سازمان
افتاد و شد و آن هنگامى بود که عضوى به چنگ ساواک مىفعاليت مبارزاتى آنان برملا مى

اى از نام همه دليل هيچ لوحه باخت. به همينيا در درگيرى با مزدوران رژيم، جان مى
ها و اسناد ديگر آمده است، هاى مخفى، در دست نيست و آنچه در يادنامهمبارزان سازمان

اى نامشان علنى شده است. مبارزان گمنام بسيارى دليل ويژهمربوط به کسانى است که به
آنان در اين راه نيز هاى چريکى فعاليت داشتند و بسيارى از عنوان عضو يا هوادار سازمانبه

 جان باختند. بدون اينکه نامى از آنان در جايى به ثبت رسيده باشد.
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 و محبوبه افرازرفعت افراز  

رفعت »خبر رسيد که مسافرى از ايران به خارج خواهد آمد.  1352در مهرماه 
لبنان  يکى از اعضا سازمان، از ايران به لندن رفته بود تا از آن طريق خود را به« افراز

برساند. پس از اينکه رفعت به لندن رسيد از طريق يک رابط تلفنى در لندن، با وى تماس 
گرفته شد و يک گذرنامه جعلى و بليط هواپيما براى سفر به بيروت در اختيارش قرار گرفت. 
وقتى رفعت به بيروت رسيد، از استقبال او در فرودگاه خوددارى کردم زيرا من چندى پيش 

شناختند. قرار بر ر آن فرودگاه دستگير شده بودم و بعضى از مأموران فرودگاه مرا مىاز آن د
اين شد که رفعت با تاکسى خود را به بيروت برساند و در هتل مشخصى در مرکز شهر 
اقامت کند و حدود ساعت هشت بعدازظهر همان روز، منتظر تلفن باشد. در شامگاه ورود 

گرفته شد و ساعتى بعد از اولين تماس، آنچه که اين پيک از رفعت به بيروت، با وى تماس 
 ايران همراه آورده بود، در خيابانى در نزديکى محل اقامتش، تحويل گرفته شد.

بايست يک دوره آموزش نظامى نيز هاى خاصى همراه داشت و مىاو پيغام    
( بين اعراب 1973)ديد. روز بعد من و رفعت با تاکسى عازم دمشق شديم. جنگ اکتبر مى

و اسرائيل در اوج خود بود. غرش هواپيماهاى مافوق صوت که بر فضاى دمشق در حال 
شد. فعاليت توپخانه ارتش سوريه در اطراف دمشق که به اى قطع نمىپرواز بودند، لحظه

کردند، هواى دمشق را پردود و انباشته از سوى هواپيماهاى مهاجم اسراييلى تيراندازى مى
 رگبار تير کرده بود. صداى

پس از اينکه در گاراژ مرکزى دمشق از تاکسى پياده شديم، با يک تاکسى     
اى که رفعت را به آنجا شهرى خود را به منطقه شرقى شهر رسانديم. نشانى اتاق اجاره

ماند. از اين رو از وى خواستم که در تاکسى و بايست براى او ناشناخته مىبردم، مىمى
بسته که يک اصطلاح درون سازمانى بود، بسته باشد. منظور از چشمشدن، چشميادههنگام پ
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انداخت که هيچ نام و نشانى را در بايست چشمش را طورى به زمين مىاين بود که فرد مى
 طول مسير و نيز در اطراف خانه نبيند.

پس از رساندن رفعت به خانه، خود راهى دفتر الفتح در دمشق شدم تا     
اى براى تمرين تيراندازى ترتيب دهم. تمرين تيراندازى و نيز تهيه مقدارى اسلحه و برنامه

گرفت. ابوجهاد مسئول شاخه نظامى سازمان بايست با اجازه ابوجهاد صورت مىمهمات مى
 الفتح بود.

هاى فلسطينى در آن روز سومين روز جنگ بود و تا آن هنگام تعدادى از پايگاه    
شده بود. اين از جمله در اطراف دمشق توسط نيروهاى متجاوز اسراييلى بمبارانسوريه و 

کرد. هدف مصر و سوريه جنگ را مصر شروع کرده بود و سوريه آن را همراهى مى
به اشغال اسرائيل  1967هايى از آن دو کشور بود که در جنگ ژوئن آزادکردن زمين

هواپيماهاى جنگى که معلوم نبود متعلق به درآمده بود. خبرهاى داغ جبهه جنگ و پرواز 
وجود آورده بود. مردم سراسيمه به هرسو که پناهى العاده بهاند، يک حالت فوقکدام جبهه

ها پريشان بود. شهر در آشوب جنگ و وحشتى ها پريده و خاطرهدويدند. رنگيافتند، مىمى
نشانى که گوياى ضايعات اى آتشهها و ماشينفراگير فرو رفته بود. صداى آژير آمبولانس

شد. من در دفتر ابوجهاد منتظر بودم هوا تاريک و برق شهر آن قطع نمىجنگى بود، يک
خاموش شده بود. مقر فرماندهى نيروهاى نظامى فلسطينى که در زيرزمين يک ساختمان 

گرفت و مردان مصممى سوى يک شمع روشنايى مىآجرى در مرکز دمشق بود. از نور کم
که جنگ چهره آنها را آشفته کرده بود، در سايه اين نور لرزان، در آمدوشد بودند. چند 
ساعتى از انتظار من گذشته بود که محمد يقينى هم به آنجا آمد. او از اينکه به موقع به 
خانه برنگشته بودم، نگران شده بود. از زمان آمدن ابوجهاد به دفتر هيچ خبرى نبود. به 

نظر کنيم. محمد از اين با شرايط موجود بايد از تمرين تيراندازى صرفمحمد گفتم که 
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شود. تر انجام مىپيشنهاد خوشش نيامد و گفت وقتى جنگ و بلبشو هست اين کارها راحت
 همچنان در انتظارآمدن ابوجهاد در آنجا مانديم.

ارد رنگ نظامى به زيرزمين وهاى تيرهساعت نهُ شب بود که گروهى با لباس    
شدند. ابوجهاد را در ميان محافظان و يارانش ديدم. نيروهاى الفتح تحت فرماندهى وى در 
حال دفاع از مواضع نظامى خود بودند. من و محمد در انتظار ملاقات با ابوجهاد نشسته 

داد. راه خروجى بوديم که وى از اتاقش بيرون آمد و درحالى که به اطرافيانش دستوراتى مى
دنبال او به خيابان آمديم. ابوجهاد همراه با چندتن از يارانش به گرفت. ما نيز به را در پيش

توجه رفت تا خودش را به لندرورى که منتظرش بود، برساند. ما بىطرف ديگر خيابان مى
به اطرافمان سعى کرديم خود را به او برسانيم که ناگهان ابوجهاد مانع پيشروى ما شد و ما 

رفت، در امان داشت. در اين يک ماشين ارتشى که در تاريکى به پيش مى را از تصادم با
اى با وى صحبت کنيم. با اينکه خيابان کاملاً تاريک لحظه فرصت پيدا کرديم که چند کلمه

بينيد اينجا جنگ است مى»دار، ما را در تاريکى شناخت و گفت بود، او با شنيدن عربى لهجه
پيغام »ن گرفتاريش در آن لحظه باز هم ما را يارى کرد و گفت: او در عي« و من وقت ندارم.

 «تواند بکند.مرا به ابوجعفر برسانيد و بگوئيد هر کمکى که مى

سازى الفتح در حاشيه دمشق بود. روز بعد، من و ابوجعفر مسئول کارگاه خمپاره    
هر دور بود. وقتى وارد رفعت همراه ابوجعفر به ميدان تيراندازى رفتيم. محل تيراندازى از ش

يک منطقه نظامى متعلق به ارتش سوريه شديم، ابوجعفر ما را فدايى فلسطينى معرفى کرد 
ايم. در حاليکه هواپيماهاى اسراييلى بر فراز يک و گفت که براى تمرين تيراندازى آمده

مرين کرد. دوساعتى از تکردند، رفعت تيراندازى تمرين مىمنطقه نظامى سورى پرواز مى
گذشته بود، که بمب نيرومندى در نزديکى ميدان تير منفجر شد. به توصيه ابوجعفر به 
سرعت بساط تمرين را برچيديم و به شهر بازگشتيم. آموزش نظامى رفعت، به علت جنگ، 
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به همان تيراندازى دوساعته خلاصه شد. غروب همان روز به بيروت بازگشتيم و رفعت روز 
 ه ايران برگشت.بعد، از طريق لندن ب

چندماه بعد رفعت همراه با خواهرش محبوبه افراز به لبنان آمدند. رفعت مدير     
خاطر دورشدن از کار پزشکى اشتغال داشت. آن دو بهدبستان دخترانه رفاه بود و محبوبه به

ى خطر دستگيرى، به خارج فرستاده شدند. آنها پس از اقامتى کوتاه در لبنان، با گذرنامه جعل
زدگان انقلاب از طريق عدن به ظفار رفتند تا در آنجا ضمن کمک به جنگجويان و نيز جنگ

ظفار، به تجربيات انقلابى خود بيفزايند. رفعت و محبوبه در يک گروه پزشکى در 
هاى درمانى به مردم محلى کردند. کار اين گروه، دادن کمکهاى ظفار فعاليت مىکوهپايه
د. در آن هنگام، رژيم شاه در نقش ژاندارم منطقه و کارگزار ديدگان جنگ بوو آسيب
هاى آمريکا، سربازان ايرانى را به پشتيبانى از سلطان قابوس به جنگ گسيل داشته سياست

هاى جبهه آزاديبخش ظفار و بود. نيروهاى مبارز ايرانى نيز براى ابراز همبستگى با چريک
د خود را به ظفار فرستادند. در زمانى که رفعت نيز کارآموزى در آن جبهه، برخى از افرا

همراه با چندتن ديگر از اعضاى سازمان مجاهدين در آنجا بود، افرادى نيز از سازمان 
 کردند.هاى فدايى خلق با مبارزان ظفارى همکارى مىچريک

هاى بلند کوهساران ظفار در گرماى ، هنگامى که قله1354در تابستان     
هاى ژرف آن بستر نبردهاى خونين انقلابيون ظفار و مزدوران شد و درهمىتابستانى تفته 

رو شد. هاى کوهستانى با مشکلات فراوانى روبهقابوس بود، کار درمانى در درمانگاهسلطان
هاى عفونى و بومى تابستانى از سوى سو و شيوع بيمارىکمبود دارو و وسايل درمانى از يک

امان واداشته بود. محبوبه و رفعت همراه يک تيم را به کارى بىديگر، خدمتگزاران درمانى 
هاى رفتند. صعود بر صخرهالعبور مىهاى صعبکورهسراغ دردمندان در دهپزشکى سيار، به

 شد.ها، بارها تکرار مىزدهوار بر بالين محنتهاى تند و نشستى فرشتهسخت و فرود از شيب
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گذشت که وى به بيمارى مالاريا، همان فار مىماه از اقامت رفعت در ظپنج    
برد، مبتلا شد. وقتى بيماريش به اوج رسيد و وى را بيمارى که او را به بالين بيمارانش مى
هاى پرپيچ و خم کوهستان به سوى يک دهکده که از پا انداخت، او را سوار بر قاطر، از جاده

خود را کرده بود و رفعت قبل از رسيدن به بردند. اما بيمارى کار درمانگاهى در آن بود مى
درمانگاه در روز هشتم شهريور درگذشت. خواهر و يار مبارزاتى رفعت، محبوبه افراز که 

چشم ديده بود، مدتى بعد با هاى سخت ظفار بهمرگ دلخراش خواهرش را در دل کوهستان
برد عصاب رنج مىخاطرى آزرده به اروپا برگشت. محبوبه از چندسال پيش نيز از ضعف ا

کرد. او چندسال پيش با محمد طورى که براى خودش مرتب قرص واليوم تجويز مىبه
زمانى پس از ازدواج، يزدانى به مأموريت در بخش يزدانى در ايران ازدواج کرده بود اما اندک

زمان با بازگشت محبوبه از خارج از کشور فرستاده شد و تماسش با محبوبه قطع شد. هم
 گيرى مبارزات مردمى و آغاز انقلاب، يزدانى به ايران بازگشت.ر به اروپا، در آستانه اوجظفا

هاى زندگى مبارزاتى، محبوبه را در برابر بيماريش چنان تنهايى و دشوارى    
اى نبخشيد. محبوبه بارها پزشکى در پاريس نيز نتيجهضعيف کرده بود که معالجات روان

هربار با کمک رفقا، تلاش او خنثى شد. وى پس از چندماه اقامت  اقدام به خودکشى کرد و
، طبق قرار قبلى، رفيقى 57شد. در نيمه آذرماه در پاريس، براى بازگشت به ايران آماده مى

کند، وى با کليدى که همراه رود. وقتى کسى در آپارتمان را باز نمىبه ديدار محبوبه مى
بيند. محبوبه در جان محبوبه را مىشود و در آنجا جسد بىداشته است، به آپارتمان وارد مى

بخش واليوم، خلوت تنهايى اتاق محل سکونتش، با مصرف بيش از حد داروى آرامش
رغم شرايط روحى دشوارش، وفادارى خويش را به اهداف خودکشى کرده بود. او على

ممکن بود از نظر  تشکيلاتى نشان داده بود. قبل از خودکشى، مدارک تشکيلاتى را که
امنيتى اشکالى ايجاد کند، از مدارک شخصى جدا و در جايى پنهان کرده بود تا در دسترس 
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سازى کردند افراد غير تشکيلاتى قرار نگيرد. رفقا خانه محبوبه را از مدارک تشکيلاتى پاک
 و حادثه را تلفنى به پليس فرانسه اطلاع دادند.

 
  

 نمرتضى خاموشى و حورى بازرگا 

مرتضى خاموشى پس از پايان دوران دبيرستان خود در تهران، براى ادامه  
زندگى دانشجويى را در آمريکا رها کرد  1350تحصيل به آمريکا رفت. وى در اواخر سال 

سال بعد وى مسئوليت اجراى و به بخش خارج از کشور سازمان مجاهدين پيوست. يک
عهده گرفت. اين راديو با را از سوى سازمان به« صداى انقلابيون ايران»برنامه راديويى 

نام سازمان وحدت کمونيستى شهرت مشارکت سازمان مجاهدين و گروهى که بعدها به
 شد.يافتند، از بغداد پخش مى

مرتضى براى ادامه فعاليت تشکيلاتى به ايران بازگشت.  1354اواخر سال     
نام گروه سيروس نهاوندى گروهى که به عنوان رابط باوى از سوى سازمان داخل کشور به

معروف شد، تماس برقرار کرد. مدت کوتاهى پس از اين ارتباط، گروه نهاوندى از سوى 
تن از اعضاى آن غير از سيروس نهاوندى، که بعدها مزدور ساواک شناسايى شد و يازده

 ساواک شناخته شد، کشته شدند.

س برقرار کرده بود، پس از اين حادثه مرتضى که بارها با اعضاى آن گروه تما    
داد که تحت نظر و تعقيب ساواک باشد. براى اينکه اين تعقيب احتمالى به احتمال مى

گيرد که از تماس با ياران سازمان لورفتن سازمان مجاهدين منجر نشود وى تصميم مى
ور همين خاطر سر يک قرار تشکيلاتى حاضر نشد. عدم حضخوددارى کند. مرتضى به

شد که ارتباط او با تشکيلات قطع شود. وى پس مرتضى به هنگام قرار تشکيلاتى باعث مى
شود. ناچار راهى خارج مىاز مدتى سرگردانى و نداشتن هيچگونه ارتباطى با سازمان، به

رساند. وى رود و با کمک قاچاقچيان از راه دريا خود را به کويت مىمرتضى به آبادان مى
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بخش خارج از کشور سازمان با انقلابيون ظفار در ارتباط است، با معرفى خود دانست که مى
کند تا وسيله سفر او را به عدن به سفارت يمن جنوبى در کويت، از آنان تقاضاى کمک مى

رساند و در آنجا از طريق تماس با ترتيب مرتضى خود را به عدن مىفراهم کنند. بدين
را با بخش خارج از کشور سازمان در خاورميانه، برقرار  اعضاى انقلاب ظفار ارتباط خود

کند. در همين زمان سازمان براى ايجاد يک برنامه راديويى با مقامات يمن جنوبى به مى
توافق رسيده بود و مرتضى که تجربه کار راديويى داشت، مسئول اداره اين برنامه شد. 

اديويى سازمان، به عدن رفت و در چندى بعد حورى بازرگان نيز براى کمک در برنامه ر
 آنجا با مرتضى آشنا شد.

هايده )حورى( بازرگان، خواهر پوران بازرگان و دبير دبيرستان رفاه، همسر     
 1350هاى شهريور اللَّه در دستگيرىاللَّه ميثمى، عضو سازمان مجاهدين بود. لطفلطف

تاد و به دوسال زندان محکوم شد. با همراه با بسيارى از ياران تشکيلاتى به چنگ ساواک اف
هاى زندانيان سياسى پيوست و در سازماندهى، اللَّه، حورى به جمع خانوادهشدن لطفزندانى

به آمريکا رفت و سپس  1352کرد.  وى در سال خبررسانى و افشاگرى رژيم فعاليت مى
ر بيمارستان غزه به بخش خارج از کشور پيوست. هايده همراه با پوران مدتى در بيروت د

واقع در اردوگاه فلسطينى صبرا کار کرد. سپس در ارتباط با دفتر سازمان مجاهدين در عدن 
شد وظايفى را به فعاليت پرداخت و در برنامه راديويى اين سازمان که از عدن پخش مى

همراه با مرتضى خاموشى در راه بازگشت  1355عهده گرفت. حورى بازرگان اواخر  به
 نونى به ايران ناپديد شد.غيرقا

 55اين دو يار مبارز که با تمام امکاناتشان در خدمت سازمان بودند، در اسفند     
همراه با مقدارى اسلحه و مهمات از راه قاچاق و از طريق مرز ترکيه عازم ايران شدند. آنها 

وند و با رعايت شگذرند و وارد ايران مىبا يک گذرنامه مشترک افغانى به سلامت از مرز مى
رسانند. خاموشى و بازرگان، راضى و خشنود از آن کامل مسائل امنيتى خود را به تهران مى
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اى در تهران آميزى که به خير گذشته بود، بار تسليحاتى خود را در مسافرخانهسفر مخاطره
ور، گذارند و براى تحويل آن به ياران داخلى و پيوستن به تشکيلات داخل کشبر زمين مى

رسد، حورى سر برند. وقتى زمان قرار فرا مىسر مىدر انتظار فرارسيدن روز و ساعت قرار به
نتيجه اى قرار، بىدقيقهآيد و مهلت دهشود اما هيچ يار تشکيلاتى به آنجا نمىقرار حاضر مى

د. آن دو زناى بود که به نگرانى آنها دامن مىداشتن سلاح، خطر بالقوهيابد. همراهپايان مى
دهند و بيست و چهارساعت بعد، مرتضى قرار دوم را در خود دلگرمى مىبه اميد قرار دوم به

 رسد.نتيجه به پايان مىبار نيز بىکند. دقايق پرهيجان انتظار، اينمحل ديگرى اجرا مى

شود و هيچگونه شانسى از آن پس تماس آنها با تشکيلات داخل قطع مى    
ماند. دو عضو مخفى و سرگردان، دو چريک در آن شرايط باقى نمى براى ايجاد تماس

بينند. آنها تجربه و جداى از مردم، در ايران پهناور، حتى يک جاى امن براى خود نمىکم
دام رسند، بهگيرند از همان راهى که آمده بودند برگردند. وقتى دوباره به مرز مىتصميم مى

حال براى ما روشن نشده است. شايد مورد سوءظن و تا به روند که چگونگى آناى مىحادثه
گيرند، شايد در اثر خستگى ناشى از چند روز سرگردانى و بازپرسى مأموران مرزى قرار مى

هاى سيانور را اند يا به علتى ديگر قرصاحساس اينکه مأموران مرزى به آنان مشکوک شده
خود امان پيکرهاى مسموم آنان را بهبى جوند. دقايقى بعد دردىکه در دهان داشتند مى

بودن داشتن اسلحه و خودکشى با سيانور، سياسىکند. همراهپيچد و نقش بر زمين مىمى
 شود.هاى آنان براى شناسايى به ساواک سپرده مىسازد و جنازهآنها را برملا مى

هاى سال بعد، پس از انقلاب، وقتى دانشجويان هوادار سازمان چريکسه    
فدايى، نمايشگاهى تصويرى از جنايات ساواک ترتيب داده بودند، بر ديوار دانشکده 

جان دو جوان در گوشه دندانپزشکى دانشگاه تهران، عکسى آويزان بود که پيکرهاى بى
شد. در زير اين عکس که از آرشيو ساواک بيرون کشيده شده بود اتاقى در آن ديده مى

 خورد.چشم مىورى بازرگان بههاى مرتضى خاموشى و حنام
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 هاى سازمانپيك 
شدن سازمان مجاهدين و اهداف مبارزاتى آن از سوى مردم، افراد بعدها با شناخته 

هاى داخل کشور با خارج بسيارى اعم از زن و مرد، به اين سازمان پيوستند. تماس بخش
کردند، انجام هايى که از ايران به خارج و يا از خارج به ايران سفر مىمعمولاً توسط پيک

آوران درون تشکيلاتى بودند، هنگام بازگشت به ايران، ها ضمن اينکه پيغامشد. اين پيکمى
بردند، زيرا تهيه اسلحه در داخل کشور با در حد توان خود اسلحه و مهمات نيز همراه مى

توانست مورد بود. از آنجا که مسافرت مستقيم به خاورميانه مىخطرات بسيار زيادى همراه 
هاى سازمان از راه اروپا به خاورميانه مسافرت سوءظن ساواک قرار گيرد، بيشتر پيک

 کردن اطرافيان مسافر بود.کردند. سفر به اروپا توجيه خوبى نيز براى قانعمى

م و نشانى از ما نداشت زيرا آمد، هيچگونه نامسافرى که به خارج از کشور مى    
توانست مورد ما هرگز تلفن و نشانى ثابتى نداشتيم. داشتن نشانى و تلفن، ردپايى بود که مى

کرديم تا او را به سوءاستفاده قرار گيرد. هميشه اين ما بوديم که مسافر را از دور هدايت مى
بايست در تاريخ معين فر مىجايى مناسب و امن برسانيم و قرار ملاقات بگذاريم. مثلاً مسا

کرد و در آنجا در انتظار شده اقامت مىرفت و در هتلى از پيش تعيينبه کشور مشخصى مى
دانست. وقتى وى بود. در بعضى موارد خود مسافر مقصد نهايى سفرش را نمىتماس ما مى

اى که نامهشد. اگر براساس برشد، برنامه ادامه سفرش به او ابلاغ مىاز ايران خارج مى
 کرد، تماسش با ما ناممکن بود.کرديم، عمل نمىتعيين مى

 

  

 تهيه و ارسال اسلحه به ايران 
در آن موقع که استراتژى سازمان جنگ مسلحانه چريکى بود، تماس با منابع  

فروش اسلحه و خريد و ارسال آن به ايران، در برنامه کار سازمان قرار داشت. ما با 
کرديم و آن را در بايست مقدارى اسلحه تهيه مىاوانى که داشتيم، مىهاى فرمحدوديت
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کرديم و به ايران بدن يا وسايل همراه مسافرى که عازم ايران بود، جاسازى مى
پنهان هاى فروش اسلحه و مهمات به فعاليت نيمهفرستاديم. در جنوب شهر بيروت دلالمى

فروشان، کافى بود اعتماد مرد اد و ستد اسلحهيافتن به دنياى پردمشغول بودند. براى راه
نشست و با تسبيحش بازى اى مىفروشى بر چارپايهقدى را که در مغازه چاىفربه کوتاه

توانست هرنوع اسلحه و مهماتى را که کرد، جلب کنى. او در برابر دريافت پول، مىمى
عامله با اين قاچاق فروش، حجم باشد، مستقيماً در قرارى در بيروت تحويل دهد. اگر مکم

شدى، شد. آرايشگاه ابوعاصم امکان ديگرى بود و اگر آنجا هم با مشکل مواجه مىجور نمى
شد. براى جلب اعتماد گرفتى. آنچه مسلم بود، جوينده يابنده مىسراغ بقالى ابوميثم را مى

 ترين راه اين بود که يک معرف داشته باشى.ها سادهقاچاقچى

ال خريد اسلحه دشوار نبود، بلکه فرستادن آن به ايران مشکلات هرحبه    
بايست به دشوارى و برد، مىفراوانى در برداشت. فردى که وسايل غيرمجاز را همراه مى

توانست رغم همه خطراتى که در اين مسير مىکرد، واقف باشد. علىخطر کارى که مى
ى که فرد از بردن اسلحه پرهيز کند، پيش آيد، هرگز در بين ياران تشکيلاتى، به مورد

دادند ولى از برخورد نکرديم. ولى در عوض افرادى بودند که خود را طرفدار ما نشان مى
 باختند.وحشت اينکه يک نامه تشکيلاتى به همراه ببرند، زهره مى

تهيه وسايل و جاسازى آنها، تهيه گذرنامه و بليط مسافر و نيز بررسى وضع     
رودگاه و يا راه زمينى که مسافر در پيش داشت، با امکانات محدود ما، بسيار کنترل در ف

شد. با اينکه گير بود. گاهى براى فرستادن يک مسافر، چند هفته کار مداوم انجام مىوقت
گرفت، اما هميشه جانبه انجام مىدقت و با ارزيابى همهکار حمل اسلحه به ايران، غالباً به

بينى و يا يک اشتباه ود داشت. کافى بود يک حالت غيرقابل پيشاحتمال دستگيرى وج
، مقدار زيادى اسلحه و 1354تا  1349هاى کوچک، مسافر را به دام اندازد. در طول سال
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مهمات همراه ياران تشکيلاتى به داخل فرستاده شد. تنها در موارد نادرى اين کار به 
 شکست انجاميد.

رو شده بينى روبهه بارها با مشکلاتى غيرقابل پيشبا اينکه حمل و نقل اسلح    
در برده بود. بود اما در بيشتر اوقات، بار به مقصد رسيده و يا لااقل خود مسافر جان سالم به

 کنم.در اينجا به چند مورد از سفرهاى همراه با اسلحه، اشاره مى

ه دمشق فرستاده از ايران ب 1354جواد چايچى با نام مستعار جمشيد در پائيز     
اى مقابل پست مرکزى دمشق بود. بارانى که از شد. اولين قرار ديدار با او در برابر داروخانه

هاى هوا و گردوغبار شهر را شسته و به سيلاب سرگردان در باريد، آلودگىبامداد مى
محل  اى پاکيزه و مطبوع بود. وقتى بهسابقهطور کمها سپرده بود. هواى دمشق بهخيابان

وگويى دوستانه آغاز کرديم. چايچى با لحن قرار رسيدم و علامت رمز رد و بدل شد، گفت
دانستم که شناختم و نمىمن ايوب را نمى« مگر ايوب اينجاست؟»طنزآميزى گفت: 

نام مستعار چه کسى است. وى اشاره به چترى که در زير آن ايستاده بوديم کرد و « ايوب»
در تهران خريدارى کرده و به ايوب داده بود. حدس او درست بود  گفت که او اين چتر را

هاى مستعار محمد يزدانى در داخل کشور بوده است که چندماه پيش به ايوب يکى از نام
دمشق آمده بود. در روابط حساس يک سازمان مخفى، بايد به همه چيز فکر کرد. اين 

شناسد و اشتباه از من بود که از چتر بديهى بود که جمشيد چترى را که خود خريده بود ب
 مسافرى از داخل کشور، استفاده کرده بودم.

زبان نيز بود، پس از چندى در بخش ارتباطات بين داخل و چايچى که ترک  
سازمانى را از ايران به هاى درونکار شد. او اخبار، مدارک و نوشتهخارج کشور مشغول به

خش خارج از کشور و نيز اسلحه و مهمات به داخل آورد و نشريات و مدارک بخارج مى
طور قاچاق، نقش برد. او همزمان در آوردن و بردن افراد مخفى سازمان، از راه مرز و بهمى

فعالى داشت. وى که با تعدادى قاچاقچى مرزى باب آشنايى گشوده بود، بارها در خطر 
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ان پليس و ساواک بودند. آخرين ها همدستدستگيرى قرار گرفته بود. برخى از اين قاچاقچى
، شب هنگام همراه با مقدارى مدارک تشکيلاتى و اسلحه از 56ماه دى 30بار چايچى در 

شود. فرداى آن روز کند و وارد يکى از دهات مرزى ايران مىيک ده مرزى ترکيه عبور مى
شود. از آن مىگيرد و به پاسگاه برده هاى گشتى قرار مىدر بين راه مورد سوءظن ژاندارم

هاى پس خبرى از او در دست نيست. چايچى اطلاعات خود را پيرامون روابط و نشانه
 سازمان هرگز برملا نکرد.

به خارج رسيد، تعداد  1350هاى اول شهريور وقتى خبر دستگيرى    
صبرانه به فکر بردند. آنها بىسر مىشمارى از اعضاى سازمان در خارج کشور بهانگشت

افتند تا به يارى اندک ياران داخلى بشتابند. سيد جليل احمديان و شت به ايران مىبازگ
ترکيه منتظر بودند تا به کمک ابراهيم آوخ )يارى از سازمان « وان»محمود شامخى در شهر 

که من با گذرنامه او در لبنا دستگير و زندانى شدم( از مرز بگذرند. بنا بود تراب با بارى از 
لبنان عازم ترکيه شود و آن را توسط رفقا به ايران بفرستد. چند روز در انتظار اسلحه، از 

گذرد تا اينکه شوق به ايران رفتن، بر انتظار براى رسيدن اسلحه، چيره رسيدن تراب مى
 شود.مى

گيرند که سيدجليل به ايران بازگردد و محمود تا رسيدن تراب رفقا تصميم مى    
کنند و اسلحه و مهماتى را که در دسترس داشتند، جاسازى مى بماند. آنها« وان»در 

رسند، هواى کند. وقتى به مرز مىسيدجليل با راهنمايى ابراهيم به طرف مرز حرکت مى
کشد. اين دو نفر با کمک يک کرُد فرارى به سوى مرز، ابراهيم را نيز به سوى خود مىآن

 رسند.منطقه کردستان ايران مى

ها اين دو ها بود، ژاندارماى که ظاهراً دور از چشم ژاندارمور از منطقههنگام عب    
کنند. سيد جليل و ابراهيم ساعتى را در پاسگاه ژاندارمرى در مسافر قاچاق را دستگير مى

ها، اين کشف ناديده گرفته برند تا اينکه با تقسيم مقدارى پول بين ژاندارمسر مىبازداشت به
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شوند. پس از رهايى از بازداشت، آن دو که به منطقه آشنايى نداشتند، مىشده و آنها آزاد 
ساعتى مانند. نيماى در انتظار وسيله نقليه مىبراى رساندن خود به شهر، در کنار جاده

شود. گروهبان ژاندارم که در گذرد که يک گشتى ژاندارمرى ديگر جلو آنها متوقف مىمى
شود. کند. بار مسافران ناشناس بررسى مىپيچ مىه را سؤالجيپ نشسته بود، دو مسافر غريب

رنگ، چشم جهانگيرخان، ارباب منطقه را اىدر بين اشياء موجود در ساک دستى، روِلور نقره
کند. اين اسلحه کوچک و ظريف در خود جلب مىکه در کنار گروهبان نشسته بود، به

 ود.کار گرفته شده بهواپيماربايى دبى تا بغداد به

کند، اش بازى مىدست آخر جهانگيرخان درحالى که با اسلحه مورد علاقه    
شانس آورديد که به ما برخورد کرديد. از پانزده روز پيش، پنج اکيپ گشتى به »گويد: مى

او گذرنامه و شناسنامه و « ساله، اين منطقه را تحت نظر دارند. 2500هاى خاطر جشن
کند. گرداند و اسلحه کمرى را در جيب کاپشن خود پنهان مىمىمقدارى پول را به آنها باز

اى مسافربرى کند همانجا در انتظار بمانند تا وسيلهآنگاه به سيد جليل و ابراهيم توصيه مى
گويد که اگر مورد سؤال گشتى ديگرى قرار علاوه به آنها مىآنها را به شهر برساند. به

هستند. ابراهيم و سيدجليل دو روز بعد به سلامت به گرفتند بگويند که ميهمان خانزاده 
رسند و چند هفته پس از آن، در يک خانه جمعى که از پيش مورد شناسايى تهران مى

 شوند.ساواک قرار گرفته بود، دستگير مى

( مسافرى در ترکيه منتظر دريافت مقدارى اسلحه 1974) 1353اوايل پائيز     
خود به ايران ببرد. وى در انگلستان به تحصيل اشتغال داشت و و مهمات بود تا آنها را با 
« سپيده»رفت. من و همسرم مدت، از آنکارا با قطار به ايران مىبراى يک مسافرت کوتاه

اسلحه و مهماتى را که بنا بود به ايران ارسال شود، در بدن خود جاسازى کرده بوديم و با 
برد وقتى به بوس سورى که فقط تا مرز مسافر مىاتوبوس از سوريه عازم ترکيه شديم. اتو

آنجا رسيد، ما را در برابر گمرک سوريه پياده کرد. پس از عبور از کنترل گمرک سوريه، 
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راه بارمان را که دو ساک دستى بود برداشتيم و در جاده خاکى به طرف گمرک ترکيه به
گذشتيم. سپيده به علت سنگينى مىافتاديم. ما تنها مسافرانى بوديم که در آن هنگام از مرز 
راحتى راه برود. حرکت توانست بهيک مسلسل دستى که روى شکمش بسته بود، نمى

خود جلب کرد. قبل از اينکه ما به اتاق گمرک ناموزون او، نظر يک مأمور گمرک ترکيه را به
سپس با  برسيم، مأمور به طرف ما آمد و به ترکى چيزى پرسيد که متوجه منظورش نشديم.

گرفتار »اى فکر اينکه دست به سپيده اشاره کرد که وارد اتاق گمرک شود. براى لحظه
خاطرم را پريشان کرد. مأمور گمرک، سپيده را تا يک صندلى هدايت کرد و تعارف « شديم

پرسيد. سپس آن کرد و مأمور با ملايمت حال او را مىکرد که بنشيند. سپيده خستگى درمى
هايى که در فاصله دورى از گمرک بيرون رفت و دستور داد يکى از تاکسىاى مرد لحظه

هايى که به طرف شهر منتظر مسافر بودند، دم اتاق گمرک آمد و ما را تا ايستگاه اتوبوس
رفتنش، فکر رفتند، همراه برد. مأمور گمرک از برآمدگى شکم سپيده و طرز راهمى« وان»

همين دليل نيز مأمور گمرک از انجام بازرسى بار ما چشم کرده بود که وى باردار است. به
 پوشيد.

بدون دغدغه خاطر گذشت. هنگام غروب بود که با يک « وان»سفر ما تا شهر     
سوى آنکارا حرکت کرديم. ساعتى از حرکت اتوبوس اتوبوس مسافربرى از مرکز شهر وان به

سايل جاسازى شده، بر بدنمان گذشت و هوا تاريک شد. براى رفع خستگى و فشارى که و
کرد، فکر کرديم که آنها را باز کنيم و در ساک دستى جلو پايمان قرار دهيم. من در وارد مى

دست، در قوه بهحال گذاشتن آنها در ساک بودم که اتوبوس متوقف شد و سربازان چراغ
ياده شوند. من اطراف اتوبوس ظاهر شدند. سربازى بالا آمد و گفت همه مردها از اتوبوس پ

هاى بالا کنار اتوبوس رديف همراه مردهاى ديگر پائين رفتم. وقتى سربازان ما را با دست
گشتند، دو سرباز نيز در داخل اتوبوس، بار مسافران را هايمان را مىکرده بودند و بدن

ا اى که من از اتوبوس پياده شده بودم، سپيده وسايل مرکردند. درست در لحظهبازرسى مى
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ترتيب، سربازى که ساک را بازرسى کرده در دامن خود و زير کتش پنهان کرده بود. بدين
ساعت توقف، خير گذشت و اتوبوس پس از نيمبود چيز قابل توجهى در آن نيافت. حادثه به

 راه خود ادامه داد.به

در آن زمان ارتش ترکيه پس از اشغال بخش مهمى از قبرس با يونان درگير     
شدت کنترل ها نيز بهبود و به همين خاطر حکومت نظامى اعلام شده بود و جاده جنگ

شد. آن شب تا رسيدن به آنکارا، دوبار ديگر بازرسى در راه تکرار شد. سرانجام بار به مى
سلامت به آنکارا رسيد و با جاسازى همه محموله در بدن و در بار مسافر، به ايران فرستاده 

اى پيش آمد که به لورفتن بار اسلحه ، در قطار نيز جريانات غيرمنتظرهشد. در راه ايران
 انجاميد ولى با زرنگى مسافر و پرداخت رشوه، مشکل حل شد.

گذراند که با بخش نادر صفرى لنگرودى در انگلستان دوره دکتراى خود را مى    
ن داد. نادر پس از خارج از کشور سازمان آشنا شد و به همکارى با اين سازمان علاقه نشا

عنوان سمپات فعال، به مدت دوماه براى گذراندن هاى تئوريک و سياسى، بهطى آموزش
دوره آموزش چريکى، به يک پايگاه فلسطينى در بغداد فرستاده شد. صفرى لنگرودى پس 

، پس از پايان دوره دکترايش 1354از گذراندن اين دوره به انگلستان بازگشت. اوايل سال 
ته شيمى، عازم ايران شد. در اين سفر، وى يک چمدان محتوى اسلحه نيز با خود به در رش

 تهران برد.

چند روز پس از ورود نادر به تهران، يکى از ياران تشکيلاتى به منزل وى رفته     
و با ارائه کلمه رمز، چمدان محتوى اسلحه را تحويل گرفته بود. نادر در ارتباط با تحصيلاتى 

کار و زندگى علنى کرد. چندماه بعد محسن خاموشى و وحيد در تهران شروع بهکه داشت، 
ساختن صمديه لباف، دست داشتند، دستگير شدند. واقفى و مجروحافراخته که در قتل شريف

طور داوطلبانه در ويژه وحيد افراخته هرچه اطلاعات در اختيار داشتند، حتى بهاين دو، به
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شايد از مجازاتى که در انتظارشان بود، رهايى يابند. از جمله آن  اختيار ساواک گذاشتند تا
 اطلاعات، نشانى منزل صفرى و خبر تحويل چمدان اسلحه بود.

ترتيب نادر صفرى دستگير شد و تحت شکنجه قرار گرفت. با اينکه وى بدين    
سر ساواک به اطلاعى کرده بود، بدون محاکمه در زنداناز محتويات چمدان امانتى اظهار بى

سال، سه مشاور آمريکايى برد. وى چندماه در زندان بود تا اينکه در مردادماه همانمى
، توسط اعضاى سازمان در تهران ترور شدند. روز Rockwellالمللى وابسته به شرکت بين

عنوان جويى، دکتر نادر صفرى لنگرودى را بهبعد از اين عمليات، رژيم شاه براى انتقام
هاى فدايى خلق را تيرباران کرد. پدر نادر، ته به مجاهدين و روحى آهنگران، از چريکوابس

هاى هدف در تهران بود. وى وقتى خبر اعدام آقاى صفرى لنگرودى، دبير معروف دبيرستان
 فرزندش را در روزنامه خواند، سکته کرد و درگذشت!

  

 

 كنانداز نامه پخشخمپاره 
آشتيانى در رابطه با تحولات ايدئولوژيکى در ضا سپاسىرعلى 1353در زمستان  

سازمان، از ايران به خارج آمد. با ورود سپاسى به سوريه مسئوليت بخش خارج از کشور 
عهده دست او سپرده شد و چيزى نگذشت که وى همه کارهاى کليدى تشکيلات را بهبه

« سامى»نام زمان را بهگرفت. يک روز در ملاقاتى که با سپاسى داشتيم عضوى از سا
خواست که او در حاشيه وظايف سازمانى به )محسن فاضل( به من معرفى کرد. سپاسى مى

اى رفتار او مورد ارزيابى قرار گيرد. بنابر اين شد که فاضل کارى مشغول باشد تا طى دوره
ود، ها در دمشق ب، که کارگاه نظامى فلسطينى44براى داشتن اشتغالى روزمره به مرکز 

 ها در ميان گذاشته شد و مورد قبول آنان واقع شد.فرستاده شود. اين مسئله با فلسطينى

عنوان هاى روشن و موهاى بور داشت خود را به افراد کارگاه بهفاضل که چشم    
معرفى کرد. وى که فردى تيزبين و داراى قدرت ابداع و نوآورى « جان»يک انگليسى با نام 
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ماند و روى ساختن خمپاره اعلاميه روز در کارگاه مىنظيرى بود شبانهو داراى حوصله کم
توانست کرد. اين خمپاره مىکن که من از چندماه پيش از آن شروع کرده بودم کار مىپخش

در جايى روى زمين مستقر شده و به آسمان شليک شود. در بدنه خمپاره جايى براى 
انيه پس از پرتاب خمپاره، استوانه محتوى اعلاميه که اى اعلاميه تعبيه شده بود. چند ثدسته

شد. ها در فضا پخش مىمترى رسيده بود متلاشى شده و اعلاميه 40-50به ارتفاع 
گرفت. کافى بود که براى پخش اعلاميه، سوخت پرتاب از يک فتيله انفجارى شعله مى

ور نمايد و خود از آن را شعلهفردى لوله پرتاب را در جايى مستقر کند و با آتش سيگار فتيله 
دست آورد من و فاضل به يک انداز بهمحل پرتاب دور شود. بعد از موفقيتى که اين خمپاره

اى از آن را به نمايش بگذاريم. در اين پايگاه پايگاه تربيت چريک دعوت شديم تا نمونه
عليه اشغالگران  ديدند تا با رخنه در فلسطين اشغالى،جوانان فلسطينى آموزش چريکى مى

سرزمينشان دست به عمليات نظامى بزنند. در يک شامگاه، هنگامى که زردى خورشيد هنوز 
اى که در عمليات ها چريک براى تماشاى خمپارهاى از پايگاه گسترده بود دهدر گوشه

چريکى آينده همراه خواهند برد، گرد آمده بودند. در وسط حلقه بزرگى که اين جمعيت 
ده بود يک خمپاره براى شليک آماده کرده بوديم. فرمانده پايگاه با آب و تابى که درست کر

غلوآميز بود درباره اين طرح سخن راند و سپس از فاضل خواست که آن را شليک کند. 
وقتى فاضل از خمپاره فاصله گرفت فتيله دودى کرد ولى انتظار شليک خمپاره به جايى 

زاى خمپاره نخاست. فتيله قبل از اينکه شعله را به مواد آتشنرسيد و خمپاره از جاى خود بر
رغم هشدار برساند خاموش شده بود. فاضل که سخت از اين شکست برآشفته شده بود على

فرمانده پايگاه خمپاره را در دست گرفت و در قسمت سوخت آن سوراخى تعبيه کرد، بر 
ت و کارش را انجام داد. بعدها از اين زمين گذاشت و سپس آن را آتش زد. خمپاره به هوا رف

 شد.نوع خمپاره براى عمليات در داخل  فلسطين اشغالى استفاده مى
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 هاى سيانورقرص 
گرم سيانور ميلى 200اى که حدود قرص سيانور عبارت بود از کپسولى شيشه 

شد. آن عده از اعضاى سازمان که در عمليات پرخطر شرکت سديم در آن تعبيه مى
کردند و افرادى که اطلاعات تشکيلاتى آنها در صورت دستگيرى و شکنجه ممکن بود ىم

به سازمان ضربه وارد کند از اين نوع کپسول همراه داشتند. هرگاه عضوى در معرض 
توانست از طريق خردکردن گرفت با ارزيابى موقعيت خود، مىدستگيرى ساواک قرار مى

هاى ه خودکشى کند. تعدادى از ياران ما، در درگيرىهايش اقدام بکپسول در زير دندان
 ها دست به خودکشى زدند.نابرابر و رودررو با مزدوران رژيم شاه، توسط اين کپسول

در بين افرادى که دوره چريکى ديده بودند، محمود شامخى از آخرين نفراتى     
، سازمان تقريباً 1350هاى سنگين ساواک در سال بود که به ايران بازگشتند. پس از ضربه

کرد در سال پس از آن رضا رضايى که بازسازى سازمان را رهبرى مىاز پا افتاده بود. يک
در اينجا همه چيز از هم پاشيده است. »اى به بخش خارج از کشور چنين نوشته بود: نامه

درنگ با رسيدن اين نامه، محمود شامخى بى« من تنها يک اتوريته معنويم، کمک بفرستيد.
ديده، تيزبين و داراى بينشى معقول و سياسى عنوان فردى آموزشعازم ايران شد. او به

رفت. محمود در خانه يک سمپات شمار مىکمک شايانى براى رهبرى جديد در ايران به
رفت که آن خانه توسط کسى لو رفته شود. گمان نمىنام خانم کبيرى ساکن مىسازمان به

بار محمد مفيدى، آن هم با چشم بسته به آن تگيرشده تا آن زمان فقط يکباشد. از افراد دس
 خانه برده شده بود.

محمد مفيدى که در ترور سرتيپ طاهرى، رئيس کميته مشترک ساواک و     
شهربانى، همراه عليرضا سپاسى آشتيانى نقش مؤثرى داشت، پس از اجراى ترور به اين خاه 

د مفيدى توسط ساواک دستگير شده و تحت شکنجه قرار منتقل شده بود. چندى بعد محم
بسته به آن خانه برده شده بود، تصادفاً چشمش به تابلو گرفته بود. آن روز که مفيدى چشم
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بندد. ساواک با اعمال خورد و نام آن مغازه در ذهنش نقش مىروى خانه مىمغازه روبه
 ق به نشانى آن خانه دست يابد.شکنجه موفق شده بود به نام اين مغازه و از آن طري

شود و طبق يک روز هنگام ظهر، محمود به خانه محل سکونتش نزديک مى    
بيند کند. وقتى هيچ اثرى از تعقيب يا کنترل نمىمعمول اطراف خود را با دقت بررسى مى

، گذاشتن به داخل حياطکند. با گامچرخاند و در را باز مىآهسته کليد را در قفل در مى
درنگ کپسول گيرد. وى بىهاى مسلسل مزدوران ساواک قرار مىمحمود در محاصره لوله

 کند.سيانور را که زير دندان داشت متلاشى مى

چند روز پس از اين حادثه پدر محمود به اوين فراخوانده شد. وقتى چشم او به     
خيزد و نقش ق قلبش برمىشود، آه سوزناکى از اعمااى که يکپارچه کبود بود خيره مىجنازه

 شود.بر زمين مى

  

 چرا خودكشى؟ 
منظور حفظ اسرار و روابط تشکيلات مخفى خودکشى در هنگام دستگيرى که به 
شد يک اقدام امنيتى بود. اقدام به خودکشى که در بسيارى از برآوردها غيرمنطقى انجام مى

در ايران در برخورد با نيروهاى نمود نتيجه خشونت و توحشى بود که رژيم پليسى حاکم مى
افتاد، برد. وقتى فردى در ارتباط با يک گروه مخفى به چنگ ساواک مىکار مىمبارز به

شناختند. فرد دستگيرشده به هرشکل جلادان شاه هيچ مرزى براى اعمال فشار خود نمى
ست کشيدن اطلاعات بود. اگر ساواک به اطلاعاتى دشد. هدف بيرونممکن شکنجه مى

به رخ نيروهاى مبارز « واداده»عنوان يافت، حتى با اعمال شکنجه، دستگيرشده را بهمى
مهر خيانت « وادادگى»کشيد و نيروهاى مبارز نيز براساس سنت انقلابى رايج بر اين مى
 زدند.مى

توانستند مقاومت فردى را درهم بشکنند، شکنجه را گران نمىهرگاه شکنجه    
انجاميد. در چنين شرايطى براى فرد بردند که به مرگ آن فرد مبارز مىمى تا آنجا به پيش
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انجاميد. يکى به مرگ حيثيتى دستگيرشده دو راه بيش نبود و اين دو راه هر دو به مرگ مى
شد. بنابراين يک که خيانت نام داشت و ديگرى به مرگ فيزيکى که شهادت ناميده مى

دانست که سرانجام پس از افتاد مىبه چنگ دشمن مى گذشته وقتىچريک مبارز و از جان
دست جلادان جان فرسا يا مهر خيانت بر او خواهد خورد و يا بههاى طاقتتحمل شکنجه

 کند.خواهد سپرد. بديهى است که عقل سليم حکم خودکشى را در چنين شرايطى تجويز مى

عملکرد مبارزان  ابوجهاد، مسئول بخش عملياتى انقلاب فلسطين، در نگرشى بر
دانست. او معتقد بود که ايرانى، عمل خودکشى افراد مبارز را نوعى ضعف تشکيلاتى مى

داشتن زندانى سياسى سندى افشاگرانه عليه دشمن است. ضمن اينکه نيروى انسانى 
ماند. چنين بينشى در شرايطى که انقلاب فلسطين داشت قابل قبول تشکيلات نيز باقى مى

پاى آنچه در شدند هرگز بهزيرا تلفات نيروهاى مبارزى که گرفتار اسرائيل مى و منطقى بود
ها با آنچه در سنت مبارزاتى علاوه مفهوم خيانت در نزد فلسطينىرسيد و بهايران بود نمى

 ايران مرسوم است تفاوت فاحشى داشت.

يروهاى عام نبه قتل 1970عنوان مثال وقتى نيروهاى اردنى در سپتامبر به    
فلسطينى کمر بستند، چند تن از رهبران برجسته الفتح به چنگ نيروهاى امنيتى اردن 
گرفتار شدند و چند ساعت بعد طى گفتارى سازشکارانه در يک مصاحبه تلويزيونى در عمان، 
وسيله رهايى خود را فراهم کردند. اين افراد از جمله ابواياد، به محض خروج از بازداشتگاه 

الفتح و  2عنوان مرد شماره ه پيشين خود در انقلاب فلسطين بازگشتند. ابواياد بهبه جايگا
 هاى خود ادامه داد.يکى از مؤثرترين رهبران فلسطينى به فعاليت

ما در سنت مبارزاتى ايران محک و معيار ديگرى داريم که ناشى از تجربه     
لادپيشه آنان بوده است. در تاريخى نيروهاى مبارز در برابر حکام خشن و مزدوران ج

ترى بينانهها، مفاهيمى چون خيانت و خائن از معانى واقعفرهنگ مبارزاتى ساير ملت
کس که در برخوردارند. خائن کسى است که با اراده خود، آگاهانه دشمن را يارى دهد. آن
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بارزه دهد، گرچه قهرمان مخود شده است و اطلاعاتش را بروز مىزير شکنجه از خود بى
آيد. کسى که آگاهانه راه مبارزه را در پيش رود، اما خائن نيز به حساب نمىشمار نمىبه

کار برده و از آنچه زندگى است اش بهگرفته، هستى و توانايى خود را در راه هدف مبارزاتى
 دست شسته، يک مبارز است.
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 شنائى با سپيدهآ
پس از آزادى از زندان، در بيروت به کارهاى تشکيلاتى پرداخت. محمد يقينى در  

هايى که در زندان به آنها مبتلا رابطه با برخى وظائف تشکيلاتى و نيز براى درمان بيمارى
 برد.سر مىشده بود، گاه در پاريس و گاه در لندن به

دستم رسيد که در آن نوشته بود، ز محمد بهاى ا، نامه1973اوائل نوامبر     
برد، سر مىدخترخانمى ايرانى که از طرفداران سازمان است و از مدتى پيش در لندن به

زودى براى ادامه تحصيل به بيروت خواهد آمد. محمد يادآور شده بود که فرد مزبور داراى به
توان از حضور او در بيروت، براى گرايشات مبارزاتى بوده و مورد اطمينان است. بنابراين مى

 کمک در کارهاى جارى سازمان استفاده کرد.

از محمد خواستم که موقعيت آن خانم و هدف دقيق مسافرتش به بيروت     
مشخص شود تا متناسب با آن مقدمات تماس با او را فراهم کنم. محمد که خود با آن خانم 

شناختند، نوشت که ، از يارانى که او را مىآشنايى نداشت، پس از دريافت اطلاعات بيشتر
هاى اجتماعى مشغول بوده شناس است و در ايران به کار آموزشى و نيز فعاليتسپيده زيست

است. وى که براى ادامه تحصيل در دانشگاه آمريکايى، در بيروت اقامت خواهد کرد، آماده 
 همکارى با سازمان است.

هاى هاى تشکيلاتى، توانايىبيروت، از راه تماسبنا شد پس از آمدن سپيده به     
او مورد ارزيابى قرار گيرد و از آن براى پيشبرد کارهاى روزمره استفاده شود. ورود خانمى به 

کننده بود. رسيد و خوشحالنظر مىگروه ما که حضور زنان در آن کمياب بود، مثبت به
بسا شناخت بيشتر از شخصيت که چه يقينى در يک گفتگوى تلفنى در رابطه با سپيده گفت

هاى او و نيز آشنايى دو طرف )من و سپيده( با يکديگر، به توافقى براى ازدواج و توانايى
 بينجامد.
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در ساعت ده بامداد دوم دسامبر، به ميدان شهدا در مرکز شهر بيروت رفتم.     
ن براى آشنايى در هاى مکت و شلوار سياه، عينک آفتابى و يک کيف دستى چرمى، نشانه

 اى در محل قرار حاضر شود.آن قرار بود. بنا بود سپيده نيز با مشخصات ويژه

پيمودم، نگاهم خانمى را که کت آبى سوى ميدان مىوقتى عرض خيابان را به    
کرد. وقتى به او روشن پوشيده بود و پيرامون مجسمه وسط ميدان در گردش بود، دنبال مى

خانم، سلام مرا سپيده»آفريقا آسيا را نيز در دست او ديدم. با گفتن نزديک شدم، مجله 
راه وآمد بههاى پررفترو يکى از خيابان، باب آشنايى گشوده شد. با هم در پياده«بپذيريد

ترياهاى هميشه شلوغ مرکز شهر، افتاديم. صداى ترافيک مزاحم بود. در يکى از کافه
هاى شهر بيروت و سفر سپيده به بيروت و نيز ويژگى ها پيرامون چگونگىنشستيم. صحبت

شب به بيروت رسيده بود. در هواپيما جوان دانشجويى که مردم آن بود. او شب پيش، نيمه
در صندلى کنار او نشسته بود، با شنيدن اينکه سپيده قصد داشت در هتلى در نزديکى ميدان 

داشته بود و وى را به منزل خانواده خود احتياطى برحذر شهدا اقامت کند، او را از اين بى
راحتى گذرانده بود برده بود. سپيده آن شب را همراه با پذيرايى گرم آن خانواده مسيحى، به

مکان کرده بود. آن هتل يکى و صبح آن روز به هتلى که از قبل به او معرفى شده بود، نقل
 ه ناامنى شهرت داشت.هاى نسبتاً خوب شهر بود ولى منطقه مرکزى شهر باز هتل

غربى تريا، به هتلى که در حاشيه شمالوشنود در کافهساعتى گفتپس از نيم    
اى را که همراه آورده بود گرفتم و بنا شد که ميدان شهدا قرار داشت، رفتيم. پول و نامه

 محلى براى سکونت او پيدا کنم.

خودمتکى زنى که در ظاهر آراسته، حرکات و برخوردهاى متين و شخصيت به    
ها در هاى اين ديدار، افکارى را که سالها و شنيدهآن روز ديده بودم، دلنشين بود. ديده

داشتن او در من جان گرفت. وقتى به هاى دل خفته بود بيدار کرد و احساس دوستگوشه
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هر  کلبه تنگ و تاريک و مرطوبم در اردوگاه صبرا برگشتم، احساس غربت و تنهايى بيش از
 داد.وقت ديگرى آزارم مى

وجو، اتاقى براى اقامت سپيده پيدا کردم. آپارتمان متعلق پس از دو روز جست    
، بود. روز بعد، همراه سپيده «کورنيش المزرعه»به يک خانواده مسيحى، واقع در بخش 

اشناس دادن اتاقش به يک مرد نخانه که براى اجارهبراى ديدن آن اتاق رفتيم. خانم صاحب
ايرانى در ترديد بود، با ديدن سپيده و گفتگو با وى، شيفته او شد و تمايل خود را براى 

درنگ اعلام توانست انگليسى نيز تمرين کند، بىدادن اتاقش به دخترى که با او مىاجاره
کردم و کرد. روز بعد سپيده به آن اتاق منتقل شد. من همچنان در اتاق ابومحمد، زندگى مى

وآمد من به آن رفتم. براى آنکه رفتى انجام برنامه آموزشى گاهى به خانه سپيده مىبرا
 نظر برسد، خود را نامزد سپيده و شغلم را دانشجو، معرفى کرده بودم.خانه طبيعى به

هاى تشکيلاتى نيز سازگار ها پيش فکر يافتن همسرى که با فعاليتاز سال    
شد. آل در ذهنم بود اما انجام آن ميسر نمىو يک ايدهعنوان يک خواست طبيعى باشد به

گرفتم. اين پرهيز که شدم از فکر ازدواج فاصله مىهرچه بيشتر درگير فعاليت تشکيلاتى مى
کردن احساس و معناى فراموشى و يا فروکششد، بهشامل تقريباً همه افراد تشکيلات مى

 خاطر مصالح سازمان بود.شتن آن نياز بهنياز طبيعى نبود. بلکه مهارکردن و زيرفشارگذا

گذشت. آشنايى با او و تأثير رفتار و دوماه از اقامت سپيده در بيروت مى    
کردم تا گفتارش، عشق او را در دلم فروزان کرده بود. تا چندى اين احساس را پنهان مى

ناگوش قرمز شده گذشت خجولانه پرده برداشتم. صورتم تا باينکه روزى، از آنچه در دل مى
زبان آمد و احساسم آشکار شد، لرزيد. وقتى جان کلام بهبود و صدايم از هيجان مى

 کننده بود.درنگ احساس مشابهى را از سوى سپيده دريافت کردم که بسيار خوشحالبى

گنجيد. ما ها و وظائف تشکيلاتى مىبايست در چارچوب منشپيوند ما مى    
يديم. وقتى خبر پيوند دلهامان به گوش يک مسئول تشکيلاتى دهردو آن را ممکن مى
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درنگ به قضاوت رسيد، وى نتوانست ناخرسندى خود را از اين رويداد پنهان کند. بى
هاى ما اى را به زبان آورد. گفتارش نشان آن بود که وى پيوند دلپرداخت و گفتار آزاردهنده

يد و از اين رويداد طبيعى و احساسى درک دو جريان عشقى را که از دوسو جارى بود نمى
درستى نداشت. دو ماه از آشنايى ما گذشته بود که بين خودمان صيغه عقد را جارى کرديم 
و بدون اينکه پيوندمان در جايى ثبت شده باشد، مُهر وفادارى خود را نسبت به يکديگر بر 

 دلهامان نشانديم و با هم پيمان زناشويى بستيم.

هاى تدريج در جريان کارهاى عملى تشکيلاتى قرار گرفت و توانايىهسپيده ب    
 کار برد.خود را در اين راه به

با نامى مستعار « تبارمهندس ايرانى بحرينى»سپيده خبر ازدواج خود را با يک     
عنوان يک بحرينى، جايى براى اش در تهران رسانيد. با معرفى من بهبه اطلاع خانواده

ماند. ما که دقيق در مورد خانواده من، از سوى بستگان سپيده، باقى نمىهاى پرسش
اى را در بيروت براى بستگان سپيده بفرستيم. نشانى دفتر پست توانستيم نشانى خانهنمى

 دانشگاه آمريکايى بيروت را به آنها داده بوديم.

ام سرزدن به ماه از ورود سپيده به بيروت گذشته بود. روزى هنگتقريباً هشت    
دانشگاه آمريکايى، خانمى را با پوشش ايرانى ديدم که از دفتر پست دانشگاه بيرون آمد. در 

رو، راه خروج از دانشگاه با او همگام شدم. وقتى بيرون دانشگاه رسيد، مردى در پياده
. منتظرش بود. با ديدن او، قيافه پدر سپيده را که قبلاً در عکس ديده بودم، بياد آوردم

گزارش مادر سپيده را به همسرش شنيدم که گفت نامه را به پست دانشگاه سپرده است. به 
شد. خود را به خانه نام سپيده در ويترين پست ديده مىاى بهاداره پست برگشتم. نامه

روز سپيده نامه را دريافت کرد. آمدن پدرومادرش به رساندم و سپيده را باخبر کردم. همان
 بدون خبر قبلى، ما را غافلگير کرده بود. همبيروت، آن
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هنگام غروب به هتل محل اقامتشان رفتيم و با آنها ديدار کرديم. مادر سپيده     
هاى آنان، عنوان هديه عروسى به من بخشيد. ما براى پاسخ مناسب به پرسشاى بهسکه

مان به آنها زندگىدادن هايى تراشيده بوديم. براى عادى جلوههايى ساخته و بهانهمحمل
بردارى و پذيرايى از آنها نيست و از ايم که هنوز آماده بهرهگفتيم که خانه مجللى را خريده

اين بابت اظهار تأسف کرديم. مردى از دوستانشان نيز با آنها همسفر بود که او هم 
پرسيد و پروا درباره نکات مبهم آن مىهايى پيرامون زندگى ما داشت و بىپرسش

کرد. مشکل ديگرى که ما را به رعايت دقيق گفتارمان هاى ساختگى را دريافت مىابجو
داشت، اين بود که يکى از همسايگانشان در تهران، مسئول ساواک در سفارت ايران در وامى

بيروت بود و پدر و مادر سپيده بنا بود با او نيز ديدار داشته باشند. اينکه سپيده در بيروت 
 توانست سوءظن او را برانگيزد و مشکل امنيتى ايجاد کند.کرد مىزندگى مى نام و نشانبى

کرديم. ولى شرايط ها بايد ما از آنها پذيرايى مىبديهى بود که به روال سنت    
داد که حتى نشانى محل سکونتمان را در اختيارشان بگذاريم. زندگى مخفى ما اجازه نمى

طور موقت در منزل يکى از دوستانمان ايم بهه خريدهاى کشدن خانهگفتيم که تا آماده
 کنيم.زندگى مى

نام )جعلى( من و نام دادن ازدواجمان نيز يک عقدنامه که بهبراى عادى نشان    
کرد، به پدر و مادر سپيده نشان سپيده آراسته بود و نيز مهريه چشمگيرى آن را وزين مى

 داديم.

ز ديدار مجدد با ميهمانان معذور بودم و سپيده چند من به بهانه کار فراوان، ا    
بخش نبود، به ديدارى که اى که چندان رضايتروزى را با آنان گذراند تا اينکه آنها با خاطره

 براى ما نيز زيانى همراه نداشت، پايان دادند و به سلامت به ايران بازگشتند.
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 پاسخ به يك معما
کردم بيشتر روزها از مرکز در حومه دمشق کار مى 44زمانى که در کارگاه مرکز  

الشرقى در گذشته دروازه قديمى و رساندم. بابمى« الشرقىباب»شهر با اتوبوس خودم را به 
الشرقى براى رسيدن به کارگاه، مسيرى را در يک باخترى شهر دمشق بوده است. از باب

. اين مسير از کنار يک قبرستان پيمودم تا به کارگاه برسمجاده خاکى پر از کاميون مى
هاى يک ده قديمى بود ماندهگذشت. ديوارهاى بلند و خاکى قبرستان که باقىمخروبه مى

افزود. عبور پاشيد و سنگ و کلوخش به دشوارى جاده و گردوغبار آن مىبتدريج فرو مى
ساعات روز دشوار  گرفت، درپياده از اين جاده، به علت دود و غبار فراوانى که آن را فرا مى

کرد. تر مىشده، راه را آسانراهه بين قبرهاى نيمه متلاشىبود. بنابراين، عبور از تنگ
آفرين، در حاشيه شهر افتاده بود. هرگاه از اين اى متروک و کابوسقبرستان چون ويرانه

خوانا اى که کودکى آن را سياه کرده باشد ناگذشتم زندگى آدمى را چون صفحهقبرستان مى
 ديدم.مى

روى کشيد. از روبه، راه ديگرى هم داشت که خيلى بيشتر طول مى44کارگاه     
ها از بازار رفت. مسير اين اتوبوسالشرقى مىهايى به بابخانه در مرکز شهر، اتوبوستلفن

گذشت. براى سوارشدن به اتوبوس صفى در کار نبود، آنکه زورش بيش بود خرابات شام مى
انداخت و اى از اتوبوس چنگ مىرسيد به گوشهشد. هرکس دستش مىسوار مىزودتر 

مکش مسافران جامانده خود را به داخل اتوبوس تدريج از ميان کششد تا بهآويزان مى
کرد و شد، عبور مىبرساند. اتوبوس از بازار سرپوشيده و خيابان تنگى که به بازار منتهى مى

 افزود.به جنجال آن مى

فروشى فشرده و چسبيده به هم قرار داشت. هاى خردهدر دو طرف بازار مغازه    
بار، موتورسيکلت، دوچرخه و گارى و هر وسيله نقليه ديگر و غير از اتوبوس، تاکسى، تاکسى
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کردند. گردوغبار و دود و گاز همه مرزهاى آلودگى چهارپايان جورواجور از اين بازار عبور مى
 گنجيد.حد و حساب آن در معيار هيچ صداسنجى نمىود و سروصداى بىرا زيرپا گذاشته ب

گذشت. در طى اين مدت از زمانى که از ايران خارج شده بودم چهارسال مى    
ام و يا افراد فاميل و دوستانم نداشتم. هنگام ترک ايران، چند هيچگونه تماسى با خانواده

بودم تا گهگاه آنها را از جنوب ايران و يا خارج نامه از پيش آماده به رفقاى تشکيلاتى داده 
شدن و طولانى« دبى»ام پست کنند. پس از دستگيرى در از کشور به آدرس خانواده

ها تمام شده بود و از آن پس هيچکس از فاميل و دوستان غيرتشکيلاتى مسافرت، اين نامه
اشتند. بعضى واقعاً فکر هاى گوناگونى از سرگذشت من دخبرى از من نداشت. آنها برداشت

کرده بودند که من در جايى در اروپا مشغول تحصيل هستم و غيرمنصفانه همه روابط خود 
خبرى از من را در طى اى بىام. عدهورزيد، بريدهاى که به من عشق مىرا با خانواده

 هاىدانستند که مرا به نابودى کشانده است. گفتهاى شوم مىچهارسال، دليل حادثه
هاى آنهايى که به من فکر کرده بودند، گاه و ديدنخوشبينانه فالگيرهاى محلى و خواب

بخش بستگان نزديک بود. برخى نيز در خيال خود مرا اينجا و آنجا در يک بيگاه تسلى
ام ديدند و خبرش را براى خانوادهشلوغى در تهران و يا در بين جمعيتى در مشهد مى

 فاميل و دوستان در انتظار خبرى از سرنوشت من بودند. هرحال همهبردند. بهمى

من هم يکى از مسافران اتوبوسى بودم که از بازار شام  1353ارديبهشت  23    
ساعته، جايى در الشرقى برسد. آن روز، خوشحال از اينکه براى مسير نيمگذشت تا به بابمى

رگرم شدم. اتوبوس چندبرابر صندلى جلو اتوبوس پيدا کرده بودم، به تماشاى بازار س
رفت. سختى پيش مىزنان در بازار شلوغ بهگنجايش خود، مسافر سوار کرده بود و بوق

ها آنقدر به صداى بوق خو گرفته بود که به آن گشا نبود. گوشدرپى نيز راههاى پىزدنبوق
ى براى پيشروى هاى آبدار راهراننده با فحشاعتنايى نداشت. اينجا بود که راننده و کمک

ام در زندان بيروت بود، در هواى بسيار آلوده گشودند، ناراحتى تنفسى که ناشى از بيمارىمى
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اى بودم که آسمان صبرانه در انتظار لحظهبازار و شلوغى داخل اتوبوس شدت يافته بود و بى
شديدى متوقف  را ببينم و لااقل دمى از هواى بيرون بازار را ببلعم. ناگهان اتوبوس با تکان

طور شد و مسافران ايستاده در آن روى هم ريختند. بازار شلوغ شده بود. صداى جنجال به
غيرعادى زياد شد و مردم کنجکاو از هرسو خود را به يک گارى که راه اتوبوس را سد کرده 

را اش گلوى بازار رساندند. اسب گارى به زمين خورده بود و گارى بزرگ با بار خربزهبود مى
 بسته بود.

دقايقى بعد با همت مردم، اسب برپا ايستاد و گارى به حرکت درآمد و اتوبوس     
داد. ريخت و هرچه فحش بود به زمين و زمان مىدنبالش به راه افتاد. راننده عرق مىما به

توجه به وار طاق شد، اتوبوس را متوقف کرد و بىبالاخره طاقتش از آن حرکت مورچه
چى کنار بازار آميز، سرش را از پنجره کنارش بيرون برد و به قهوهصداهاى اعتراضها و بوق

خيال به نوشيدن چاى مشغول بود و سفارش چاى داد. در ميان جنجال بازار، راننده بى
زدند و اعصاب ريختند، به هم سقلمه مىمسافران اتوبوس در انتظار لحظه حرکت، عرق مى

من چشمم را به بازار دوخته بودم تا با تماشاى مردم دردسر کردند. يکديگر را خرد مى
آمد. آن سر ديدم که آشنا به نظر مىاتوبوس سوارى را از ياد ببرم. ناگهان مردى را از پشت

رفت و گهگاه در لابلاى جمعيت محو قد در بين جمعيت توى بازار به پيش مىمرد کوتاه
به دنبال آن هيبت آشنا به راه افتادم. وقتى به او  درنگ از اتوبوس بيرون پريدم وشد. بىمى

ام بود که همراه دو مرد رسيدم گمانم درست از آب درآمد. اين خود آقاميرزا، شوهر عمه
 رفت.کنان به راهى مىديگر صحبت

اى پيچيدند و از يک مرد عرب چيزى من آنها را دنبال کردم. از بازار به کوچه    
ند. معلوم بود جواب درستى نشنيده بودند که باز هم به هر مردى پرسيدند و جوابى گرفت

اى ايستاده بودند و مردى هاج و کردند. وقتى در کمر کوچهرسيدند سؤالشان را تکرار مىمى
نگريست، شنيدم که آقاميرزا به فارسى با لهجه مخلوط همدانى و واج به آنها مى
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مرد با دستش اشاره کرد و آن سه ايرانى گرفت. آن را مى« يزيد»اش سراغ قبر مشهدى
مذهب را به سويى روان داشت. من هم به دنبالشان به راه افتادم. اين راه دراز که به شيعه

کرد. آن مرد عرب اى بود که آنها را از قبر يزيد دور مىراههپيوست بىمى« اموى»مسجد 
اطلاعى کند، اين زائران هار بىهايش از نشانى قبر يزيد اظجاى آنکه مثل بقيه همشهرىبه

گيرند تا به دانند که ايرانيان سراغ قبر يزيد را مىايرانى را گمراه کرده بود. مردم دمشق مى
مذهب يک هاى سنّىآنجا بروند و از نزديک وى را لعنت کنند. از آنجا که يزيد براى عرب

 کردند.ران ايرانى پنهان مىشخصيت تاريخى و قابل احترام است، نشانى قبر يزيد را از زائ

وقتى آقاميرزا و همراهانش سر از مسجد اموى درآوردند و فهميدند که مرد     
درنگ به لعن بر يزيد و نفرين بر دوستداران يزيد پرداختند. عرب آنها را فريب داده است، بى

مه نماز به آنها که از رسيدن به قبر يزيد نااميد شده بودند، تصميم گرفتند که پس ا زاقا
بروند و از آنجا لعن و نفرين بيشترى را به يزيد حواله کنند. در « الحسينرأس»زيارت 

الحسين وجود دارد که گروهى از شيعيان نام رأسضلعى از مسجد اموى حرم کوچکى به
هاى بالازده و حسين)ع( در آنجا مدفون است. همراهان آقاميرزا با آستينمعتقدند که سر امام

 راه افتادند.هايشان را در دست گرفتند و به طرف شبستانى بهصورت خيس، کفش سر و

که آقاميرزا را تنها يافتم، خود را به وى که تازه وضو ساخته بود رساندم. همين    
خواست بداند به کى جواب سلام اش گذاشتم و سلام گفتم. آقاميرزا که مىدستم را بر شانه

اش را به من دوخت. تا چند لحظه همه وجودش فقط نگاه بود. زدهدهد، چشمان حيرتمى
بغضى ناگهان در گلويش ترکيد، درحالى که اشک در «. شناسيد؟آقا من را مى»گفتم: 

گفتند کنى؟، مىشما محسن آقايى؟ آقاجان اينجا چکار مى»چشمانش حلقه زده بود گفت: 
شنيد با هايش خوب نمىه گوشآقاميرزا ک« تونى بيرون بيايى!يک جايى هستى که نمى

به همراهانتان بگوييد که من از بستگانتان »زد. در گوشش گفتم: صداى بلند حرف مى
 «دونم.دونم، مىمى»او که شمّ سياسى داشت گفت: « خوانم.هستم و در خارج درس مى
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ها بستنى ها فرنى و تابستانسواد بود و در مشهد زمستانآقاميرزا بى    
نام سيداحمد معروف بود. او مصدقى به تمام هاى ضدشاه به، در بين مذهبىفروختمى

اللَّه طالقانى در اوايل دهه شکست. از وقتى آيتمعنى بود. براى نواب صفوى سرودست مى

کجى به کرد. آقاميرزا براى دهنبه زندان افتاد از او و مهندس بازرگان حمايت مى 1340
اش زده بود. هربار مأموران گرفته آقاى طالقانى را در مغازهها، عکس بزرگ و قابساواکى

خورد و يکى دو بردند، مفصل کتک مىآمدند، آقاميرزا را با عکس طالقانى مىساواک مى
کردند آقاميرزا اول يک داشتند. به محض اينکه آزادش مىروز او را در بازداشت نگه مى

گشت. وقتى ساواک اش برمىعکس به مغازهکرد و با آن عکس ديگر از طالقانى تهيه مى
کرد قبل از همه، اين آقاميرزا بود که به مشهد فردى مورد علاقه آقاميرزا را دستگير مى

رغم گرفت. او علىگشت تا اجازه ملاقات مىرفت و برمىرفت. آنقدر مىسراغ ساواک مى
رسانيد. برخى از به او مى خريد و غذا و ميوهتهيدستى براى زندانى، بخارى نفتى و پتو مى

رجال سياسى امروز ايران از جمله زندانيانى بودند که به همت آقاميرزا در بازداشتگاه ساواک 
بهره بود، از فقر هاى شوهرش بىگرفتند. عمه، که از بذل و بخششگرما و غذاى کافى مى
فش اين بود که چرا برد. او هميشه از آقاميرزا گلايه داشت. عمه حرمشترکش با او رنج مى

کند و بعد اندک شوهرش از صبح کله سحر تا پاسى از شب براى معاش جان مى
کند. آقاميرزا در تمام عمرش، چه تابستان و چه زمستان، دستآوردش را خرج ديگران مى

 کرد.شب کار مىهمه روزها به هم پيوسته سحرگاهان تا نيمه

وسط مسجد اموى داشتيم با هم به  پس از ديدار گرمى که با آقاميرزا در    
ريخت و ام مرا ديد تا دقايقى فقط اشک شوق مىمسافرخانه محل اقامتش رفتيم. وقتى عمه

کرد که حاجتى را که زير ناودان طلا در مکه طلبيده، مستجاب شده بود. خدا را شکر مى
خانه شخصى  گشتند. همان شب دو اتاق در يکعمه وشوهرش، آقاميرزا، از حج عمره برمى

کنم و اجاره کرديم و تا روز بعد پيش آنها بودم. من به آنها گفتم که در اروپا تحصيل مى
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ام. وقتى عمه و آقاميرزا به ايران برگشته بودند خبر ديدارشان موقتاً براى زيارت به شام آمده
 فت.جوابى که در ظرف چهارسال بسيارى را رنج داده بود، پاسخ گبا من، به معماى بى

 

 دستگيرى در دمشق 
هاى تشکيلاتى مرتب بين دمشق و بيروت در من براى انجام کارها و تماس 

 19کرد. يکشنبه وآمد مىهاى مخصوص بين اين دو پايتخت رفتوآمد بودم. تاکسىرفت
( مثل هميشه با يک تاکسى به دمشق رسيدم. گرد و 1354ديماه  29) 1975ژانويه 

آورد غروب آن روز را تيره و خشک کرده بود و يى همراه مىغبارى که بادهاى صحرا
آزرد. از گاراژ بيروت تا هاى ريز ماسه که از صحرا به شهر رسيده بود چشم عابران را مىدانه

هايى که بر بساط دستفروشان و اى راه پيمودم. لامپده دقيقه« خديويه»مسافرخانه 
اى از غبار فرو رفته بود و صداى جارزدن لهدارهاى جلو مسافرخانه روشن بود درهاگارى

پيچيد گارى جگرفروشى نزديک مسافرخانه مثل هميشه پر از مشترى ها درهم مىفروشنده
بود و رستورانى که درست زير مسافرخانه در نبش خيابان قرار داشت پر از سربازهاى سورى 

ى عربى مرکب از نخود بود که با لباس نظامى دور ميزها نشسته، حُمصّْ )يک غذاى سنت
 کردند.گويى مىخوردند و بذلهکوبيده و ارده و روغن زيتون( مى

رفتم آرامش بيشترى که نشان دورى از هاى مسافرخانه بالاتر مىهرچه از پله    
شد. در طبقه دوم و در برابر دفتر مسافرخانه کيف و ساک هياهوى بازار بود احساس مى

و گذرنامه خود را به جوانى که فقط سرش از پشت ميز بلندى کوچکم را بر زمين گذاشتم 
وارد ثبت کند. من بارها در اين مسافرخانه اتراق عنوان مسافر تازهپيدا بود، دادم تا نامم را به

کرده بودم و به همه چيز آن آشنايى داشتم. اکنون سه ماه از آخرين اقامتم در مسافرخانه 
شناخت زيرا عنوان يک فدايى فلسطينى مىمسافرخانه مرا بهخَديويهّ گذشته بود. دفتردار 

نام کرده بودم. اين بار يک گذرنامه عراقى هميشه با يک کارت هويت فدايى در آنجا ثبت
همراه داشتم. اين گذرنامه حقيقى بود و با « کرکوک»، متولد «حمدان انورالکواکبى»نام به
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بود صادر شده بود. گذرنامه را که فکر عکس خود من و با نامى که روى کارت فدايى 
کردم از اعتبار بيشترى برخوردار باشد، به دفتردار دادم. وى پس از بررسى دقيق آن مى

ام را نيز ام. همراه با پاسخ منفى، کارت هويت فدايىپرسيد که آيا از کار فدايى، دست کشيده
سوم به من برگرداند و راهى اتاقم به او نشان دادم. وى گذرنامه را با کليد اتاقى در طبقه 

 شدم.

ايمان( قرار داشتيم و بقيه روز را با هم روز دوشنبه ظهر با کريم )عباس پاک    
بوديم. در آن هنگام عباس در تدارک سفرى به ايران به منظور انتقال اسلحه بود. دادن 

ياز به زمان داشت. کردن فرد براى مسافرتى پر از مخاطره ناطلاعات لازم امنيتى و آماده
غروب آن روز بعد از اينکه با عباس قرارى براى ديدار مجدد در همان شب گذاشتيم از هم 

 جدا شديم و من به مسافرخانه برگشتم.

مسافرخانه، چهره پررفت و آمد چندسال پيش را از دست داده بود و اين بار     
اش دست از مرگ صاحب اصلى قيمت که پسرسيد. اين مسافرخانه ارزاننظر مىخلوت به

يافت. اين بار حتى شد و خدمات آن کاهش مىسرعت فرسوده مىگشت، بهدست مىبه
هاى کنار شده عوض نشده بود و از نظافت روزانه نيز خبرى نبود. از پلههاى استفادهملافه

ضربه  راست روى تخت دراز کشيدم. وقتى از صداىدفتر بالا رفتم و با ورود به اتاقم يک
روى در از جا پريدم دفتردار هتل که روز پيش او را ديده بودم پشت در بود و با لحنى که 

ام را خواست. قبل از اينکه علت اين کار را بپرسم کرد گذرنامهحکايت از يک کار جدى مى
خواهد نامم را در دفتر هتل بنويسد. از آنجا که هنگام ورود به هتل گذرنامه وى گفت که مى

نويسى دوباره معنى نداشت. من در حالى که نويسى انجام شده بود نامنشان داده و نام را
ها دست او سپردم و او خوشحال از پلهکردم گذرنامه را با اکراه بهشگفتى خود را ابراز مى

 پايين رفت.



379 

 

کننده نبود. فکر اينکه شايد وجه قانعبهانه دفتردار براى گرفتن گذرنامه به هيچ    
اى براى ربودن آن دارد به ذهنم خطور پليس گذرنامه را خواسته است و يا دفتردار نقشه

ها پايين رفتم و خود را به دفتر مسافرخانه رساندم تا شايد چيزى کرد. بلافاصله از پله
دستگيرم شود. به مرد ناشناسى که پشت ميز مسافرخانه نشسته بود گفتم که براى مراجعه 

هاى تلفنى و تلگرافى ام احتياج دارم. همه تماسارسال تلگراف به گذرنامهبه مرکز تلفن و 
شد با کارت شناسايى ممکن بود و نام فرد و مقصد تلفن يا که از مرکز تلفن شهر انجام مى

شد تا بعداً در اختيار پليس امنيتى قرار گيرد. آن مرد نگاهى به تلگراف در دفترى ثبت مى
ام بودم به علامت نفى تکان داد. در حاليکه من جوياى گذرنامهدوروبرش انداخت و سرى 

دفتردار که صداى مرا شنيده بود از اتاقى بيرون آمد و گفت که کار گذرنامه تا چند لحظه 
 کاسه بود.اى زير نيمديگر تمام خواهد شد. به اتاقم برگشتم و در فکر فرو رفتم. کاسه

دانستم که کار به پليس و يه، بعيد نمىبا توجه به جو پليسى حاکم بر سور    
بردم تا موجب دردسر نشود. چند کارت بازپرسى بينجامد. از اين رو بايد مدارکى را از بين مى

بود فدايى فلسطينى همراه داشتم که هروقت نياز به کارت هويتى براى ياران تشکيلاتى مى
هاى گرفت. همه کارتچسبانديم و کارت مورد استفاده قرار مىعکسى روى آن مى

ام شناسايى فدايى را که همراهم بود، به استثناى يک کارت که عکس و اسم آن با گذرنامه
داشتن کارت شناسايى فدايى ور بود انداختم. همراهمطابقت داشت، در بخارى نفتى که شعله

ه بود. از وآمدهايم به سورينام خودم نشان ارتباط من با جنبش فلسطين و نيز توجيه رفتبه
 رسيد.نظر مىاين رو مفيد به

ام را اى گشاده به اتاقم آمد و گذرنامهساعت بعد دفتردار با چهرهتقريباً نيم    
برگرداند. با خود گفتم که احتمالاً پليس امنيتى گذرنامه را بررسى کرده و چون گذرنامه 

انه را ترک کردم و به واقعى بوده است، جايى براى سوءظن نيست. با خيال راحت مسافرخ
زديم و هاى نسبتاً شلوغ مرکز شهر قدم مىمحل قرار با عباس رفتم. همراه عباس در خيابان
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کرديم. سخن درباره چگونگى انتقال اسلحه درباره سفرى که او در پيش داشت صحبت مى
 به ايران بود.

ى دريچه علت بيمارعباس از اعضاى مخفى سازمان در داخل کشور بود که به    
سال پيش از آن با کمک محمد يقينى از طريق قلب به خارج فرستاده شده بود. وى يک

سر برد. عباس که افغانستان به سوريه آمد و براى معالجه نيز مدت کوتاهى در انگلستان به
دوران نقاهت خود را در سوريه و در خدمت تشکيلات گذرانده بود اکنون در راه بازگشت به 

 .ايران بود

رو، يک آفيش ديوارى نظرمان را به خود جلب کرد. در ضمن گذر از پياده    
داد. زمان شروع برنامه آفيش از جشنى عمومى به مناسبت سالگرد استقلال رومانى خبر مى

ساعت بعد و مکانش در باشگاه افسران بود که تنها يک خيابان از ما فاصله داشت. نيم
 نيم.تصميم گرفتيم سرى به آنجا بز

هاى خالى که تالار باشگاه افسران با نور تزئين شده بود و ما در آخرين صندلى    
در ته سالن بود جا گرفتيم. لحظاتى بعد برنامه اين جشنواره توسط خانمى خوانده شد و با 

هاى شروع اولين بخش آن، يک گروه کر بزرگ تمام صحنه را پر کرد. با کناررفتن پرده
قف تا زمين آويخته بود، گروه ارکستر جشنواره نيز نمايان شد. همراه با ارغوانى که از س

خواندند و جمعى آواز مىآورد افراد کر دستهصدا درمىحرکات دستانى که ابزار موسيقى را به
هاى پيچيد. موزيک سنگين و دلنشينى دلهم مىانبوه صدا در زير سقف بلند تالار به

بود. اعضاى کر که از رومانى آمده بودند همه مرد بودند. شايد تماشاچيان را به خود کشيده 
آنها به احترام سنت کشور ميزبان، که يک کشور مسلمان بود، اعضاى زن گروه را با خود 

هاى اجتماعى حضور داشتند و در ها در همه فعاليتنياورده بودند. البته در سوريه زن
شدند. بيش از پنجاه دست کت و شلوار مىهاى تئاتر و سينما نيز آزادانه ظاهر صحنه

ها جدى و صداى کر هاى آبى در برابر چشمان ما بود. قيافهها و کراواتخاکسترى، پيراهن
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شنيدم. اى را مىکاملاً مردانه و بم بود. اين اولين بار بود که من آواز يک گروه کر حرفه
ريانات پليسى در آن فضاى شاد چيزى که برايم هم تازه و هم جالب بود، براى مدتى فکر ج

 انگيز از ياد رفت.و طرب

از عباس جدا شدم « مَرجه»بعد از پايان اين مراسم، وقتى نزديک ميدان     
شب مانده بود. دقايقى بعد به مسافرخانه رسيدم و پس از ورود به اتاقم دراز اندکى به نيمه

د. در آن هنگام از شب همه کشيدم. احساس گرسنگى مرا به فکر تهيه غذا انداخته بو
درنگ سه ها بسته بود. به فکر غذا بودم که کسى ناگهان به در اتاق کوبيد و بىفروشىاغذيه

رنگى برتن داشتند وارد اتاق شدند. اولى گفت هاى شخصى و تيرههيکل بلند که لباس
فرخانه ، دومى به بازرسى بدنم پرداخت و سومى اثاث من و تشک و لحاف مسا«گذرنامه!»

کشيد. هيچکدام به سؤال من که هاى اتاق سر مىکرد و به سوراخ سنبهرا زير و رو مى
گفتم شما کى هستيد جوابى نداد. سرانجام به دستور آنها همه وسائلم را برداشته و تحت مى

گذشتم دفتردار، پشت ميزش مراقبت از اتاق خارج شدم. وقتى از جلو دفتر مسافرخانه مى
ها به پايان رسيد سوار برد. وقتى پلهاز تماشاى شاهکارى که آفريده بود لذت مى ايستاده و

 يک جيپ لندرور شديم و جيب به راه افتاد.

دقايقى بعد در حاشيه يک خيابان خوش آب و هوا و نسبتاً تميز از جيپ پياده     
از چند پله پائين  راه افتادم.شدم و دنبال مأمورى که دستم را در دستش قلاب کرده بود، به

صدا درآمد، درى باز شد و وارد يک ساختمان رفتيم و به دهليز تاريکى رسيديم. زنگى به
هاى پرسؤالى از هرسو به من خيره بود. مقدار نسبتاً زيادى پول زيرزمينى شديم. چشم

ها و وسايل خارجى، تعدادى کپسول سيانور و برخى وسايل جعل همراه داشتم. مأموران پول
دانستم که در چنگ مأموران امنيتى سوريه هستم و در ذهنم همراهم را تحويل گرفتند. مى

دنبال پيداکردن علت دستگيرى و نيز چگونگى برخوردى مناسب با آنها بودم. يکى از به
داد، به کنارى کشيدم و به آرامى به او مأموران همراهم را که مرتب به ديگران دستور مى
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کنم. اگر سؤالى در مورد من داريد انى هستم که در سازمان الفتح کار مىمن يک اير»گفتم: 
سازمان الفتح و مسئول امور نظامى اين سازمان( تلفن  2لطفاً به دفتر ابوجهاد )مرد شماره 

خبر اينکه يک ايرانى عضو الفتح باشد براى اين مأمور « بزنيد و درباره من سؤال کنيد.
رش نمايان شد، اما مقام او در حدى نبود که بتواند به من جالب بود و گشايشى در رخسا

اى جز دستگيرى و تحويل من به آن جوابى بدهد و يا تصميمى بگيرد. ظاهراً او وظيفه
مأموران « اينجا فقط يک سين و جيم است و بس.»مرکز نداشت. او با مهربانى گفت: 

کرد خود را فردى حمد که سعى مىنام ابواحمد تحويل دادند. ابواهمراهم مرا به شخصى به
هاى بازپرسى را که در دستش فهميده و مؤدب نشان دهد مرا به اتاقى هدايت کرد و برگه

 را در بالاى برگه خواندم.« هاسازمان امنيت، بخش هتل»بود روى ميز گذاشت. جمله 

ساعتى شد. نيمهاى من در پرسشنامه درج مىکرد و جوابابواحمد سؤال مى    
اين سؤال و جواب به طول انجاميد. سپس مرد بلندقد و نيرومندى که سرش نسبت به 

داد مقام بالايى دارد از ابواحمد هيکلش کوچک بود، وارد اتاق شد و با لحنى که نشان مى
اى که راضى رئيس با چهره« بلى آقا»ابواحمد گفت: « ها جواب داد؟به همه سؤال»پرسيد 

بيرون رفت و يکى از مأمورانى را که مرا دستگير کرده بود به اتاق  آمد از اتاقنظر مىبه
هاى دمشق شديم. اى بعد همراه دو مأمور ديگر با يک لندرور راهى خيابانفرستاد. لحظه

آمد. از بازار حميديه گذشتيم و در نزديکى منطقه خرابات شام نظرم آشنا مىمسير لندرور به
رنگ توقف کرد. يکى از همراهانم ر پشت يک در آهنى تيرهاى پيچيديم. لندرور دبه کوچه

شدن در ستبر و با گشوده« از سازمان امنيت زندانى داريم.»چند مشت به در کوبيد و گفت: 
رنگ و رورفته وارد حياط کوچک و تاريکى شديم. سپس با ورود به تنها اتاقى که به اين 

مأموران همراهم بدون خداحافظى زندان  حياط راه داشت، تحويل من به زندان انجام شد و
 را ترک کردند.
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کدام با قد و قامتم تناسب نداشت پوستى عاريتى که هيچها و کلاهلباس    
ها از ياران هاى تمسخرآميز و تحقيرکننده مسئول زندان شد. اين لباسدستاويز خنده

ود و شايد رنگ و اندازه آنها وآمد داشتند باقى مانده بتشکيلاتى که به منطقه خاورميانه رفت
داشت جوکى خورد. درحالى که مسئول زندان کلاه را از سرم برمىنيز به يکديگر نمى

اى را صدا کرد تا به روال زندان، نخست بازرسى پايهآزاردهنده برزبان آورد. بعد مأمور دون
ساعت را گرفت و  بدنى دقيقى انجام دهد. مأمور، وسايل ممنوعه مانند بند کفش و کمربند و

قبل از اينکه به گرماى مطبوع اتاق رئيس زندان خو گرفته باشم، به بيرون هدايت شدم. هوا 
برد. صداى قفل و رفت مرا با خود مىتاريک و سرد بود. هيکلى که در تاريکى به سويى مى

ير و زنجير و چرخش در آهنى شنيده شد و از چند پله بالا رفتيم. باز هم صداى قفل و زنج
گوش آمد. مأمور همراهم به چند سلول سرک کشيد. سکوت مرگبارى در آهنى ديگرى به

هاى خشک و کرد. ناگهان سرفهبودن آنها حکايت مىها حاکم بود، از خالىکه بر سلول
 دلخراش يک زندانى سکوت را شکست و از وجود آدمى در زندان خبر داد.

ن دستور داد که دو پتو از آن سلول بردارم. مأمور در جلو سلولى ايستاد و به م    
هاى انتهاى آور بود. به دستور مأمور از پلهدست گرفته بودم تهوعبوى تعفن پتوهايى که به

راهرو پايين رفتم و به فضايى کاملاً تاريک وارد شدم. با لمس ديوار و درهاى آهنى به پيش 
درنگ هم مرا به درون سلولى فرستاد. بىرفتم تا اينکه در جايى متوقف شدم. مأمور همرامى

در آهنى سلول بسته شد و رابطه مرا با دنياى خارج قطع کرد. صداى پاى مأمور را که با 
شد تا آنجا که ممکن بود شنيدم. تنهايى و سکوتى شوم سلول آهنگى يکنواخت کم مى

 کاملاً تاريک را فرا گرفته بود. دقايقى گذشت تا به تاريکى خو گرفتم.

ديدم که نور کمرنگى از آن به تدريج روزنه کوچکى را در بالاى ديوار مىبه    
يافت. درحالى که از سرما دست هايم را به هم گره کرده بودم، در طول تاريکى راه مى

سلول قدمى به جلو برداشتم. زمين ناهموار بود. در قدم بعدى يک صفحه آهنى در زيرپايم 
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اين صفحه کوبيدم تا از صداى ناهنجارش آن را بشناسم، زيرش  به صدا درآمد. چند پا به
رسيد. خود را به زمين نزديک کردم تا صفحه را لمس کنم. بوى تعفن نظر مىخالى به

حکايت از اين داشت که صفحه آهنى زيرپايم درپوش چاهک رفع حاجت در اين سلول بود. 
سکوى سيمانى قرار داشت. پتوها را به  مترى زمين يکدر حاشيه سلول در ارتفاع تقريباً نيم

اختيار پاها را جمع کردم و در بغل گرفتم تا از خود پيچيدم و به پهلو روى سکو خوابيدم. بى
 گزند سرما در امان باشم.

اين بار بدون اينکه از نظر قانون جرمى کرده باشم، به زندان افتاده بودم. من     
هاى استبدادى در گرو مى بودم. ادامه حيات رژيممورد سوءظن يک رژيم پليسى و غيرمرد

بينى همه حرکات مردم در جامعه است. بخشى از پليس امنيتى تفتيش عقايد و کنترل ذره
داد. گفتنى ها را مورد بازرسى و کنترل دقيق قرار مىها و هتلسوريه، مسافران مسافرخانه

ها بايد در نداشت. همه ملاقات است که در سوريه کسى حق ملاقات مسافر را در اتاق وى
هاى تلويزيونى سالن عمومى و در برابر چشم کارکنان مسافرخانه و يا در ميدان ديد دوربين

 گرفت.هتل انجام مى

ها را با ريتم يکسانى هاى نگهبانى که امتداد ديوار پشت سلولصداى چکمه    
ريادهاى ناشى از ضرب و شتم و خود جلب کرده بود که ناگهان فام را بهپيمود، توجهمى

شدن قفل يک هايم را که تيز کردم صداى ناهنجار باز و بستهشکنجه قلبم را فشرد. گوش
شب فرا هاى نيمهشد. زمان شکنجهاى شنيده مىوآمد مداوم عدهدر آهنى و نيز صداى رفت

ياز دارد، دانستم که درست هنگامى که زندانى به خواب آرام و عميقى نرسيده بود. مى
 گشايند.بار خود را مىگران بازار نکبتشکنجه

رسيد. زودى فرا مىبراساس آنچه قبلاً تجربه کرده بودم نوبت من هم به    
ساعتى از آغاز اين هياهو گذشته بود که در سلول باز شد و مأمورى مرا به بيرون فرا خواند. 

خورد. مرد چشم نمىتى از شکنجه بههمراه مأمور به اتاقى وارد شدم. در آنجا هيچ علام
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اى که پشت ميز بزرگى نشسته بود از جاى خود برخاست و روى نيمکتى کنار چاق و چله
بخارى نفتى نشست. وى با اشاره به من فهماند که روى نيمکت مقابلش بنشينم. ناگهان 

خود را زنگ تلفن به صدا درآمد. آن مرد از جاى خود تکانى خورد و گوشى را برداشت. 
ما همه »سرگرد معرفى کرد و ظاهراً با مخاطب تلفنى خود درباره من صحبت کرد. گفت: 

اش سنگين است. فقط دانيم. اين داراى سوابق سويى است. پروندهچيز اين مجرم را مى
 «دانيم چه کنيم.کافى است که خودش هم اقرار کند. اگر اقرار نکرد ما مى

هاى روانى را بارها تجربه کرده بودم. ختگى و شيوههاى ساگونه صحنهمن اين    
فشرد آهسته به طرف من افسر زندان گوشى را گذاشت و درحالى که لبش را با دندان مى

ما همه »ام کوبيد که جايم را روى نيمکت تغيير داد. بعد گفت: آمد، مشت محکمى به چانه
شما »من گفتم: « هستى يا دروغگو. خواهيم بدانيم تو راستگودانيم. فقط مىچيز تو را مى

از اين « دانيد همان را گزارش بدهيد چه احتياج دارد من را امتحان کنيد.که همه چيز را مى
دانست هايش معلوم بود که اصلاً نمىپررويى خوشش نيامد. با لگد به پايم کوبيد. از حرف

 داشتگاه سپرده شده بودم.عنوان بازداشتى موقت به آن بازام. آن شب بهچرا دستگير شده

دست آورد و نزد اربابانش اى بهانداخت تا شايد طعمهاو تيرى به تاريکى مى    
کوشيد که حرفى از من اى ناشيانه مىسرافراز باشد. افسر زندان گاه با تردستى و گاه به گونه

چه گفت خودت داستان را مو به مو بگو. پرسيدم بکشد و رازى را کشف کند. او مى
گفتم: من هم مثل شما انقلابى « داستانى که تو را به اينجا کشانده است.»داستانى؟ گفت: 

کنيد و من در جبهه سازمان الفتح. اگر هستم. شما در جبهه سوريه عليه اسرائيل فعاليت مى
به اين ادعا شک داريد لطفاً به دفتر ابوجهاد تلفن بزنيد تا هويت و شغلم برايتان مشخص 

هاى مبارز فلسطينى در دانستم که حمايت رژيم سوريه از سازمانخوبى مىمن به« شود.
ها سودى شد که يک عملکرد فلسطينىچهارچوب منافع آن رژيم بود و هرگاه احساس مى

ها کردند. رژيم سوريه انتظار داشت که فلسطينىشدت با آن مخالفت مىبراى آنان ندارد به
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له تماس با نيروها و افراد مبارز ديگر کشورها را به آن رژيم همه جزئيات کار خود و از جم
 گزارش دهند.

عدالتى از آنجا که اشغال فلسطين توسط صهيونيسم جهانى يک ظلم و بى    
هاى بسيارى براى آيد. دولتشمار مىآشکار است مبارزه با آن نيز محک درستى و عدالت به

ها گذاشتن رابطه با فلسطينىهند با به نمايشاينکه خود را طرفدار حق و عدالت نشان د
پوشاندند. اين تنها رژيم سوريه نبود که از نمد فلسطين براى لباس مقدسى بر تن خود مى

هاى ها و دولتبردارى بسيارى از حکومتساخت. مسئله فلسطين وسيله بهرهخود کلاه مى
لبى که در کشورهاى عربى طضدمردمى و استبدادى بوده و هست. هر کودتاچى و يا فرصت

اى نظر بيايد رابطهخواست انقلابى و پيشرو بهآمد و هرکس که مىو اسلامى روى کار مى
کرد. چند عکس با سران معروف فلسطينى، هاى فلسطينى برقرار مىپرسروصدا با سازمان

ان حق و وسيله خود را پشتيبخوراک تبليغاتى خوبى براى فريب افکار عمومى بود. آنها بدين
 کردند.عدالت معرفى مى

رهبران جنبش فلسطين در ارتباط با انبوه شيادان حاکم بر کشورهاى عربى و     
کردند از اسلامى، خوب آموخته بودند که چگونه بندبازى کنند. آنها ضمن اينکه سعى مى

ديده  ها برخوردار باشند خود را از منجلاب وابستگى که برايشان تهيهامکانات اين رژيم
داشتند. به همين دليل رويداد بازکردن و بستن دفاتر نمايندگيشان در بودند برحذر مى

افتاد که عرفات با آغوش باز در هاى گوناگون يک چيز عادى بود. بسيار اتفاق مىپايتخت
که سازمان آزاديبخش فلسطين )ساف( براى حفظ استقلال شد و همينکشورى پذيرفته مى

نهاد، با چندين اتهام و برچسب از کرد و به خواست حکومتى گردن نمىخود پافشارى مى
 شد.سوى آن حکومت طرد مى

گويى مرا از اتاق بودنم به مذاق رئيس بازداشتگاه خوش نيامد. با رکيکانقلابى    
خواب عميقى فرو دست مأمورى سپرد تا به سلولم برگردم. خستگى مرا بهبيرون انداخت و به
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روز بعد با ديدن نور باريکى که از روزنه بالاى ديوار به داخل سلول تابيده بود،  برد. صبح
 اى از زيبايى طبيعت را در سلول تنگ و تاريک خود تماشا کردم.جلوه

ساعاتى از روز گذشته بود که مأموران سازمان امنيت به بازداشتگاه آمدند و مرا     
ب پيش او را ديده بودم، در راهروى اداره منتظر به اداره مزبور بردند. مرد بلندقدى که ش

ايستاده بود. وى بدون سلام و عليک با لحنى تحقيرآميز از من خواست که همراه او به 
اى بعد درحالى که او بر صندلى راحتى رئيس اداره لميده بود، شروع به اتاقش بروم. لحظه

ها را جزييات ارتباط من و فلسطينىبرد تا کار مىصحبت کرد. ابومحمود تمام نيرويش را به
خواست بداند که اين ارتباط خصوصى است يا تشکيلاتى و اگر تشکيلاتى کشف کند. او مى

ها در چه حدى است. براى پليس اش با فلسطينىاست، آن تشکيلات کدام است و رابطه
ريه با امنيتى سوريه هرگز خوشايند نبود که يک گروه خارجى، بدون اطلاع آنان در سو

 ها تماس داشته باشد.فلسطينى

دقت »گفت: ابومحمود دستور داد تمام وسايل همراهم را بازرسى کنند. مى    
تواند چاشنى هاى سيانور( مىاى )کپسولهاى شيشهها قلابى نباشد و آن کپسولکنيد پول

همراه يک فرد چند هزار مارک آلمان و فرانک فرانسه و پوند انگليسى «. مواد منفجره باشد!
توانست معنى خاصى داشته باشد. جاسوسى جرمى است که به هرقيافه و خارجى، نيز مى

کردن همه اى براى متهمآيد. در سوريه جاسوسى وسيلهلباسى و هر تيتر و عنوانى مى
 چسبيد.مخالفان رژيم بود و به راحتى به هرکسى مى

دستور داد جزئيات هويت و اشتغال ابومحمود معاون خود را فرا خواند و به او     
مرا بازپرسى کند و کتباً به اطلاع وى برساند. غير از ابومحمود، رفتار ساير مأموران عادى و 

شد اين بود که با ها مىترين سؤالى که طى بازپرسىآميز بود. مهمدر برخى موارد احترام
رتباط دارم. من بعضى کدام گروه يا مؤسسه فلسطينى و در چه آدرسى و با چه شخصى ا

شناختم. اين بخش از جمله به ريزى سازمان آزاديبخش فلسطين مىافراد را در بخش برنامه
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پرداخت. در پاسخ بازپرس گفتم که من با بخش فعاليت تبليغاتى و فرهنگى نيز مى
 ريزى ارتباط دارم. گذرنامه عراقى که همراه داشتم ورود و خروج مکرر بين سوريه وبرنامه

وآمدى جداگانه توضيح داده شود. خواست دليل هر رفتداد و بازپرس مىلبنان را نشان مى
وآمدها در اين ارتباط کنم و رفتعنوان مربى آموزشى براى الفتح کار مىمن گفتم که به

مواد »با شنيدن « مواد منفجره.»دهم؟ گفتم: است. در پاسخ به اينکه چه آموزش مى
اى بعد ابومحمود سرعت به اتاق رئيس رفت. دقيقهجاى خود پريد و بهبازپرس از « منفجره

مانند يک شکارچى حريصانه به سراغ شکارش دويد. به محض ورود به اتاق نگاهش را به 
شده از چهره يک مرد را در برابر من او يک عکس نقاشى« اين تويى؟»من انداخت و گفت: 

تواند عکس اين مى»اوت فاحشى داشت. گفتم: قلم با قيافه من تفگرفته بود. عکس سياه
 «.من باشد؟

بازپرسى در آن روز ظاهراً تمام شد و لختى در راهرو تنها ماندم تا اينکه يکى     
هايى را که وى براى خود و از مأموران با چند ساندويچ وارد شد. من يکى از ساندويچ

غذايى را بيست و چهارساعت بى دوستانش از بيرون خريده بود، خريدم و گرسنگى ناشى از
فرو نشاندم. ساعت سه بعدازظهر بود که دو مأمور به سراغم آمدند و مرا با خود بردند. اين 

ها در اداره امنيت سياسى در انتظارم بود. پس از ورود به اين اداره معلوم بار بخش خارجى
امنيت سياسى راست به اتاق رئيس ها در آنجا نيست. يکشد که رئيس بخش خارجى

مو و شفاف پشت ميز بزرگى هاى تيره و پيشانى بىقامت با لباسهدايت شدم. مردى کوتاه
کرد. ايستاده بود و بدون اينکه توجهى به من داشته باشد از پنجره بيرون را تماشا مى

دستور مأمور همراهم بر نيمکتى کنار ديوار نشستم، ناگهان رئيس رويش را برگرداند. به
چه چيزى يا چه کسى تو را به کشورهاى »زده، همراه با نگرانى و لحنى خشن گفت: شتاب

 «مسئله فلسطين.»جواب من آسان بود. گفتم: « عربى کشانده است؟
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آمد. او در زمزمه کوتاهى به همکارانش فهماند نظر مىرئيس خيلى عجول به    
من را در حيطه کار خود  که ميهمانانش در منزل منتظر او هستند. او که بازپرسى از

پراند و هنوز دانست عجله داشت کارش را هرچه زودتر تمام کند. شتابزده سؤالى را مىنمى
کرد. چيزى نگذشت که از جايش برخاست و درحالى جوابى نگرفته سؤال بعدى را مطرح مى

ر رسيد به رفت درباره تدريس و کار با مواد منفجره پرسيد. وقتى دم دکه از اتاق بيرون مى
زيردستش که سراپا گوش ايستاده بود تأکيد کرد که بازپرسى بايد ادامه پيدا کند. اين 

اى با خروج رئيس به پايان رسيد. من را دوباره به بازداشتگاه شب پيش ملاقات دو سه دقيقه
 و به سلولى مانند سلول قبلى برگرداندند.

ها دداً به اداره پليس هتلها مجصبح چهارشنبه همراه مأموران بخش هتل    
فرستاده شدم تا براساس دستور روز قبل، بازپرسى ادامه پيدا کند. اين بازپرسى براى تکميل 

ها در اداره شد. هنگام ظهر دوباره به بخش خارجىکمبودهاى بازپرسى قبلى انجام مى
هفت نفر دور  امنيت سياسى تحويل داده شدم. وقتى مرا به اتاق مجللى در طبقه دوم بردند،

ها و ميز بزرگى نشسته بودند. در ميان چشمانى که به من خيره شده بود، رئيس بخش هتل
داران آن کشف بزرگ و دستگيرى من بودند با افتخار به شکار خود معاونش که طلايه

 نگريستند.مى

نظر رئيس اين جلسه که در صدر ميز نشسته بود، فردى باادب و مهربان به    
کردند. سؤالات بيشتر پيرامون وضع . رئيس و افراد حاضر در جلسه هرکدام سؤالى مىآمدمى

زد. سپس چگونگى تماس من با ايران، نيروهاى مخالف دولت و از جمله جبهه ملى دور مى
ام و اکنون کردهسازمان الفتح مطرح شد. من گفتم که برعليه رژيم شاه در ايران فعاليت مى

چرده که در کنارم نشسته بود با فارسى ام. جوانى سياهسطينى آمدهبه يارى مبارزان فل
هاى مرا تأييد دارى گفت که اطلاعات خوبى درباره جريانات داخل ايران دارد و گفتهلهجه

جبهه »کند. وى درباره دکتر اعظمى، سپهبد بختيار، موسى صدر و حزب توده و بالاخره مى
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ن صحبت کرد. او اصرار داشت که چگونگى رابطه با م« آزاديبخش عربستان )خوزستان(
اش نيروهاى مخالف شاه را با عراق کشف کند. اطلاعات وى نيز مانند چهره و لهجه

 حکايت از اين داشت که او اهل جنوب ايران است.

ضررى دادم. وقتى رئيس جلسه کننده و بىهاى قانعمن به سؤالاتش پاسخ    
ى کرد من اين سؤال را مطرح کردم که چرا شما اجازه روى رابطه ما با عراق پافشار

باره همه آنهايى که دور ميز نشسته دهيد مبارزان ايرانى در کشورتان دفتر باز کنند. يکنمى
بعد سؤال اينکه مبارزان ايرانى چقدر پشتوانه مردمى « خوش آمديد»بودند همصدا گفتند 

)حزب بعث( تماس بگيريم. « حزب»تر، با دارند مطرح شد و توصيه شد که براى بازکردن دف
ها يکى پس از ديگرى خالى شد و وگو با مرد جنوبى بودم که صندلىمن سرگرم گفت

باز شد و گوش رسيد. در همين هنگام در اتاق نيمهپچى از راهرو پشت اتاق بهصداى پچ
ايى سپرى را که در حال صحبت با من بود فراخواند. لحظاتى در واهمه تنه« ناصر»کسى 

ها مرا نيز به بيرون فراخواندند و دقايقى بعد با لندرور به شد تا اينکه مأموران بخش هتل
 سويى راه افتاديم.

تبار بود. وى مدتى در ايران بعدها فهميدم که ناصر اهل جنوب ايران و عرب    
بخش جبهه آزادي»نام عنوان افسر ارتش خدمت کرده و سپس با عضويت در گروهى بهبه

از ارتش خارج شده بود. اين گروه خواستار جداسازى خوزستان )عربستان( از « عربستان
جبهه آزاديبخش »شد. ايران بود و از سوى کشورهاى عربى همسايه ايران پشتيبانى مى

ناميد و براى فارس را خليج عربى مىنيز مانند بسيارى از کشورهاى عربى، خليج« عربستان
اى و قدرت کرد. گروه نامبرده هرگز داراى آن پايگاه تودهتلاش مى جدايى آن از ايران

 سياسى نبود که جزو نيروهاى عمده ضدرژيم شاه به حساب آيد.

داد. اش روحم را آزار مىزدهحياط کوچک دلگيرى با آجرهاى نمناک و نمک    
بود و بدون  روحى ايستادهمأمورى که همراه من در حياط باقى مانده بود مانند جسم بى
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دانستم چرا دوباره به داد. نمىاينکه به سؤالى پاسخ دهد سکوت شومى را نمايش مى
بازداشتگاه فرستاده شده بودم. از دو مأمور همراهم که به دفتر زندان رفته بودند، نيز خبرى 

د. دار وارد حياط شدنساعت انتظار، چهار مرد ناشناس و يک مأمور اونيفورمنبود. پس از نيم
وارد، همراه با مردان ناشناس در يک صف در کنار ديوار ايستادم. به دستور گروهبان تازه

لحظاتى بعد گروهبان به راهرو زندان رفت و همراه يک زندانى به حياط برگشت. مرد لاغر 
و رنجورى که به زحمت روى پايش ايستاده بود به ديوار مقابل ما تکيه زد. گروهبان خطاب 

هايت را خوب باز کن و آن شخص را که در بين چشم»ديده گفت: انى شکنجهبه اين زند
کرد همچنان روى مرد در حالى که سعى مى«. اين پنج نفر است پيدا کن تا آزاد شوى!

آمد چيزى زمزمه کرد. پاهايش ايستاده بماند با صداى ضعيفى که گويى از ته چاه مى
خواست که بلند حرف بزند. زندانى همه توانش را اى از زندانى گروهبان با لحن آزاردهنده

کار گرفت تا صدايش را به گوش گروهبان برساند. محتواى کلامش اين بود که آن به
شخص در بين اينها نيست. گروهبان من را از صف بيرون کشيد و خطاب به زندانى گفت: 

گفته «. رد؟خوب اين شخص را برانداز کن. همين نبود که بمب را گذاشت و فرار ک»
اى را که در جريان بود درک درنگ معنى صحنهگروهبان فکرى را در ذهنم زنده کرد. بى

« اين مرد زندانى سرايدار دستگيرشده سفارت مصر در دمشق است.»کردم. با خود گفتم: 
گذارى بازداشت حادثه بمبها خوانده بودم وى پس از يکبراساس اخبارى که در روزنامه

 شده بود.

حدود يک ماه پيش از آن دو بمب نيرومند در برابر سفارت مصر منفجر شده     
گذار را در حال بود و سرايدار سفارت که تنها شاهد اين حادثه بود و مدعى بود که مرد بمب

گذارى سفارت مصر در دمشق توسط يک فرار ديده است، دستگير شده بود. عمليات بمب
ماه بعد از آن حادثه پليس نجام شده بود. حدود ششگروه فلسطينى مخالف سياست مصر ا

سوريه شش نفر را طى زدوخوردى مسلحانه در يک خانه مسکونى در دمشق دستگير کرد و 
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گذارى، در ميدان مرکزى شهر دمشق )اَلْمَرْجهَ( به دار آويخته تن از آنان به اتهام بمب 5
 شدند.

داد. چه بهتر از پاسخى بود که او مىگاه در گرو آزادشدن سرايدار از آن شکنجه    
گذار پيدا شود و او را از آن نکبت و سرنوشت شوم نجات دهد. مرد زندانى اين بود که بمب

ام را برانداز کند. آنگاه زير لب چيزى زمزمه کرد که خودش را به سوى من خم کرد تا قيافه
وى به زبان راند دلم را تيره شنيدنش برايم دشوار بود. چهره گشاده گروهبان و کلماتى که 

و نبضم را تند کرد. گروهبان با عجله پرسيد پس همين بود؟ قبل از اينکه زندانى رمق 
«. اين نبود؟»دادن پيدا کند گروهبان مرد ديگرى را از صف بيرون کشيد و پرسيد جواب

. وى گويددانست چه مىاش پريشان بود نمىاش همچون قيافهسرايدار بدبخت که حافظه
گذار بوده است. بار اتهامم کمى سبک شد و گروهبان با سر تأکيد کرد که آن مرد هم بمب

که در بين دو انتخاب قرار گرفته بود دستش را بر شانه ديگرى در صف گذاشت و از 
زندانى با ترديد سرى تکان داد و با تاخوردن « گويى؟درباره اين چه مى»سرايدار پرسيد: 
اش به بدن ق افتاده بود پخش زمين شد. گروهبان درحالى که با پوزه چکمهپاهايى که از رم

 کوبيد به زيردستانش دستور داد که مرا به اتاق کشيک بازداشتگاه ببرند.نحيف زندانى مى

رسيد. کنار نظر مىوقتى گروهبان به اتاق کشيک آمد خيلى خسته و عصبى به    
زش بيرون کشيد. همان عکسى که در بخش ميزش خم شد و عکس خيالى را از کشو مي

انداخت و نگاهى به من. او ها نيز با من مقايسه شده بود. گروهبان نگاهى به عکس مىهتل
گذارى پس تو در بمب»ديد با صداى نامطمئنى گفت: با اينکه هيچ شباهتى بين اين دو نمى

پيشرو هستيد چرا به  شما که مدعى هستيد که انقلابى و»من گفتم: « اى!هم دست داشته
اى اندازد. لحظهدانست که تيرى به تاريکى مىاو خوب مى« کنيد.دروغ کسى را متهم مى

ساز خاطره بدى داشتم، نگران کرد. هاى سرنوشتصدا درآمد و مرا که از تلفنبعد تلفن به
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د و دودلى پرسيد و گروهبان ترديگذارى مىروکردن مرا با شاهد بمبکننده نتيجه روبهتلفن
 داد.سرايدار را توضيح مى

ها در ها برگشتيم. رئيس بخش هتلهمراه دو مأمور دوباره به بخش هتل    
آستانه درب ورودى در انتظار ما ايستاده بود. او و معاونش نيز سوار لندرور شدند. ابومحمود 

ر مقابل ساختمان )شعبه( براند. پس از چند دقيقه د« فرع»سوى به راننده دستور داد که به
باخته آجرى توقف کرديم. ابومحمود و معاونش وارد ساختمان شدند. لختى بعد کهنه و رنگ

که برگشتند همه وسائلى را که از من گرفته بودند همراه داشتند. وقتى ابومحمود به ماشين 
رسيد که دست من سپرد و اتومبيل به حرکت درآمد. به نظر مىبرگشت کيف وسايل را به

بردارى و کپى شده بود. چند لحظه بعد ابومحمود از ما جدا شد همه وسائلم و مدارک نمونه
 فرستاده شدم.« ضابِطهَ الفَدائيه»و من همراه معاونش به جايى بنام 

اين اداره در ساختمانى سفيد و مجلل، در خيابانى تميز و پردرخت و در     
هايى که اين چنين تميز باشد و گدا اد خياباننشين قرار داشت. در دمشق تعداى مرفهمنطقه
هاى مرمر ساختمان بالا رفتيم. پس از عبور از گرد در آن نباشد، بسيار نادر بود. از پلهو دوره

اتاق انتظار در برابر ميز بزرگى که نيمى از يک اتاق زيبا را پر کرده بود روى يک صندلى 
تر از آش بود. آمد، چون کاسه داغنظر مىبه کاره اين ادارهمردى که همه« رياض»نشستم. 

عنوان يک فدايى فلسطينى توسط نيروى امنيتى سوريه وى پس از اينکه شنيد که من به
او »دستگير و بازجويى شده و اکنون براى تحويل به الفتح به آنجا آورده شده بودم. گفت: 

بريد دادگسترى، هروقت کارش که اشياء ممنوعه داشته بايد محاکمه و مجازات شود. او را ب
من « اش تحويل دهيم.از نظر قانون تمام شد بياوريدش اينجا تا ما او را به سازمان مربوطه

سروان رياض بدون اينکه لازم بداند به « ام که محاکمه شوم.من که جرمى نکرده»گفتم: 
راهم حرف من گوش کند روى حرفش آنقدر ايستادگى کرد تا نظرش را به مأموران هم

 قبولاند و مرا دوباره به زندان برگرداندند.
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هاى عنوان رابط بين سازمانالفدائيه يک اداره انتظامى بود که بهضابطه    
کرد. کارکنان اين اداره برخى فلسطينى و فلسطينى و نيروهاى انتظامى سورى کار مى

 بعضى سورى بودند و عملکرد آن صرفاً در خدمت رژيم سوريه بود.

ها بردند و از آنجا ساعت هفت بعدازظهر دوباره مرا از زندان به بخش هتل    
الفدائيه فرستادند تا شايد رئيس آن که يک سرگرد سورى بود بتواند بار  ديگر به ضابطهيک

تصميمى بگيرد. در مراجعه قبلى اين جناب تشريف نداشت. دوباره به آن ساختمان مجلل 
کرد. رياض هاى پرنورى ساختمان را روشن مىو چراغ برگشتيم. هوا تاريک شده بود

رو زبان که متوجه بازگشت ما شده بود بدون اينکه اجازه دهد ما با رئيسش روبهشيرين
شويم خود به اتاق وى رفت، نظر قبلى خود را به او قبولاند وخبرش را براى ما آورد. نتيجه 

ها بازگردانده شدم. اين بخش بخش هتلهمان بود که خود گفته بود. خسته و بلاتکليف به 
تر مرا از سر خود باز کند. ابومحمود خواست هرچه سريعکه ديگر با من کارى نداشت، مى

کرد و چک و چانه مغرورانه پاهايش را روى ميزش دراز کرده و به جاهاى مختلف تلفن مى
مرا به جايى تحويل شدن از شر من پيدا کند. سرانجام بنا شد زد تا راهى براى خلاصمى

 دهد.

راند رنگ که ابومحمود آن را مىاى طلايىهمراه دو مأمور در فولکس قورباغه    
اى که سفارت مصر در آن قرار هاى مختلفى گذشتيم. در منطقهجاى گرفتم و از خيابان

گذشتيم ابومحمود خطاب داشت سرعت ماشين کاهش يافت و وقتى از جلو سفارت مصر مى
عجب خيابان قشنگى است، »گفتم: « شناسى؟حمدان! تو اين خيابان را مى»فت: به من گ

آخرين تيرى که او به تاريکى « دانستم که در دمشق خيابانى به اين زيبايى وجود دارد.نمى
انداخته بود به هيچ نشانى نخورد، او پدال گاز را فشرد و راه را به طرف ستاد ارتش ادامه 

بيروت در برابر پست نگهبانى  -ى مسيرى در آستانه شاهراه دمشق داد. اتومبيل پس از ط
اداره ارکان ارتش متوقف شد. ابومحمود در پاسخ به گروهبان نگهبان که هويت ما را 
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قرار ملاقات دارد. دژبان به جايى تلفن زد و سپس « حامد»پرسيده بود گفت که با سرگرد 
هاى سرو باغ ايستاد و ابومحمود يه سياه درختدر ورودى را به روى ما گشود. اتومبيل در سا

هاى ساختمان زيباى ستاد ارتش بالا رفت و از پياده شد. او با حرکتى ناهماهنگ از پله
 ديدرس ما دور شد.

سوى ما آمد و دستور داد که مرا اى گذشته بود که يک دژبان بهبيست دقيقه    
پاشيد ذهن من ى بزرگى بر مسير ما نور مىهابه داخل ساختمان ببرند. درحالى که نورافکن

دانستم اين اداره به آن بزرگى با من، انسان به اين برد. نمىسر مىدر تاريکى مطلق به
اى ايستاده بود ها چون مجسمهکوچکى چه کار دارد. از کنار دژبانى که در بالاى پله

اريک دمشق در اين گذشتيم و وارد راهروى درازى شديم. گويى همه نيروى برق شهر ت
هاى عاريتى و سر و آزرد. من با لباسرسيد. نور راهروها چشم را مىساختمان به مصرف مى

وضع ژوليده و نيز دو مأمور همراهم، موجودى تماشايى شده بودم. هرکس در اين راهرو بود 
خنده کرد. در کنار اتاقى در سمت چپ راهرو ايستاديم. صداى با کنجکاوى مرا برانداز مى

رسيد. او درباره شکارى که کرده بود براى همکاران خود گوش مىابومحمود از داخل اتاق به
دارى به داد سخن داشت. يک مأمور اداره جاسوسى ارتش از اتاق بيرون آمد و نگاه معنى

من انداخت و برگشت. جوانکى که در آن سوى راهرو ايستاده بود همراه با دو نفر ديگر به 
بار اول نيست که اين کارش به »زدن، به همراهانش گفت: شد و براى بلوف من نزديک

ساعتى از انتظار در راهرو نيم« شناسم او بارها به دام افتاده است.کشد. من او را مىاينجا مى
اعتنا از کنارم گذشتند و از ساختمان بيرون رفتند و گذشته بود که ابومحمود و مأمورانش بى

 به داخل اتاق خوانده شدم.دقايقى بعد من 

سرگرد جاسوسى ارتش سؤالاتى کرد و بعد پرونده مرا که در دستش بود بست     
 و از اتاق خارج شديم.
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برد. در تاريکى شب جيپ لندرور ارتش ما را به جايى که برايم نامعلوم بود مى    
سو توقف راغ کمهاى متعددى را پيمود و سپس در خيابانى پردرخت، در سايه يک چخيابان

هاى يک ساختمان پائين رفتيم. سرگرد به نگهبانى که در تاريکى کرد. همراه سرگرد از پله
مجرم نيستم يک »من گفتم: « ام.يک مجرم آورده»ايستاده بود خود را معرفى کرد و گفت: 

سرگرد نيشخندى زد و حرف مرا تکرار کرد. وارد ساختمان کوچکى شديم. « ميهمان هستم.
گرد مرا به جوانى که پشت يک ميز کهنه و خالى نشسته بود تحويل داد. جوان مرا به سر

 بازى بود ايستاديم.طبقه بالا هدايت کرد. ما در پشت سر مردى که غرق در ورق

وارد جلب کند. جوان با دستش به شانه رئيسش زد تا حواس او را به زندانى تازه    
هرچه همراه دارد بايگانى کن و او »د. به جوان گفت: رئيس با دستپاچگى مسئله را حل کر

درحالى که در انتظار ماشين زندان بودم بازى پاسور به گرمى ادامه « را به زندان بفرست.
 داشت. آنها در دنياى خودشان بودند و من در دنيايى ديگر.

هاى سرعت خيابانکنار مأمورى از زندان در عقب يک جيپ ارتش که به    
کرد به تماشاى سرگذشت نامعلوم خود نشسته بودم. وقتى ماشين در شهر را طى مى تاريک

خيابان باريکى توقف کرد مردى که در تاريکى کنار ديوار ايستاده بود و يک کلاشينکف در 
هاى تاريک و مارپيچ يک ساختمان پائين دست داشت جلو آمد و هويت ما را پرسيد. از پله

يک در آهنى باز شد و نور ضعيفى به تاريکى رخنه کرد. در اتاق رفتم. در انتهاى پلکان 
شده پشت ميز کرده با سرى از ته تراشيدهمقابل، مشرف به راهرو کوچکى يک مرد پف

آلودى هاى آويخته و چشمانى دريده نگاه خشمدست با سبيلنشسته بود. جوان مسلسل به
دستور او کنار در ايستادم. همراهانم  به« اينجا بايست.»به من انداخت و با خشونت گفت 

 دادن زندانى خود از اتاق بيرون رفتند.پس از تحويل

طورى که براى چندلحظه تعادلم را از پسرک ناگهان مرا به وسط اتاق کشيد به    
دست دادم. او درحالى که اسلحه سنگينش را در دست داشت، با دست ديگر عينکم را 
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کنار اتاق بود پرت کرد. همين کار را با کلاهم نيز انجام داد. برداشت و به طرف ميزى که 
دستور او وارد افتاده بود. بهجوانک با ولعى خاص و سرشار از غرور به جان زندانى تازه

هايم را درآوردم تا بازرسى بدنى انجام شود. سرانجام مردى که پشت ميز نشسته بود و لباس
ام و مرا به پيش خواند. مدير زندان نگاهى به ساعت مچى کرد، به صدا درآمدما را تماشا مى

مگر »مدير گفت: « خود سيتيزن است»، گفتم: «اين مثل سيتيزن است»انداخت و گفت: 
او نگاهى به رفيقش انداخت و با پوزخند « کم سواد ندارم خيلى دارم.»گفتم: « سواد دارى؟

باز کردم پنج دقيقه از ده شب  وقتى ساعت را از مچم« لاف در غربت را ببين!»گفت: 
 گذشته بود.

ها و اى آهنى را که زير پلهدست از اتاق بيرون رفتم. دريچهبا مأمور مسلسل به    
کنار در ورودى بود باز کرد. تعدادى تشک در انبارى کوچک روى هم انباشته بود. به دستور 

از شده بود چمباتمه زدم. وقتى ها را بيرون کشيدم و خودم در جايى که بمأمور دوتا از تشک
هايى که از علوفه پر شده بود فرو رفتم. سرما، تنگى جا مأمور در را بست من به داخل تشک

گرفتن از آن شدت سرد بود و فاصلهها آزاردهنده بود. در آهنى سلول بهو بوى تعفن تشک
ب فلزى سلول با افزود. ساعاتى در سکوتى مرگبار سپرى شد تا اينکه دربه تنگى جا مى

هاى جانکاه يک زندانى سکوت را درهم شکست. مردى لرزه درآمد. نعرهسروصداى زياد به
ها فحش شد. نگهبان به همه فلسطينىشنيد و له مىدر زير لگدهاى نگهبان فحش مى

داد و رهبران ساف را به ناسزا گرفته بود. معلوم بود که قربانى آن شب يک فلسطينى مى
ايد يک کارد بدهيد تا چهل روز مرا در اين دخمه زنده به گور کرده»زد: رياد مىبود. او ف

هايم را باز شکمم را پاره کنم و بميرم. يک طناب بدهيد تا خودم را دار بزنم. لااقل دست
 هاى دردناک داشت.صدا حکايت از شکنجه« کنيد تا خودم را خفه کنم!

دانستم که در کجاى زمان رج بود و نمىبعد از مدتى حساب زمان از دستم خا    
وآمد گهگاه نشان اين بود که صبح روز بعد )پنجشنبه( فرا رسيده ام. صداى رفتايستاده
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است. بارها به در آهنى کوبيدم تا شايد به دستشويى بروم اما هرگز جوابى نشنيدم. سرانجام 
سوى سلول کشيد. را به صداى ناهنجارى که از کوبيدن بر در آهنى برخاسته بود مأمورى

اى هاى رکيک او نشانهشد همراه با فحشهايى که سخت بر زمين کوبيده مىصداى چکمه
صدا از خشونت و عصبانيت نگهبان بود. پس از اينکه لگد محکم سرباز در آهنى را به

چراغ  زدن چند ساعته عضلاتم را از رمق انداخته بود. در زير نوردرآورد، در باز شد. چمباتمه
سويى راهى را که نگهبان نشان داد به آرامى دنبال کردم. قبل از بازگشت به سلول، کم

نگهبان دستور داد تا دستشويى زندان را نظافت کنم. سرپيچى از اين دستور به خشونت او 
 افزود.

چندساعت بعد در سلول باز شد و مرا به اتاق رئيس زندان بردند. ساعت هشت     
ريشى بور به ميز رئيس تکيه داده بود. او خود را . مردى سفيدپوست با تهبعدازظهر بود

سر ام و چند روز است که در بازداشتگاه بهمعرفى کرد و پرسيد چرا بازداشت شده« ابوسليم»
کرد که از آنچه بر من گذشته بود اطلاعى ندارد. بازپرسى او که با برم. او وانمود مىمى

وستانه بود. من جريان دستگيرى را گفتم و گفتم که از علت شد دزبردستى انجام مى
، «پرسشنامه سرى»اى با عنوان اطلاع هستم. او سؤالات خود را از روى برگهدستگيريم بى

نوشت. آخرين سؤال اين بود که چه کسانى مرا در شام هاى مرا در آن مىخواند و جوابمى
ه مسئول دفتر وى بود نام بردم. ابوسليم قول شناسند. من ابوجهاد و مجيد را ک)دمشق( مى

داد که همان شب با دفتر سازمان الفتح در دمشق تماس بگيرد تا امکان آزاديم را هرچه 
تر فراهم کند. ابوسليم که به رفتار وقيحانه زندانبانان با زندانيان واقف بود به رئيس سريع

 .گيرى نکندزندان سفارش کرد که در مورد من زياد سخت

خبرى آن شب را نيز در انتظار آزادشدن در همان سلول گذراندم. يکشنبه در بى    
ژانويه مرا به اتاق رئيس زندان بردند. اين بار ساعت يازده  27مطلق گذشت. صبح دوشنبه 

تر در اتاق ايستاده بودند. صبح بود. مرد بازپرس با اسم مستعار ابوسليم همراه دو نفر جوان
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ى از وسايل را که هنگام بازداشت گرفته بودند به من پس دادند. ابوسليم گفت ها و برخپول
ها گفت: شود. آنگاه در مورد پولهاى سيانور به علت ممنوعيت پس داده نمىقرص

ها از نظر مأموران گمرک آيد، زيرا ورود اين پولحساب مىهاى خارجى شما قاچاق بهپول»
ها را به شما ا که شما براى ما عزيز هستيد پولدر مرز، نگذشته است. اما از آنج

 «گردانيم.برمى

وقتى با ابوسليم و سه همراهش در يک جيپ ارتشى نشستيم و از بازداشتگاه     
دور شديم وى گفت که طى تماسى با دفتر الفتح، آزادشدن مرا به ابوعمار سعد، مسئول دفتر 

وسه که دفتر مرکزى در مقابل دفتر بيست ياسرعرفات در دمشق، خبر داده است. دقايقى بعد
الفتح در دمشق بود، از جيپ پياده شدم. بعداً معلوم شد که مأموران امنيتى سوريه هرگز خبر 

هاى مکرر دفتر ابوجهاد با ها نرسانده بودند. پس از تماسبازداشتم را به اطلاع فلسطينى
دند که يک ايرانى در بازداشت آنها مرکز پليس سياسى سوريه، مقامات امنيتى تأييد کرده بو

 است، بدون اينکه هويت و علت بازداشت آن فرد را فاش کنند.

بازداشت من در سوريه چشمه کوچکى از عملکرد پليس سياسى آن کشور در     
 هاى مبارز فلسطينى بود.پيگرد وابستگان به سازمان

 

 اى در بغدادفاجعه
د، ما را با نيروهاى ايرانى ضد رژيم شاه و نيز جريان هواپيماربايى از دبى به بغدا 

مسئولان فلسطينى در بغداد، آشنا کرده بود. حضور افرادى از جبهه ملى که مورد اعتماد 
کرد. ما نيز از طريق اين افراد، ها بودند، گرفتن امکانات تبليغاتى در عراق را ميسر مىعراقى

ديويى در اختيار ما قرار گرفت و تعدادى به امکانات مزبور دست يافتيم. يک فرستنده را
گذرنامه عراقى براى افرادى از سازمان که فاقد گذرنامه وکارت شناسايى معتبر بودند، صادر 

 شد.
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عراق به خاطر نزديکى به ايران و نيز به علت اختلافاتى که بين آن کشور و     
رفت. شمار مىاتى بهرژيم شاه وجود داشت، محيط مناسبى براى آموزش و فعاليت تبليغ

ابونضال که نماينده سازمان الفتح در بغداد بود، تمايل به همکارى با ما را، از هنگام جريان 
هواپيماربايى، نشان داده بود. يک خانه گروهى در بغداد اجاره کرده بوديم تا افرادى که در 

 دگى کنند.رفتند، در اين خانه زنرابطه با راديو و يا براى آموزش به بغداد مى

عهده حسين خوشرو و مرتضى خاموشى که مدتى گويندگى در راديو را به    
بيش از ده نفر از افراد  1353بردند. تابستان سر مىداشتند، بيش از ديگران در عراق به

بردند. از جمله سر مىسازمان، بدون اينکه با هويت واقعى يکديگر آشنا باشند، در بغداد به
تازگى از ايران به خارج فرستاده شده بود. فاضل تا سن فاضل بود، که بهاين افراد، مح

ها و رفت. وى در جريان تصفيهشمار مىهنگامى که در ايران بود، جزو مسئولان سازمان به
خاطر مسائل شخصى که داشت، به خارج منتقل شده بود. محمد يقينى تغييرات داخلى و به

دند. روحانى که در آن هنگام مسئوليت بخش خارج از کشور و حسين روحانى نيز در بغداد بو
 کرد.عهده داشت، امور آموزشى سازمان را نيز اداره مىسازمان را به

)مرتضی داخل ی سازمان در، يکى از اعضا1353در اواسط مردادماه     
براى گذراندن يک دوره آموزش نظامى و تکنيکى به « حميد»، با نام مستعار هودشتيان(

ارج فرستاده شد. حميد با گذرنامه رسمى خود به لندن آمد و از آنجا با يک گذرنامه جعلى، خ
هاى فلسطينى، به بغداد رفت. در بغداد تعدادى از افراد گروه، در يک پايگاه متعلق به چريک

طور علنى تازگى به سازمان پيوسته بود، در ايران بهساله که بهديدند. حميد نوزدهآموزش مى
 کرد و تجربه تشکيلاتى چندانى نداشت.ندگى مىز

کند. اش بروز مىگذرد که ضعف تشکيلاتى او در برخوردهاى روزانهچيزى نمى    
گرفتن برخى از اصول و معيارهاى زندگى سياسى و تشکيلاتى، نوعى بيگانگى با او با ناديده

وى رزمندگان خردسال عنوان مثال، گذارد. بهتشکيلات و کار گروهى را به نمايش مى
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« پشکل»نام گذاشته بودند، با زبان طنز « شِبلْ )بچه شير(»فلسطينى را که به عربى آنها را 
دارد. او در ارتباط با ياران نامد و يادآورى اطرافيانش نيز او را از اين شوخى بازنمىمى

تدريج ى حميد بهکرد. برخوردهاتشکيلاتى نيز رعايت احترام متقابل و اصول امنيتى را نمى
 انگيزد.نوعى سوءظن در برخى از اطرافيانش برمى

در شرايطى که يک سازمان کوچک به مبارزه با يک دستگاه عظيم نظامى و     
هاى گسترده کردن نيست. فاجعه دستگيرىسرکوبگر برخاسته است، جايى براى اشتباه

در « مبارز»عنوان قبلاً به ، از اعتماد نابجا به يک فرد سياسى قديمى که1350شهريور 
زندان بود، سرچشمه گرفت. اين فرد که مزدور ساواک از آب درآمد، فقط ارتباط خود را با 

توانست لو يک عضو سازمان، به ساواک اطلاع داده بود و اين تنها چيزى بود که او مى
هاى يا به زندان ها نفر از ياران ما را به جوخه اعدام سپرد وبدهد. افشاى همين ارتباط، ده

 درازمدت گرفتار کرد و سازمان را تا مرز نابودى کامل، به دام دشمن انداخت.

اى هاى پنهانى و ارتباطات محتاطانه و به گفتهشيوه زندگى مخفى، مسافرت    
داشتن ديگر، فعاليت زيرزمينى که در اين نوشته بيان شده است، همه به خاطر درامان

ها و مرگ بسيارى از ياران به ساواک بود. سرگذشت تلخ دربندنشستهسازمان از نفوذ و ضر
هاى اعدام، گواه بر دشوارى کارى هاى ساواک و يا در برابر جوخهتشکيلاتى در زير شکنجه

بينى اعضاى سازمان در هنگام عضوگيرى بود که به آن دست زده بوديم. تنها دقت و ژرف
توانست خطر نفوذ ارتباطات درونى و يا بيرونى، مى افراد و نيز هوشيارى اعضاى سازمان در

 دشمن و رديابى از تشکيلات را کاهش دهد.

قدر ظريف و مشخص شده با چنين شرايط ذهنى، مرزهاى امنيتى سازمان آن    
شد. خورد و ارزيابى مىبود که رفتار و حتى اداى کلمات در ارتباطات روزانه، محک مى

هاى تشکيلات در داخل کشور، خو گرفته بود و گيرىا سختسو بمحسن فاضل که از يک
دست آورده بود تا توان تشکيلاتى خود را به رقيبانش در خارج از از سوى ديگر فرصتى به
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گيرد. او سوءظن شديد خود را عهده مىکشور نشان دهد، وظيفه بررسى وضع حميد را به
يم بر اين شد که از اعضاى داخل کند. تصمنسبت به حميد براى ديگران نيز توجيه مى

کشور، کسانى که حميد را برگزيده و به خارج فرستاده بودند، اطلاعات بيشترى در مورد 
، رابط سازمان در لندن نيز تماس گرفته شد تا اين اطلاعات «مصباح»حميد کسب شود. با 

 تر باشد.تر و صحيحعميق

از داخل بماند، با توافق حسين  فاضل بدون اينکه در انتظار اطلاعات بيشترى    
شود. وى طى فرصتى کوتاه، چنان کار مىروحانى براى بررسى وضع واقعى حميد دست به

افتد که در باور خود حميد را فرستاده ساواک و عضو نفوذى رژيم در سوءظن خود فرو مى
شکنجه نيز گذارد و حتى به گرفتن از حميد، او را تحت فشار مىشناسد و براى اعترافمى

 گيرد.کند و در اين کار از محمد يقينى هم کمک مىمبادرت مى

انگيز مرگ حميد، در لبنان به گوشم رسيد. عصر يک روز پائيزى، خبر غم    
اى دردناک بود. بعد از شدن او زير شکنجه، آن هم توسط اعضاى تشکيلات، فاجعهکشته

ند. وسائلى که حميد همراه داشت دقيقاً فشردمرگ حميد، هنوز برخى در سوءظن خود پا مى
حساب و غيره که او از ايران با خود مورد بررسى قرار گرفت. چيزهايى مثل ساعت، ماشين

آورده بود، توسط دکتر مصطفى چمران که در آن هنگام با ما همکارى داشت، بررسى شد و 
ها معلوم شد که حميد دست نيامد. بعدهيچ وسيله يا مدرکى که نشانى از جاسوسى باشد، به

 کاملاً مورد شناخت و اعتماد تشکيلات در داخل کشور بوده است.
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 لبناندر اوضاع سياسى و اجتماعى  
( و تشکيل يک دولت جمهورى 1941پس از خروج لبنان از قيموميت فرانسه ) 

هاى مختلف سه (، قدرت سياسى و امتيازات اجتماعى بين طايفه1944کشور ) در اين
هاى سياسى و نظامى اول به ترين پستبندى مهممذهب تقسيم شد. در اين تقسيم

جمهورى مسيحيان و سپس به ترتيب به مسلمانان سنى و شيعه سپرده شد. پست رياست
نين فرماندهى نيروهاى نظامى، از آن گيرى است و همچکه بالاترين مقام سياسى و تصميم

وزيرى به سنّيان و رياست مجلس به شيعيان واگذار گرديد. از مسيحيان شد. مقام نخست
هاى کشورى و لشگرى به ترتيب هاى مجلس نمايندگان و نيز همه پستآن زمان کرسى

 شود.برده در بالا تقسيم مىامتياز، بين سه فرقه نام

شمار مسيحيان کمتر از مسلمانان بود، قانون، مسلمانان را به  با توجه به اينکه    
دو بخش شيعه و سنى تقسيم کرد و در بين سه گروه مذهبى مسيحى، شيعه و سنى، تعداد 

شمار آورد و ظاهراً به همين دليل قدرت رهبرى کشور مسيحيان را بيش از دو گروه ديگر به
صورت فوق، انجام از تقسيم قدرت به به مسيحيان سپرده شد. جالب توجه است که پس

سرشمارى عمومى در اين کشور ممنوع شد زيرا در صورت انجام سرشمارى، شايعه اينکه 
 رسيد.تعداد مسيحيان آن کشور از تعداد شيعيان نيز کمتر است، به اثبات مى

پرده در لبنان، رويدادهاى سياسى و اجتماعى از طريق وسايل ارتباط جمعى، بى    
رسيد. گرچه سانسور وجود نداشت اما بدين معنا نبود که نيروى حاکم در اطلاع مردم مى به

هاى بندىشمرد. همه دستهآن کشور، به دموکراسى اعتقاد داشت و آزادى را محترم مى
اى و مذهبى در لبنان، داراى چنان قدرتى بودند که سرکوب آنان توسط نيروهاى رقيب فرقه

رو اين نيروها به سازش با يکديگر تن داده و قدرت سياسى را بين خود اممکن بود. از اين 
هاى هرحال، نمايندگان جناحتقسيم کرده بودند. گرچه اين تقسيم قدرت ناعادلانه بود، اما به
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هاى دولتى حضور داشتند. اگر هاى ادارى و سازمانگوناگون کم و بيش در همه بافت
 کرد.کند، نيروى مخالفش آن را علنى مى خواست موضوعى را کتماننيرويى مى

رسيد با روح دموکراسى که ناشى از رشد فکرى نظر مىآنچه در لبنان آزادى به    
جامعه است، فاصله بسيار داشت. در جوامع آزاد و دموکرات، قوانين توسط نمايندگان اکثريت 

لت نيز به نمايندگى شود. دومنظور رعايت آزادى و حقوق همه مردم تدوين مىمردم و به
مردم پاسدار انجام قانون در جامعه است. اما قوانين حاکم بر جامعه لبنان عبارت بود از 
قواعدى که استعمارگران فرانسوى به هنگام ترک لبنان تجويز کرده بودند تا در لواى 

مذهبى ها داده شود. هر قبيله، فرقه حاکميت مسيحيان امتيازاتى نيز به ساير مذاهب و فرقه
و حتى گروه سياسى در بخشى از لبنان يک تشکيلات خودمختار داشت. به همين دليل 

هاى خود بروند، از کمک آنان سنختوانستند به سراغ همپيروان هر تفکر و بينشى، مى
وپا کنند. در چنين جوى کشورهاى غربى و برخوردار شوند، و محل امنى براى خود دست

هاى وابسته، بلوک شرق نام داشت از سوى ديگر، همراه با رژيم سو و آنچهاسرائيل از يک
 بردارى کنند.دادند تا در هنگام لازم از آن بهرههرکدام گروهى را در لبنان يارى مى

رفت. آزمندان ثروت نفت، با شمار مىبنان، دروازه آزاد خاورميانه بهل    
گشودند. دزدان به هر گوشه خاورميانه مى دادند، راه خود رازدوبندهايى که در آنجا انجام مى

ها سرمايه گذاشتند. اين پولهاى پر از پول خود را  در لبنان بر زمين مىبزرگ نفتى انبان
توانست اهرم سياسى را در هر نقطه هاى پرقدرتى شده بود که با سياست پولى خود مىبانک

ى تحقق بخشد. لبنان که به سويس کار اندازد و به اهداف قدرتمندان پولاز خاورميانه به
هاى آن و هم لانه جاسوسى خاورميانه شهرت داشت، هم بانک آسيا بود و هم مرکز توطئه

هاى توطئه براى خاورميانه و آسيا شکل همه کشورهاى دنيا. در اينجا بود که طرح
ترد. گسخورده و فرارى نيز بستر امن خود را در آنجا مىگر شکستگرفت و هر توطئهمى

توانست لبنان براى نيروهاى انقلابى نيز جايگاه بسيار ثمربخشى بود. هر نيروى سياسى مى



406 

 

گروهى همرنگ خود در جايى از لبنان پيدا کند و با اتکا به آن نيرو، پايگاهى در آنجا داير 
 سازد.

اقتصاد شکوفاى بانکى، باعث شده بود که وسايل ارتباطى مدرن در لبنان بيش     
کرد که همه نيروهاى رسمى کشور ديگرى در خاورميانه باشد. اين امکانات ايجاب مى از هر

يا غيررسمى در دنيا، فرد يا افرادى را براى حفظ و گسترش منافع خود، به لبنان گسيل 
رفت. تماس با هر شمار مىترين مرکز ارتباطى در خاورميانه بهترتيب، لبنان مهمدارند. بدين

نمود. کافى بود فقط به لبنان سفر کنى پذير مىنگ سياسى، در لبنان امکاننيرويى از هر ر
 تا با نمايندگان همه دنيا مراوده داشته باشى.

  

 مقاومت فلسطين در لبنان 
بيش از دويست هزار فلسطينى آواره در نقاط مختلفى از حومه شهرهاى بزرگ  

هاى مقوايى و حلبى و گاه اشت از آلونککردند. اين مراکز که اردوگاه نام دلبنان زندگى مى
هاى فلسطينى فاقد هرگونه خدمات شد. اردوگاههاى آجرى تشکيل مىندرت از کلبهبه

هاى ها، کمکرويه جمعيت در اردوگاهشهرى بود. در طول ساليان دراز، همزمان با رشد بى
ندگى را بسيار مالى، آموزشى و بهداشتى سازمان ملل کاهش يافته و فقر و تهيدستى ز

دشوار کرده بود. شرايط غيرانسانى زندگى در آوارگى، زمينه رشد نيروهاى مقاومت فلسطين 
 بود. بذر مقاومت در بين مردم ستمديده و آواره روئيدن گرفت و رشد کرد.

عنوان يک تشکيلات منسجم، براى رهبرى سازمان الفتح به 1965در سال     
ران سرزمين فلسطين، موجوديت خود را اعلام کرد. آوارگان اى پيگير عليه اشغالگمبارزه

يافته الفتح که نورى در تاريکى فلسطينى درهرکجا که بودند، با آغوشى باز از نيروى سازمان
ها بود، استقبال کردند. آوارگان با پيوستن به اين سازمان، هويت و نويدى در ميان نااميدى

دست شد، بهتدريج نابود مىرنگ باخته و شايد بهها فلسطينى خود را که با گذشت سال
 آوردند.مى
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وزير انگليس، پس اين رويداد، خط بطلان بر تصوراتى بود که چرچيل نخست    
ها را در چادر سال فلسطينىبيست»از ايجاد دولت اسرائيل در سر داشت، وى گفته بود 

سال که از زندگى در چادرهاى فدهاما چنين نشد. ه« نگهداريد، وطن از يادشان خواهد رفت.
آوارگى گذشته بود، سازمان چريکى الفتح با پشتوانه مردمى خود قدم به ميدان مبارزه 

عنوان اى در پيکر در حال احتضار ملت آواره فلسطين بود. لبنان بهگذاشت. الفتح خون تازه
شمار الفتح بههاى مهم و مردمى شده، يکى از پايگاهيک کشور همسايه فلسطين اشغال

هاى زورگوى لبنانى که اسلحه بر دوش جوانان فلسطينى نشست دست ژاندارمآمد. همينمى
هاى فلسطينى دست به اقدامات هاى آوارگان قطع کرد. الفتح در اردوگاهرا از اردوگاه

مدرسه آوارگان در مدارس الفتح به تحصيل پرداختند. بيماران هاى بىاجتماعى زد. بچه
تدريج الفتح در چهارچوب هاى الفتح معالجه شدند. بها و درمان فلسطينى در درمانگاهدوبى

سازمان آزاديبخش فلسطين )ساف( که يک تشکيلات قديمى بود، جاى گرفت و نيروى 
عهده گرفت و ساير نيروهاى مبارز را نيز در اساسى اين سازمان شد. الفتح رهبرى ساف را به

ش فلسطين گرد آورد. ساف مراکز اصلى ادارى و تبليغاتى خود را در زير چتر سازمان آزاديبخ
عنوان پايگاه خبرى خود، صداى ملتى ويژه در بيروت متمرکز کرد و از آنجا بهلبنان و به

رسانيد. ساف از پشتيبانى نيروهاى مترقى لبنان نيز طلب را به گوش دنيا مىآواره و حق
 برخوردار بود.

هاى متعددى در مناطق ش فلسطين دفاتر و پايگاهسازمان آزاديبخ    
نشين لبنان ايجاد کرد. حضور ساف در لبنان محيط زيست دولتى نشين و مسلمانفلسطينى

کرد. قشرهاى محروم مسلمانان لبنان و شدت مسموم مىاى و وابسته به غرب را بهطايفه
توانستند از بردند، مىشدت رنج مىهاى اجتماعى بهخصوص شيعيان که از محروميتبه

مبارزه فلسطين درس آموخته و براى دستيابى به حقوق اجتماعى و سياسى خود باعث 
دردسر اين دولت وابسته باشند. نيروهاى ارتش لبنان که عمدتاً تحت فرماندهى مسيحيان 
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هاى فدائيان فلسطينى در لبنان يورش بردند و به پايگاه 1969قرار داشتند در آوريل 
ها از شمال تا جنوب لبنان ايجاد کردند. شهرهاى طرابلس هاى سنگينى با فلسطينىرىدرگي

ها بود. نشين صور در جنوب لبنان، شاهد اين درگيرىدر شمال، بيروت در مرکز و شهر شيعه
هاى مردمى و اقدامات ارتش برعليه فدائيان فلسطينى موجب اعتراض شديد جناح

بلس، مسلمانان به قيام مسلحانه برخاستند و مانع ادامه توطئه خواه لبنان شد. در طراآزادى
 ها شدند.ارتش برعليه فلسطينى

جمهور وقت مصر که رهبر هاى لبنان، جمال عبدالناصر رئيسپس از درگيرى    
رفت و در لبنان نيز طرفداران بسيار داشت، رهبران مقاومت شمار مىرقيب جهان عرب بهبى

ن دولت لبنان را به قاهره فراخواند و طى مذاکراتى پيمان قاهره را به فلسطين و نمايندگا
امضا رساند. براساس اين پيمان، امکانات سياسى، ادارى و نظامى را که ساف در لبنان با زور 

گرفت. دولت لبنان که تحت اسلحه تا آن روز حفظ کرده بود، از اين پس قانوناً در اختيار مى
خصوص بخش مسلمان آن و نيز ترس از عبدالناصر به اين لبنان بههاى مردمى فشار جناح

دادن به آن طفره پيمان تن داده بود هرگز مفاد آن را رسماً اعلام نکرد و عملاً نيز از تن
هاى لبنان و رفت. پيمان قاهره زمانى به امضا رسيده بود که کمال جنبلاط رهبر دروزىمى

ير کشور لبنان بود. وى که در تحقق اين قرارداد هاى مترقى وزرئيس حزب سوسياليست
اى داشت به حساب دولت لبنان قرارداد را امضا کرده بود. جنبلاط به اين خاطر نقش عمده

گرفت. پس از اين پيمان، مقاومت همواره از سوى مسيحيان لبنان مورد سرزنش قرار مى
نست و براى حفظ آن تلاش دافلسطين مصرانه امتيازات پيمان قاهره را از آن خود مى

 کرد.مى

هاى چريکى فلسطينى ترين مفاد اين قرارداد اين بود که عملکرد سازمانمهم    
شد. از آن پس آنها حق ايجاد پايگاه در خاک لبنان و نيز حق انجام در لبنان قانونى مى

لسطين در عمليات چريکى از مرزهاى جنوب لبنان عليه اسرائيل را داشتند. وجود مقاومت ف
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داد و متقابلاً از پشتيبانى اين نيروها لبنان به تشکل نيروهاى ملى آن کشور يارى مى
هاى لبنانى شدن تودهشد. حضور نيروهاى مسلح فلسطينى در لبنان، به مسلحبرخوردار مى

کرد. جو جديد سياسى و نظامى که در لبنان ايجاد شده بود براى دولت آن کشور کمک مى
 مسيحيان، قابل تحمل نبود.به رهبرى 

طور وسيعى هاى ارتش لبنان و مقاومت فلسطين بهدرگيرى 1973در ماه مى    
ها دولت لبنان اقدام به اخراج هفتادهزار کارگر گسترش يافت. همزمان با اين درگيرى

سورى که در لبنان به کار مشغول بودند کرد. سوريه متقابلاً مرزهاى خود را به روى لبنان 
بست و اقتصاد ترانزيتى اين کشور را فلج کرد. با ميانجيگرى برخى کشورهاى منطقه، 

گذاشتن بر تر از آن بود که با مرهمهاى نظامى موقتاً فروکش کرد اما بحران عميقدرگيرى
ترين گروه عنوان بزرگترين اقليت مذهبى و محرومزخم بهبود يابد. شيعيان لبنان به

خود برعليه حاکميت موجود شکل سياسى دادند و به تربيت اجتماعى به اعتراضات 
مذهبان نيز براى دستيابى به امتيازات اجتماعى و سياسى ميليشياى نظامى پرداختند. سنى

اى لبنان در برابر اين تهاجم گاه بيشترى، به موج اعتراضات پيوستند. دولت طايفه
مل عمده همه اين مشکلات يورش عنوان عاها بهکرد و گاه به فلسطينىنشينى مىعقب

 برد.مى

صداى انفجار مهيبى خواب همه  1973ساعت چهار بامداد دهم آوريل     
ها شروع شد و مردم سراسيمه از ساکنين اردوگاه صبرا را درهم شکست. شليک مسلسل

سويى در تاريکى هاى خود بيرون ريختند و در جستجوى کشف حادثه هرکس بهخانه
از طبقات پائين يک ساختمان شش طبقه که در حاشيه اردوگاه و در  رفت. بخشىمى

ها ها وزخمىنزديکى اتاق محل سکونتم قرار داشت، ويران شده بود. مردم براى حمل کشته
کردند. مرکز جبهه دموکراتيک خلق، يکى از آوردن مجروحان از زير آوار تلاش مىو بيرون
ها کشته وزخمى متلاشى شده بود. انفجار ده هاى عضو ساف، با بمبى نيرومندسازمان
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گذارى، شش مأمور حفاظتى اين مرکز برجاى گذاشته بود. کماندوهاى اسراييلى قبل از بمب
کن به قتل رسانده بودند. ساعتى بعد خبر رسيد که عمليات را با سلاح مجهز به صداخفه

ماندوهاى اسراييلى به منازل تر داشته است. در سحرگاه همان روز کاى گستردهکشتار دامنه
تن از مقامات ساف حمله برده و آنها را به قتل رسانده بودند. ابويوسف )محمد نجار( سه

رئيس دفتر ساف در بيروت و همسرش، کمال عدنان از مسئولان سياسى ساف و کمال 
د. تبار و سخنگوى مطبوعاتى ساف، در اين حمله به قتل رسيده بودنناصر، فلسطينى مسيحى

اى آشکار بر پيکر سازمان آزاديبخش فلسطين بود. سازمانى که شبکه اين کشتار، ضربه
کرد. مراسم ادارى آن از حالت مخفى بيرون آمده بود و کاملاً علنى در بيروت فعاليت مى

سان آن بود که شهر شدگان اين حادثه بسيار عظيم و مردمى بود. بهتشييع جنازه کشته
پاخاسته است. اين مراسم که نمايش قدرتى براى سازمان آزاديبخش بيروت يکپارچه به

هاى ويژه فالانژيستراستى و بهرفت، خارى بود در چشم نيروهاى دستشمار مىفلسطين به
 لبنان.

پيمان اسرائيل عنوان مزدور و همراستى لبنان بهبا گذشت زمان، نيروهاى دست    
يکى از احزاب « حزب فالانژيست»پرداختند. ها به توطئه آشکار برعليه فلسطينى

بيار »نام به دست يکى از سرسپردگان استعمار فرانسه به 1936راستى لبنان، در سال دست
، از سران طايفه مسيحيان مارونى، تأسيس شده بود اين حزب همراه با حزب مليّون «جُمَيلّ

هاى ضدفلسطينى در توطئهکردن شد در پيادهرهبر مى« کاميل شمعون»ليبرال که توسط 
هاى لبنان نقش اساسى داشتند. اين دو حزب از راه همکارى نزديک با اسرائيل، از کمک

 سياسى، تسليحاتى و اطلاعاتى اسرائيل برخوردار بودند.

ها از در سالگرد کشتار رهبران فلسطينى، وقتى يک اتوبوس حامل فلسطينى    
ها توسط فالانژيست« الرمانهعين»نشين محله مسيحىگشت، در مراسمى بر مزار آنها بازمى

به رگبار گلوله بسته شد که در اثر آن بيست و شش تن کشته و شمارى زخمى شدند و اين 
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طور پيگير ادامه يافت و سرانجام به جنگ خانمانسوز اى بود که بههاى گستردهآغاز درگيرى
اى و سياسى ميد. اين جنگ مذهبى، قبيلهگير بين مسيحيان و مسلمانان در لبنان انجاو همه
 سال طول کشيد.هفده

هاى مسلحانه به مناطق درون شهرى رسيد. اردوگاه تدريج دامنه درگيرىبه    
ها بود همواره هدف رگبارهاى آتشين و ترين مراکز مسکونى فلسطينىصبرا که از مهم

مداد، نيروهاى امدادگر با کمک راستى قرار داشت. در هر بااندازهاى نيروهاى دستخمپاره
پرداختند. اتاق آورى مجروحان و قربانيان حملات شب پيش مىماندگان اردوگاه به جمعزنده

رغم ها در امان نماند. علىکوچک ما در ساختمانى در حاشيه اردوگاه نيز از اصابت گلوله
شده بود، زندگى  کشتارهاى مداوم و رنج و اندوهى که بر اردوگاه فلسطينى صبرا تحميل

 آلودش جارى بود.ديده و بر زمين شنزار و خونهاى آسيبهمچنان در ميان آلونک

هنگامى که اسرائيل بخش بزرگى از بيروت و از جمله منطقه  1982در سال     
ها( فرصت داد تا صبرا را در اشغال خود داشت، به نيروهاى فاشيست لبنانى )فالانژيست

روز، همه ساکنان دفاع را به خاک و خون بکشند. در طى سه شبانهوگاه بىتوزانه اين اردکينه
 عام شدند.اردوگاه، زنان و کودکان، پيران و جوانان به شکل فجيعى قتل

  

 موسى صدر و سازمان امل 
دهند. شيعيان شيعيان لبنان فقيرترين فرقه مذهبى را در آن کشور تشکيل مى 

رقى لبنان واقع در مناطق بقاع، بعلبک و هرمل و نيز در طور عمده در شهرهاى بخش شبه
هاى فقيرنشين شهر بيروت مانند شياح و شهرهاى جنوبى صور و صيدا و همچنين در حاشيه

 کنند.نبعه زندگى مى

مذهب است، بالاترين مقام سياسى اين رئيس مجلس نمايندگان که شيعه    
دست هاى مقتدر شيعه دست بهبين خانوادهآيد. اين پست که در شمار مىطايفه نيز به

گردد، تأثير چندانى بر روند زندگى و مشکلات روزمره شيعيان لبنان ندارد. مناطق مى
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توجهى دولت است فاقد وسايل رفاهى است. کمبود وسايل رفاهى، نشين که مورد بىشيعه
 زند.من مىتر کرده و به فقر و بدبختى شيعيان داافتادگى اجتماعى را عميقعقب

بندى قدرت در امان نبوده است. قوانين وراثت، قوانين مدنى لبنان نيز از تقسيم    
ازدواج و طلاق و حقوق خانواده براى هر فرقه مذهبى متفاوت است. اين قوانين توسط 

هاى مذهبى ترتيب فرقهرسد. بدينمحاکم شرعى متعلق به هر طايفه مذهبى به انجام مى
هاى مستقلى درآمده است و رهبران مذهبى و سياسى هر عنوان قطبن بهدر جامعه لبنا

 اى برخوردارند.فرقه از امتيازات و اختيارات ويژه

الدين، رهبرى نام عبدالحسين شرفيک فرد روحانى به 1960اوايل دهه     
ت پرداخعهده داشت. وى که بيشتر به مسائل فقهى و عبادى مىمذهبى شيعيان لبنان را به

کرد. فعاليت اجتماعى او نيز در بخش مهمى از وقت خود را صرف تدريس و تأليف کتاب مى
الدين هرگز پا را از حوزه آموزشى و شد. شرفايجاد چند مدرسه و انجمن خيريه خلاصه مى

 کرد.گذاشت و در امور سياسى و اجتماعى شيعيان دخالتى نمىفقهى خود بيرون نمى

الدين در لبنان نسبت خانوادگى داشت. يران با خانواده شرفخانواده صدر در ا    
آموزى بود اندرکار تجربهعنوان طلبه جوانى که دست، موسى صدر به1960در حوالى سال 

رود. پس از آن، مسافرت وى به کند و در ايام محرم در آنجا به منبر مىبه لبنان سفرى مى
يابد. پس الدين جايى براى خود مىدر دستگاه شرفتدريج شود و او بهلبنان بارها تکرار مى

الدين و در دستگاه مذهبى او الدين، موسى صدر که در ميان خانواده شرفاز مرگ شرف
رقيب وى تدريج جانشين بىاعتبار و نفوذ پيدا کرده بود، روند کار او را دنبال کرده و به

آن تکيه کرده بود، با مقامات لبنانى، هاى مقامى که بر کردن پايهگردد. صدر براى محکممى
جمهور لبنان که از فرقه مسيحى مارونى بود، به مراوده ويژه رئيسها و زعماى آن و بهجناح
 گيرد.کند که مورد قبول آنان قرار مىپردازد و چنان رفتار مىمى
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دستيابى صدر به مقام رهبرى شيعيان لبنان گرچه با اعتراض چندانى همراه     
برانگيز و بودن او و روابط وى با ارباب طوايف و قدرتمندان در لبنان، سؤالود اما ايرانىنب

آفرين بود. پس از چندسال که صدر موضع خود را در پست رهبرى مذهبى تثبيت شايعه
کرده بود براى تحکيم بيشتر موقعيت خود پيشنهاد تشکيل يک شوراى انتخابى را براى 

 جمهور لبنان نيز رسانيد.رح کرد و آن را به تأييد دولت و رئيسجامعه شيعيان لبنان مط

انجام شد که  1965در پى چنين تصميمى اولين انتخابات اين شورا در سال     
عنوان طراح اصلى اين شورا، به مقام طى آن اعضايى انتخاب شدند و موسى صدر نيز به

جمهور از ويژه رئيسبه رياست شوراى عالى شيعيان منصوب شد. حمايت مسيحيان و
صدر در اين انتخابات به شايعات قبلى دامن زد. تبليغات مسيحيان به نفع وى چنان موسى

صدر متحد آنان قابل توجه بود که از آن پس در محافل سياسى راديکال لبنان، موسى
 يابى موسى صدر به مقام رياست شوراى عالى شيعيان، اين مقامآمد. با دستشمار مىبه
عنوان يک مقام کشورى در لبنان به رسميت شناخته شد. وى از اين پس، در مقر شوراى به

عالى شيعيان، که جايگاه مجللى در منطقه حازميه و در نزديکى کاخ رياست جمهورى و کاخ 
رئيس مجلس است، اقامت گزيد و با اسکورت و در اتومبيل رسمى با پرچم لبنان حرکت 

عنوان يک مقام بلندپايه کشورى مورد استقبال و يا بدرقه نيز به کرد و به هنگام سفرمى
 گرفت.رسمى قرار مى

اى داشت و از رابطه هاى قدرتمند لبنان روابط حسنهموسى صدر با جناح    
کرد. او هرچندگاه، به ايران، عربستان، مراکش هاى مترقى و تندرو پرهيز مىنزديک با جناح

کرد و با ارتباطى که با پادشاهان و يا فارس سفر مىروتمند خليجو نيز برخى از کشورهاى ث
کرد. هايى براى شيعيان محروم لبنان دريافت مىشيوخ اين کشورها برقرار کرده بود کمک

مذهب لبنانى در آفريقا انجام داران شيعهآورى کمک از سرمايهسفرهايى نيز به منظور جمع
عنوان اهداف خيريه و آموزشى ى نيز توانست مبالغى بهداد. وى از طريق تماس با دولت ليب
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براى مستمندان جنوب لبنان دريافت کند. موسى صدر گهگاه نيز سفرهايى به اروپا داشت 
گرفت و از حمايت برخى از آنان هاى اسلامى تماس مىاندرکاران انجمنکه در آنجا با دست

 شد.برخوردار مى

نشين جنوب لبنان مورد تهاجم هاى شيعه، بخشى از روستا1970در سال     
نيروهاى تجاوزگر اسرائيل قرار گرفت. در اين هنگام موسى صدر با يک اعتصاب غذاى 

صندوق کمک »نام اعتراضى، دست زد. نتيجه اين اعتصاب غذا، تأسيس يک مرکز پولى به
عه در جنوب هاى رفاهى براى محرومان شيمنظور تأمين هزينهبود. اين مرکز به« به جنوب

صدر که در اين زمان مستقيماً عليه تجاوز اسرائيل بود، لبنان تشکيل شد. اعتراضات موسى
عنوان رئيس صدر بهتدريج موسىاى به روابط خوب او با قدرتمندان لبنان نزد. بهلطمه

شوراى عالى شيعيان با رئيس مجلس نمايندگان لبنان به رقابت پرداخت. رياست مجلس، 
هاى قانون به شيعيان تعلق داشت. اين پست مهم سياسى هميشه در دست خانوادهبراساس 

پرنفوذ و ثروتمند شيعه بود. در کشاکش بين موسى صدر و رئيس مجلس نمايندگان لبنان، 
گرفتن رهبرى سياسى شيعيان، موسى صدر از حمايت برخى نمايندگان شيعه براى در دست

 در مجلس نيز برخوردار بود.

سى صدر با سران سازمان آزاديبخش فلسطين آشکار و پنهان در تماس بود مو    
کرد که بتواند به فعاليت سياسى خود در اى تنظيم مىو روابط خود با اين سازمان را به گونه

هاى جنگ داخلى لبنان در گوشه و کنار که جرقه 1974لبنان ادامه دهد. در سال 
صدر آمد، موسىناپذير مىنظر اجتنابو مسلمانان بهبرافروخته شد و درگيرى بين مسيحيان 

آميز نيز در همراهى با شيعيان محروميت کشيده لبنان، به حرکاتى اعتراضى و غير خشونت
دست زد و گاه پيشاپيش جنبش اعتراضى شيعيان به راه افتاد. اما هنگامى که تظاهرات و 

کت پروتئين در شهر صيدا جريان کاران جنوب و يا ماهيگيران شراعتصابات وسيع توتون
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ها صورت گرفت و از اعتنا بود. اين اعتراضات عليه فئودالداشت، صدر نسبت به آنها بى
 حمايت چند روحانى مبارز نيز برخوردار بود.

براى دومين بار انتخاباتى به منظور تعيين رئيس شوراى عالى  1975در سال     
 العمر آن شورا انتخاب شد.عنوان رئيس مادامصدر بهشيعه انجام شد که طى آن موسى

گيرى جنگ داخلى لبنان و مرزبندى بين دو جبهه مسلمانان و مسيحيان، با اوج    
هاى گيرىگرفت به موضعطور طبيعى در بخش مسلمانان جاى مىصدر که بهموسى

حتى عليه شاه جمهور لبنان و جديدى پرداخت. او عليه ظلم و بيدادگرى، عليه رژيم و رئيس
هاى خود جنبش محرومان عليه ظالمان را تبليغ گيرى کرد. او در خطابهايران موضع

تدريج موسى صدر در جانبدارى از حقوق محرومان و دفاع از مقاومت فلسطين و کرد. بهمى
صدا شد و نيز انتقاد از اسرائيل آنقدر پيش رفت که با جنبش ملى لبنان در جنگ داخلى هم

 ى از شايعات پايان داد.به برخ

هاى خونين لبنان او به يک اعتصاب در اوج درگيرى 1975در اواسط سال     
غذاى سياسى دست زد. در اين هنگام روستائيان و عشاير منطقه بقاع لبنان که عمدتاً شيعه 
هستند نيز دست به شورشى عظيم زده بودند که نيروهاى دولتى را توان مقاومت در برابر 

اى مورد اعتماد، به بقاع لبنان رفت و عنوان چهرهنبود. در اين گير ودار موسى صدر به آنها
براى هزاران شورشى مسلح سخنرانى کرد. او در بخشى از اين سخنرانى، در حمايت از 

دار حاضر در آنجا از هيجان حقوق محرومان چنان شعارهاى تندى سر داد که هزاران تفنگ
وا شليک کردند. در پايان اين مراسم موسى صدر شورشيان را به شنيدن اين سخنان به ه

 آرامش فرا خواند و شورش مسلحانه شيعيان در بقاع لبنان نيز آرام گرفت.

گيرى جنگ داخلى لبنان و پيوستن جوانان به نيروهاى مبارز، بخشى از با اوج    
پيوستند. ديرى نپائيد که گرا مذهب نيز به نيروهاى مبارز فلسطينى و يا چپجوانان شيعه

کردن جنبش محرومان را به ميان کشيد. موسى صدر به کمک موسى صدر طرح مسلح
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عنوان شاخه نظامى جنبش محرومان را به« امل»مصطفى چمران و زيرنظر او سازمان 
کردن افراد آن، از سازمان فلسطينى الفتح کمک خواست. ايجاد کرد و براى آموزش و مسلح

هاى او اعتقاد ها ضمن اينکه به موسى صدر و برنامهين کار موافقت کرد. فلسطينىالفتح با ا
کردن بخشى کردن جوانان شيعه به معناى مسلحکردند که مسلحنداشتند، چنين ارزيابى مى

 از مردم لبنان است.

چند گروه و سازمان طرفدار سوريه و نيز سازمان امل، از  1976در ماه ژوئن     
وريه به لبنان پشتيبانى کردند. هدف سوريه، سرکوب نيروهاى مبارز و لشگرکشى س

فلسطينى و ابقاى دولت لبنان به منوال گذشته بود. با پيشروى سوريه و همگامى آن با 
نيروهاى فالانژيست، بسيارى از مواضع جنبش ملى لبنان سقوط کرد و به دست اين دو نيرو 

شدن مردم و برزمين آمد، تنها به تسليمالشان درمىافتاد. فالانژها در مناطقى که به اشغ
دادند. در ماه اوت گذاشتن اسلحه راضى نبودند آنها تا آنجا که ميسر بود به کشتار ادامه مى

الزعتر در حاشيه بيروت، بيش از يک هفته تحت محاصره ، اردوگاه فلسطينى تل1976
هاى دگان ضمن بستن همه راهکننها بود. محاصرهکامل نيروهاى سورى و فالانژيست

هاى سنگين خود قرار دادند. تأمين غذا و آب، اين اردوگاه را زير آتش خمپاره و مسلسل
هاى ناشى از  سلاح متجاوزان بيشتر ساکنان اين اردوگاه را به گرسنگى و تشنگى و جراحت

فرا « نبَعَهَ» نشين و فقيرالزعتر نوبت تسلط برمنطقه شيعههلاکت رسانيد. پس از سقوط تل
 رسيد.

ها، به نيروهاى مسلح در اين جريان، سازمان اَمل صدر پس از مذاکره با سورى    
ها که از اين تحت فرمان خود دستور داد تا سلاح خود را بر زمين بگذارند. فالانژيست

فرصت استفاده کرده و در خطوط جبهه نيروهاى مترقى رخنه ايجاد کرده بودند وارد منطقه 
شدگان را نيز به قتل عام زدند. در اين تهاجم بسيارى از تسليمبعه شدند و دست به قتلن

 رساندند.
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شدت ها بهپس از اين رويدادها رابطه موسى صدر و سازمان اَمل با فلسطينى    
تيره شد و جنوب لبنان تماماً در اختيار سازمان اَمل قرار گرفت. موسى صدر در اواخر ماه 

( طى مسافرتى به ليبى، همراه دوتن از همکارانش ناپديد شد. 1357شهريور ) 1978اوت 

( و استقرار نيروهاى نظامى اسرائيل در 1982پس از لشگرکشى اسرائيل به لبنان )در سال 
نشين، چهره امنيتى جنوب لبنان دگرگون شد و نيروهاى بخش بزرگى از مناطق شيعه

ترين سياسى و نظامى در آن مناطق شدند که مهمهاى جديد وارد کارزار اى با نقشتازه
 اللَّه لبنان است.آنها، گروه حزب
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 چالش ايدئولوژيک

محمد يقينى که به ايران سفر کرده بود همراه با سه عضو  1353اواخر تابستان  
ايمان و محسن فاضل، به هاى پوران بازرگان، عباس پاکه نامسازمان در داخل کشور، ب

ايمان به خاطر بيمارى قلبى که نياز به جراحى و درمان داشت، پوران سوريه برگشت. پاک
بازرگان به خاطر اينکه شناخته شده و تحت تعقيب ساواک بود و فاضل به خاطر 

ترين خبرى رج فرستاده شدند. داغرديفان خود در داخل داشت به خاهايى که با همدرگيرى
که آنها همراه داشتند اين بود که سازمان دستخوش تغييرات ايدئولوژيکى است. ما 

هاى پنهانى و رمزى بوديم تا به خبرهاى بيشترى در اين زمينه کنجکاوانه در انتظار نامه
 دست يابيم.

ر تصورى که من داشتم اين بود که بعضى از اعضاى داخل به خاط    
اى از سازمان مجاهدين فاصله خواهند گرفت. زيرا اين سازمان هاى عقيدتى ويژهبرداشت

عنوان يک تشکيلات سياسى با گرايشات مذهبى معرفى شده بود. بديهى بود که هر به
فردى در انتخاب راه و عقيده خود آزاد است. من در انتظار آن بودم که بخشى از اعضاى 

مبارز ديگر که با عقيده آنها همخوانى دارند ملحق شوند. اما  هاىداخل کشور، به گروه
 رساند.آمد چيز ديگرى را به ذهن مىخبرهايى که از داخل مى

شدت درگير مسائل ايدئولوژيک بود. اکثريت افراد رهبرى تغيير کادر رهبرى به    
بر اعتقادات کردند. در برابر رهبرى، اعضايى که عقيده را براى همه سازمان تجويز مى

تدريج فشردند خواستار خروج آنهايى بودند که تغيير عقيده داده بودند. بهمذهبى خود پا مى
شد. برخوردهاى شديد و کننده مىتر و نگرانرسيد داغخبرهايى که از داخل کشور مى

خصمانه جاى برخورد آزادانه و شرافتمندانه را گرفته بود. کشمکش بر سر اينکه تشکيلات و 
امکانات آن به طرفداران کدام خط مشى تعلق دارد تا آنجا بالا گرفته بود که به ترور و 

 خونريزى انجاميد.
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شريف واقفى و صمديه لباف قربانيان اين فاجعه شدند. آنها مقدارى از امکانات     
مالى و تسليحاتى را به نفع بخش مذهبى پنهان کرده بودند و گروه مقابل به رهبرى تقى 

ام و بهرام آرام به مقابله قهرآميز با آنها برخاسته و حريفان خود را با ترور از ميدان خارج شهر
رسيد گونه خبرها با اينکه تحت پوشش مبارزه ايدئولوژيک به خارج مىکردند. شنيدن اين

فضايى از سوءظن و ترديد را نسبت به کارگزاران آن، ايجاد کرده بود. هرچه بود و تحت هر 
 عنوانى که بود برخوردهاى خونين درون تشکيلاتى بيزارکننده بود.نام و 

، هنگامى که بخش داخل کشور سازمان دستخوش تغييرات 1353زمستان     
ايدئولوژيک بود، عليرضا سپاسى آشتيانى از سوى رهبرى داخل، به خارج کشور فرستاده شد 

و آموزش دهد. آشتيانى که از تا تحول ايدئولوژيک را در بخش خارج از کشور نيز سازمان 
طور غيرقانونى از مرز گذشت و وارد سوى ساواک شناسايى شده و تحت پيگرد بود به

افغانستان شد تا از آن راه عازم خاورميانه شود. وى پس از عبور از مرز در راه کابل مورد 
انست سوءظن مأموران افغانى قرار گرفت و پس از دستگيرى در کابل زندانى شد. او تو

گرفتند، تحت تأثير قرار زندانبانان خود را که از رژيم نوپاى جمهورى در افغانستان فرمان مى
طورى که مأموران افغانى، عبور غيرقانونى او داده و نظر آنها را نسبت به خود تغيير دهد به

د را يک فرار سياسى تلقى کردند و سپاسى را از زندان به يک هتل که تحت نظارت آنها بو
منتقل کردند. سپاسى رويداد دستگيرى خود و موقعيت هتلى را که در آن تحت نظر بود به 
اطلاع سازمان در داخل کشور رسانيد. وقتى بخش سازمان در خارج، از اين مسئله آگاه شد، 
محمد يقينى را براى بررسى وضع سپاسى و کمک به وى به کابل گسيل داشت. چند روزى 

ابل گذشته بود که با کمک او سپاسى از بازداشتگاه گريخت و خود را به از اقامت يقينى در ک
 سوريه رسانيد.

ترين وظيفه تشکيلات عنوان مهمدر اين هنگام مسئله تغيير ايدئولوژى به    
شد. سپاسى آمده بود تا عناصر سازمان را در بخش خارج از کشور، در جريان تغيير دنبال مى
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ها را هدايت و يا تصفيه کند. با ورود سپاسى به جرگه اعضاى خارج از ايدئولوژى قرار داده، آن
هاى درون سازمانى آغاز شد. در آپارتمانى کشور، جنب و جوش چشمگيرى در زمينه آموزش

شد. سپاسى از هاى آموزشى داير مىکه در منطقه مَزهّ، در دمشق اجاره کرده بوديم کلاس
ار بود. وى که کاملاً از سوى طيف مارکسيست اطلاعات وسيع و تجارب بسيار برخورد
عنوان شد، در مدت کوتاهى نقش خود را بهسازمان در داخل کشور پشتيبانى مى

گيرنده براى امور خارج از کشور تثبيت کرد و عملاً رهبرى گروه خارج را به دست تصميم
هاى شناس و بقيه افراد خارج، همه درگير بحثگرفت. حسين روحانى و تراب حق
داد. برخى بدون اينکه با تغيير ايدئولوژى هايى رخ مىايدئولوژيک شند. اينجا و آنجا مقاومت

توان گفت مخالفتى داشته باشند، با شيوه غيردموکراتيک آن مخالف بودند. در مجموع مى
مراتب بيشتر از مقاومت در برابر آن بود و اين ناشى از که انگيزه گرايش به مارکسيسم به

اى بود که در بخش قابل توجهى از اعضاى سازمان مجاهدين وجود داشت. براى ينهزم
بررسى اين گرايش موجود و در عين حال ناآشکار، بايد به ماهيت و هدف سازمان مجاهدين 
اوليه پى برد. نگرشى بر شرايط عضوگيرى و نيز فرهنگ آموزشى سازمان گوياى پاسخ به 

 شود!يک سازمان ظاهراً مذهبى، مارکسيسم متولد مى اين سؤال است که چگونه از بطن

  

 هاى موجود در سازمانطيف 
اعضاى سازمان مجاهدين، روشنفکرانى بودند که به خاطر مبارزه با رژيم شاه به  

هاى مذهبى ريشه داشتند و اعتقادات سازمان پيوسته بودند. گرچه بسيارى از آنان در خانواده
داد، اما بدين معنا نبود که انجام وظايف انسانى و مبارزاتى يارى مى مذهبى آنان، آنها را در

گرايش اکثريت اعضا به مبارزه، انجام فريضه مذهبى آنها بود. اگر تنها اعتقادات مذهبى 
بايست همه آنهايى که سنگ مذهب را به بود، مىشدن افراد به مبارزه مىعامل کشانده

 شدند.زدند، مبارز مىسينه مى
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، درست در زمانى که افراد اوليه سازمان به زندگى مبارزاتى روى 40در دهه     
آويز مذهب، وظيفه ديگرى جز مبارزه با رژيم شاه براى آوردند، بسيارى افراد با دستمى

خود قائل بودند. بسيارى از افراد مذهبى در محافل دانشجويى، تنها به انجام فرايض رايج 
هاى تشکيلاتى خود را زمانى که سازمان مجاهدين اولين گامکردند. مذهبى اکتفا مى

داشت، سخنور زبردست مذهبى و خطيب معروف آن زمان، در يک سخنرانى به برمى
جوان! حسين از تو خون »کرد که: مناسبت عاشوراى حسينى در حسينيه ارشاد تبليغ مى

جاى مبارزه و نه دت بهاين يک دعوت آشکار به عبا« خواهد!خواهد، از تو نماز مىنمى
 همگام با مبارزه بود.

شمار در دانشگاه تهران که يکى از مراکز عمده عضوگيرى براى سازمان به    
عنوان مثال شدند. بهندرت حائز شرايط عضوگيرى مىرفت، افراد فعال مذهبى بهمى

بهائيان، خود را از دانشجويانى که بعدها حجتيه نام گرفتند، با دستاويز قراردادن مبارزه با 
عنوان داشتند و علناً مبارزه با بهائيت را بههمه جريانات سياسى در دانشگاه دور نگه مى

کردند. از آنجا که انگيزه مبارزه با رژيم شاه، در بين ترين وظيفه مذهبى خود تبليغ مىاصلى
رغم اينکه از د علىبسيار ضعيف و شايد ناياب بود، اين افرا« هاضد بهايى»افراد موسوم به 

ترين دانشجويان بودند، فاقد صلاحيت براى عضوشدن در سازمان مجاهدين بودند. متدين
ترين مشخصه رسيم که مهماگر شيوه عضوگيرى در سازمان را بکاويم به اين نتيجه مى

يک فرد براى عضوشدن، گرايش مبارزاتى و وارستگى اخلاقى بود. از ديدگاه عناصر اوليه 
رفت اما شرط شمار مىبودن فرد بهبودن در گزينش اعضا جديد، معيار پاکن، مذهبىسازما

 کافى براى عضوشدن نبود.

در بدو کار تشکيلات، مسئله عضوگيرى عناصر چپ نيز در سازمان مطرح شده     
بود. گرچه رهبرى با اين کار مخالفت کرده بود، اما دليل مخالفتش اين بود که در آن مرحله 

گونه اعضا را نداشت و ز تشکيلات آمادگى کافى براى پاسخگويى به سؤالات اينهنو
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گرايى پيدا شد. اين بدان معنا بود که اگر افراد چپعضوگيرى آنان به آينده موکول مى
توانستند به عضويت شدند که حاضر بودند از جر و بحث ايدئولوژيکى خوددارى کنند، مىمى

عنوان يک اصل  دم عضوگيرى عناصر مبارز غيرمذهبى هرگز بهسازمان مجاهدين درآيند. ع
 تشکيلاتى مطرح نشده بود.

هايى که سازمان از رژيم شاه و دستگاه اقتصادى و ادارى کشور به در تحليل    
بينيم که صرفاً انقلابى و فاقد رنگ مذهبى است. در اى را مىآورد بازتاب انديشهعمل مى

بودن گرفت. هرگز غير اسلامىاى جامعه مورد سؤال قرار مىهها مسائل ريشاين تحليل
عنوان بودن خاندان سلطنت و غيراسلامى بودن قوانين بانکى و جزايى بهحجابدربار و بى

شد. سازمان مجاهدين، يک مبارزه بنيادى مشکلات جامعه و انگيزه مبارزه برآورد نمى
شد، بر آن چيزهايى انگشت نام برده مى کرد. وقتى از فساد رژيماجتماعى را رهبرى مى

آمد. صحبت از شمار مىگذاشت که در يک جامعه آزاد، دموکراتيک و پيشرو، فساد بهمى
هاى اقتصادى، نابرابرى در تقسيم بازى، دزدىگيرى و پارتىمبارزه با فساد ادارى، رشوه

ت آزاد، سانسور، آزادى هاى سياسى و انتخاباامکانات زندگى )فقر و ثروت(، نبودن آزادى
هاى خارجى بود. کشى و خفقان سياسى، شکنجه مخالفان، وابستگى و سرسپردگى به قدرت

ها، سازمان، از مفاهيم قرآنى، متون مذهبى و زندگى اولياء دين و در مبارزه با اين نارسايى
هاى انقلابى و کمونيستى و فرهنگ مبارزاتى عصر جديد يارى نيز از تجارب جنبش

کرد. مسئوليت مبارزاتى افراد نيز اى آزاد و آباد تلاش مىگرفت و براى دستيابى به جامعهمى
 شد.صورت يک وظيفه انسانى تلقين و توجيه مىعنوان يک وظيفه مذهبى بلکه بهنه به

  
 

 فرهنگ آموزشی سازمان

ز فعاليت هاى درون تشکيلاتى بخش مهمى ادر دورانى که سازمان کلاً مخفى بود، آموزش
گيرى از فرهنگ آموزشى سازمان بايست با بهرهگرفت. عناصر تشکيلات مىآن را در برمى
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دادند. پذيرش مسئوليت هاى مبارزاتى را در خود پرورش مىزمينه ذهنى پذيرش مسئوليت
ترديد دير يا زود ها و مخاطراتى بود که بىدر يک سازمان مخفى به معناى قبول دشوارى

گرفت. شد. از اين رو، آموزش همزمان در تئورى و در عمل انجام مىعضوى مى دامنگير هر
شد مطالعات تئوريک خود هايى که از دو يا سه نفر تشکيل مىهاى آموزشى در نشستگروه

شد. جامعه دادند. اخبار و گزارشات روز تجزيه و تحليل مىرا مورد بحث و بررسى قرار مى
زندگى مردم بخشى از برنامه آموزشى بود و گزارشات مربوط هاى گردى براى درک واقعيت
هاى گرفت. زندگى در خانهشد و مورد بررسى قرار مىها پخش مىبه آن در بين همه گروه

هاى فردگرايانه يک وظيفه تشکيلاتى منظور آموزش کار جمعى و مبارزه با خصلتجمعى به
هاى ار و رفتار اعضا از وظايف روزمره در خانهبود. انتقاد و انتقاد از خود براى پاکسازى گفت

شد و رفت. در اين کار گروهى، نقاط ضعف و قوت اعضا بررسى مىشمار مىجمعى به
يافت. خودسازى در جهت تقويت هرچه بيشتر روحيه مبارزاتى و از خودگذشتگى تحقق مى

ان يک وظيفه ويژه کوهنوردى، براى تقويت جسم و روطور مرتب و پيگير، بهورزش به
 تشکيلاتى بود.

هاى ايدئولوژى و فرهنگ انقلابى بود. منابع آموزش تئوريک شامل بخش    
شده در تشکيلات و نيز بسيارى از انتشارات آزاد مطالعاتى سازمان عبارت بود از جزوات تهيه

 و يا غيرآزاد.

ک هاى کلاسيشده، همراه با کتابندرت کپىنويس و بههاى دستجزوه    
شده هاى تدوينگرفت. از جزوهمذهبى، سياسى، اجتماعى و تاريخى، در اختيار اعضا قرار مى

 توان بينش سياسى، شناخت و اقتصاد به زبان ساده را نام برد.در درون سازمان مى

البلاغه، هاى آموزشى در زمينه ايدئولوژى، عبارت بودند از قرآن و نهجکتاب    
اللَّه طالقانى، قرآن و تکامل از دکتر ن و مالکيت در اسلام از آيتهاى پرتوى از قرآکتاب

ها، عشق و پرستش و کار در سلام از نهايت کوچکيداللَّه سحابى، خدا در اجتماع، بى
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مهندس مهدى بازرگان، انسان موجود ناشناخته و راه و رسم زندگى از آلکسيس کارل، از 
ماتى فلسفه از ژرژ پليتسر، کتاب درباره پراتيک کهکشان تا انسان از جان ففر، اصول مقد

)عمل( و کتاب درباره تضاد نوشته مائو تسه تونگ، حيات، طبيعت و منشاء تکامل آن از آى. 
 اوپارين.

هاى اقتصادى تهيه شده بود اعضاء را اقتصاد به زبان ساده که براساس تئورى    
آموخت. ساير علم اقتصاد را به آنها مىکرد و اصول نسبت به مسائل اقتصادى جامعه باز مى

پور، عقايد اصغر همايونمنابع مطالعاتى در زمينه اقتصاد عبارت بود از: اقتصاد اثر على
نيافته نوشته بزرگترين علماى اقتصاد اثر جرج ساول ترجمه حسين پيرنيا، کشورهاى توسعه

مهدى بهار، سياه گرسنگى خوار استعمار از ايو لاکوست، ترجمه هوشنگ نهاوندى، ميراث
اثر ژوزوئه دوکاسترو، جهان ميان ترس و اميد از تيبورمند، مزد، بها، سود نوشته کارل 

هاى درد نوشته دکتر مارکس و کتاب مسائل کشورهاى آسيايى و آفريقايى جلد اول در ريشه
 مجيد رهنما.

هاى دنيايى تابادبيات مورد استفاده در زمينه سياسى اجتماعى عبارت بود از ک    
زدگى نوشته جلال آل احمد، مکتبهاى سياسى نوشته ممکن ترجمه خليل ملکى، غرب

الدوله و رژيم مشروطه، خاطرات ايدن، تاريخ پازارگاد، روانکاوى نوشته خواجه نورى، عين
ساله آذربايجان، کتاب سياه نفت مشروطيت نوشته احمد کسروى، سردار جنگل، تاريخ بيست

هاى تضاد، درباره در آزادى نوشته جان استوارت ميل ترجمه محمود صناعى، کتاباثر مکى، 
عمل، اصلاح سبک کار حزبى، کتاب سرخ و چند کتاب  ديگر از آثار مائوتسه دونگ، چه 

 روى و برخى ديگر از آثار لنين.بايد کرد؟، چپ

ب الجزاير و براى آشنايى با انقلابات اجتماعى قرن اخير جزواتى پيرامون انقلا    
مبارزات مردم فلسطين نيز همراه با نوشتارى پيرامون انقلابات شوروى، چين، ويتنام و کوبا 

 گرفت.مورد مطالعه قرار مى
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هاى متدولوژى، تکامل و راه سازمانى شناخت، که شامل بخشجزوه درون    
شناسى و معهکرد تا ايدئولوژى مذهبى را منطبق بر اصول علمى جاانبياء بود تلاش مى

ترين اثر تحليل تاريخ، نشان دهد و به مذهب لباس منطق بپوشاند. اين جزوه که سنگين
اللَّه ايدئولوژيکى سازمان بود، ادامه همان کارى بود که قبلاً مهندس بازرگان و تا حدى آيت

طالقانى پيش از آن شروع کرده بودند. بازرگان در پى آن بود تا همه اصول اعتقادى و 
ستورات فقهى را که وى به آنها عقيده داشت، سوار بر منطق علمى، به قشرهاى روشنفکر د

جامعه بقبولاند. براى اين کار وى اصول علمى و دستاوردهاى دانشمندان روز را در 
گرفت تا حقانيت اعتقادات کار مىشناسى، فيزيک و ترموديناميک بههاى زيستزمينه

 خويش را ثابت کند.

بخش قشر جوان و ينکه بازرگان، در مبارزه پيگيرش با رژيم شاه، الهامضمن ا    
 -آمد، اما رنسانس علمى شمار مىروشنفکر جامعه ما بود و اين موفقيتى براى وى به

آميز نبود. توجيه و اثبات حقانيت مسئله طهارت در فقه شيعه از مذهبى او چندان موفقيت
اسى روز، گرچه ظاهراً به معتقدان به آن مسائل شنطريق تشبث به دستاوردهاى ميکروب

توانست وسيله اثبات حقانيت دين و خداشناسى باشد. تطابق داد اما هرگز نمىدلگرمى مى
مسائل فقهى با اصول علمى اگر در جايى خوانايى داشت در جاهاى بسيار ديگرى 

اى تلاش در چنين زمينهاللَّه طالقانى و دکتر يداللَّه سحابى هم برانگيز بود. آيتسؤال
کوشيدند تا با تفسير آيات قرآن، به سبکى جديد، ديدگاه قرآن را پيرامون کردند. آنها مىمى

هاى وسيله پايهآفرينش انسان و جهان با دستاوردهاى علوم جديد تطبيق دهند و بدين
 اعتقاد به قرآن را در بين قشر تحصيلکرده تقويت نمايند.

کوشيد تا با فرهنگ آموزشى غنى و يلات اوليه مجاهدين مىطور کلى تشکبه    
وجود آورد جانبه خود، پلى در ميان بينش علمى تکامل جامعه انسانى و ديدگاه مذهب بههمه

تا وظيفه مبارزاتى را هم يک وظيفه مذهبى و هم يک حرکت تاريخى و علمى قلمداد کند. 
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البلاغه در برنامه آموزشى متونى از نهج علاوه بر جزوه شناخت، تفسير آياتى از قرآن و
اى تازه و منطبق البلاغه نيز به شيوههاى نهجگنجانده شده بود. تفسير آيات قرآنى و خطبه

گرفت. علاوه بر منابع مطالعاتى بالا، براى آموزش با حرکت مبارزاتى سازمان، صورت مى
و « مبارزه شورانگيز»، «مکنيچرا مبارزه مى»سازمانى هاى درونعلم مبارزه، جزوه

هاى مارکس، ها با الهام از تحليلتهيه شده بود. اين جزوه« اى(پروفشنال )مبارزه حرفه»
مثابه يک حرکت مذهبى، تعريف و عنوان يک تحول تاريخى و اجتماعى و نه بهمبارزه را به
 کرد.بررسى مى

اى از دو ، مجموعهبا يک نگاه کوتاه به فرهنگ آموزشى و پرمحتواى سازمان    
خورد. اين فرهنگ مختلط نه چشم مىديدگاه متضاد، يعنى ماترياليسم و مذهب در آن به

ماترياليستى بود و نه مذهبى. در آموزش ناهمگن سازمان، هرکجا که مذهب از پاسخ 
شد و هروقت که منطقى به سؤالى عاجز بود، با توسل به ماترياليسم علمى جواب داده مى

گنجيد، با توجيه ى احساسى و عاطفى مطرح بود که در قالب ماترياليسم مجرد نمىامسئله
گرفت. اين دوگانگى در آموزش، خواست يک فرد و يا مذهبى و وظيفه شرعى پاسخ مى

تصميم خودسرانه يک سازمان نبود. بافت اجتماعى و سرشت عناصرى که به تشکيلات 
 کرد.پيوسته بودند، چنين اختلاطى را ايجاب مى

اگر تفکر وعملکرد اعضاى سازمان را که عمدتاً عناصر روشنفکر و مبارز بودند     
بينيم؛ عناصرى که صرفاً بينى مورد دقت قرار دهيم، در آن دو طيف مشخص مىطور ذرهبه

ناميم و براساس اعتقادات مذهبى به مبارزه روى آورده بودند که آنها را طيف مذهبى مى
اطر مبارزه با رژيم شاه، بدون انگيزه مذهبى، به سازمان پيوسته بودند، عناصرى نيز به خ

ضمن اينکه با مذهب نيز مخالفتى نداشتند. اين دو طيف روشنفکر مبارز، هرکدام به دليلى 
 در ايجاد التقاط سهيم بودند.
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طيف مذهبى ضمن اعتقاد خويش به مذهب، در اين باور بود که بدون دانش     
توان به خواست مبارزاتى جامعه و درس از مبارزات مردمى عصر جديد نمىانقلابى روز 

 ايران تحقق بخشيد.

از اين رو آموختن علم مبارزه را که برپايه ماترياليسم استوار بود، ضرورى     
توانست اعتقادات خود را فداى اين ضرورت کند به التقاط تن شمرد و از آنجا که نمىمى
کرد. بخش غيرمذهبى سازمان نيز با زمان قبول مىط مشى را همداد. يعنى هردو خمى

تنها با گرايش مذهبى در توجه به بافت اجتماعى جامعه ايران و نقش مذهب در آن، نه
دانست و براى پيشبرد سازمان مخالف نبود بلکه آن را لازمه ترويج مبارزه در جامعه مى

 داد.هاى مبارزاتى به التقاط رضايت مىهدف

دو طيف از عناصر مختلف، با دو ديدگاه گوناگون، به سازشى ناپايدار تن داده     
هاى بودند. آن هم نه در يک جبهه بلکه در تنگناى يک سازمان زيرزمينى که بافت

 کرد.فشرده آن اين دو رنگى را در خود محو مىهمبه

اش را بر اتىچگونه ممکن بود که انسانى، مذهبى بينديشد و اصول کار مبارز    
ايدئولوژى ضدمذهب استوار کند و چگونه ممکن بود که انسانى غيرمذهبى بينديشد و با 
گروهى مذهبى همراه و همفکر باشد. همزيستى در چنين شرايط ناموزونى تا زمانى ممکن 

هاى تئوريک در محافل بود که کار عمده سازمان کار ذهنى و پرداختن به آموزش و بحث
ها فرا رسيد و سازمان به ميدان که مرحله عمل به آموخته. اما همينتشکيلاتى بود

هاى چرکين بيرون ريخت. اگر در حرف ها مانند غدهها قدم گذاشت، دوگانگىواقعيت
 توان چنان کرد.توان دوگانه بود در عمل نمىمى

بار چند عضو سازمان، براى تماس با يک گروه غيرايرانى شنيدنى است که يک    
در خارج از کشور، عازم ديدار با نمايندگان آن سازمان بودند. قبل از رسيدن به محل 

شود که اگر افراد سازمان ميزبان از چگونگى ملاقات، اين سؤال بين اعضا مطرح مى
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گويد: درنگ مىايدئولوژى سازمان مجاهدين بپرسند چه پاسخى بايد داد. يکى از اعضا بى
شد که اين پيشنهاد درحالى مطرح مى«. کنيم!ت معرفى مىخود را مارکسيست لنينيس»

اى را که قبلاً از سوى تشکيلات براى ارائه به يک نيروى مبارز، تهيه همين افراد نوشته
ما در مبارزه خود از »نامه کتبى چنين آمده بود: شده بود همراه داشتند و در آن معرفى

« خود را مارکسيست معرفى کنيم»اينکه پيشنهاد « گيريم.سرچشمه فياض قرآن بهره مى
طلبانه بود و نه يک اشتباه و يا فراموشى. تضاد بين دادن فرصتنه يک نيرنگ و وارونه جلوه

اين پيشنهاد و آن نوشته بيانگر دو بينش متضاد است که بر سازمان حاکم بوده است. تا قبل 
کرد. زيرا هر دو پنهان مى انديشى در هاله اصلى مبارزه خود رااز مرحله عمل دوگونه

که گام عملى کوچکى از جمله گرفت. اما همينايدئولوژى در راستاى مبارزه با رژيم قرار مى
کند و مشکل شود، اين دوگانگى بروز مىتماس با يک نيروى مبارز ديگر مطرح مى

 آفريند.مى

رده استتار سرانجام، در صحنه عملى مبارزه، ستيز پنهان دوگونه انديشى از پ    
طور که شاهد بوديم دو گروه از عناصر، با دو گرايش مشخص و مخالف بيرون افتاد و همان

يکديگر، يکى مذهبى و ديگرى مارکسيستى، از يکديگر جدا شدند. کسانى که از اين 
دگرگونى دچار حيرت شده بودند آنهايى بودند که از ساختار سازمان مجاهدين اوليه و بافت 

 برداشتى نادرست و اطلاعاتى اندک داشتند. اجتماعى آن

  
 

 مبارزه ايدئولوژيك در خارج از كشور 
هاى حسين روحانى که سپاسى تشکيلات خارج را دگرگون کرد. همه مسئوليت 

کرد را از او در موضع رهبرى نيروهاى خارج بود و در برابر تغيير ايدئولوژى ايستادگى مى
براى برخورد ايدئولوژيک و نيز کسب تجربه کارگرى به سلب کرد و به او توصيه کرد که 

شمار شناس که مؤثرترين فرد در ارتباطات خارجى سازمان بهايران برگردد. تراب حق
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رفت به طرابلس، پايتخت ليبى، فرستاده شد تا در آنجا از طريق تماس با دولت ليبى به مى
 نيز در حاشيه و تبعيد قرار گيرد. گشايش دفترى براى سازمان مبادرت کند و عملاً خود وى

اى در خيابان بغداد در دمشق براى مدت حسين روحانى خانه 1354در بهار     
سال اجاره کرد. اقامت او در آن خانه به يک ماه نکشيده بود که عازم سفر آموزشى به يک

استفاده  آمدندايران شد. از آن پس از آن خانه براى اقامت موقت رفقايى که به دمشق مى
ها در آنجا شد. تابستان همان سال، سپاسى به اروپا رفت تا با برخى از اعضا و سمپاتمى

عازم « مسعود»نام وگو کند. در اين هنگام از داخل خبر رسيد که عضوى بهبحث و گفت
خاورميانه است. براساس قرارى که گذاشتيم من ورود مسعود )محمد يزدانى( را در فرودگاه 

ساعتى از فرود هواپيماى سورى که از تهران به دمشق آمده بود ترل کردم. نيمدمشق کن
گذشته بود و تعدادى از مسافران از برابر چشمان کنجکاو من رد شده بود اما هيچکدام 
ساعت بند فلزى خود را در مشت چپ نداشتند تا مورد سؤال من واقع شوند. بالاخره جوان 

که موهايش صاف و آراسته بود، ديدم که بند ساعت  اى رابلندقد و نسبتاً ورزيده
رنگش از مشتش بيرون بود. خودم را کمى روى نرده خم کردم و خطاب به او گفتم: اىنقره

اى سلام گرم و برادرانه« دانىهمان است که مى»وقتى او گفت: « آقا ساعت چند است؟»
 مبادله کرديم و دست يکديگر را فشرديم.

که در تاکسى نشستيم، يزدانى در وصف بيانيه تغيير ايدئولوژى که اى از لحظه    
اولين نسخه آن را با خود به خارج آورده بود باب سخن گشود و از رنسانسى که اين بيانيه 

دانستم اما از گفتارش کرد. من سطح تشکيلاتى يزدانى را نمىپا خواهد کرد، صحبت مىبه
 أس تشکيلات خارج از کشور قرار گيرد.آمد که آمده بود تا در رچنين برمى

يزدانى به خانه خيابان بغداد منتقل شد تا مقدمات سفرش به پاريس فراهم     
 شود. سه روز از ورود وى گذشته بود که محمد يقينى نيز از انگليس به دمشق آمد.
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رسيد. نظر مىيقينى مريض احوال بود و از نظر روانى بسيار خسته و فرسوده به    
سال پيش ضمن کوهنوردى زمستانى در يک حادثه سقوط بهمن کشته تنها برادرش يک

شده بود و پدرش به دنبال اين حادثه دق کرده بود. چندماه پيش از بازگشت يقينى از 
هاى بسيارى از ايران به سوريه آمد و در آنجا با محمد ديدار انگليس، مادر او با دشوارى

که از غم و مصيبتى سنگين به تنها پسرش پناه آورده بود اصرار  خاطرکرد. اين پيرزن آزرده
داشت که به هرطريق، در سوريه بماند. يقينى شخصاً در فکر اين بود که به نحوى از او 
نگهدارى کند اما به علت مشکلات امنيتى که اين کار به همراه داشت، با مخالفت 

با ناخرسندى به ايران برگرداند. يقينى از رو شد و مادرش را گيرندگان تشکيلات روبهتصميم
احوال رغم اينکه او مريضکرد. علىگيرندگان جديد در سازمان، با تلخى ياد مىرفتار تصميم

کرد بايد در خارج به معالجه بپردازد به وى دستور داده شده بود که به ايران بود و فکر مى
يان بگذارد. يقينى ضمن اينکه هرگز به برود و مسائل اعتراضى خود را با رهبرى داخل در م

 خاطر رعايت اصول تشکيلاتى راهى اين سفر شد.چنين مسافرتى راضى نبود صرفاً به

کردن اى براى خنکشدت گرم بود و در خانه خيابان بغداد هيچ وسيلههوا به    
ها خانه نفس کردهها بسته بود و هواى دموجود نداشت. به لحاظ امنيتى نيز تمام در و پنجره

کرد. من از مدتى پيش به نوعى بيمارى آسم مبتلا شده بودم و زخمى که را سنگين مى
ام را دشوار و دردآور جاى گذاشته بود حرکات تنفسىاز خود به« رمل»آسيب ريوى در زندان 

خوردم و بدون اينکه به خود اجازه استراحت بدهم پيگير کارهاى کرده بود. مرتب قرص مى
امان، حتى ره بودم. استراحت و آسايش، در زندگى تشکيلاتى جايى نداشت. فعاليت بىروزم

هاى در حال بيمارى و در شرايطى که ممکن بود جان فرد نيز به خطر افتد، جزو عادت
 نادرست افراد سازمان شده بود.

شبى که يقينى به خانه آمد، من از درد و خستگى کنار اتاق افتاده بودم و     
يم را نيز از دست داده بودم. همان شب يزدانى و يقينى، بدون ديدن يکديگر، از پشت صدا
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وگو کردند. بحث داغ آنها اى که وسط اتاق کشيده بوديم، تا پاسى از شب با هم گفتپرده
هايى که نيز به گرماى خانه افزوده بود. جدال، جدال ايدئولوژيک بود و حرکت سريع بادبزن

اش را نمود. يقينى درحالى که مرتب عرق پيشانىشتند تهديدآميز مىدست داآن دو به
ها کرد. من در اين موضع که مارکسيستکرد از موضع مذهبى خود دفاع مىخشک مى

اى ايجاد گذاشتند و خود تشکيلات تازهبايست سازمان مجاهدين را به حال خود مىمى
عقيده بودم. وقتى يقينى د با يقينى همپيوستنهاى همفکر خود مىکردند و يا به گروهمى

برو ايران همانجا معالجه کن، »اش را مطرح کرد، يزدانى در جواب گفت: مسئله مريضى
رهبرى تصميم « کنند.لازم نيست توى اروپا معالجه کنى، مگر مردم ما توى ايران چه مى

ها، مزاحمتى ايجاد کند. ىگرفته بود يقينى را به ايران بفرستد تا مبادا در اعتراض به دگرگون
محمد يقينى يک هفته در خانه خيابان بغداد بود تا اينکه وسايل سفرش به ايران فراهم شد. 
او با يک گذرنامه غيرايرانى، همراه با يک مسلسل، يک اسلحه کمرى و مقدارى وسايل 

 ديگر، با هواپيما راهى ايران شد.

عنوان ى اجاره شده بود و او بهخانه خيابان بغداد که توسط حسين روحان    
گرفت و ما شد، مسئله پيدا کرده بود. صاحب خانه سراغ حسين را مىمستأجر آن شناخته مى

کرديم. اما با بازگشت غيرمنتظره حسين به ناچار بايد اين خانه را هرچه زودتر تخليه مى
ک ماه اقامت در ايران روحانى از ايران، اين خانه به صاحبش برگردانده شد. روحانى پس از ي

کرد اکنون به سوريه برگشت. وى که قبلاً سرسختانه در برابر تغيير ايدئولوژى ايستادگى مى
علت سوابق تشکيلاتى و نيز اطلاعات وسيع مذهبى ترى بود. حسين بهداراى موضع نرم

بار از سوى اى برخوردار بود. او اين خود، در بين مخالفان تغيير ايدئولوژى از اعتبار ويژه
هاى مذهبى در خارج رهبرى سازمان در داخل کشور مأموريت داشت تا با اعضا و سمپات

گيرى عليه تغيير ايدئولوژى بازدارد. روحانى وقتى وگو کند و آنها را از موضعکشور گفت
را که از رابطين سازمان در انگليس بود با خود « مصباح»گشت، براى بار دوم به ايران بازمى
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ايران برد تا وى نيز مسائل اعتراضى خود را با رهبرى داخل در ميان بگذارد. مصباح به  به
اش را به امانت گذاشت و با يک گذرنامه غيرايرانى دمشق آمد و در آنجا گذرنامه حقيقى

عازم ايران شد. در اولين ارتباط با افراد سازمان داخل کشور، گذرنامه خارجى او از وى گرفته 
 متش در ايران به درازا کشيد.شد و اقا

پس از اينکه مدتى از اقامت مصباح در ايران گذشته بود، تصادفاً روزى محمد     
کند. آن دو که مخفيانه در هاى مرکزى شهر تهران ملاقات مىيقينى را در يکى از خيابان

وضع  بردند و هردو در موضع اعتراضى نسبت به سازمان قرار داشتند ازسر مىايران به
هاى امنيتى يکديگر باخبر شده و قرار ناهنجار خود، از بلاتکليفى و سرگردانى و دشوارى

بار يکديگر را ببينند. يقينى در انتظار برخوردهاى منطقى گذارند تا هرچند وقت يکمى
اش را همراه داشت به فکر خروج از ايران رهبرى در ايران مانده بود و با اينکه هنوز گذرنامه

تاده بود. پس از چندى مصباح تصميم خود را مبنى بر خروج از ايران به اطلاع يقينى نيف
خواهد . چند روز بعد آن دو با کمک يکديگر رساند و از وى براى تهيه گذرنامه کمک مىمى

آورند. يقينى که در کار جعل مدارک تجربه داشت، دست مىيک گذرنامه خارجى معتبر به
 شود.عوض کرده و مصباح با آن از ايران خارج مىعکس اين گذرنامه را 

گرفت، خروج مصباح از ايران که بدون اجازه سازمان داخل کشور صورت مى    
عنوان فرار او تلقى شد. روز پرواز مصباح از ايران، محمد او را تا فرودگاه مهرآباد همراهى به

دردسر از قسمت کنترل گذرنامه کرده بود تا خروج او را کنترل کند و مطمئن شود که بدون 
فشرد گفت: گذرد. در هنگام خداحافظى، وقتى محمد براى آخرين بار دست مصباح را مىمى

مصباح با از « دادن تو متهم خواهند کرد.دانم که رفقاى سازمان من را به فرارىمى»
ق اين اش در کويت پيش آمده بود خود را از طريسرگذراندن مشکلاتى که براى گذرنامه

طور غيرمستقيم با سازمان در دمشق تماس گرفت. وى نشين به سوريه رسانيد و بهشيخ
علاوه به کرد و بهاش را که قبلاً در دمشق به امانت گذاشته بود، مطالبه مىگذرنامه ايرانى



434 

 

اش که در انگلستان اقامت داشتند برساند. پاسخ مقدارى پول نياز داشت تا خود را به خانواده
بايست قبل از دريافت هرگونه کمکى سئولان سازمان در دمشق اين بود که او مىم

چگونگى خروجش را از ايران به تشکيلات گزارش دهد. مصباح که بدون مشورت با 
مسئولان سازمان در داخل کشور از ايران خارج شده بود از پاسخ کافى به اين سؤال طفره 

 رفت.مى

آورى اطلاعات پيرامون خروج مصباح از ايران، ى جمعيکى از افراد سازمان برا    
اى که همراه کرد. محل اقامت او در دمشق، نام و مليت گذرنامهوى را در دمشق دنبال مى

کردن داشت و راه فرار او از ايران، پس از سه روز مشخص شد. اين کار از طريق دنبال
مرزى در ش، که از مرکز تلفن برونادادن به مکالمات تلفنى او با خانوادهمصباح و گوش

عنوان مسئول بخش خارج از کشور گرفت، انجام شد. عليرضا سپاسى بهدمشق، صورت مى
توانست کمک به او را دانست مصباح از قيد رهبرى جديد در ايران گريخته بود، نمىکه مى

دادن ازپستأييد کند. اقامت مصباح در دمشق چندين روز به درازا کشيد و سازمان از ب
گذرنامه او خوددارى کرد. تصميم کمک مالى به مصباح را سپاسى به من واگذار کرد. من 
با مسئوليت خودم مقدارى پول در اختيار مصباح گذاشتم تا وى به لندن برود. ورود مصباح 

آميز بود. از اين رو وى به آلمان رفت به انگلستان با گذرنامه جعلى که همراه داشت مخاطره
اش، از سفارت ايران گذرنامه جديدى دريافت کرد شدن گذرنامه ايرانىدر آنجا به بهانه گمو 

 و به انگلستان بازگشت.

بينى کرده بود، بعد از خروج مصباح از طور که محمد يقينى خود پيشهمان    
 ايران، از سوى رهبرى سازمان در داخل، عامل فرار مصباح شناخته شد.

انه خيابان بغداد در دمشق، آپارتمان ديگرى در نزديک مسجد پس از تخليه خ    
علاوه سپاسى، تراب و کويت در اين شهر اجاره کرديم. محمد يزدانى به آنجا منتقل شد. به

کردند. يزدانى دوماه در دمشق بود وآمد مىاسماعيل )مرتضى خاموشى( نيز به اين خانه رفت
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ت در دمشق داد، عازم فرانسه شد. در برخوردهايى و بعد از تغييراتى که در ترکيب تشکيلا
طلبى را هاى علنى قدرتبار در يک عضو سازمان، جلوهکه با يزدانى داشتم براى اولين

هايى که به تعبير او تشکيلاتى بود، از زيرپاگذاشتن کردم. او براى پيشبرد هدفمشاهده مى
فقاى تشکيلات رايج بود، ابايى معيارهاى رفتارى باارزشى که در سطح سازمان و بين ر

نداشت. يزدانى پس از سه هفته اقامت در پاريس به دمشق بازگشت. او براى بررسى وضع 
افرادى که در اروپا بودند به اين سفر رفته بود. وقتى به سوريه برگشت با توجه به مشکلات 

ال رهبرى خارج به آمد مسئله انتقامنيتى روزافزونى که در سوريه و لبنان براى ما پيش مى
 پاريس را مطرح کرد.

يک روز قبل از اينکه يزدانى براى بار دوم به پاريس مسافرت کند سپاسى از     
ماهه خود به يمن جنوبى بازگشت و با يزدانى ديدار کرد. سپاسى براى شرکت مسافرت يک
وگوها که گفتوگوهايى با دولت يمن جنوبى، به آن کشور سفر کرده بود. اين در ادامه گفت

منظور جلب کمک از دولت شناس و مرتضى خاموشى در جريان بود، بهتوسط تراب حق
 شد.يمن جنوبى انجام مى

در ديدار يزدانى و سپاسى مسائل تشکيلات خارج از کشور سازمان و نيز وضع     
، که مورد بحث قرار گرفته بود. يزدانى پيشنهاد کرده بود که سپيده« سپيده»من و همسرم 

فشرد، به پاريس برود تا در آنجا با او برخورد ايدئولوژيکى بر ايدئولوژى مذهبى خود پامى
صورت گيرد. پس از اينکه وسايل سفر يزدانى را فراهم کردم و وى به پاريس برگشت، 

و بعد « رود مکه؟دانى که سپيده مىمى»وگويى که با سپاسى داشتم وى گفت: ضمن گفت
وگو با يزدانى دستگيرم من با آنچه در طى گفت« دانى که مکه يعنى چه!مى»با خنده افزود: 
دانستم که مسئله جداکردن من و سپيده در دستور کار وى قرار داشت. يزدانى شده بود، مى

هرحال در چارچوب توانسته بود از سپاسى نيز براى دورکردن من و همسرم تأييد بگيرد. به
 ر سپيده فراهم شد و وى به فرانسه عزيمت کرد.انضباط تشکيلاتى، وسايل سف
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 انتقال به پاريس 
منطقه خاورميانه از نظر امنيتى ديگر جاى مناسبى نبود. لبنان در آتش جنگ  
هاى سوخت و رفت و آمد بين دمشق و بيروت با خطرات زيادى همراه بود. گروهداخلى مى

دند جاده لبنان دمشق را براى شکار مسلمان و مسيحى که سخت درگير جنگى خانمانسوز بو
بخت اين جاده به جرم اينکه به دادند. بارها مسافران نگونگروگان، مورد يورش قرار مى

افتادند. گاه اين غنائم تر بودند به دام گروه مقابل مىجرگه مسلمانان و يا مسيحيان نزديک
طرز فجيعى کشته م جويى بهشدند و گاهى براى انتقاعنوان گروگان استفاده مىجاندار به

 شدند.مى

بار همراه سه مسافر ديگر از منطقه اردوگاه فلسطينى شتيلا در بيروت يک    
ساعتى از حرکت تاکسى به سوى راه افتاديم. نيمسوار تاکسى شدم و به طرف دمشق به

يير دمشق گذشته بود که راننده به بهانه سوارکردن يک مسافر سفارشى، مسير حرکت را تغ
شدن از جاده اصلى بيروت دمشق به طرف يک منطقه تحت کنترل مسيحيان داد و با خارج

گوش پيچيد. هوشيارى مسافران تاکسى که ناشى از خبرهاى ناگوارى بود که هر روز به
رسيد، راننده را از ادامه راه در اين مسير بازداشت و او را مجبور به بازگشت به جاده مى

 اصلى کرد.

ويژه هاى طرفدار نيروهاى مسيحى مسافران مسلمان و بهيع بود که رانندهشا    
سپردند. در ربودند و آنها را به نيروهاى مسلح مسيحيان مىفلسطينى را به اين طريق مى

هاى مبارز فلسطينى ها و مخصوصاً افراد وابسته به گروههمين جاده بسيارى از فلسطينى
عنوان فرمانده يک پايگاه فلسطينى در حومه را من به« لحاجمحمد ا»بيرحمانه نابود شدند. 

عنوان يکى از مسئولان آموزشى به آن شناختم. من مدتى بهشهر حما، در جنوب سوريه، مى
هاى جوان فلسطينى براى عمليات انتحارى آموزش پايگاه رفت وآمد داشتم. در آنجا چريک

امى بود که من تا آن زمان ديده بودم. او ترين فرمانده نظديدند. محمدالحاج وارستهمى
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جوانى رشيد، مؤدب، مهربان، پرانرژى و در زمينه نظامى پرتجربه بود. درست در بحبوحه 
جنگ لبنان که سازمانش به وجود امثال او نياز فراوان داشت در راه بيروت دمشق به اسارت 

 ر کنار جاده تيرباران شد.نفر از همراهانش دافراد نظامى مسيحى افتاد و با بيش از ده

کرد. سايه جنگ پردامنه لبنان بر فضاى اجتماعى و سياسى سوريه سنگينى مى    
هاى خود را طور رسمى به اين جنگ کشيده نشده بود و سياستدر آن زمان هنوز سوريه به

هاى جويى گروهرسانيد. خطر انتقامهاى درگير در جنگ به انجام مىدست برخى گروهبه
توانست اوضاع امنيتى آن را دگرگون کرده و آتش زير خاکستر را در تخاصم از سوريه مىم

اين کشور بيفروزد. فشارهاى امنيتى و کنترل پليسى شديد، زندگى را در اين کشور بسيار 
يافت بندهاى پليسى و سخت کرده بود. هرچه دامنه جنگ در لبنان بيشتر گسترش مى

ها بود که هرکدام خود را به تنهايى شد. سوريه و عراق سالمىتر امنيتى در سوريه محکم
هاى دانستند و به اين بهانه با يکديگر نزاع داشتند. بعضى گروهدار حزب بعث مىطلايه

زدند که طرفدار عراق که فرصت جنگ لبنان را غنيمت شمرده بودند دست به اقداماتى مى
براى مقابله با چنين وضعى پيگرد و کنترل آمد. شمار مىبراى دولت سوريه خطرناک به

شد. اين جو پليسى شديد هرگز با وضع شديدى از سوى نيروهاى  امنيتى سورى انجام مى
عنوان يک گروه مخفى سازگار نبود و خطر اينکه پاى ما نيز به تور پليسى سوريه ما به

 کشيده شود، فراوان بود.

از اعضاى سازمان، پس از سفر به ، دوتن «رضا»و « سميه»در همين زمان     
ايران به دمشق بازگشتند. آن دو دوماه پيش از آن براى بردن اسلحه به ايران، از دمشق 
راهى تهران شده بودند. آنها مقدارى اسلحه و مهمات را با جاسازى در بدن و نيز در کف 

آنها وسايل را به چند چمدان به تهران رساندند. براساس قرارى که از قبل تعيين شده بود، 
ياران داخلى تحويل داده بودند. سميه و رضا با يک گذرنامه خارجى از سفارت ايران در 

طور تصادفى عنوان زن و شوهر به ايران سفر کردند. روزى سميه بهدمشق ويزا گرفته و به
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خبر هاى تهران ديده بود و سلام و عليکى مبادله کرده بودند. يقينى را در يکى از خيابان
شد، آسوده بينى مىبودن يقينى ذهنم را از افکار ناخوشايندى که در آن گيرودار پيشسلامت

 کرد.

پس از مسافرت دوم يزدانى به پاريس، سپاسى نيز براى مدتى به بيروت     
مسافرت کرد. من در انتظار ورود رفيقى از داخل کشور، در دمشق بودم. اين فرد که براى 

کرد، با گذرنامه خارجى که يقينى با آن به ايران رفته بود، از ج سفر مىاولين بار به خار
هاى تشکيلاتى همراه داشت. پس از تهران به دمشق آمد. وى مقدار زيادى مدارک و پيام

آورى وتنظيم مدارک، ها و جمعرسيده، ضمن بازکردن جاسازىتحويل گرفتن بار مسافر تازه
 برخوردم.اى درباره محمد يقينى به نامه

براساس اين نوشته که رمزى نوشته شده بود، محمد يقينى ديگر به خارج     
شد و زخمى بر تر مىخواندم، زشتى کلمات عريانگشت. هربار اين پيغام را مىبرنمى

ديدم. نشاند. از آن پس در آسمان سرنوشت محمد ابرهاى تيره و خونينى را مىاحساسم مى
ها در بر تفکرات مذهبى خود به داخل فرستاده شد. با اينکه او مدتيقينى به خاطر پافشارى 

جا ماند. او به ياران توانست به راحتى به خارج برگردد، همانايران سرگردان بود و مى
تشکيلاتى خود، حتى افرادى که از نظر اعتقادى در برابر او ايستاده بودند، وفادار مانده بود. 

هاى قامتش در دمشق، قبل از عزيمت به ايران ضمن صحبتمحمد يقينى در آخرين روز ا
آميزش گفت که شايد سفرش به ايران ابدى باشد. وفادارى يقينى ناشى از پايبندى او گلايه

به سازمان و وظيفه تشکيلاتى بود. در آخرين تصويرى که از او در ذهن دارم، مرد بلندقامت 
اتوبوس نشسته و با سکوتى ناخرسند در  بينم که در صندلى عقب يکاى را مىو وارسته

آميز فرو رفته است. اين اتوبوس محمد را به فرودگاه دمشق رسانيد تا راهى تفکراتى ابهام
 ايران شود و اين آخرين ديدار ما بود.
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داد ذهنم را نسبت به نوشته زهرآلودى که از سرگذشت شوم محمد خبر مى    
ی تيمی تأييد نپاييد که خبر ترور او در يک خانه )ديری شدت مسموم کردنويسندگانش به

 شد(.

من به خاطر اينکه روزى آزادى و آزادگى را براى ملتى دربند به ارمغان بياورم،     
دانستم و در اين راه را انتخاب کرده بودم. من آزادى عقيده را حق طبيعى هر انسانى مى

ترين حق هر جا افتاده بود. اين ساده به خوبى« الدينلا اکراه فى»ام نيز ضمير مذهبى
خواهد بينديشد و براى تفکر خودش تبليغ کند. اما اکنون جور که مىانسانى است که آن

نظرى کسانى بود که هيچ حقى براى کسى جز خود قائل يکى از بهترين يارانم قربانى تنگ
و تجاوز به حقوق ديگران  نيستند. اين رويداد زير هر نام و عنوانى که باشد سانسور اعتقادات

و کشتن آزادى است. اين پديده و رويدادهاى مشابه قبل از آن، روابط انسانى و تشکيلاتى 
دار کرده بود.  در دوره اخير روابط و ورزيدم، جريحهمن را با سازمانى که به آن عشق مى

هبرى جديد رفتار صميمانه و پاک تشکيلاتى به برخوردهاى غيرانسانى و غيردموکراتيک ر
خوبى در جريان زندان و سپس در دوران پس از آن شناخته آلوده شده بود. من يقينى را به

بودم، ولى شايستگى انسانى سياسى رهبرى جديد را در برخوردها و کردارشان جستجو و 
 کردم.تجربه مى

فراد اى از عملکرد رهبرى داخل در رفتار يزدانى نيز متبلور بود. او تمام اجلوه    
کرد کشيد و از ميدان بيرون مىجايش به لجن مىهاى نابهمؤثر خارج از کشور را با قضاوت

 پوشاند.سازمانى و مبارزه ايدئولوژيک مىو به اين کار ناپسند خود، لباس انتقاد درون

اى به پست مرکزى چند هفته پس از اينکه يزدانى به پاريس رفته بود نامه    
عنوان رابط سازمان در سوريه پشت آن فقط آدرس پستى ما بود. من بهدمشق رسيد که در 

نامه را گرفتم و باز کردم. با خواندن نامه بدون عنوان، احساس کردم که نامه براى سپاسى 
که نام تشکيلاتى من در آن زمان بود به « اَبوعلى»فرستاده شده بود. اما با ديدن کلمه 
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تحقيرآميز يزدانى نسبت به من که در صدر نامه بود ضربه خواندن نامه ادامه دادم. نظرات 
ديده من با تشکيلات وارد آورد. من نامه را به سپاسى رساندم و ديگرى بر رابطه زخم

برد به وى گوشزد کردم. بديهى کار مىاعتراض خود را به شيوه ترور شخصيتى که يزدانى به
بايست به ارزيابى رهبرى جديد من مىاعتمادى و ترديد ناشى از عملکرد بود در جو بى

پرداختم. در همين موقعيت به نامه ديگرى که از ايران موقعيت خود در اين تشکيلات مى
و بعداً به حساب ابوعلى )من( خواهيم »... فرستاده شده بود، دست يافتم. در آن آمده بود که 

درنگ به فکر ل بمانم بىجاى اينکه در انتظار احکام خودسرانه رهبرى داخمن به« رسيد.
 اى افتادم.چاره

، دو ماه پس از يزدانى، به پاريس رفت تا به کار 1354سپاسى نيز در زمستان     
برخورد ايدئولوژيک با همه افراد تشکيلات رسيدگى کند. بنا بود من همچنان در سوريه 

د سازمان، تأثير اعتمادى به رهبرى جديبمانم و به کارهاى ضرورى در منطقه بپردازم، بى
طورى که نظر رهبرى خارج را که در پاريس داد بهخود را در عملکرد روزانه من نشان مى

برد به خود جلب کرد و برخورد ايدئولوژيک با من در دستور کار قرار گرفت. طى سر مىبه
کت عنوان شرهاى تلفنى که با پاريس داشتم به آنجا فراخوانده شدم. اين فراخوان بهتماس

گرفت. با دريافت اين خبر خود را براى مسافرت به هاى ايدئولوژيکى صورت مىدر بحث
با يک گذرنامه جعلى وارد فرودگاه  1354اسفند  26پاريس آماده کردم. عصر جمعه 

پاريس شدم. صبح روز بعد سپاسى تلفنى با من تماس گرفت و همان روز به يک اتاق زير 
 نقل مکان کردم.« ويلتون»وار شيروانى منزلى در نزديکى بل

اسفند، سپاسى به ديدارم آمد و پس از کسب خبر از اوضاع  29دوشنبه     
تشکيلات در سوريه به من توصيه کرد که بنشينم و به انتقاد از خود بپردازم. اما من تصميم 
 خود را گرفته بودم. هيچ راهى براى ادامه همکارى با رهبرى جديد و در چارچوبى که آن

گذاشتن بر ديدم. روز بعد يزدانى به سراغم آمد. او براى سرپوشکرد، نمىرهبرى تعيين مى
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لقبى « آقا»کرد. خطاب مى« آقا»اتهامات و تحقيرى که نسبت به من روا داشته بود، مرا 
گونه برخورد، اعم از اينکه ناشيانه و يا معناى ناسزا بود. اينبود که در روابط تشکيلاتى به

وگوى انجاميد. بحث و گفتانه بود، به دورکردن بيش از پيش من از آن تشکيلات مىمغرض
گرفت، تکرار شد و پس از آن ما در چند ديدار که در قرارهاى مختلف در پاريس صورت مى

عنوان رابط تشکيلات به« خليل»رابطه من با سازمان، به حال تعليق درآمد. از آن پس 
گرفت. اى مىداد و نامهاى مىآمد تا از وضع من باخبر شود. نامهىبار سر قرار ماى يکهفته

گرفتم. هايى را که در اختيار سازمان بود، قرض مىاوايل، گهگاه توسط او تعدادى از کتاب
اى تراشيد خالى آمد و بهانههاى سفارشيم بودم خليل دستدر يکى از قرارها که منتظر کتاب

گرفتن کتاب نيز محروم شدم. بعدها شنيدم که يگر از قرضکه باور نکردم. از آن پس د
اگر به او کتاب بدهيم »دادن کتاب را ممنوع کرده بود. يزدانى گفته بود يزدانى قرض

 «کوبد!کند و به سر خودمان مىتفکراتش را تئوريزه مى

يک هفته پس از ورودم به پاريس، بدون آگاهى رهبرى جديد، همسرم سپيده     
قات کردم و چندى پس از آن دوباره زندگى با يکديگر را شروع کرديم. سپيده در ازاء را ملا

کرد، يک اتاق زيرشيروانى در بالاى آن خانه کارى که در منزل يک خانواده فرانسوى مى
پولى و بدتر از همه بلاتکليفى دراختيار داشت. نداشتن گذرنامه يا کارت شناسايى معتبر، بى

بودن از کنترل پليس که در گى را دشوار کرده بود. در پاريس براى درامانو سرگردانى، زند
هاى مترو مستقر بود، بايد بسيار محتاطانه رفتار ويژه در بيشتر ايستگاهسطح شهر و به

 کرديم.مى
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 جدايى از سازمان 
بود. ما با هم در پارک گل  1355آبان  12آخرين ديدارم با محمد يزدانى در  

هاى بسيار، درباره جايى که براى چينىيس قرار داشتيم. آن روز يزدانى پس از مقدمهپار
مسافرت کنم و در « ظفار»اقامت من درنظر گرفته بود صحبت کرد. او پيشنهاد کرد که به 

کار معلمى بپردازم. من جواب را به بعد موکول کردم. هدف از اين تبعيد اين بود که آنجا به
ز محيط کار سازمانى و تشکيلاتى دور کند و از سوى ديگر مسائل امنيتى سو مرا ااز يک

ناشى از اطلاعاتى که من همراه داشتم، حل شود. با رفتن به ظفار اطلاعات تشکيلاتى من 
شد. دو روز پس از اين ديدار ضمن تدريج استحاله مىهاى دورافتاده آن ديار بهدر کوهپايه

شنهاد خودم را مطرح کردم و آن اين بود که بدون وابستگى اعتراض به پيشنهاد يزدانى پي
تشکيلاتى در جايى اقامت کنم که امکان تماس با نيروهاى مبارز ايرانى وجود داشته باشد. 

عنوان يک فرد مستقل اين طريق بتوانم تجربيات و توانم را در خدمت به آن نيروها، بهتا به
اى به جوابم را براى يزدانى فرستادم. خليل با نامه کار گيرم. يک هفته بعد از اينکه منبه

که در ده صفحه تايپ شده بود سر قرار آمد. براساس « مسئولان ارگان مربوطه»امضاى 
اين نامه که تهديدآميز نيز بود پيشنهاد من رده شده بود و روابطم با سازمان رسماً قطع 

 شد.مى

داشتن کارت شناسايى دون همراهزندگى بدون داشتن ارتباط با سازمان و ب    
اى بودم که سرانجام اطلاعاتى از طريق معتبر و يا گذرنامه، بسيار دشوار بود. به فکر چاره

دست آورديم. من و همسرم سپيده تصميم گرفتيم يکى از دوستان درباره اقامت در سوئد به

 19صبح چهارشنبه  به سوئد مسافرت کنيم. اين تصميم را نيز به اطلاع تشکيلات رساندم.
، ضمن آخرين ملاقات تشکيلاتى با خليل هرچه از «رسپاى»آبان، در ايستگاه متروى 

 سازمان نزدم بود به وى تحويل دادم و خداحافظى کردم.
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را، از طريق « نادر»نام چند روز بعد، شماره تلفن يک ايرانى مقيم سوئد به    
فنى با نادر، از شرايط و امکانات اقامت در آن دست آوردم و طى مکالمه تلدوستى در لندن به

کشور مطلع شدم. در همين فاصله، سپيده مقدارى پول از پدرش در ايران دريافت کرد که 
تهيه بليط هواپيما را ميسر ساخت. پس از تهيه بليط، ساعت ورود به استکهلم را به نادر خبر 

ادر که در مکالمه تلفنى بسيار دادم. نادر با يک وکيل در مورد من صحبت کرده بود. ن
صميمانه از مسافرت ما به سوئد استقبال کرده بود، گفت که همراه يک دوست باتجربه 

اى در ايرانى خود به فرودگاه استکهلم خواهد آمد تا اگر به خاطر گذرنامه جعلى مسئله
 فرودگاه پيش آمد، کمک کند.

معتبرى نداشتم، از چندى پيش گونه گذرنامه و يا کارت شناسايى من که هيچ    
به فکر تهيه آن بودم تا در صورت نياز، مدرکى براى اثبات هويت داشته باشم. تنها مدرک 

اى من يک گواهينامه رانندگى بود که هنگام ترک ايران در محل اقامتم مانده بود. نامه
بودم. در اين براى برادرم به يک آدرس که از شش سال پيش از آن به ياد داشتم، فرستاده 

دانستم به برادرم خواهد رسيد يا نه، نوشته بودم که اگر گواهينامه رانندگى ام نامه که نمى
پيش اوست آن را به يک نشانى در آلمان پست کند. نشانى آلمان يک آدرس غيرمستقيم 
بود که يکى از دوستان به آن دسترسى داشت. درست در آخرين هفته اقامتم در پاريس 

دستم رسيد که در آن نوشته بود که پسرعمويم همراه از ايران به آدرس آلمان به اىنامه
هاى محل يک تور سياحتى به پاريس و لندن خواهد رفت. زمان مسافرت او و نام هتل

اقامتش نيز در نامه درج شده بود. براساس اين نامه، بنا بود که همان روز آن تور گردشى در 
المللى پاريس رفتيم. اما گروه مسافرتى اه با سپيده به هتل بيندرنگ همرپاريس باشد. بى

دوساعت پيش از آن، پاريس را به قصد لندن ترک کرده بود. شب آن روز به محل اقامت 
تور در لندن تلفن کردم و با پسرعمويم تماس گرفتم. او کنجکاو بود بداند که در کجا و 
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ان مشغول تحصيل هستم. همان شب از کنم. به او گفتم که در آلمچگونه زندگى مى
 ام را بگيرد.دوستى در لندن خواهش کردم که به پسرعمويم مراجعه کند و گواهينامه

بالاخره يک روز قبل از پرواز به سوى استکهلم گواهينامه رانندگى من     

آبان سپيده مرا در فرودگاه  28دستم رسيد. بعدازظهر عنوان تنها مدرک شناسايى بهبه
بدرقه کرد و من عازم سوئد شدم. پس از فرود در استکهلم و ارائه گذرنامه « شارل دوگل»

بدون ويزا، مدتى مورد بازپرسى پليس قرار گرفتم تا اينکه با يک ساعت و نيم تأخير وارد 
توانستند بدون داشتن رواديد به کشورهاى سالن ورودى شدم. در آن زمان اتباع ايرانى مى

شوم، نادر ه سوئد مسافرت کنند. بنا بود وقتى وارد سالن عمومى فرودگاه مىاروپايى از جمل
اى پوشيده بود و يک کتاب قرمزرنگ در دست داشت، بشناسم. وقتى را که کاپشن سورمه

نام حسين نيز همراه او بود. حسين همان دوست نادر بود که نادر را ملاقات کردم جوانى به
علت تاخير در تجربه داشت و بنا بود به من کمک کند. به به گفته وى در امور پناهندگى

ملاقات با نادر، وى پس از ساعتى انتظار در سالن فرودگاه، با وکيل تماس گرفته بود. وکيل 
گفته بود يک ساعت ديگر نيز در انتظار بماند و آنگاه اگر از من خبرى نشد جريان را به 

 گيرى کند.پى اطلاع او برساند تا وى ورودم را به سوئد

راه سوى شهر بهراند نشستيم و بهمن و حسين در اتومبيلى که نادر آن را مى    
افتاديم. برف نازکى که زمين را پوشانده بود، از آب و هواى سرد اين مناطق حکايت 

کرد. با اصرار حسين بنا شد اول براى نوشيدن چاى به منزل او برويم و سپس با هم مى
رسيديم.  Kungshamraساعت به منطقه دانشجويى ر شويم. پس از نيمعازم منزل ناد

خواست حسين ضمن پذيرايى با چاى و شيرينى، سؤالات گوناگونى را مطرح کرد. او مى
طور سربسته گفتم که قبلاً مدتى در لبنان زندانى همه چيز ميهمان ناشناخته را بداند. من به

چندان مهمى بود که بر من گذشته بود، احساس کردم  ام. گرچه اين يکى از جريانات نهبوده
اند. آنها فکر کرده بودند که من يک دانشجوى خارج کشور که حسين و نادر جا خورده
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ام و حالا براى اقامت به سوئد ام را از دست دادههستم که به يک دليل سياسى گذرنامه
هاى نى و سوءظن کرد. لحظاتى چهرهبودن من در لبنان آنها را دچار نگراآيم. خبر زندانىمى

هاى مشکوک آنها رفته آن دو را در فضاى سرد اتاق تماشا کردم و براى آنکه گره نگاهدرهم
 ام.خاطر جنايت در زندان نبودهرا بگشايم گفتم که به

ترسيدند که نادر و حسين در پريشانى آشکارى به فکر فرو رفته بودند. آنها مى    
شب حسين خودش را از جريان کمک اجراى خطرناک کشيده شود. همانپايشان به يک م

جا دريغ داده بود، پس گرفت. او همانهاى بىبه من دور کرد و قولى را که براى کمک
کرد. حسين براى دانست مسئله من اينقدر پيچيده است، هرگز دخالت نمىگفت که اگر مى

راستش اين است که اگر من دخالت کنم به »پوشاندن ترسى که بر او چيره شده بود، گفت: 
ساعت هشت شب از خانه حسين « شود.خاطر سوابق سياسى که دارم مسئله تو دشوارتر مى

داشت، رفتيم.  Danderydاى کوچکى که نادر در منطقه خارج شديم و به آپارتمان اجاره
زد براى نادر مىمن ناچار بودم برخى از مسائل خود را تا آنجا که به امنيت کسى لطمه ن

توضيح دهم تا بتوانم از او کمک بگيرم. ساعت ده شب سپيده از پاريس تلفن زد و از به 
 رسيدن من باخبر شد.سلامت

آن شب تا پاسى از شب با نادر صحبت کردم. او بسيار وحشت کرده بود. او با     
تلفنى وکيل را در اينکه با وکيل براى روز دوشنبه قرار گذاشته بود کوشيد تا همان شب 

عنوان کنترلچى جريان مسئله بغرنج من بگذارد. صبح شنبه، نادر که در يک قطار شهرى به
کرد به سرکارش رفت و من چکمه و کت بارانى او را که قرض گرفته بودم، پوشيدم. کار مى
هاى گشادى که بر تنم آويزان بود، مدتى در اطراف خانه گردش کردم. پوشش با لباس

 سوزاند.ها را مىى از برف بر همه جا نشسته بود. وزش باد سرد زمستانى گوشسفيد

اى به همراه نداشت. يک آبان چيز تازه 30و  29روزهاى شنبه و يکشنبه     
کردم از آن چيزى بفهمم. کلمات شبيه روزنامه صبح سوئد را گرفته بودم و سعى مى
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کرد، آهنگ تلفظ لغات آلمانى بود. وقتى به ا مىانگليسى زياد داشت ولى وقتى نادر آنها را اد
افتادم. زبان سوئدى که ريشه لاتين دادم به ياد زبان ترکى مىراديو يا تلويزيون گوش مى

دارد و به آلمانى نزديک است به نظرم خيلى خشک و خشن و خالى از زيبايى و لطافت بود 
 آورد.طورى که نوعى بدسليقگى را به ذهن مىبه

زد. او اى که داشتم، دامن مىآلود نادر، به دلشورهها و برخوردهاى ترسلايهگ    
گفت دشوارى مسئله من براى کرد و مىمرتب از بدخوابى ناشى از پريشانى خاطر گلايه مى

هاى گذشته، يبوست مزمنى را که داشته شدت خوابى شبآفريند و کماو کابوس مى
دريغ و يکدلى ها بود به محبت بىاندازد. من که سالمىبخشيده است و دارد او را از پاى 

گونه شکوه و گلايه ياران سازمانى خو گرفته بودم و هرگز در هيچ شرايط دشوارى، اين
کردم که باد ملايم صبحگاهى را جربزه و ترسو قلمداد مىنديده بودم، نادر را آدمى بى

گفت علت ترسش اين موخته بود و مىتراشى را از حسين آديد. نادر هم بهانهطوفان مى
است که اگر به من کمک کند ممکن است به ضررم تمام شود. دليلش را هم چنين بيان 

طور بار در تظاهرات دانشجويى ضدشاه، در برابر سفارت ايران در استکهلم بهکرد که يکمى
ه و پاپوش توانست براى من مسئلشدن او، مىنمايشى اعدام شده بود و اين سابقه نعش

 درست کند.

نام مرکز امور مشاورتى صبح دوشنبه همراه نادر به يک دفتر خصوصى به    
يعنى « (Hej)هى »ها پناهندگان در مرکز شهر استکهلم رفتيم. وقتى نادر به سوئدى

ها خيلى خشک و کوتاه و افتادم. سلام سوئدىها مىگفت ياد درودهاى نازىمى« سلام»
 آمد.مى نظراحساس بهبى

آپارتمان کوچک مرکز مشاورت، که در طبقه اول ساختمانى در يک خيابان     
فرعى در مرکز استکهلم قرار داشت، تنگ و تاريک بود. وسايل ساده موجود در اتاق انتظار، 

جويى بسيار داشت. در اين مرکز غيرانتفاعى چند حقوقدان سوئدى که حکايت از صرفه
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داشت به هيچ پاداشى، به نفع متقاضيان پناهندگى د، بدون چشمداراى گرايشات چپى بودن
التحصيل وگو کرديم. او که فارغدر مورد وضع من گفت« (EVA)اِوا »کردند. با کار مى

عنوان حقوقدان کار بايست قبل از اشتغال در پست وکالت مدتى بهحقوق قضايى بود مى
ن و مسئله دشوارم استقبال کرد و برخلاف کرد. اين خانم جوان و آراسته به گرمى از ممى

احساس کلمات و نحوه سلام سوئدى داشتم، با رويى گشاده و برداشتى که از تلفظ بى
خوبى گفت که مسائل حتى دشوارتر از مورد من نيز به« اوا»رو شدم. انسانى پراحساس روبه

در آن زمان چنان حل شده است، بنابراين جاى هيچگونه نگرانى نيست. قانون پناهندگى 
توانست خود تصميم بگيرد و کرد، پليس مىبود که اگر کسى خودش را به پليس معرفى مى

روز در سوئد اقامت کرده بود و متقاضى را از کشور اخراج کند. اما در صورتى که فردى ده
ن شد. مکرد، پرونده وى براى بررسى به اداره مهاجرت فرستاده مىبعد به پليس مراجعه مى

 روزى بودم.صبرانه در انتظار گذشتن چنين دهبى

  

 بازداشت و محاكمه در سوئد 
تلفن کرد و بنا  Danderydآذر، نادر به پليس منطقه  9بعدازظهر چهارشنبه  

شد ساعتى بعد در پاسگاه پليس حاضر شوم. ساعت سه و نيم بعدازظهر همراه نادر به 
ها، خانمى پشت يک ماشين تحرير س امور خارجىپاسگاه پليس مراجعه کرديم. در اتاق پلي

هاى کرد و پاسخاى که در مقابل وى بود از من سؤال مىنشسته بود. او براساس پرسشنامه
نوشت. من گفتم که با يک گذرنامه جعلى که از کسى قرض گرفته و عکسش را مرا مى

ام. فتوکپى گذرنامه و ام و آن را براى صاحبش پس فرستادهعوض کرده بودم به سوئد آمده
داد که من از طريق فرودگاه مهر ورود به فرودگاه را به پليس ارائه دادم. اين سند نشان مى

داشتن گذرنامه ادعايى وارد سوئد شده بودم. در پاسخ به اين سؤال که چرا به و با همراه
افت گواهينامه محض ورود در فرودگاه خود را به پليس معرفى نکردم گفتم که در انتظار دري

رانندگيم بودم تا بتوانم بدان وسيله هويتم را اثبات کنم. پس از پايان بازجويى، مدتى در 
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از مسئولان بالاترش کسب تکليف کرد. پس از « کارين»بيرون اتاق منتظر شدم تا اينکه 
ساعت به طول انجاميد کارين اعلام کرد که من به خاطر ورود چند آمدوشد که حدود نيم

رقانونى به کشور در بازداشت پليس هستم و از آنجا که ارتکاب جرم در فرودگاه صورت غي
درنگ به اجرا گرفته است بايد به مرکز پليس استکهلم فرستاده شوم. حکم بازداشت بى

 درآمد و من به بازداشگاه اين پاسگاه برده شدم.

بعد يک مأمور پس از بازديد بدنى دوساعتى را در يک قفس چوبى گذراندم.     
شوم. همراه دو پليس به سراغم آمد و خبر داد که تا چند لحظه ديگر به استکهلم منتقل مى

پليس شخصى، با آسانسور به زيرزمين پاسگاه که گاراژ پليس بود رفتم و در عقب يک 
اى جاى گرفتم. دو مأمور که جلو نشسته بودند در بين راه سؤالاتى فولکس واگن قورباغه

کرد و نيز ند که هيچ ربطى به آنها نداشت. من به يکى از آنها که مرتب سؤال مىکردمى
ها در سوئد ناراضى است، گفتم اين جا که جاى بازپرسى داد که از حضور خارجىنشان مى

 نيست.

بيست دقيقه بعد در مرکز پليس استکهلم از اتومبيل پياده شديم و با آسانسور     
کرد و اصرار گرفتن من خوددارى مىيم. پليس استکهلم از تحويلتا طبقه چهارم بالا رفت

داشت که مرا به پاسگاهى که در آنجا خود را معرفى کرده بودم، برگرداند. سرانجام پس از 
چند مکالمه تلفنى قرار بر اين شد که در بازداشتگاه استکهلم بمانم. مأموران همراهم مرا به 

قدى که نسبت به ساير يل دادند. زندانبان ميانبازداشتگاه موقت پليس مرکزى تحو
آميز جرمم را پرسيد. مأمور رسيد، جلو آمد و با لحنى خشونتنظر مىها کوتاه بهسوئدى

برخورد خشن اين مرد خاطره برخوردهاى پليسى گذشته را « گذرنامه جعلى.»همراهم گفت: 
وى ايستاد و همانجا در ميان در ذهنم زنده کرد. چند قدمى همراه او پيش رفته بودم که 
هاى ديگر بود. گردى در زندانراهرو، بازرسى بدنى را آغاز کرد. سبک کار او نيز مانند بدن

کرد. دو قرص سيانور براى انداخت و جستجو مىتوانست چنگ مىبه هرجاى بدن که مى
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حالت به  احتياط همراه داشتم که در جاى مطمئنى جاسازى کرده بودم تا اگر در بدترين
 ايران فرستاده شوم از آنها استفاده کنم.

پس از بازرسى بدنى، به اتاق کوچکى هدايت شدم. اتاق تميز و زيبا بود. يک     
اش با لاک جلا يافته بود به زمين و ديوار خوردهتخت چوبى که رنگ طبيعى چوب صيقل

آب گرم و سرد و زد. شيرهاى اى برق مىميخکوب شده بود. دستشويى چينى در گوشه
بار مصرف، از بهداشت و نظافت  غيرقابل انتظار در اين هاى يکروتشکى و ملافه

آفريد. بازداشتگاه حکايت داشت. ديدن اين جايگاه و وسايل آن داشت احساس دلنشينى مى
هاى پيشين، درى اما قبل از اينکه خود را در يک هتل اروپايى احساس کنم مثل همه زندان

شدن هاى ارتباطم را با دنياى بزرگ قطع کرد. با بستهت سرم بسته شد و رشتهسنگين پش
هاى آن اتاق را به نابودى کشاند. در، چهره کريه زندان در ذهنم جان گرفت و همه زيبايى

ها را در داد که آنجا که آزادى نيست آنقدر زشت است که همه زيبايىاين پديده نشان مى
 ن بود و من زندانى.کشد. اينجا زنداخود مى

ها و زمين، ديوارها خالى از تراشيدگىهاى پرافسانه مشرقبرخلاف زندان    
ها بود. انگار که تا به حال آدميزادى در اين سلول نبوده است تا اثرى از هنر و يادگارنويسى

ز هايى که پيش از اين ديده بودم پر ايا عصيانش را برجاى گذاشته باشد. ديوارهاى سلول
کارى بود. در آنجا گاه شعرى سوزناک که از دلى سوخته برخاسته بود نقش نوشته و يا کنده

داد. برخى نيز در اى را نمايش مىزده، قهر در زنجيرافتادهديوار بود و گاه کلماتى طغيان
هاى ديدند و شکوفهتنگناى زندان، با احساسى شاعرانه، همه چيز را زيباتر از آنچه بود مى

هايى از خشونت و سنگينى کردند. چنين پيامد را در جملاتى دلربا نقش ديوار سلول مىامي
برد و به زندانى مرز آرزوها مىکاست و گاهى دل را به ديار بىآن ديوارهاى سترگ مى

 بخشيد.آرامش مى
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هاى کاغذى را کنار زدم و راحتى تشک نرم روى تخت پتوهاى سبک با ملافه    
م. يک ساعت بعد مأمورى به سراغم آمد. همراه وى از راهروهاى گوناگون را احساس کرد

نظر غيرسوئدى بود پشت گذشتم و وارد اتاقى شدم. مردى بلوند و در کنارش مردى که به
کنم. ميز تميزى نشسته بودند. مرد خارجى به عربى از من پرسيد که آيا عربى صحبت مى

گويد. معلوم شد م. به انگليسى پرسيدم که چه مىدانمن چنين وانمود کردم که عربى نمى
جاى مترجم فارسى، مترجم عربى آورده بود و اين ناشى از اين بود که پليس که پليس به

پنداشت. بازپرس که خود را آماده ها ايران را يک کشور عربى مىهم مثل خيلى سوئدى
انجام شود. من گفتم که  بازجويى کرده بود پيشنهاد کرد که بازجويى به زبان انگليسى
عنوان وکيل خود نام بردم بازپرسى بايد با حضور وکيل انجام گيرد. همين که از اِوا به

تواند در بازپرسى حضور داشته بازپرس گفت که او يک حقوقدان است، وکيل نيست و نمى
ت او در باشد. اصرار بازپرس براى بازجويى بدون وکيل به جايى نرسيد. از آنجا که اختيارا

زدن، مرا به پليس بازداشتگاه شد، پس از لختى چانهمرزهاى مشخص قانون محدود مى
شدم، بازپرس اعلام سپرد و به سلول تميزم برگردانده شدم. وقتى از اتاق بازپرسى خارج مى

کرد که خوددارى من از پاسخگويى، مدت بازداشت را به درازا خواهد کشانيد، زيرا وى در 
 نده وقت بازپرسى مجدد ندارد.چند روز آي

روز بعد مرا از بازداشتگاه موقت به بازداشتگاه زندان که در طبقه ششم بود     
جاى گرفتم. رفتار پليس در اين بازداشتگاه بهتر از  19منتقل کردند و در سلول شماره 

برگى به  شده زندان دررسيد. با ورود به اتاقم، مقررات نوشتهنظر مىبازداشتگاه موقت به
دستم داده شد. پنجره بزرگى که در انتهاى اين سلول نسبتاً هاى سوئدى و انگليسى بهزبان

گشود. در هيچ جاى فراخ قرار داشت، ميدان و پارک بزرگ و سرسبزى را در برابر چشم مى
اتاق جاى تيزى که زندانى بتواند از آن براى خودآزارى استفاده کند، وجود نداشت. حتى 

يى داخل اتاق، فاقد هرگونه برجستگى بود. صبحانه، ناهار و شام، تميز و پربرکت دستشو
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بود. نمونه چنين غذايى را فقط در هواپيماهاى مسافربرى ديده بودم. ذهنم که گرفتار 
پرداخت. ديدم مىمسائلى پيرامون بازداشتم بود لحظاتى نيز به آنچه در اطرافم مى

ا، در ته يک ليوان به اندازه چند قاشق مرباى صاف فهميدم چرا با هر وعده غذنمى
کردند، احمقانه ها که ليوان بزرگى را براى کمى مربا استفاده مىريختند. اين کار سوئدىمى

کردن مربا از ته ليوان از حوصله من که در افکار خود غرق بودم رسيد. خارجبه نظر مى
دم که اين مربا مايه شربت است. بايد روى آن بيرون بود. بعدها که از زندان آزاد شدم، فهمي

دادند تا زندانى به ميل و سليقه خودش ها مايه را مىهم زد. سوئدىآب ريخت و به
کرد تا به ميل خود اى گوارا بسازد. هر فرد بازداشتى مقدارى پول توجيبى دريافت مىنوشابه

اختيار همگى قرار داشت و هر  شکلات، ميوه، روزنامه و مجله سفارش بدهد. قلم و کاغذ در
 توانست يک راديوى ترانزيستورى نيز از دفتر بازداشتگاه قرض بگيرد.شده مىفرد بازداشت

ها با متهمان و مجرمان طى دوران بازپرسى و نيز پس از اثبات برخورد سوئدى    
حترام به هايى است که در دنيا نمونه است. قوانين دادگسترى براساس اجرم، داراى ويژگى

انسان و حمايت از حقوق افراد جامعه بنا شده است. براساس قانون نام و مشخصات متهم 
تواند علنى شود که شود. نام متهم تنها وقتى مىمادام که جرمى اثبات نشده است علنى نمى
شدن نام مجرم را تأييد کند. يک جرم وقتى به جرم به اثبات رسيده باشد و دادگاه نيز علنى

گونه فشار و شکنجه، ارتکاب جرم را تأييد رسد که متهم خود آزادانه، بدون هيچبات مىاث
کرده باشد. اعتراف نيز وقتى قابل قبول است که متهم از روانى سالم برخوردار باشد. در 
صورت عدم اعتراف متهم، براى اثبات جرم بايد وسايل ارتکاب جرم با علائم 

دست آمده باشد. در مواردى که گشت يا مشخصات ژنتيکى بهناپذيرى مانند اثر اناجتناب
متهم اعتراف نکند و وسيله ارتکاب جرم همراه با اثرى از متهم نيز در دسترس نباشد، تنها 

شدن نام رساند. در بسيارى موارد که دادگاه، علنىدادن افراد، جرم را به اثبات نمىشهادت
دهد، حتى پس از محکوميت، نام مجرم مخفى باقى بار تشخيص فرد را براى آينده او زيان
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هايى ماند. هدف اساسى دستگاه قضايى پيشگيرى از جرم و بازسازى شخصيت انسانمى
اند. کسى که به زندان هاى تربيتى دست به ارتکاب جرم زدهاست که به دليل نارسايى

شود. او ىشود، طبق قانون فقط براى مدت زمانى مشخص آزاديش محدود ممحکوم مى
عنوان يک عضو جامعه از همه حقوقى که بايد در مدت محکوميت در زندان باشد. اما به

هاى درازمدت حق تحصيل و قانون براى او قائل است، برخوردار است. محکومان به حبس
 هاى تحصيلى را دارند و از امکانات بسيارى نيز برخوردارند.آموزش در همه عرصه

ها سر مداد پنجشنبه بود که نگهبان زندان به يکايک اتاقساعت حدود شش با    
ساعتى بعد از آن صبحانه پخش شد. ساعت هفت بود که کشيد و همه را بيدار کرد. نيم

مأمورى در اتاقم را گشود و به سوئدى چيزى گفت. من منظورش را نفهميدم و هاج و واج 
اند که لباس بپوشم و از اتاق خارج کردم. وى با علامت و اشاره به من فهمبه او نگاه مى

گشتم. وقتى مأمور به وقت مىشوم. در حال پوشيدن لباس، به دنبال علت اين فراخوانى بى
جوابى نداد، دلم چرکين شد. به آسانسورى که در فاصله « به کجا خواهم رفت»سؤالم که 

را بست و آسانسور به  کمى از اتاقم بود هدايت شدم. من تنها در آسانسور بودم که مأمور، در
راه افتاد. چند لحظه بعد که در آسانسور باز شد با اشاره مأمور ديگرى که در سوى بالا به

مقابل آسانسور ايستاده بود خارج شدم و به سويى که او اشاره کرد، رفتم. در انتهاى راهرو، 
معناى آن را نگهبانى در آستانه يک در بزرگ ايستاده بود. او به سوئدى چيزى گفت که 

نفهميدم ولى به طرفى که اشاره کرد راهم را ادامه دادم. وارد اتاقکى شدم که در آن بوران 
کرد. هاله شديدى از برف در گردش بود. بوران چنان شديد بود که ديد را محدود مى

دانستم در کجا هستم. در اى از برف، سقف اتاقک را در خود پنهان کرده بود. نمىفشرده
العاده اتاق، فضاى داخل يخچال را تداعى دنبال يافتن جوابى بودم. سرماى فوقبهذهنم 

اى با تجارب گذشته درهم آميخت و فکر کرد. احساس بودن در سردخانه براى لحظهمى
اند به ذهنم راه يافت. پاهاى خود را محکم بر زمين اينکه مرا براى شکنجه به آنجا فرستاده
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من در موضع خود پافشارى خواهم کرد و از »کردم که لب زمزمه مىکوبيدم و زيرپربرف مى
سرماى شديد به « آنچه به امنيت سازمان و افراد ديگر لطمه بزند سخن نخواهم گفت.

راحتى از مرز کت و شلوار نازکم رخنه کرده بود و همراه سرمايى که از سر بدون پوششم 
 شد، مرا به لرزه انداخته بود.احساس مى

گاه حرکت مکرر خود را در طول و راى مقاومت در برابر سرماى اين شکنجهب    
عرض اتاقک تند کردم. دقايقى راهپيمايى کرده بودم که از شدت برف و بوران يخچال 

چشم آمد. نگاهم کاسته شد و تورهاى سيمى کلفتى که اطراف و سقف آن را پوشانده بود به
را ديد که در فضاى مشابهى در رفت وآمد بود. اى نه چندان دور مرد ديگرى در فاصله

شد. اى از برف، رنگ باخته بود نيز ديده مىاى يک نگهبان که در پس پوشهاونيفورم سورمه
آلود پيش رفتم. او که پشت تور سيمى ايستاده بود و لرزش به سوى نگهبان در هواى مه

براى « ه اتاقت برگردى.توانى باگر سردت هست مى»ديد به انگليسى گفت: من را مى
کرد اظهار خوشحالى گاه خلاص مىدوستى مردى که مرا از شکنجهاى از انسانلحظه

کردم. وقتى پليس در را گشود که خارج شوم متوجه شدم که بر بالاى بام زندان هستم و 
آنجا محل هواخورى روزانه زندانيان است. برف و بوران نيز سرشت زمستان سرد سوئد را به 

هاى ديگر چشيده بودم، از فضاى مايش گذاشته بود و من براساس آنچه در زندانن
 گاه ساخته بودم.هواخورى، براى خود شکنجه

صبح جمعه نيز برنامه بيدارى، صبحانه و هواخورى مثل روز پيش انجام شد.     
برده نگارى به لابراتوارى در طبقه چهارم نزديک ظهر بود که براى عکسبردارى و انگشت

شدم. حدود ساعت چهار بعدازظهر همان روز مردى که لباس شخصى برتن داشت همراه 
يک نگهبان زندان به اتاقم آمد. آن مرد خود را بازپرس معرفى کرد و گفت که يک مترجم 

 فارسى براى کمک در بازپرسى دعوت کرده است. همراه او به اتاقش در طبقه چهارم رفتم.
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گل رنگارنگ آراسته بود. روى هاى زيبا و يک دستهبلاتاق بازپرسى با م    
رنگ اى و مزين به تاج طلايىاى بر سينه ديوار يک کلاهخود پليس به رنگ سورمهرفچه

کرد. کشوهاى ميزى که جلو بازپرس بود بودن محيط را خاطرنشان مىقرار داشت که پليسى

رنگارنگ، با  (diods)هاى الکترونيکى مختلف بود و ديودهاى پر از دستگاه
داد. چند لحظه بعد از ورود ما به اتاق، ها را خبر مىبودن دستگاههاى خود زندهزدنچشمک

عنوان دار احوالپرسى کرد. او بهمرد قدبلندى وارد شد و با خوشرويى به زبان فارسى لهجه
ه ما هاى مرتب بمترجم دعوت شده بود. با او در حال صحبت بودم که جوانى با لباس

عنوان وکيل معرفى کرد. توماس گفت که اوِا، او را به« توماس»پيوست، دست داد و خود را 
من به آنجا فرستاده است. بازپرسى در حضور وکيل و با کمک مترجم آغاز شد. بازپرس در 

کرد و مترجم آنها را به فارسى دوخت به آرامى سؤال مىحالى که نگاهش را به من مى
خواند و اى مىها کوتاه و روشن بود. بازپرس سؤالات را از نوشتهسؤال و جوابگرداند. برمى
کرد تا در فشرد، ادا مىنوشت و بعد جلو ميکروفونى که در دست مىها را اول مىجواب

دادم. طور خلاصه پاسخ مىهاى الکترونيکى بايگانى شود. من به سؤالات بهحافظه جعبه
عاتى بود که پليس ايران به آن دست يافته بود. سؤالات هاى من در چارچوب اطلاجواب

خاطر حفظ گرفت. در پاسخ چند سؤال گفتم که بهام را دربرمىبازپرس همه سوابق زندگى
امنيت و سلامت ديگران از پاسخ به آنها معذورم. بازپرس با اينکه خود را در اين مورد 

کرد تا شايد جوابى را که کرار مىداد سؤالش را در لباس ديگرى تتفاوت نشان مىبى
 خواهد بگيرد.مى

توماس خونسردترين وکيلى بود که من تا آن زمان ديده بودم. هيجان و     
دادند با شخصيت اين وکيل سوئدى احساسى که وکلاى من در لبنان از خود نشان مى

س به آخر بيگانه بود. توماس که در طول بازپرسى ساکت نشسته بود وقتى سؤالات بازپر
رسيد شروع به صحبت کرد و سؤالاتى را مطرح کرد که نشان از سوءظن او نسبت به من 
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بود. بازپرسى بعد از دو ساعت به پايان رسيد. و بازپرس اعلام کرد که آخر هفته بعد 
 تشکيل خواهد شد.« استفاده از گذرنامه جعلى»دادگاهى براى بررسى جرم 

شت که ايران با طرح يک تهمت جنايى از طريق همواره اين نگرانى وجود دا    
المللى کارم را دشوار کند. چند روز پيش از آمدن من به سوئد، يکى از اعضاى پليس بين

مهم سفارت ايران در پاريس به نام کيکاوسى، هدف يک ترور قرار گرفته و زخمى شده بود. 
توانست سوءظنى نگرفته بود مىعهده از آنجا که کسى تا آن هنگام مسئوليت اين ترور را به

 نسبت به من برانگيزد. چندماه بعد يک گروه فرانسوى اين عمليات را به خود نسبت داد.

شناختم. من در پاسخ هاى بازپرس اين بود که نادر را از کجا مىيکى از پرسش    
ن، پس از گفتم که با او از دوره دبيرستان در مشهد آشنا بودم و براساس همين آشنايى ديري

عنوان ميهمان پيش او رفتم. من تأکيد کردم که نادر از فعاليت سياسى و ورود به سوئد به
خبر بوده است. پس از خروج از اتاق بازپرسى، بازپرس مرا آنچه در اين راه بر من گذشته، بى
 تا سلول بازداشتگاه همراهى کرد.

اى سپرى شد. ويداد تازهروزهاى شنبه و يکشنبه که تعطيلى بود بدون هيچ ر    
دادم. لامپ قرمزرنگى که بالاى اى را فشار مىدر اين زندان براى رفتن به دستشويى دکمه

آمد و در صورت زد و نگهبان با ديدن لامپ به سراغ آن سلول مىدر سلول بود چشمک مى
مک شدن در، همچنان چشکرد. اين چراغ تا برگشتن به سلول و قفللزوم در را باز مى

 زد.مى

روز يکشنبه صداى وزوزى توجهم را به خود جلب کرد. هرچه بيشتر گوش     
شد. پروانه تهويه هوا صداى ديگرى داشت که به آن خو دادم صدا بيشتر آزاردهنده مىمى

آمد. فکر اينکه اين يک گرفته بودم. خوب که دقت کردم صدا از بيرون به داخل سلول مى
هاى ديگر ديده بودم م کرده بود. با آنچه تا آن روز در زندانشيوه شکنجه باشد نگران

توانستم قبول کنم که بازپرسى بدون شکنجه پايان گرفته باشد. اين صدا که از نمى
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ام کرده بود. سره ادامه داشت، در ظهر يکشنبه کلافهشب شنبه شروع شده بود و يکنيمه
صداى مزاحم اعتراض کنم. نگهبانى که دکمه لامپ قرمز را فشار دادم تا به وجود اين 

وقتى براى بار دوم « کنى، اينجا صدايى نيست.تو فکر و خيال مى»پشت در آمد گفت: 
آدم وقتى سرگرمى نداشته »نگهبان را به پشت در کشاندم. با نگاهى که ناخشنود بود گفت: 

رگشت. در وى رفت و چندلحظه بعد به پشت دريچه سلولم ب« شود.باشد دچار توهم مى
جاى آن تخيلات بفرما به»داد، گفت: دستم مىشده را از دريچه بهکه چند مجله لولهحالى

ها را که باز کردم چند مجله پورنوگرافيک بود. من با مجله« ببين در سوئد چه خبر است.
بردار نبود و بدبينى خود اين کار نگهبان را نيز نيرنگ ديگرى از پليس پنداشتم. صدا دست

رفت. بالاخره عصر يکشنبه توجه نگهبان ديگرى را به شيشه در اعصابم فرو مىمثل خرده
آن صداى مرموز جلب کردم. نگهبان، کمى دنبال منبع صدا گشت و آن را کشف کرد. صدا 

آمد و علامت اين بود که آن در باز مانده است. اين از سوى در بزرگ ميان دو کريدور مى
شب ديشب باز گذاشته شده بود تا يک بود از نيمهايد بسته مىدر که در حالت عادى ب

 نگهبان به هردو کريدور سرکشى کند.

ساعت سه بعدازظهر دوشنبه هنگامى که روى تختم دراز کشيده بودم قفل در     
صدا درآمد و لختى پس از آن بازپرس وارد سلولم شد. در حال بلندشدن از تخت بودم که به

ستم داد. خبر تشکيل دادگاه در روز پنجشنبه بود. بازپرس با ابروهاى درهم اى به دوى نامه
تو در بازپرسى گفتى که با نادر آشنايى دارى ولى من تلفنى با او صحبت »کشيده گفت: 

ترسد گويد که مىکند و مىکردم و درباره تو از او پرسيدم. نادر آشنايى با تو را انکار مى
دانستم که با شناختى که از نادر پيدا کرده بودم مى« ان چيست؟درباره تو صحبت کند. جري

اش کرد، زهرهرغم اينکه به من کمک مىبرد. و علىسر مىاو در ترس و وحشت عجيبى به
ترسد. بازپرس ترسد بلکه از ساواک مىآب شده بود. در جواب بازپرس گفتم نادر از شما نمى

توانست مسئله آلود نادر مىرد. برخورد مبهم و ترسبدون اينکه چيزى بگويد اتاق را ترک ک
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ام طولانى شود. آنچه پليس از گفته نادر برداشت را دشوارتر کند و رسيدگى به پرونده
کاسه است و جريانات مهمى در پس پرده وجود دارد. اى زير نيمکرد اين بود که کاسهمى

خواهم با وکيلم صحبت م که مىدکمه چراغ قرمز را فشار دادم وبه نگهبان پشت در گفت
ساعت گذشت و خبرى نشد. دوباره دکمه را کنم. نام و تلفن وکيل را به نگهبان دادم. نيم

فشار دادم. نگهبان از آن همه سماجت خوشش نيامد. با عصبانيت در را محکم به هم کوبيد 
وکيل تماس  زن را روشن کردم تا سرانجام، نگهبان باو رفت. من نيز آنقدر چراغ چشمک

 گرفت. وکيل قول داده بود که فرداى آن روز به ديدارم بيايد.

دوستت نادر کار را خراب کرده »شنبه وقتى توماس را ملاقات کردم گفت: سه    
حتماً خود « اى وجود دارد.کند که در پس مسئله تو چيزهاى ناگفتهاست. پليس فکر مى

رسيد گفت که به نظر مىاين موضوع نگران به کرد. او که ازطور فکر مىتوماس هم همين
نادر تلفن کرده و از او تقاضا کرده است که خودش به پليس مراجعه کند و از برخورد 
نادرستى که داشته است، عذرخواهى کند. به گفته وکيل، نادر در اين مورد قول مساعدى 

اورد و طى ديدارى با پليس، ابهام نداده بود. وکيل اميدوار بود نادر را روز دادگاه به دادگاه بي
 موجود را از ميان بردارد.

صبح شنبه هنگام پخش صبحانه نگهبان زندان خبر داد که خود را براى رفتن     
هيکل سپرده شدم. در عقب يک دست دو مأمور قوىبه دادگاه آماده کنم. پس از صبحانه به

نشستم و به سوى دادگاه غرب  رنگ در بين دو مأموراىقهوه( Volvo)اتومبيل ولوى 
د در برابر طول انجامياستکهلم حرکت کرديم. پس از طى مسيرى که تقريباً پنج دقيقه به

ز ماشين پياده شديم و توسط آسانسور تا طبقه ا Kungsgatan در 35ساختمان شماره 
نادر و پنجم آن ساختمان قديمى بالا رفتيم. در آپارتمان مجللى که به دادگاه تعلق داشت 

يک خانم موسياه در بين چند سوئدى مشخص بودند. پس از احوالپرسى، آن خانم خود را 
عنوان مترجم به دادگاه دعوت شده است. نام او را طى چند معرفى کرد و توضيح داد که به
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روز اقامتم در سوئد شنيده بودم و شايع بود که وى از نزديکان سفارت ايران است و به آنجا 
که نماينده دادستان بود وارد « باربرو»نام کند. لحظاتى بعد بازپرس و خانمى بهمى وآمدرفت

شدند. آخرين نفر نيز توماس، وکيلم بود که به دادگاه آمد و يک راست به سراغ نادر رفت. 
وگوى کوتاهى با نادر، از بازپرس و نماينده دادستان خواهش کرد که به توماس پس از گفت

اى گشاده از اتاق بيرون آمد. وى دادگاه بروند. چند دقيقه بعد توماس با چهره اتاقى در راهرو
 کوشيده بود تا توهم پليس را از ترسى که نادر از خود نشان داده بود، برطرف کند.

من آنچه را در مورد رابطه مترجم با سفارت شنيده بودم براى وکيل تعريف     
توان به مترجم اعتماد کرد. وکيل گفت که در دادگاه کردم و گفتم که بنا بر آن شايعات نمى

اين مسئله را مطرح خواهد کرد. ساعت نه و نيم وارد دادگاه شديم. مرد و زن جوانى 
عنوان قاضى و دستيار او در پشت ميز بزرگى نشسته بودند و با نگاه خود ورود متهم را به

و بازپرس در کنار نماينده دادستان کردند. من در بين مترجم و وکيلم جا گرفتم دنبال مى
نشست. وکيل خطاب به قاضى گفت که متهم به مترجم اعتماد ندارد. قاضى که جوانى 

رسيد ادعا کرد که دادگاه به مترجمى که دعوت کرده است، اطمينان دارد. نظر مىکار بهتازه
سئوليت خود سخنانى بين قاضى و وکيل رد و بدل شد و لختى پس از آن قاضى جوان به م

کند از در برابر گفتارش پى برد و گفت که براى پيشگيرى از هر گونه ترديدى کوشش مى
 بردن نام افراد در محيط دادگاه خوددارى کند.

دادگاه کار خود را آغاز کرد. نماينده دادستان کيفرخواست را از روى کاغذى که     
ادستان را کنار گوشم به فارسى زمزمه هاى نماينده دجلوى رويش بود، خواند و مترجم گفته

ظاهراً شما چيزهاى شيميايى از فرودگاه »کرد. وقتى خانم مترجم خطاب به من گفت مى
کند. من از جا پريدم و خطاب به وکيل گفتم اين خانم اشتباهى ترجمه مى« ايدقاچاق کرده

مگر »ه بود گفت: دادگاه از حالت عادى خود خارج شد. مترجم که دست و پايش را گم کرد
گويد که من مواد شيميايى قاچاق من به انگليسى گفتم اين خانم مى« من چى گفتم
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هايم را به انگليسى مطرح ام. وکيل براى رفع اين مشکل پيشنهاد کرد که من گفتهکرده
 کنم.

طور مختصر گفتم که به علت نداشتن گذرنامه وقتى نوبت دفاع من شد به    
ناچار از گذرنامه تقلبى استفاده کرده بودم. آنگاه دادگاه وارد شور شد و ما رسمى کشورم، به

صدا درآمد و همگى به در سالن بيرون آن در انتظار نشستيم. پس از بيست دقيقه زنگى به
اتاق دادگاه برگشتند. خانمى که دستيار قاضى بود، حکم دادگاه را در مورد من قرائت کرد. 

شدن هويتش بايد در زندان باقى بماند. از آنجا که متهم تا روشن»حکم دادگاه چنين بود 
متهم مخالف رژيم ايران بوده و تحت تعقيب آن رژيم است پليس در ارتباط با کشف هويت 

پس از قرائت اين حکم، قاضى افزود که دادگاه به « نبايد با مقامات ايرانى تماس بگيرد.
الملل در پاريس سابقه متهم مورد يگانى پليس بيندهد تا با استفاده از باپليس اجازه مى

 بررسى قرار گيرد.

توانست درباره من صادر شود. اين حکم شديدترين حکمى بود که مى    
طول انجامد. وقتى از سالن ها بهتوانست ماهشدن هويتم مىماندن در زندان تا ثابتباقى

دانست گفت که بلافاصله ت مىشديم وکيل که حکم دادگاه را نادرسدادگاه خارج مى
تقاضاى تجديدنظر خواهد کرد. همانجا کاغذهاى مربوط به اين تقاضا را امضا کردم. 

سرعت ترک کرد. همراه پليس از طبقه بازپرس که از حکم دادگاه خوشحال بود دادگاه را به
را به  پنجم پائين آمدم و به زندان بازگردانده شدم. توماس همان روز تقاضاى تجديدنظر

کردم. به ديوان عالى سوئد تسليم کرده بود و من در انتظار تصميم اين دادگاه روزشمارى مى
 انجاميد.طول مىگيرى ديوان عالى حداقل يک هفته بهگفته وکيل، تصميم

ساعت چهار بعدازظهر دوشنبه در سلول باز شد و پليس از من خواست که     
بازداشتگاه در طبقه چهارم منتقل شدم. مسئول دفتر  لباس بپوشم و بيرون بروم. به دفتر

زندان حکم دادگاه را که مبنى بر آزادى من از زندان بود روى ميز گذاشت و گفت بايد 
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تحويل دهند. من دريافت حکم را امضا کردم. با « دندريد»منتظر بمانم تا مرا به پليس 
اى ديگر معنا نداشت. پليس منطقهاينکه ديوان عالى حکم به آزادى من داده بود تحويل به 

داشت. به بهانه رفتن به دستشويى يک خيالى براى آزادى بازمىذهن مشکوکم مرا از خوش
قرص سيانور را از جايى که مخفى کرده بودم درآوردم و در دسترسم گذاشتم و به دفتر 

صدا درآمد. با زندان برگشتم. در انتظار فرستادنم به منطقه دندريد بودم که زنگ تلفن به
که پليس ها داشتم فکر شومى ذهنم را پر کرده بود. همينگونه تلفناى که از اينتجربه

تو آزاد هستى و »گوشى تلفن را از دهانش دور کرد. نگاهش را به من انداخت و گفت: 
 واژه دلنشين و زيباى آزادى کام احساسم را شيرين کرد.« توانى بروى.خواهى مىهرجا مى

همراه مأمورى با آسانسور به طبقه همکف آمدم. برف و بوران مثل آنچه که     
هاى افشان برف، قبلاً شکنجه پنداشته بودم فضا را پر کرده بود. در بالاى هر تير برق، گرده

درخشيد. من بدون آنکه هويتم براى کسى اى از نور غرق بود و مثل چلچراغ مىدر هاله
تن هيچ کارت شناسايى، از دروازه آهنى بازداشتگاه عبور کردم و اثبات شده باشد و بدون داش

به دنياى آزاد قدم گذاشتم. ديوان عالى، تصميم دادگاه را نادرست خوانده و آزادى فورى مرا 
اعلام کرده بود. براساس اين حکم، تحقيق براى اثبات هويت با آزادبودن من مغايرت 

 نداشت.

براى « دندريد»مربوط به امور بيگانگان در منطقه ماه، پليس دى 28بعدازظهر     
 ام را به اداره مهاجرت فرستاد.عمل آورد و پروندهاقامت در سوئد از من بازپرسى به

کرد خواستار دادگاهى که مسئله استفاده از گذرنامه جعلى را بررسى مى    
معتمد دادگاه  تحقيقات شخصى در مورد من بود. وظيفه اين تحقيقات به فردى عادى که

بود، واگذار شده بود. روز بيستم اسفند من، همسرم و خانم مترجم ايرانى در منزل پيرمردى 
حضور يافتيم. وى که در آپارتمان مجللى در منطقه مرکزى استکهلم « استيگ»نام به

عنوان شخص مورد اعتماد رسيد. او بهنظر مىکرد، مردى مسن و باتجربه بهزندگى مى
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آورد تا دادگاه براساس عمل مىطرفانه يک ارزيابى شخصيتى از ما بهبايست بىمىدادگاه 
آن بتواند حکم مناسبى صادر کند. استيگ وضع زندگى گذشته من و همسرم را از زمان 
کودکى تا زمان حال پرسيد. او با برآورد زندگى گذشته و چگونگى روابط خانوادگى، 

کرد. نتيجه اين ديدار که بط اجتماعى بررسى مىشخصيت يک متهم را در چهارچوب روا
صورت گزارشى پيرامون شخصيت رفتارى ما بعداً براى دادگاه دوساعتى به درازا کشيد به

فرستاده شد و ما نيز يک نسخه از آن را دريافت کرديم. فرد معتمد، من و همسرم را افرادى 
 بدون مسئله ارزيابى کرده بود.

تشکيل « سولنا»در منطقه « سولنتونا»دادگاه  1356ين فرورد 10چهارشنبه     
جلسه داد. اين دادگاه، با اعلام يک حکم مشروط به مدت دوسال، مسئله تعقيب را 

، اداره مهاجرت اجازه 1356فروردين  28دنبال اين حکم در يافته اعلام کرد. بهپايان
 اقامت در سوئد را براى من و همسرم صادر کرد.


